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  مقدمه

  باسمه تعالي
ح و بـا تـصور      ي بـه نحـو صـح      �الزمـان    گفتگو از حضرت صـاحب     -١

جه ظهور با   يق آن و در نت     و تحق  يقير حق  انتظا ي برا ي، موجب آمادگ  يواقع
 و لذا بر هر مـسلمان معتقـد بـه وجـود و ظهـور آن                 شود  يحضرت م برکت  

ت و  يح فرهنـگ مهـدو    ي صـح  ي معرف ـ يحضرت لازم اسـت کـه در راسـتا        
  .  به خود راه ندهديگونه کوتاه چيانتظار، ه

 يسم در درة ابتذال و خودکـامگ      يبراليسم و سقوط ل   ي کمون ي فروپاش -٢
 اصـلاح  يکـه مـدع   را ي اجتمـاع ياسي سيها ي تئوريسم، دفتر تمام  ياليرامپ
هـا    ير را قرن فقر تئور    ين جهت قرن اخ   يبست و به هم   هستند فرو   ندة بشر   يآ
،  است  نبوده ين اندازه دچار ضعف تئور    يدانند و معتقدند هرگز بشر تا ا        يم
 احـساس  يخـوب  ن اسـت کـه بـه   ي ـ و ا ، گفـتن نـدارد    ي بـرا  يگر حرف ي د رايز
 فـراهم  � ظهـور حجـت خـدا    ينه برايد زميت به خود آيشود اگر بشر    يم

 موجـب   ،� خداوند يح از حجت ح   ي غفلت از معرفت و تصور صح      .است
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حـال  .  جهان خواهد بـود يشدن آن حضرت و عامل ادامة سرگردان    در پرده 
ک باشد، و چـه بـه جهـت انحـراف از           ين غفلت به جهت ضعف تئور     يچه ا 

واقـع اگـر تـا       و بـه   .طلب در حد جشن پانزده شعبان     دادن م   ليتقلموضوع، و   
شـد، وضـع      يت وانتظار غفلت نم ـ   ي از موضوع مهدو   ين حد از نظر معرفت    يا

تنها چارة نجات جهان در حـال حاضـر          نبود و    ين اندازه بحران  ين تا ا  يمسلم
 ــيآوردن و آو يرو ــن حجت ــه دام ــتن ب ــت  يخ ــام اس ــه تم ــه ب ــر يک  در براب

 يت فرهنـگ معنـو    ي و از تمام   ،ستديا  ي م يقير حق ي و غ  ير اله ي غ يها  حجت
  .کند يت ميحما

به کمک متون   :  فوق؛ اولاً  ات دارد با توجه به نک     يکتاب حاضر سع   -٣
 � نسبت به نقش حضرت حجـت      يحيات مربوطه تصور صح   يات و روا  يآ

 بـه عنـوان دورة گـذار از وضـع     يبا نظـر بـه انقـلاب اسـلام        : اًيثان. ارائه دهد 
د تـا  ي ـ نمايوضع مطلـوب، نظرهـا را متوجـه تمـدن اسـلام          موجود جهان به    

ن گـردد  ن مـسلمانا ي امروزيتر وارد زندگ   يبردمسئله انتظارِ فرج هرچه کار    
 ، آخرالزمـان  يفروافتادن در ظلمـات روزمرگ ـ     يبه جا نسل جوان   ت  يفعالو  
  .دوند بخوري فعال منتظران پي زندگبه

ــث از ا -٤ ــرم در دو مبح ــخنران محت ــ س ــه  ي ــاب ب ــرح و تبن کت ــيش ن ي
 از فرهنـگ انتظـار و       ييهـا    ندبه پرداخته تـا بتوانـد نمونـه        ي از دعا  ييفرازها

 اسـت   ير از کـار   ي ـن کار غ  ي خود روشن کند و ا     ن بحث يج آن را در ح    ينتا
» ي نـوران  يي ندبه؛ نظر به فردا    يدعا« ندبه تحت عنوان     يکه در شرح بر دعا    

 مـورد   يگـر ية د ي ـز زاو  ا عو ندبـه موض ـ   يرا که در شرح دعا    يانجام داده، ز  
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 دعا و توجه به     يت انسجام کل  ي در رعا  ي قرار گرفته و سع    يريگي و پ  يبررس
  . باشد ي آن ميام کليپ

ن يبـراه «در رابطـه بـا      » تي مهدو ي معرفت يمبان«ن کتاب   ي پس از تدو   -٥
مجموعـة  » يدر هـست  �حجتحضرت و ظهور  حضور يوجود و چگونگ 

ر رابطـه   اسـتاد د يهـا  يسـخنران  دي ـش رو داريپ ـدر ايـن کتـاب     که   يمباحث
» �الامـر    وجـود مقـدس حـضرت صـاحب        بودن  ضين مقام واسطة ف   ييتب«با
 بـه  شان،ي ـتوسط خـود ا مباحث  ل  يو پس از تکم   شده  اده  ي از نوار پ   ست که ا

شـاءاالله   م، باشد کـه إن    ي دار يزان عرضه م  ي خدمت عز  صورت کتاب حاضر  
 را ييهــا  کتــابگــري ديايــت از زاوايم در موضــوع مهــدويبتــواننــده يدرآ

  .مييزان عرضه نمايخدمت عز

  کتابيراستاريروش ما در و

شايد در ابتدا انتظار عزيزان اين باشد كه مباحث كتاب به صورت يـك       
كه ملاحظه    ولي همچنان . مقالة علمي كه عموماً هم معمول است، ارائه شود        

 نماييد به دلايل زير تلاش شده است در ويراستاري مـتنِ كتـاب فـضاي                مي
  . گفتاري آن حفظ شود

 -هاي صرفاً علمي اين است كه متـون دينـي      فرق متون ديني با مقاله     -١
رساني داشته باشـد، جنبـة    كه جنبة اطلاع  بايد علاوه بر آن-از جمله اين كتـاب   
گرانة مخاطب خود را نيـز حفـظ كنـد، زيـرا هـدف ديـن                  حضوري و بازي  

اورهـاي دينـي قلـب انـسان     تربيت انسان است و نه آمـوزش او، و جايگـاه ب     
گـردد و   در اين روش است كه انسان، متذكر و متأثر مي       . است و نه ذهن او    
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كند، و لذا بايد ارتباط حـضوري   مطالب ديني، او را در تغيير رفتار ياري مي 
متون ديني با مخاطب خود حفظ شـود و آنچـه توسـط سـخنران در حالـت               

ورت نوشـتار در آيـد تـا        حضور بيان شده است با همان حـال و هـوا بـه ص ـ             
  .همان سير و سفر حضوري در قلب خواننده محقق گردد

وجـه پيونـدي ميـان مـا و            در دريافت حـصولي از واقعيـات بـه هـيچ           -٢
انـد در حـد آگـاهي از     ردههايي كه عادت ك ـ شود و آن واقعيات برقرار نمي 

، متوقف شوند انتظار دارند در موضوعات مورد بحـث يـك مقالـة           واقعيات
كنـيم عقـل و قلـبِ         سته و رفته خدمتشان عرضه شود، ولي مـا تـلاش مـي            شُ

منـد   مخاطب، در محضر خود حقيقت قرار گيرد و از پرتو مقـدس آن بهـره    
. گردد و اين كار با علم حصولي نـسبت بـه حقـايق مقـدس، ممكـن نيـست       

ولـي آن را يـافتن و در حـضور آن           » گفـتن آسـان بـود       زِگوهر سخن «آري  
هـم   خواهـد، آن   مندگـشتن راه ديگـري مـي        ز تَلَؤلـؤِ آن بهـره     قرارگرفتن و ا  

راهي كه بس طولاني است، راه سير از مفهومِ وجود، به سوي خود وجـود،        
  :گويد راهي كه عارف در وصف آن مي

  رهرو منزل عـشقيم و زسـر حـد عـدم          
  

  ايـم  همه راه آمـده  تا به اقليم وجود اين 
از خـويش بـرون     «حـوه   طلبدكـه يـك ن       خصوصيات متون ديني مـي     -٣  

ور شـود كـه       را درپي داشته باشد، تـا عـزم عمـل در خواننـده شـعله              » آمدن
  :گفت

  شهر خالي است زعـشاق، بـود كـز طرفـي          
  

  مردي از خويش برون آيد و كـاري بكنـد       
شـود    متون بزرگ ديني كه منشأ تحول در اقـوام و ملـل شـده و مـي      -٤  

هم با ارائـه انبـوه        نيست، آن چيزي جز مخاطبه و محاوره گوينده با خواننده         
تبريـزي   مـسلّم مولـوي بنـا نـدارد در مثنـوي و يـا در ديـوان شـمس          . ها  مثال



١٥ ............................................................................................................مقدمه

اطلاعات خود را با خواننده در ميان بگذارد، بلكه تلاش او ايـن اسـت كـه                 
تواند به نحوة ديگـري غيـر         راهي در مقابل مخاطب خود بگشايد و لذا نمي        

را ارائـه داده اسـت، سـخن بگويـد و     اي كه مثنوي يا ديوان شـمس        از نحوه 
نويسد، حالت مخاطبه و محـاورة آن   چلپي آن سخنان را مي     الدين  اگر حسام 

كند، و به همان اندازه كه انسان داراي ابعاد گونـاگون و تـو            را نيز حفظ مي   
در توست، بايد مولوي هم كه انسان را مخاطب خود قرار داده است تـو در        

بعضي در ابتداي امر اين باشد كه مثنوي نظـم          تو حرف بزند، هرچند تصور      
ندارد و مولوي پراكنده سخن گفته است؛ مگر انسان سنگ است كه يـك               
وجه داشته باشد و عقل و خيال و عاطفـه و فطـرت او هركـدام بـر ديگـري             

  تنيده نباشد؟
حتماً مستحضريد كه تفسير قيم الميزان نيـز حاصـل محـاوره و مخاطبـة               

هـاي جمعـه در     با شـاگردان خـاص ايـشان در شـب       »عليه  االله  ةرحم«طباطبايي  علامه
ــنبه  ــاي چهارشـ ــود و حـــضرت  در منزلـــشان و روزهـ ــة حجـــت بـ مدرسـ

 حاصـل آن مخاطبـه و محـاوره را بـا وسـعت بيـشتر تـدوين             »عليه  االله  رحمة«علامـه 
شود كه در خواندن آن تفـسير گرانقـدر حالـت             نمودند و همين موجب مي    

  . در خواننده ايجاد شود» ناز خويش برون آمد«حيات و 
تر خود قرآن است كه سراسر محاوره و مخاطبه با خواننـدة              از همه مهم  

اي با ابعـاد گونـاگون و شخـصيت تـو در تـوي                هم محاوره   خود است و آن   
انسان، انساني كه عقل و خيال و عاطفه و فطرت او تماماً بر هم تنيـده شـده                  

ن به عنوان يك كتـاب علمـي        خواهد با قرآ    مي است، به طوري كه هركس    
 ممكـن اسـت   - و نه كتابِ به باوركشيدن روح و قلب انسان         -صرف برخورد كند    
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همه پراكنده و هر       را اين  �سؤال كند كه چرا مثلاً داستان حضرت موسي       
وجه آن را در جايي گفته است؟ از نظر چنين فردي شايد قرآن نظـم يـك                  

وجه شد قرآن كتاب تربيت اسـت و     مقالة علمي را نداشته باشد، ولي اگر مت       
 �گويد و در مثـال حـضرت موسـي        هرلحظه با تمام ابعاد انسان سخن مي      

كشد كه مربوط به همـان وجـه مخاطَـب            در هر موقعيتي وجهي را پيش مي      
اي ديگر بايـد بـه ميـان     قرآن است و بقية وجوه در فضاي محاوره و مخاطبه      

  .م استفهمد كه قرآن به اندازة انسان منظ آيد، مي
هاي استاد طاهرزاده است كـه بـه        اي از سخنراني     اين كتاب مجموعه   -٥

صورت نوشتار درآمده و ايشان پس از بررسي، حذف و اضافاتي را اعمـال    
نموده تا خوانندگان محتـرم بتواننـد بيـشترين اسـتفاده را ببرنـد و لـذا چـون         

ام شـده اسـت ممكـن اسـت در هنگ ـ      بعضاً مطالب مفصلي بـه بحـث اضـافه          
بودن بحـث تغييـر كـرده اسـت،      مطالعة كتاب احساس شود حالت سخنراني    

ولي به طور كلي چون معتقديم هدف متون دينـي       . كه از آن گريزي نيست    
تربيت انسان است و نه صرفاً آموزش او و جايگاه تربيـت قلـب اسـت و نـه                

  . اي آن محفوظ بماند ذهن، سعي شده است تا حد امكان فضاي محاوره
زاني الميفرهنگگروه 



 

  مقدمه مؤلف

 گـشودة   وابب ـ بـه کمـک ا  يار و متوجـه سـنن اله ـ  يهوش ـ يها  انسان -١
شده بر قلـب و ذهـن و    دهيچي پي، از بندها  يض ربان ي ف يها  خداوند و واسطه  

رت يگاه بـص يشوند و از پا يرهند و وارد مجلس اُنس با خدا م        يزبان خود م  
عمـل خـود را بـر آن اسـاس          ل نمـوده و     يخ را تحل  ي و تار  ي زندگ ،يديتوح

نـد، و لـذا ضـرورت    ينما يد جهان را شـروع م ـ  يخ جد يدهند و تار    يشکل م 
 اسـت   ي، ضرورت �الامر   حضرت صاحب  يعني ،ض عالَم يتوجه به واسطة ف   
  . استي و اجتماعي در ابعاد فردي غفلت از همة زندگ،که غفلت از آن

دبر و تأمـل     منابع و فقر ت ـ    يت؛ انسان از غنا   ي در مورد فرهنگ مهدو    -٢
 يت که گوهر اصـل    يبه واقع فرهنگ مهدو   . ماند  ي در شگفت م   ،در آن آثار  

 عه افتخار توجه به آن را به نحـو خـاص    يبت است و ش   ي در عصر غ   يدار  نيد
از  برخورد شود و     با دقت و تعمق   با آن   طلبد که     ي، م  خود حفظ کرده   يبرا

 بـه دسـت آورد و    خودي امروز و فرداي برايا العاده برکات فوقاين طريق   
  .داان نهي را بني تمدن اسلاميها هيپا
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ت ي ـ و آ  ي اله ـ ي جامع اسـماء حـسنا     ي که تجل  ياماممعرفت به مقام     -٣
اء و ي ـاء و اولي ـاء و کعبـة آمـال همـة انب   يوب پروردگار و خاتم اوص   يالغ  بيغ

ن اهلـش را  ي و زم١زدير ي در هم ميض خدا است، و بدون او هست      يواسطة ف 
 يم بـرا  ين ساده مطـرح باشـد کـه مجبـور باش ـ          يچن  نيد ا يرا با برد، چ   يفرو م 

ن ي ـ و دشـمنان ا    م؟يري ـ قرار گ  ي بزرگ در موضع دفاع    يا  دهين عق يطرح چن 
  . گفتن دارندي برايند حرفيده تصور نمايعق

ن ي ـج کـرده تـا ا  ينظام خود را بس ادهينظام و پ  طان همة سواره  يا ش يگو -٤
 کــه مــرگ او بــا ظهــور  ســپرده شــود، چــرايقــت بــزرگ بــه فراموشــيحق

امـت مهلـت   يطان از خداونـد تـا روز ق       يش ـ.  رقـم خـورده اسـت      �حضرت
قَـالَ رب  « .دهـد  ي بـه او مهلـت م ـ     »معلـوم «خداوند تا روز     يولخواهد،    يم

 إِلَـى يـومِ الْوقْـت       *قَـالَ فَإِنـك مـن الْمنظَـرِين       * فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ   
 يرا عـصر ظهـور معرف ـ     » يومِ الْوقْـت الْمعلُـومِ    « ؛  �امام صادق  ٢»الْمعلُومِ

ن ياز هم . طان است يشة عمر ش  يپس عصر ظهور، عصرِ شکستن ش      ٣.کنند  يم
رود و تمـام   يشـمار م ـ   بـه  �ن دشـمن امـام زمـان      يتـر   طان سرسخت يرو؛ ش 

آن ظهـور  ر انـداختن  يقت بـزرگ و بـه تـأخ   ين حق يب ا ي تخر يتلاش او برا  
بـه  طان و اعوان وانصار او يبا ش مقابله   يبراد  يان با يعيلذا ش و  است،  حضرت  

                                                 
، باب ان الارض لا تخل مـن  ١٧٩، ص ١ کافي، ج   ،»بغير امام لساخت  الارض  بقيت  لو  « - ١

 .٢٨، ص ٢٣، ج »بحارالانوار «-١٠، ح حجة

 .٣٩ تا ٣٧سوره حجر، آيات  - ٢

 .36، ص ي در قرآن، هاشم بحران� ي حضرت مهديماي س- ٣
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وعـدة  ط ظهـور آن  يشـرا  ي تا بـه خـوب    ردند مجهز گ  نقل معتبر منطق عقل و    
  .دنيابزرگ خدا را محقق نم

 يار ارزشـمند  ي بس ييک کار؛ طرحِ متون روا    يت  ي در موضوع مهدو   -٥
 از   اعـم  -کنـد     ي را مطـرح م ـ    �عـصر   ياست که وجود مقدس حضرت ول ـ     

ط ي و شـرا  يچگـونگ ات مربـوط بـه      يرواا  ي وجود مقدس آن حضرت،      ات مربوط به  يروا
نمـودن    ل در مـورد آن متـون و روشـن         يگر؛ تحل ي کار د   و -ظهور آن حضرت    

ن نظـر بـه کـار    ين کتـاب در ع ـ   يات است، که ا   يگاه حضرت از نظر روا    يجا
در متـون   ل  ي ـو تحل  تـدبر    راي ـ اسـت، ز   عهده گرفته   شتر کار دوم را به    ياول، ب 

 يگـاه معرفت ـ  يت و عظمـت جا    يحقانشود    يموجب م ة مربوطه   يو ادع  ييروا
شتر به  ي ب يدواريروشن شود و با ام     ما   يبراشتر  يات هر چه ب   يه و روا  يآن ادع 

  .ميه کنيها تک آن
 خـود متوجـه   يطانيش از سه دهه اسـت کـه غـرب بـا اسـتعداد ش ـ     ي ب -٦

ق منـابع و  ي ـآن از طردن يکـش   به انحـراف يت شده است و برا    يمسأله مهدو 
 ر نموده يگ  ي، تلاش پ  ي و از جمله مطالعات اسلام     يهودي و   يحيات مس يروا

لم و انتـشار کتـاب، در       يت و سـاخت ف ـ    يس صدها سـا   ي، و عملاً با تأس    است
 ي مـردم بـرا    يبـا بـازدار   ت را به حجاب ببـرد و        ي مهدو صدد است موضوع  

هـور حـضرت را      خـود، ظ   يطانيات ش ي ادامة ح  ي، برا يدن به بلوغ معنو   يرس
د همة همـت خـود را       ي با يجاست که منتظران واقع     نياندازد و ا    ير م يبه تأخ 

 ،�نيرند و به کمک ائمـه معـصوم       يکار گ   ها به   لهيکردن آن ح    يجهت خنث 
 تــا داشــته باشــندت و فرهنــگ انتظــار ي از مهــدويح و مــؤثريور صــحتــص

ت ظهور آن    هرچه زودتر از برکا    ،ن دفع ظلمات آخرالزمان   يشاءاالله در ع    إن
  .ميقت بزرگ برخوردار شويحق
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 خـود  ي بـه خـود  � خداونـد  يق بـه حجـت ح ـ     ي توجه درست و دق    -٧
ته را به نقـد     ي و صورت فرهنگ مدرن    يتواند مبان   ي است که م   ياء فرهنگ ياح

ک ي ـ چين کـار از ه ـ ي و اان کند ينما يخوب   آن را به   يخيگاه تار يبکشد و جا  
ت بـر   يهنـگ انتظـار و مهـدو      جـز فر     گذشـته و حـال بـه       ياز عناصر فرهنگ ـ  

ر ي ـ غيتـوان بـا سـرعت    يت م ـيد و لذا است که با طرح درست مهـدو        يآ  ينم
تــه گذشــت و جبهــة ظهــور مقــدس يقابــل تــصور از حجــاب ظلمــات مدرن

  . را گشود�الامر حضرت صاحب
 برسد که از    يخي تار ي از خودآگاه  يا   جامعة ما به درجه    ي اگر روز  -٨

ور    در آن شـعله    �يگ نـاب محمـد    ات فرهن ـ يد ح ي تجد يعمق جان تمنّا  
ة ي ـ بـه عنـوان جـان ما   - �يت و توجه به حـضرت مهـد     يشود، فرهنگ مهدو  

مـان   ليت اص ـي ـ برگـشت بـه هو  يتنها نقطة اتکـاء مـا بـرا    -يعي و ش  ينيتفکر د 
اء هرچـه   ي ـ نجـات جامعـه، اح     ين کار برا  يتر  باشد و لذا است که عاقلانه       يم

ق ي ـتوفن راسـتا  ي ـدر ام ي ـدارد فـراوان  ي ـت است و ام  يتر فرهنگ مهدو    قيدق
  شاءاالله  إن.شودبب ما ينص - هرچند کوچک - يقدمبرداشتن 

طاهرزاده



 

اي از فرهنگ مهدويت در ابعاد گوناگون عصاره





 

 الرحيم الرحمن االله بسم
لاماَلس﴿رينبيرِ الْكافم و نينؤميِي الْمحلَي مع  .اَلس لَيلامي عدهم﴾مالْاُم   

﴿ظَر اَلستنمِ الْملَي الْقائع لِلامدالْعر وهتشالْم. هااللهِ في بِلاد ةيقلَي بع لام١﴾اَلس  
ثمـري نقـشة    و بـي  سلام بر امامي كـه موجـب احيـاء مـؤمنين و نـابودي      

 !كافران خواهد شد

  ...!سلام بر مهدي امت، سلام بر قائم منتظَر و عدل مورد نظر
  !جا شهر خدا خواهد بود  در هرجايي كه آناالله بقيةسلام بر 

بحث ما در رابطه با مهدويت و حقيقت اين اعتقـاد اسـت كـه آيـا ايـن                    
اعتقاد يك مبناي استدلالي و عقلي دارد و توجه ديـن مبـين اسـلام و سـاير               
اديان الهي به مسئله مهدويت بر اساس يك حقيقت بنا شده اسـت يـا نـه، و                  

هاي عالَم با ظهـور آن وجـود مقـدس، نورانيـت پيـدا           كه انت   آيا اعتقاد به اين   
دهد، ريـشه در يـك        كند و حيات زميني معناي حقيقي خود را نشان مي           مي

كه آيـا   رمان خيالي است؟ خلاصه اينآالوجود دارد؟ يا يك    واقعيت حتمي 
 مبنـاي عقلـي دارد و يـا بيـشتر           �اعتقاد به وجود مقـدس حـضرت مهـدي        

كـه    د، بـدون آن   ها دوست دارنـد چنـين باش ـ        كه انسان آرزوي زيبايي است    
  .دليلي بر واقعيت آن داشته باشند

                                                 
، ص ٩٩، ج »بحـار الانـوار   « ،   �الجنان قـسمتي از زيـارت مخـصوص امـام زمـان             مفاتيح - ١

١٠١. 
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 بيــشترين تأكيــد مـا بــراي روشــن شــدن مبــاني  ٢هــاي گذشــته در بحـث 
 بـود و موضـوع را بــه روش   �اسـتدلالي وجـود مقـدس حــضرت حجـت    

جـا  حال در ايـن     . فلسفي كه بيشتر اقناعي است و نه اسكاتي، مطرح كرديم         
االله بيـشتر بـه نحـوة تـأثير آن حـضرت در عـالم و آدم و                    اءش ـ  خواهيم إن   مي

جهت در بحث حاضر    . گيري از انوار مقدس ايشان بپردازيم       چگونگي بهره 
 چـه بـه   -شود با يادآوري مباني اسـتدلالي   ابتدا سعي مي ها،    متذکرشدن قلب 

نظــري گــذرا بــه دلايــل وجــود مقــدس  -روش فلــسفي و چــه بــه روش كلامــي
 ود و سـپس در رابطـه بـا نقـش امـروزين و فردايـي            انداختـه ش ـ   �حضرت

چون اسـاس موضـوع مهـدويت؛    . ميحضرت در جهان نكاتي را گوشزد كن  
پـس  . شناخت جايگاه امام و امامـت در هـستي و از جملـه در تـاريخ اسـت           

 امـام و امامـت تأمـل    جا كه ممكن اسـت در مـسئله شـناخت       ابتدا بايد تا آن   
 كـه   � خود چشم دل به سوي امـام زمـان          در نتيجه آن، خود به     بفرماييد تا 

  . است باز شود�نور چشم همة پيامبران و ائمه معصومين
هاي عالم نباشيم و عالَم را يـك صـحنه سـياه بـدانيم،      اگر متوجه زيبايي  

خواهد اين سـياهي و ظلـم همـواره     ممكن است تصور كنيم خداي عالم مي  
است از منظـر ديگـر      باشد، ولي اگر عالَمي را كه ساختة اراده حضرت حق           

 چه در دنيـا و  -شويم خداي عالَم زيباترين نحوه زندگي را    بنگريم، معتقد مي  
تـر از آن   ها بايد به كم ها اراده كرده است و انسان براي انسان -چه در آخـرت   
ــه. قــانع نباشــند ــه حركــت   ب هرحــال اگــر در موضــوع مهــدويت عقــل را ب

ك موضوع عقلي است و عقـل       شويم اولاً؛ مهدويت ي     درآوريم، متوجه مي  

                                                 
 »مباني معرفتي مهدويت« كتاب - ٢
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 وجـود اسـت   هـاي عـالمِ     ي از زيبايي  باشد، ثانياً؛ قسمت    اقعيت آن مي  متوجه و 
ها بايـد تـلاش كننـد هـر      كه خداوند براي بشريت اراده كرده است و انسان      

  . چه زودتر به آن دست يابند
كنـيم و مـسائل       تقادي مطرح مـي   ابتدا مسأله را به طور مختصر از بعد اع        

البته مستحضر هستيد   . دهد  آرام خودش را نشان مي      االله آرام   شاء  إنآن  بعدي  
بـه طـور    » مباني معرفتـي مهـدويت    «كه مباني معرفتي مهدويت را در كتاب        

  .ايم نسبتاً مفصل عرض كرده

  انسان كامل، غايت هر انسان
اعتقاد ما اين است كه عالَم همواره داراي يك انـسان كامـل اسـت كـه         

 كامل ظاهر باشـد، چـه   گيرند، حال چه آن انسان   هره مي تمام بشريت از او ب    
هاي كـاملي در زمـان حيـات خـود             انسان �گانه ه انبياء و ائمه يازد    ٣.غايب

 انـسان كـاملي اسـت كـه فعـلاً غايـب       �بودند و وجود مقدس امـام زمـان       
ها اسـت،     همه انسان است، ولي در عين حال موجود است و غايت و مقصد            

خواهنـد در انـسانيت       مـي در ذات و فطرت خـود       ها    ان انس به طوري كه همة   
  . خواهند به انسان كامل نزديك گردند كامل شوند و به عبارت ديگر مي

در اصطلاح فيلسوفان؛ غايت هر شـيء موجـود اسـت و آن شـيء بايـد                 
ها، انسان كامل اسـت،    انسان ايت همة آرام به آن غايت برسد و چون غ         آرام

هـا در نزديكـي و    و كمال و نقص بقيه انـسان      پس انسان كامل موجود است      

                                                 
و تمـام  الـدين   كمال براي بررسي موضوع حضور هميشگي حجت خدا در زمين به كتاب       - ٣
 . رجوع فرماييد١١، باب ١ ج»عليه االله رحمه« از شيخ صدوقالنعمة
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البته بـراي تبيـين ايـن بحـث، خـوب اسـت             . دوري به آن مقام عظمي است     
مباحث نبوت و امامت را كار كنيد تا اول مشخص شود كه بشر شديداً نياز                

 خدا مفتخر به هدايت باطني و ظاهري گردد و      به نبي دارد تا از طريق پيامبرِ      
گـذارد،   جـواب نمـي   م اَحسنِ خود هيچ ميلي را بـي خداي حكيم كه در نظا  

 لذا هيچ   .ه در طول تاريخ برآورده كرده است      هموارز  يننياز بشر به پيامبر را      
روزي نيست كه بشر بدون پيامبر باشد، و به همين جهـت اسـت كـه اولـين                  

 چـون اولـين انـسان هـم        . خودش پيامبر است   - � يعني حضرت آدم   -انسان  
عد از خود براي زندگي روي زمين بايد توسط خدا هدايت          هاي ب   مثل انسان 

شود، حالا كه خودش اولين انسان اسـت و كـسي نيـست كـه او را هـدايت        
در شـود، زيـرا مـا         بـراي خـودش پيـامبر مـي        كند، خودش به اراده خداوند    

نياز داريم هم رفتار و كردار صحيح داشته باشيم و هم عقايد            زندگي زميني   
 چـون عقـل     .ق اين دو توسط دين الهي ممكـن اسـت         حقصحيح، و امكان ت   

 مـا   حقايق را به طور جامع بيابـد، چـرا کـه   بشر توانايي آن را ندارد كه تمام      
جزيي از اين عـالم وجـود هـستيم و لـذا احاطـه بـه تمـام ابعـاد عـالَم و آدم           

چه چيز حق است و چه     نداريم، پس نياز است كه خالق ما به ما بفهماند كه            
فهمد كه بـراي احاطـه بـه همـه عـالم               البته عقل ما اولاً؛ مي     .ستچيز باطل ا  

تواند در كلام الهي تدبر كند و از          ناقص است و نياز به وحي دارد، ثانياً؛ مي        
كنـد خـالق هـستي خـلاف      مقصود خدا بهتر آگاه شود، و نيـز تـصديق مـي           

خواهـد حـق را بيابـد،      عقـل مـي  .كنـد  ، چيزي را به بـشر پيـشنهاد نمـي        عقل
گويـد، پـس عقـل و شـرع نـه تنهـا بـا هـم          حضرت حق هم كه حـق را مـي        

  .يابند، بلكه انعكاس كمالات همديگرند براي تعالي انسان تضادي نمي
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خواهيم بدانيم در اين عالم چه كار كنيم كه در انتهـاي حياتمـان،                ما مي 
مـان   يعني بعد از مرگ، اعمالمان خلاف جانمان نباشد و زندگي اين دنيايي     

ق حيات ابديمان باشد، از طرفي در همين دنيا نيز كارهـايي بكنـيم كـه                مواف
پـس بـا توجـه بـه     . مـان هـم سـخت و آزاردهنـده نباشـد        زندگي اين دنيايي  

محدوديتي كه در فهم همه حقايق عالم داريم و عقل هم اين محدوديت را              
 و  آورد  پيغمبر براي ما دين مـي     . كند، ما نيازمند به پيغمبر هستيم       تصديق مي 

هـاي   كه از تفسير صـحيح ديـن و از هـدايت          كند، براي اين    وقتي رحلت مي  
فرمود محروم نـشويم، بايـد بعـد از پيـامبر، يـك               باطني كه پيامبر اعمال مي    

انـساني كـه   اولاً؛ انسان كاملي باشد كه اين دو مهم، توسط او عملي گردد،       
مـا درسـت     بـراي     همواره در صـحنه باشـد تـا ديـن را           حقيقت دين را بداند   

هاي بـاطني، قلبمـان را تحـت تـأثير خـود              از طريق هدايت   ثانياً؛تفسير كند،   
  . بكشاند رار دهد و به سوي كمال انسانيق

  ���� جايگاه امام معصوم بعد از رسول خدا
بحث امامت بايد هم از نظر عقلي و هم از نظر قرآنـي بـراي مـا خـوب                    

لَّذين آمنوا اَطيعوا االله و اَطيعوا      يا اَيها ا  «: فرمايد  وقتي قرآن مي  . روشن شود 
    كُمنرِ مي الْاَماُول ول وساز خدا اطاعت كنيـد و نيـز        !  يعني؛ اي مؤمنين   ٤»الر

طبق اين آيه عـلاوه بـر خـدا و    . اطاعت كنيد» الامر اولي«از رسول خدا و از    
بـق  رسول او، كساني هستند كه بايد از آنهـا نيـز اطاعـت كـرد، از طرفـي ط             

الامر معصوم نباشـد و مـا بـه او رجـوع و از او اطاعـت                   فرمان خدا اگر اولي   

                                                 
 .٥٩ سوره نساء، آيه - ٤



 ٢٨ جايگاه و معني واسطه فيض...............................................................................

كند و خدا هم ما را به كـسي كـه گمـراه كنـد                 كنيم، مسلماً ما را گمراه مي     
 و از طرفي او غيـر از        ،الامر معصوم باشد    پس بايد اين اولي   . دهد  ارجاع نمي 

پـس خـود    . طاعت كنيد الامر ا   پيغمبر است، چون فرمود از پيغمبر و از اولي        
اش را بر ايـن موضـوع گـذارده اسـت كـه بعـد از نبـي                    قرآن انگشت اشاره  

ها اطاعـت شـود و        كساني هستند كه هم بايد معصوم باشند و هم بايد از آن           
» الامـر   اولي«همان  ما در جهت پيداكردن مصداق      کردن هدايت     کاملبراي  

» اهـل بيـت  «كـه   خـود قـرآن فرمـوده اسـت      ،كه حتماً بايـد معـصوم باشـند       
فرمايـد از كـساني اطاعـت كنيـد           پس در واقع از يك طرف مي      . اند  معصوم

إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب «: فرمايد  ميكه شما را گمراه نكنند، و از طرف ديگر          
 يعنـي؛ خداونـد اراده كـرده    ٥»عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهـركُم تطْهِـيرا       

پس مـشخص اسـت كـه       .  بيت را از هرگونه آلودگي پاك نمايد        است اهل 
ــرا      ــود زي ــت ش ــساني اطاع ــه ك ــد از چ ــي باي ــد از نب ــت   بع ــسلمانان جه م

هـا نيازمندنـد و       ، به آن   و استفاده از كمالات معنوي آن      فهميدن دين   درست
كنند و شما مؤمنين نيز بايـد از          ها كمك مي    ها هم با تمام وجود به انسان        آن
  .ها در جامعه فراهم گردد  كنيد تا زمينة راهنمايي آنها اطاعت آن

شود كـه   شناسي به شكل مفصل مشخص مي      كه در بحث امام     منظور اين 
دانند و مـا بـراي هـدايت          اي هستند كه حقيقت قرآن را مي        بعد از نبي، عده   

إِنـه  «: فرمايـد  مـي در سـوره واقعـه   . ها رجوع كنيم خود نيازمنديم كه به آن 
يعنـي؛ آن قـرآن،      ٦» كَرِيم، في كتابٍ مكْنون، لا يمسه إِلاّ الْمطَهـرونَ         لَقُرآنٌ

                                                 
  .٣٣ سوره احزاب، آيه-٥
  .٧٩ - ٧٧ سوره واقعه، آيات -٦



٢٩ ..............................................اي از فرهنگ مهدويت در ابعاد گوناگون  عصاره

تواند به     پنهان و كسي نمي    كتابيقرآن كريمي است در كتاب مكنون و در         
اند كه طبق آيـه       هايي كه عين طهارت     آن دست پيدا كند مگر مطهرون، آن      

تواننـد بـا حقيقـت        ها مي    اين باشند و تنها     مي �البيت   احزاب، همان اهل   ٣٣
انـد، و ديگـر     رحلـت فرمـوده  �پس حال كـه پيغمبـر    . قرآن تماس بگيرند  

آن نزد اوست، ارتبـاط داشـته       كه حقيقت قر   توانند با آن حضرت     مردم نمي 
گيرند و خـود خداونـد بـه          اي هستند كه اين مهم را به عهده مي           عده باشند،
  .ها را معرفي نمايد آن  فرموده �پيامبر

 مطهرونـي هـستند كـه بـا       �حال كه حتماً در اين عالم علاوه بر پيـامبر         
 سـوره نـساء     ٥٩گيرند، و از طرف ديگر طبـق آيـه            حقيقت قرآن تماس مي   

ها معـصوم     ها اطاعت كنيم و بايد آن       الامرهايي هستند كه ما بايد از آن        اولي
 �نباشند، پس هيچ راهي براي نجات، جز راهي كه ما را به ائمه معـصومي          

هـاي   در همـين راسـتا در فرصـت    �مانـد و پيـامبر خـدا        برساند، باقي نمـي   
 از  .خواندنـد   البيت خودشان مـي     متفاوت مسلمانان را بعد از خودشان به اهل       

نـه   �، هيچ يك از خلفا و صـحابه پيـامبر         �البيت پيامبر   طرفي غير از اهل   
هـا     آن پـس  بودن دارند و نه ادعاي ارتباط با حقيقـت قـرآن،            ادعاي معصوم 

گوينـد مـا     تنها اهل البيت هستند كه مي   .باشند  الامر    اولي توانند از جملة    نمي
الامري هستيم كه بايد از ما اطاعت كنيـد و هـيچ دليـل مخـالفي                  همان اولي 

چيـز دالّ بـر تأييـد     ها را ثابت كند، وجود ندارد و همه  كه خلاف ادعاي آن   
  .ها بوده است اين
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  يبت در زمان غ����نقش امام زمان
كـه امامـت يـك مـسئله بـسيار عـالي و يـك فرهنـگ              حاصل قضيه اين  

العاده زيبايي است كـه بايـد مـا بـر روي آن وقـت بگـذاريم و متوجـه                      فوق
 �پس از اثبات وجود و نقـش ائمـه اطهـار          . هاي عالم وجود بشويم     زيبايي

 و تببين ديـن توسـط آن ذوات مقدسـه، ايـن سـؤال مطـرح             �بعد از پيامبر  
 �كـه وجـود مقـدس امـام مهـدي      �عـد از امـام يـازدهم    شود كـه ب     مي

 آيـا در  - اول غيبت صغري و بعد غيبت كبري-روند    آرام در پرده غيبت مي      آرام
د؟ آيـا در  ور  در هستي از بـين مـي  �زمان غيبت امام، حضور و نقش امام 

حال حاضر واقعاً امام در جهان و در زندگي ما حاضـر نيـستند؟ آيـا غيبـت                  
سـادگي اسـت كـه از صـحنه زنـدگي بـشر غايـب و خـارج                 امام بـه همـين      

كنـد كـه مـا     اند؟ يا نه، تمام ابعاد عقل و قرآن به انديشه ما كمـك مـي           شده
آفريني آن حضرت باشـيم، منتهـا نـوع و شـكل              متوجه وجود ايشان و نقش    

بودن امامي كه     مسلّم غايب  مأموريتشان از ظهور به غيبت تغيير كرده است؟       
دسـت گيـرد، بـراي مـردم جهـان محروميـت         جهان را به  بايد عنان مديريت  

بزرگــي اســت، ولــي نبايــد غيبــت آن حــضرت را برابــر حــذف نقــش آن  
  . حضرت به حساب آورد

غايت هر شيء، در افـق   « م كه   شو   آن قاعده فلسفي را يادآور مي      مجدداً
توانـد بـه     ئ با سير كمالي مي    نسبت به آن شيء موجود است و آن ش        برتري  

با توجه به اين قاعده جايگاه حضور حـضرت را در زمـان غيبـت           » آن برسد 
تـان برويـد،      خواهيـد بـه خانـه       شما وقتي مي  . توانيم بشناسيم   آن حضرت مي  

 شـما بـه     اي باشـد تـا       حال بايـد خانـه     غايت شما در اين حركت خانه است،      
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رسـيد، ايـن مثـال بـراي        بآرام بـه آن       سوي آن غايت حركـت كنيـد و آرام        
در رابطه با حركات كمـالي هـم بـر اسـاس            . مكاني است غايت در حركت    

هـا     كاملي باشد تا كمال انـسان       گوييم بايد همين حالا انسان      همين قاعده مي  
ها در جهت كمال انساني خود به سـوي او سـير كننـد و         معني بدهد و انسان   

 خـود سـير     از پرتو وجود او بهره بگيرند، مثل كودكي كه به سـوي جـوانيِ             
آيـد،    بعـداً مـي    �گوينـد امـام مهـدي        جواب كساني كه مي    كند و در    مي
كند، بلكه به عنوان غايت عـالم و          ظهور مي خ  يبلوغ تار گوييم نه تنها در       مي

هستند، منتها نحوه وجود حضرت، نحوه معنـوي و         موجود   همين حالا    ،آدم
ولـي در    - وگرنـه غايـب نبودنـد      - ندما نيست چشم  غيبي است، پس الآن جلوي      

نوع حضور دارند و عـالم و آدم اگـر آمـادگي پيـدا كردنـد و             خارج، يك   
توانند بـه آن حـضرت برسـند و آن            ي وارد نمودند، مي   رخود را در افق برت    
  .شوند ها حاضر مي حضرت براي آن

ما بايد از نظر معرفتي و اخلاقي آمادگي ارتباط با آن حقيقـت غيبـي را               
مثل كاري كه يك    . ود بين جهان و آن حضرت كنار ر       پيدا كنيم تا حجابِ   

دهد و با تغيير درجه وجـودي خـود، حجـاب بـين خـود و                  عارف انجام مي  
مبـاني معرفتـي    «كـه در كتـاب        گذارد، همچنان   حقايق غيبي را پشت سر مي     

  .عرض شد»�نحوه حضور حضرت حجت«در بحث » مهدويت
: گويـد   زند، او مي    ارسطو در رابطه با موجودبودن غايت اشياء مثالي مي        

لات و خصوصيات مرد بودن براي يك جوان، در همان حالت جـواني             كما
كه مرتبه مردي در عالم نيست، مـسلّم آن   موجود نيست، اما نه اين   در جوان   

شـود    بايد به آن برسد، و از همين جا بحث مـي          حالت هست ولي اين جوان    
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كـه بحـث آن در      . كه محال است شيء به سوي غايت مفقود حركت كنـد          
توجه به حضور انسان كامل در هستي، مباني بسيار         . مطرح است جاي ديگر   

گوينـد همـان لطـف خـدا كـه            كه مي   از جمله آن دلايل اين    . محكمي دارد 
 به سوي بشر فرسـتاده شـود، خداونـد آن لطـف را              �باعث شد پيامبر خدا   

 هـر چنـد شـكل آن در     -كند، چـون آن نيـاز هميـشه هـست             هرگز تعطيل نمي  
 و هميشه ما نياز به يك هادي كامل داريم-كنـد   فرق مي هدايتمراحل مختلف  .

اگر ما به امام معـصومي كـه خـدا           �به همين دليل هم بعد از رحلت پيامبر       
داري   توانستند به كمك قرآن ديـن       نداشتيم و خود مردم مي    نياز  معين كند،   

آمد و جامعه     خود را ادامه دهند، اين قدر اختلاف بين امت اسلام پيش نمي           
  ٧.شد چنين دچار تشتت نمي مي ايناسلا

                                                 
كند كه يونس بن يعقوب روايت كـرده كـه در محـضر امـام       شيخ مفيد در ارشاد نقل مي  - ٧
ر آن حضرت وارد شده بـه او عـرض كـرد، مـن             شرفياب بودم كه مردي از اهل شام ب        �صادق

. ام بـا اصـحاب تـو منـاظره كـنم      مردي هستم داراي علم كلام و فقه و عالم به احكام دين، و آمده          
بـا ايـن جـوان نـورس يعنـي      : هايي كه رد و بدل شد حضرت به مرد شامي فرمودند   پس از صحبت  

در باره امامت ايـن مـرد       : گفتحاضرم، پس مرد شامي به هشام       : گفت. حكم گفتگو كن    بن  هشام
هشام چنان خشمناك شد كه بر خود بلرزيـد، آنگـاه        .  با من گفتگو كن    �يعني حضرت صادق  

تـر اسـت يـا        اي مرد بگو بدانم آيا خداي تو براي بندگانش خير انديش          : رو به شامي كرد و گفت     
در مقـام  : تهـشام گف ـ . تر است بلكه پروردگار من خير انديش    : خودشان براي خود؟ شامي گفت    

ايشان را تكليف فرموده    : گفت  شان چه كرده است؟ شامي      خيرانديشي براي بندگانش در باره دين     
و براي آنان در باره آنچه به ايشان تكليف كرده برهان و دليـل برپاداشـته و بـدين وسـيله شـبهات                       

 چيست؟ شـامي  آن دليل و برهاني كه براي ايشان به پا داشته : هشام گفت . ايشان را برطرف ساخته   
كتاب خدا و   : بعد از رسول خدا كيست؟ شامي گفت      : هشام گفت .  است �او رسول خدا  : گفت
آيا امروز كتاب و سنت در باره آنچه ما در آن اختلاف كنيم به ما سود بخـشد      : هشام گفت . سنت

. يآر: شـامي گفـت    به طوري كه اختلاف را از ميان ما بردارد و اتفاق در ميان مـا برقـرار سـازد؟                  
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  امام؛ عامل تبيين مقصد قرآن
پس معلوم است كه در كنار قرآن، به شخصي كه قلبش در افـق قـرآن                 
باشد هم نياز است، تا مقصد اصـلي آيـات را بفهمـد و بـراي مـردم روشـن              

 علاوه بر آوردن قرآن به عهده داشتند        �همان كاري كه پيامبر خدا    . نمايد
وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للنـاسِ مـا        ...«: فرمايد   اين رابطه مي   و خداوند در  

                                                                                              
كني كـه   اي و گمان مي ه  ايم و تو از شام به نزد ما آمد          پس چرا ما و تو اختلاف كرده      : هشام گفت 

ايـم در   به رأي خويش عمل كردن، راه دين است، در حالي كه ما در يك رأي نيـستيم و نتوانـسته       
چـرا  :  بـه او فرمـود     �امام صـادق  . يك رأي باشيم؟ مرد شامي خاموش شد و در فكر فرو رفت           

ام، و اگـر      اگر بگويم ما اخـتلاف نـداريم ، بـه دروغ سـخن گفتـه              : گويي؟ شامي گفت    ن نمي سخ
ام، زيرا كتاب و سنت از نظر  دارد بيهوده سخن گفته   بگويم كتاب و سنت اختلاف را از ميان برمي        

. كـنم  هـا را از او مـي   مدلول و مفهوم توجيهـاتي مختلـف دارنـد، ولـي مـن هماننـد همـين پرسـش          
تـر از بـراي      چه كسي خيرانديش  : پس آن مرد شامي به هشام گفت      . از او بپرس  : ندحضرت فرمود 

آيا خداونـد بـراي   : شامي گفت. خداي ايشان : مردم است، خداي ايشان يا خودشان؟ هشام گفت      
شـان بـردارد و حـق را از         ايشان كسي را برپا داشته كه ايشان را متحد گردانـد و اخـتلاف از ميـان                

امـا در   : آن كيست؟ هشام گفـت    : شامي گفت . آري:  آشكار كند؟ هشام گفت    براي آنان از باطل   
شـامي  .  ديگـري اسـت  �خـدا    بوده، و امـا پـس از رسـول         �آغازِ شريعت آن كس رسول خدا     

در ايـن زمـان يـا    : آن كس ديگر كه در حجت جانشين پيغمبر است كيست؟ هـشام گفـت          : گفت
 - � يعني امام صـادق    -نكه نشسته است  اي: در اين زمان؟ هشام گفت    : پيش از آن؟ شامي گفت    

كـه بـه ارث از پـدر و     كسي كه مردم از اطراف جهان به سويش رهسپار گردنـد و از روي دانـشي          
تـوانم ايـن    من از كجـا مـي  : شامي گفت. كند جدش به او رسيده از خبرهاي آسمان ما را آگاه مي  

جاي عذري بـراي مـن    :  گفت شامي. خواهي از او بپرس     هر چه مي  : حقيقت را بدانم؟ هشام گفت    
اي مرد شامي مـن  :  فرمودند�حضرت امام صادق. باقي نگذاشتي و بر من است كه از او بپرسم   
دهم از جريان آمدنت و سفري كه  كنم و به تو خبر مي     زحمت پرسش كردن را براي تو آسان مي       

: د شـامي گفـت    مـر . تو در فلان روز از خانه بيرون آمدي و ريز، ريز سـفرش را فرمودنـد               . كردي
  . همه را راست گفتيد و به حضرت ايمان آورد
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 يعني؛ ما قـرآن را نـازل كـرديم تـا تـو بـراي              ٨ »نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ   
مردم آنچه را به سويشان فرستاديم، روشن و تبيـين كنـي، و بعـد از رحلـت         

بـه   شدن قرآن، باز نياز به تبيين قرآن باقي است و لـذا  ل و كام �پيامبر خدا 
جانشيني كه خدا تعيين كنـد، نيـاز داشـتيم و خـدا هـم آن نيـاز را بـرآورده         

اي نتوانـستند ايـن حقيقـت را بفهمنـد و بـه دنبـال چيزهـاي                   كرد، لكن عده  
مثل خـود قـرآن كـه    . محروم شدند ديگري رفتند و در واقع از آن حقيقيت  

اي آن  ست و خدا هم آن را براي رفع اين نياز فرستاده است، عـده     نياز بشر ا  
اي  شود گفت چون عده پس نمي . را رها كردند و برايشان مشكل پيش آمد       

امامـت بـه همـان علـت كـه          . اند، نيازي به قرآن نبوده اسـت        قرآن را نگرفته  
 است مورد نياز جامعة بـشري اسـت، و          �جهت تبيين قرآن ادامة راه پيامبر     

نمايـد، ايـن     بشر به آن نيازمند است و خداوند لطف خود را قطع نمـي     چون
شود و چـون   شود، بلكه شخص حامل آن لطف عوض مي     لطف منقطع نمي  

دادن بـه آن هـم دائمـي اسـت و      نياز بـه تبيـين قـرآن دائمـي اسـت، جـواب       
همواره بشر نيازمند انسان معصومي است كه به باطن قـرآن آگـاهي داشـته                

اش بـراي بـشريت تبيـين و           قرآن را بـر اسـاس اسـرار بـاطني          باشد و مقاصد  
حالا به جهت شرايطي كه پيش آمـده، آن امـام غايـب اسـت،               . روشن كند 

چون بشر آمادگي لازم جهت ارتباط با آن مقام را ندارد، ولي هر كـس بـه          
خواهد انسان شود، بايد به آن عـين انـسان يـا انـسان كامـل                اي كه مي    اندازه

هاي بين خـود و آن حقيقـت را كنـار بزنـد، چـه در                   حجاب مرتبط گردد و  
  .امور شخصي و چه در امور اجتماعي

                                                 
  .٤٤ سوره نحل، آيه- ٨
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عرض شد، همان طـور كـه آب عـين تـري اسـت و                در مباحث گذشته  
اي هـم هـر    هركس رطوبت و تري بخواهد، بايد از آب بگيـرد، هـر جامعـه     

 بـه  چقدر اراده كند تا حضور انسانيت را در روابـط خـود پيـاده كنـد، بايـد         
هـاي ظهـور او را در    حقيقت انسانيت رجوع كند و با تعـالي خـود، حجـاب         

هـا، حجـاب اميـدواري بـه          ترين اين حجاب    روابط خود كنار بزند كه غليظ     
  .كنند اي غير از برنامة معصوم مديريت مي حاكماني است كه با برنامه

ها همواره هستند و آن حقيقت انسان يا انسان كامـل هـم همـواره                 انسان
هست و ظهور او در زندگي فردي و اجتماعي منجر به كمالات انـساني در               

 �يـك روز آن حقيقـت در جمـال امـام صـادق            . شود  افراد و اجتماع مي   
اي كه متوجـه مقـام آن حـضرت شـود، از       شود و هركس به اندازه      ظاهر مي 

كند و براي رسـيدن بـه ابعـاد كمـالي انـسانيِ خـود                 آن حضرت استفاده مي   
زنـد و يـك روز آن حقيقـت در      مـي �ن مبارك امام صادقدست به دام 

شـود و تنهـا كـساني از وجـود مبـارك آن       ظـاهر مـي   �جمال امام كاظم  
  . حضرت بهره گرفتند كه متوجه مقام آن حضرت شدند

كـه    انسان كامل يا حقيقت انسانيت ممكن نيست كه نباشد، زيرا همـين             
ل باشد، در صحنه اسـت،      انسانيت در عالم هست، اصل انسان كه انسان كام        

طور كه اگر رطوبتي در عالم هست به جهت آن است كـه عـين تـري        همين
انسانيت؛ يك حقيقت وجودي اسـت و در نتيجـه شـدت و             . در عالم هست  

دارد و چيزي كه شدت و ضعف بردارد، يك مقام اصلي دارد              ضعف برمي 
لي آن  كـه حقيقـت اص ـ    » وجـود «كه بقيه مقامات پرتو آن مقام هستند، مثل         

اسـت و همـه وجـودات پرتـو عـين        » كمـال مطلـق   «يـا   » عـين وجـود   «همان  
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در مورد انسانيت هم هركس تا حدي كه با انـسان كامـل مـرتبط               . وجوداند
 از انـسانيت    »عليـه   رحمـةاالله «مـثلاً امـام خمينـي     . باشد، از انسانيت برخوردار است    

يـك  . رداي دارند كـه يـك مـسلمان معمـولي بـه آن انـدازه بهـره نـدا             بهره
هاي خوبي دارد، اما نـه بـه انـدازة امـام           بسيجي هم از حقيقت انسانيت، بهره     

دارد، مثـل   ، پـس هـر چيـزي كـه شـدت و ضـعف برمـي            »عليـه   رحمـةاالله «خميني
هـاي    كـه جلـوه   ت  ياز انـسان  ، يك حقيقت مطلق دارد و پرتوهايي        »انسانيت«

طـور    مانه.  است يها متجل   ر انسان ي در سا  شديد و ضعيف آن حقيقت است     
كه يك حقيقت علمي داريم كه همان عليمِ مطلـق، يعنـي خداسـت و علـم         
تمام عالمان پرتوي از آن حقيقت است، انسانيت هـم كـه شـدت و ضـعف                

تكرار ايـن نكـات     بالاخره  . دارد، يك حقيقتي دارد به نام انسان كامل         برمي
براي اين است كه اصل عقيـده بـه وجـود مقـدس آن حـضرت همـواره در        

 ،شما زنده بماند و مـسئله طـوري شـود كـه بـه مجـرد تـصور موضـوع        جان  
  .تصديق كنيد

   ����عصر يشب قدر و حضور حضرت ول
بـه شـما    » كـلّ امـر   « در    نزول روح و ملائكه در شب قدر       توجه به مسئله  

 حـضرت  يدر موضوع حـضور دائم ـ  براي بحث   تانكند كه فكر    كمك مي 
عيت وجـود انـسان كامـل    شود و از زوايه ديگري به موق        آماده   �عصر  يول

تنـزلُ الْملَائكَـةُ والـروح      «: فرمايد  توجه بفرماييد؛ خداوند در سوره قدر مي      
 يعنـي، در شـب قـدر ملائكـه و روح بـه اذن               ٩؛»فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ     
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حتمـاً خودتـان مستحـضريد كـه        . شوند  پروردگارشان در هر امري نازل مي     
 »هـر امـري  «شود، ثانياً؛ وقتـي در   ئكه و روح بر قلب انسان نازل مي  اولاً؛ ملا 
كنند و لذا بايد قلبـي باشـد كـه            شوند، يعني همه حقايق را نازل مي        نازل مي 

 انـسان  ، قلـب ظرفيت پذيرش همه حقايق را داشته باشـد، و مـسلّم آن قلـب            
داريم كـه ايـشان از اصـحاب       �در همين رابطه از رسول خدا     . كامل است 

بلـه يـا    : آيا بعـد از مـن هـم شـب قـدري هـست؟ عـرض كردنـد                 : پرسيدند
ملائكـه و روح در آن شـب بـر چـه كـسي نـازل                : االله، سؤال فرمودند    رسول

اشاره به حضرت  ،  �رسول االله . ترند  خدا و رسولش آگاه   : شوند؟ گفتند   مي
 باز  �حالا سؤال اين است كه مگر بعد از اميرالمؤمنين        ١٠. كردند �علي

 قلب او ظرف  كاملي باشد كه مه ندارد؟ پس بايد همواره انسان     ادا شب قدر 
و بقيـه مـردم از      باشد  كنند     كه ملائكه و روح نازل مي      پذيرش همه حقايقي  

. شـوند   برخوردار  كنند  از آنچه ملائكه و روح نازل مي      او  پرتو قلب مبارك    
ن همين كه در هر سال شب قدر داريم، پس بايد تا قيام قيامت يك امام زما         

: فرمايـد  شاهد اين موضوع را در سوره بقره داريم كه خدا مـي        . داشته باشيم 
اي قـرار   مـين همـواره خليفـه     مـن در ز    ؛»...اني جاعلٌ فـي الْـاَرضِ خليفَـة       «

خليفه خدا نيـست و خليفـة خـدا يعنـي              پس هيچ وقت زمين بدون       .دهم  مي
ه باشد، ثانيـاً؛ مظهـر      ش همه اسماء الهي را داشت     ريت پذ كسي كه اولاً؛ ظرفي   

اسمايي است كه خداوند بـه      » حقايق«آن حقايق باشد، حال چه بگوييم آن        
و علَّـم آدم الْأسـماءَ   ...«: ايدفرم آدم تعليم فرمود و قرآن در رابطه با آن مي        
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كه ملائكه و روح در همه امور در شب         » حقايق«گوييم آن    و چه ب   ١١؛»كُلَّها
كننـد، حقيقـت قـرآن اسـت، و لـذا حـضرت               يقدر بر قلب حضرت نازل م     

تواند قرآن را بپذيرد، پس جهان همواره بايد يـك            داراي قلبي است كه مي    
  .انسان كامل با اين خصوصيات داشته باشد

كه هميـشه جهـان داراي انـسان كامـل يـا امـام         باز به عنوان شاهد بر اين     
ر جوامـع روائـي     اين روايت كه راويان اهل سنّت نيز بالاتفاق د        . زمان است 

موجـب  : اند، قابل توجه است و تكرار آن در اين بحث اولاً   خود ذكر كرده  
دائمـاً  : دهد غافل نمانيم، ثانيـاً  شود از افقي كه اين روايات به ما نشان مي          مي

  . تر به آن توجه شود با رويكردي دقيق
مـات  انِـه   امـام زم     من مات و لَم يعـرِف     «:  فرمودند �حضرت رسول 

 بميرد و امام زمان خـودش را درک نکنـد   ي يعني، اگر کس  ؛١٢»ميتةً جاهليةً 
پيام اين حديث اين اسـت كـه تنهـا بـا قـرآن              . به مرگ جاهليت مرده است    

عنوان مسلمان از اين دنيا رفت، بلكـه بايـد امـــام              توان مسلمان بود و به      نمي
 -پرسـتي باشـد     كه همان بـت   -زمــان خود را بشناسيد، وگرنه به مرگ جاهليت         

ت مـد نظـر   ي ـن رواي ـ کـه در ا � امام زمـان  شناختايد و مسلّم است  مرده
هاي معرفتي و اخلاقي براي ما دارد و نيـز امـام           ، شناختي است كه بهره    دارد
 بايد مقـامي باشـد كـه شـناخت آن، شـناخت حقيقتـي بـزرگ بـه                   �زمان

جـا    در اين . ستحساب آيد، كه بحث آن با تفصيل در جاي خودش شده ا           
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كه همواره يك انسان كاملي در هستي، هـست           عنوان شاهدي بر اين     فقط به 
در صـورت نـشناختن امـام زمـان،         كه  كند    روايت روشن مي  . مطرح كرديم 

در زمـان وجـود    .  به تنهايي به دردتان نخورده اسـت       �قرآن و سنّت پيامبر   
 عـلاوه بـر   �امام زمان، خود پيغمبرند، زيـرا پيـامبر خـدا   � مقدس پيامبر

ــته   ــز داش ــت را ني ــام امام ــوت، مق ــام نب ــد   مق ــضرت فرزن ــون آن ح ــد، چ ان
بـه   را �كـه ابـراهيم   پـس از آن : فرمايـد   هستند و در قرآن مي   �ابراهيم

مقام امامت رسانديم آن حضرت به خداوند عرضه داشـت، آيـا بـه ذريـه و         
هـدي  لَاينـالُ ع  ... «: خداونـد فرمـود   ! رسـد؟   فرزندان مـن ايـن امامـت مـي        

ينمگونـه   رسد كه هيچ  امامت عهد من است و به فرزنداني از تو مي    ١٣»الظّال
حـال كـه طبـق آيـه قـرآن، پيـامبر       . ظلمي نداشته باشند، يعني معصوم باشند   

 � و از طرفــي ذريــه و فرزنــد حــضرت ابــراهيم معــصوم اســت�اســلام
ز ينمامت  داراي مقام ا  علاوه بر مقام نبوت،     ، پس در زمان خودشان      باشد  يم

حالا در اين روايت آمـده اسـت كـه          . ندشد  بودند و امام زمان محسوب مي     
. هركس بميرد و امام زمان خود را نشناسد، به مـرگ جاهليـت مـرده اسـت         

 جنبـة ديگـري دارنـد كـه شـناخت آن            ، نبـوت   علاوه بر جنبة   �پيامبرپس  
كـه   اي كه در ساير ائمه هست، بدون آن      نيز ضروري است، همان جنبه    جنبه  

از طرفي باز فكر كنيد كه مقام امام زمـان و شـناخت آن              . ها پيامبر باشند    آن
مقام چقدر مهم است كه نشناختن آن مقام مساوي با مرگ جاهليت اسـت،     

ايـم،    نـشناسيم، خيلـي از چيزهـا را نـشناخته          يدر هـست  او را   مقـام   چون اگر   
ا بايـد بداننـد   ه ـ انسان. دهد  پرستي نجات مي    چيزهايي كه ما را از روحيه بت      
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د ي ـباو ة مخلوق است ين خدا و بقيض بيکه واسطة ف  حقيقتي در عالم هست     
  .را به طور صحيح پيدا كنندقت يآن حقراه ارتباط با 

قبـول داريـم آخرالزمـان يـك انـسان          : گوينـد   بسياري از اهل سنّت مـي     
كند، ولي حـرف آنهـا ايـن اسـت       شود و بشر را هدايت مي       كاملي ظاهر مي  

شـود، ولـي بـا دقـت در ايـن روايـت و آيـات قـرآن                داً متولـد مـي    كه او بع  
: عنايت داشته باشـيد كـه خداونـد فرمـود    . ها را پذيرفت آنحرف توان   نمي

 كلمة جاعل اسم فاعل است و اسم فاعـل،       »...اني جاعلٌ في الْاَرضِ خليفَة    «
  . مهد ي زمين خليفه قرار مرساند، يعني؛ من همواره در استمرار را مي

  مقصد خلقت ����امام

يعنـي؛ اي   ١٤»هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الأَرضِ جميعاً«: فرمايـد  ميقرآن  
. خداوند، زمين و آنچه در آن است را براي شما خلق كرده اسـت             ! ها  انسان

ها را براي انساني خلق كرده كه فقط بخورد و بچرد، يا منظـور ايـن                  آيا اين 
! اش برسـد؟    اند تا بـه كمـالات لازمـه          فراهم كرده  است كه شرايطي برايش   

  مسلّم زمين و آنچه در آن است خلق شده است تـا انـسان بـه كمـال لازمـه                   
در خلقت جهان نظر به انسان كامـل بـوده اسـت، انـساني              لذا  خود برسد، و    

كه تمام توجه قلبش به خـدا اسـت و هـيچ شـريكي بـراي خـدا در قلـب او          
الَّـذي جعـلَ لَكُـم      « : فرمايـد    مـي  بطه به بقية مردم   ن را يدارد، و در هم   جاي ن 

                اتـرالثَّم ـنم بِـه جراء فَـأَخاء ممالس نلَ مأَنزاء واء بِنمالساشاً ورف ضالأَر
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خداوند براي شما زمين را      ١٥»رِزقاً لَّكُم فَلاَ تجعلُواْ للّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ       
اند و آسمان را برافراشت و از آسمان باران فـرود آورد و بـه كمـك                 گستر

هايي را از زمين خارج كرد تا رزق شما باشد، پس براي خداونـد       باران ميوه 
دانيـد همـه كـاره     كـه مـي   در حالي. شريكي قرار ندهيد و او را عبادت كنيد   

ات رِزقـاً   فَـأَخرج بِـه مـن الثَّمـر       «درست اسـت    : فرمايد  مي. عالم خداست 
ا اين برخـورداري       »لَّكُمي    ؛ براي شما در زمين رزق قرار داديم، امهـاي مـاد

 سـوي آن كمـال محـض نـشان          براي اين است كه بتوانيد جهت خود را بـه         
ليبلُـوكُم  «: فرمايـد  مـي ن  يـي ن تب يچن ـرا   يياي ـ دن يها  ي علت برخوردار  .دهيد

 يياي ـو از امکانـات دن    ما را خلـق كـرد        ش ـ  بـراي ايـن    ١٦»أَيكُم أَحسن عملًـا   
يـك از شـما بهتـرين عمـل را از      تا امتحانتان كند كه كـدام برخوردار کرد،   

  .دهيد خود نشان مي
پس طبق آياتي كه عرض شد، عالم و زمين و آسمان خلق شـده اسـت                

ترين نمايش انـسانيت و بنـدگي يعنـي انـسان كامـل، كـه                 كه عالي   براي اين 
خلقت عالم بـراي ايـن   .  به صحنه بيايد   ،ندگي است سراسر وجودش ظهور ب   

است كه انساني را نشان دهد كه نمايش بندگي است، چـون چنـين انـساني                
مقصد خلقت است، پس همواره بايد اين انسان در صـحنه باشـد تـا خلقـت          

هـدف باشـد،      يان نباشـد و خلقـت ب ـ      ي ـ در م  ين انـسان  ي و اگر چن ـ   معنا بدهد 
  . شود يخلقت واقع نم
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اَلْحجةُ قَبلَ الْخلْقِ و مـع  «:  آمده است كـه   �ت از امام صادق   در رواي 
يعني؛ حجت خدا قبل از خلق و همراه خلق و بعد از             ١٧»الْخلْقِ و بعد الْخلْقِ   
اَرض بِغيـرِ امـامٍ   الْ  لَو بقيت «: يا در روايت ديگر داريـم     . خلق، موجود است  

  . رود مين از بين مياگر حجت خدا نباشد ز ١٨»لَساخت
اي    لحظـه  �شده روشن شد كه اگر امام زمان        با توجه به نكات عرض    

 مقـصد خلقـت     �شـود، چـون امـام زمـان         در عالم نباشند، عالم نابود مـي      
است، پس با ختم نبوت، وجود امام و امامـت كـه مظهـر ديگـري از ظهـور       
 حجت خدا بر زمين است حتمي اسـت، زيراكـه فلـسفه وجـودي آسـمان و       

زمين به حضور انسان كامل است، لذا اين انـسان كامـل همـواره بـه عنـوان                  
ظهور كامل بندگي در صحنه عالم موجـود اسـت و بـه يـك اعتبـار خليفـة                  

   .١٩»اَدلّاءَ علَي صراطه«ها،  دادن راه خدا به انسان خداست در نشان
امهِم فَمـن أُوتـي   يوم ندعو كُلَّ أُناسٍ بِإِم   «: فرمايد  ميخداوند در قرآن    

 قيامـت روزي    ٢٠»كتابه بِيمينِه فَأُولَـئك يقْرؤونَ كتابهم ولاَ يظْلَمـونَ فَتـيلاً         
آيد، انسان مؤمن با      با امامش مي   - كافر و اعم از انسان مؤمن      -است كه هركس    

اني بـا   امام خودش، انسان كافر هم با امام خودش، پس حالا كه بايد هر انس             
هـاي كـافر كـه        شـود همـه امـام دارنـد، امـام انـسان             امامش بيايد، معلوم مي   

هاي مـؤمن   مشخص است، از شيطان بگير تا چنگيز و غيره، حال براي انسان    

                                                 
  .٣٨، ص٢٣، ج»بحارالانوار«. ١ لا تقوم الا بامام،حالحجةباب ان ،١٧٧،ص١ج،»كافي« - ١٧
  .٢٨، ص٣٤، ج»بحارالانوار«. ١٠،ححجة ن الارض لاتخلومنباب ا،١٧٩،ص١ج،»كافي «- ١٨
  . زيارت جامعه كبيره- ١٩
  .٧١ سوره اسراء، آيه- ٢٠
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بايد امامي باشد كه قلّه انسانيت باشد و او بايد امام معصومي باشد كـه امـام                 
 باشد   در عالم  يضر معصومِ حا  همواره امام پس بايد   . مؤمنين محسوب شود  

قيامت صـورت ايـن     و روز،كه انسان بتواند در اين دنيا به دنبال او راه بيفتد          
  . پيروي را بيابد

حاصل همه اين عرائض اين است كه همـواره امـامي معـصوم در عـالم                
اَلْمظْهِـرِين  «وجود دارد تا راه حق را به ما بنماياند، چه به صورت ظاهر كـه      

    رِ االلهِ واَمليِههظاهركنندة امر و نهي الهي، و چه بـه صـورت بـاطن كـه          ٢١»ن 
»    هلْمعةً لنزخ و ،هسِرفَظَةً لكه اسرار الهي در نزد آنـان اسـت و خزينـه             ٢٢»ح 

مـستعد ديدنـد، از    آن ذوات مقـدس     اند، و هر قلبي را كه         علم حضرت حق  
ئمـي امـام در   كننـد و در راسـتاي حـضور دا    آن اسرار و علوم برخوردار مي   

 بِغيرِ امـامٍ يحـلّ      لايترك الْاَرض «: فرمايد  مي �صادق  هستي است كه امام   
كـه   يامـام  هيچ روزي زمين بدون امـام نيـست          ٢٣»حلالَ االله و يحرِم حرامه    

  . كند حلال و حرام خدا را مشخص مي
الله ا  اي كـه اولاً؛ عـالم همـواره داراي حجـت            پس با وجـود چنـين نكتـه       

تـوانيم    است، ثانياً؛ اين حجت الهي نمايش حكم خدا در زمين اسـت، نمـي             
بدون شناخت امام در عالم درست زندگي كنيم، زيرا عمـلاً مـسير نمـايش               

 حضور امـام اسـت    هميشگيِكنيم و به جهت همين ضرورت    حق را گم مي   
  .شود غيبت آن حضرت هم نقش آن حضرت تعطيل نميدوران كه در 

                                                 
  . زيارت جامعه كبيره- ٢١
  . زيارت جامعه كبيره- ٢٢
  .١٢، ص٨، ج»بحارالانوار «- ٢٣
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را بـه او    » الامـر   اولـي « خواسـت تـا      �انـصاري از پيـامبر      دااللهعب ـ  جابربن
 را به اسم معرفي فرمود و دربـارة  �معرفي كنند، آن حضرت يكايك ائمه  

آيـا در زمـان     : جابر سـؤال كـرد    . او غيبتي طولاني دارد   : فرمود �زمان  امام
في  �هلْ ينتفع الشيعة بِالْقَـائم    «برد؟    غيبت، شيعه از آن حضرت نفعي مي      

به خدايي كه مرا به نبوت برگزيد در زمـان          ! آري:  جواب فرمودند  »يبته؟غَ
گيرنـد چنـان كـه        برند و از نور هدايتش روشـنايي مـي          غيبت، از او بهره مي    

نِي بِـالنبوة انهـم     ثَعي، والَّذي ب  ا«شوند    مند مي   مردم از آفتابِ پشت ابر بهره     
   تسي و ونَ بِهعفتنمسِ     لَيـاس بالـشفـاعِ النتكان هتبي غَيف هور وِلايتنَ بِنيؤضو  

دهـد،    خورشيد پشت ابر هم كه باشد، نـورش را مـي           ٢٤.»حابها الس  جلَّلَ نْإ
ببينـيم و اسـتفاده   آن را توانيم  ميو كه وقتي ابر نيست     يآشکاراما نه به آن     

ضور فعــال آن و نقــش و حــ شــديم �وقتــي متوجــه حــضور امــام. كنــيم
دهـيم كـه از تـأثيرات         حضرت را پذيرفتيم، خـود را در شـرايطي قـرار مـي            

وجود مقدس آن حضرت محروم نباشيم و جايگاه زياراتي كه در رابطـه بـا      
امام هست از اين زاويه است، چون دانستن وجود مقدس امـام يـك بحـث                
است، ارتباط برقرار كردن با آن حضرت بحـث ديگـري اسـت و از طريـق              

كنـد   اش را پيدا مي ارتباط برقرار كردن با امام است كه قلب انسان، گمشده      
  ٢٥.فهمد كه بودن اين امام چه بركت بزرگي است و مي

                                                 
  .٩٣، ص٥٢ج، »بحارالانوار« - ٢٤
زيـارت آل يـس،   «اب  بـه كت ـ �شدن جايگاه زيارت و ملاقات امام زمـان       براي روشن  - ٢٥

 .رجوع فرماييد» نظر به مقصد جان هر انسان
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  گيري از معارف دين  شرط بهره����معرفت به امام زمان

 امـام زمانِـه،   من مات و لَم يعـرِف «: فرمايد وقتي اين روايت را كه مي     
 يد معن ـ ي ـکن  ي از خود سؤال م    با تأمل از نظر بگذرانيد     ٢٦؛»جاهلية مات ميتةً 

يـا أَيهـا الَّـذين آمنـواْ        « :دي ـفرما  يقرآن م ،   است يت چه مرگ  يمرگ جاهل 
        يِـيكُمحـا يماكُم لعولِ إِذَا دسلرلو لّهواْ لجِيبتد خـدا و    ي ـاجابـت کن   ٢٧» ...اس

پس معلوم است مرگ    . گرداند  يرا زنده م  رسول را که با دعوت شما، شما        
ت ي ـرواو لذا با توجه به    . همراه است  که با کفر و نفاق       ي مرگ يعني،  يجاهل

 هـم ارتبـاط     �رسيد كه اگر حالا شما بخواهيـد بـا پيغمبـر            به اين نتيجه مي   
برقرار كنيد، بايد امام زمانتان را بشناسيد و از دريچه معرفـت بـه مقـام امـام                  

شود، زيرا كسي كه با نشناختن امام         ت و ارتباط عملي مي     اين زيار  �زمان
زمانش روح و روانش، روح و روان جاهليت است، امكان ارتباط بـا پيـامبر       

هـايي كـه در       مـا در زيـارت    .  و با قرآن براي قلب او موجود نيـست         �خدا
شـنوي و     اكنـون سـلام مـا را مـي        ! اي امـام  : گوييم  خوانيم، مي   حرم ائمه مي  

 �ها درست است، اما اگر خواستي امـام صـادق     ، همة اين  دهي  جواب مي 
هم با تو حرف بزند و جواب سلام تو را بدهد، بايد امام زمانت را بشناسي،                

شود بـا سـاير    است كه مي �يعني از دريچة معرفت وجود منور امام زمان       
 بـه   �ارتباط برقرار كرد، چون وقتي بدون شـناخت امـام زمـان            �امامان

اي كه تو را متوجـه      روي، پيامبري را زيارت كرده       مي � خدا زيارت پيامبر 
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 را �مقام امامت بعد از خودش نكرده است، پس در اين حال پيـامبر خـدا             
كني، غيـر از آن پيـامبري اسـت           اي و كسي را كه زيارت مي        زيارت نكرده 

  .كه مأمور شده است امامان بعد از خود را معرفي كند
 افقي از معرفـت، كـه در آن افـق امـام             كردن در   خواندن و عبادت    قرآن

اكنون حي و حاضر و حامل حقيقت دين است، وجود نـدارد،     زماني كه هم  
ز است، چون دل، دلي نبود كه بتواند        كردن واقعي ني    خواندن و عبادت    قرآن

بـه اصـل قـرآن و اصـل         آن دل    قرآن و نماز با خدا مرتبط شود، زيرا          قيطر
 و ا عتقاد بـه  � از طريق امام زمان. ندارد دت، كه انسان كامل است نظر     عبا

تـوان   ايشان و توجه به نور مقدسشان و گرفتن بركات از آن نور مقدس، مي 
 ارتباط حقيقي برقرار كرد، و با اعتقاد به وجـود مقـدس             �با قرآن و پيامبر   

 به عنوان امامي حي و حاضر است كه قرآن و سـنّت پيـامبر و   �امام زمان 
 كه در اول - تا اين عقيده بسيار مهم       .رسانند  را به ما مي   نورشان   �ائمه هدي 

. در ما نباشد، ظرفيت پذيرش آن انوار در مـا نيـست            -بحث روي آن تأكيد شد    
 �پس اولين چيزي كه بايد براي خودمان حل كنيم، معرفت به امام زمان            

طور كه هـر اسـمي        است و همان  » االله«است، بفهميم آن حضرت تجلي اسم       
 الهي، ظهـور و تجلّـي خـاص خـود را دارد، مـثلاً اسـم حـي را در                  از اسماء 

هـم مظهـري دارد   » االله« اسـم  .ها مظهر اسم حي هستند يابيد و آن  گياهان مي 
» االله«دارد و » االله«كــه آن مظهــر، ظرفيــت پــذيرش همــه اســماء را بــه اســم  

العالمين است و آن اسم بر تمـام اسـماء، دولـت و برتـري دارد و تمـام                     رب
اسماءِ جلاليه و جماليه در آن جمع است و چـون انـسان كامـل مظهـر اسـم               

 حال اگـر كـسي      .يت تكويني بر تمام موجودات دارد     است، لذا او ولا   » االله«
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متوجه چنين مقامي در عـالم نباشـد، دريچـه فهـم حقـايق را بـه روي خـود                    
بودن را درست نفهميـده و بـه همـان انـدازه              بسته است و معني واسطة فيض     

  . م از استفاده لازم محروم استه
 را نفهميدند، چقدر توانستند از آن       �مسلماناني كه مقام اميرالمؤمنين   

 را بـه آن معنـايي كـه داراي          �حضرت استفاده كنند؟ چون اميرالمؤمنين    
الامـر بـه معنـاي انـسان       و اولـي �پيـامبر و نفـس  مقام ولايت مطلقه و جان     

ــا انــدك  معــصوم مــي اي دســت از آن حــضرت  حادثــهباشــد، درنيافتنــد، ب
برداشتند و خود و جهان اسلام را به ورطه هلاكت كشاندند و در زماني كه             

.  ظاهر بودند از وجود مقدسشان اسـتفاده نكردنـد  �حضرت اميرالمؤمنين 
 هـست ولـي اعتقادمـان صـحيح و همـه      �كه ما بفهميم امام زمان  پس اين 

م و چون حضرت ظهـور كننـد،        توانيم استفاده بكني    جانبه نباشد، باز هم نمي    
ــا  از او اســتفاده لازم را نمــي ــراكنــيم و ت  درك مقــام آن شــعورِجــاد ي ايب

او منتظـر آمـادگي مـا اسـت،         . كننـد   سازي نشود، ظهور نمـي      حضرت زمينه 
 نيكو آمـاده شـود تـا او از          هاي ما با معرفت و اخلاقِ       منتظر آن است كه دل    

درست نشناسيم، همـان مـشكلاتي   اماممان را وقتي كه ما  . پرده غيب درآيد  
كنيم كه شيعيان بـراي اميرالمـؤمنين و سـاير             ايجاد مي  �را براي امام عصر   

بخـش    عنايت داشته باشيد؛ اعتقاد درست، بسيار نتيجه      .  ايجاد كردند  �ائمه
 سـوي واقعيـات اثـربخش سـير         است و جهت جان را از وهميـات دروغ بـه          

 يعنـي وقتـي اعتقادمـان درسـت          شديم، � وقتي متوجه امام زمان    .دهد  مي
  .شود شد، خيلي سريع زمينه ارتباط با ايشان پيدا مي
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  بخش انتظاري حيات
وقتي با داشتن معرفت صحيح تـا حـد ممكـن بـا آن حـضرت توانـستيم         

دهـد   ارتباط برقرار كنيم، ديگر غيبت آن حضرت براي ما معني ديگري مي      
ني ارا را نـو افق زندگي مو جايگاه ظهور آن حضرت در آينده تاريخ، تمام         

كند و به تعبيري؛ ظهور جزئـي و فـردي، زمينـه ظهـور كلّـي و عمـومي                     مي
 نكات است كـه انتظـار فـرج معنـي خـود را روشـن        با توجه به اين   . شود  مي
انتظـار   ٢٨» انتظار الْفَـرجِ اَفْضلُ الْعبادة«: كند و به واقع همان كه فرمودند        مي

انتظار الْفَرجِ  «: فرمايد  و نيز مي  . كند  عني پيدا مي  فرج، افضل عبادات است م    
و يـا  . هـا اسـت   بـودن از بـالاترين گـشايش     منتظـر فـرج  ٢٩»من اَعظَمِ الْفَـرج  

 يعني؛ نفس انتظارِ فرج خودش يك       ٣٠»انتظار الْفَرجِ من الْفَرج   «: فرمايند  مي
ــه  ــدگيِ  وجــود مــي نحــوه فــرج و گشايــشي را ب دار؛  معنــيآورد، چــون زن

 است كه زيباترين قـسمتش در انتهـاي آن باشـد و لـذا انتظـاري                 يا  زندگي
ترين جامعـه، بهتـرين       ترين انسان در آرماني     همراه با محبت كامل به بزرگ     

افق زنـدگي را   �زندگي است و توجه به اين امر در زمان غيبت امام زمان          
 بـوده   تاريخ به آن جـا     و اولياء در طول      برد كه آرمان همه انبياء      به جايي مي  

كنـيم، و در واقـع در آن    اي فكـر مـي   ها به چنين آينده    است و لذا همراه آن    
انتظـار  «: فرمايـد  كـه امـام معـصوم مـي     كنيم و لذا همچنان     م زندگي مي  عالَ
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 انتظار وقوع فرج نهـايي، در همـين حـالا موجـب فـرج و      ؛»الْفَرجِ من الْفَرج 
مـن مـات   «: فرماينـد   مي�كه امام صادقگشايش خواهد بود، به طوري     

بمترِلـة  بـلْ كـانَ      منتظراً لهذَاالْاَمرِ كانَ كَمن كانَ مع الْقـائمِ في فُـسطاطه لا           
هر كس در حالي بميرد كـه منتظـر          ٣١»االلهِ بِالسيف   الضارِبِ بين يدي رسولِ   

حـضرت قـائم، در     اين امر باشد، موقعيتش مثـل كـسي اسـت كـه در كنـار                
خيمه آن حضرت به سر برده است، بلكه مثـل مبـارزي اسـت كـه در كنـار                   

  .  مبارزه كرده است�رسول خدا
حالا كه ملاحظه فرموديد توجه به ظهور امام و تلاش بـراي تحقـق آن،       
چقدر بركت دارد، پس بايد همة تلاشمان را براي ظهور وجود مقـدس آن              

نــيم و در ايــن حالــت اســت كــه ك حــضرت و ايجــاد زمينــه ظهــور صــرف 
سـربردن در چنـين        و فرمودنـد بـه      سر ببـريم    توانيم در عالَمِ انتظار فرج به       مي

عالمي، يك نوع فرج است، يعني بركاتي كه ظهـور حـضرت بـراي جميـع        
شود، و بـه واقـع معرفـت     كند، براي شما هم ايجاد مي      افراد جامعه ايجاد مي   

ور آن حـضرت، انـسان را وارد    و توجـه بـه چگـونگي ظه ـ     �به امام زمـان   
  .كند فرهنگ ديگري غير از فرهنگ سياه وضع موجود جهان مي

تواند ما را وارد فرهنگ انتظار كند، دعاي          يكي از بهترين متوني كه مي     
ر فرهنگـي كـه ب ـ    . البته به شرطي كه درست تجزيه و تحليل شود        . ندبه است 

كه بنده اميـدوارم    ، به قدري كارساز است      اساس آن دعاي ندبه مطرح شده     
  .مان برساند االله ما را به اهداف اصلي شاء إن

                                                 
  .١٤٦ص ، ٥٢، ج »بحارالانوار «- ٣١



 ٥٠ جايگاه و معني واسطه فيض...............................................................................

  بتي در عصر غين زندگيباتريز
سروصـدا    بي و   وارد فرهنگ مهدويت و انتظار شدند     كه   يعلماي بزرگ 

بود يعني بـه ايـن معرفـت        به دليل فهم درست انتظار      به نتايج عالي رسيدند،     
ي بـشر در زمـين،      رسيدند كه محال اسـت خـداي حكـيم نـسبت بـه زنـدگ              

ريـزي را نكـرده باشـد، و زيبـاترين برنامـه عبـارت اسـت از                 زيباترين برنامه 
حاكميت اسلام از طريق امامي كه قلب او همان اسلام و قـرآن باشـد، و بـا                  

را بـه خـود    علمـاء  ،لماهاي حاكمـان ظ ـ  كدام از حيله   چنين افق فكري، هيچ   
هـا بـه       چشم و دل آن    ها دغدغه ديگري بود و      جلب نكرد، چون دغدغه آن    

 غير ديني   كساني كه دنيا را با همين حاكمان فرهنگ       . جاي ديگر افتاده بود   
 ؛»اَلنـاس علَـي ديـنِ ملُـوكهِم       «پذيرفتند، الگويشان، حاكمانشان شد، زيرا      

شـده توسـط      هـاي تبليـغ     مردم در دين و روش حاكمانشان هـستند، و ارزش         
دهد و در نتيجه بـه پـستي در ايـن      يها را شكل م      زندگي آن  ،دستگاه حاكم 
كننـد تـا در راسـتاي       ها ديگر نقطه كمالي پيدا نمي       شوند، اين   دنيا راضي مي  

هـا در واقـع درهـاي كمـال را بـه روي               ريزي كنند، اين    رسيدن به آن برنامه   
در نقطة مقابلِ اين نوع زندگي، زنـدگي كـسي اسـت كـه در         . اند  خود بسته 

توانـد   و ديگر وضع موجود جهان ظلمـت نمـي      شود    فرهنگ انتظار وارد مي   
او را فريب دهد و در نتيجه افق زندگي خـود را يـك افـق واقعـي انتخـاب                    

كند كه هم عقلي و علمي است و هـم روايـي و قرآنـي اسـت، و لـذا بـا          مي
 نسبت به آن زندگي در نـشاط و اميـدواري   ،جديت براي رسيدن به آن افق     

شناسد و هم متوجـه وجـود آب    را ميمثل كسي كه هم تشنگي خود   . است
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است، چنين انساني گرفتار تشنگي مـبهم و آزاردهنـده نخواهـد بـود، پـس                
  .بايد با همت خودتان ظهور مقدس حضرت را نزديك كنيد

 حـي و حاضـراند، امـا        �آري؛ درست است كـه معتقديـد امـام زمـان          
مـا بايـد وضـع موجـود جهـان را درسـت             . ظهور حضرت به همـت ماسـت      

زنـد، باشـيم و لـذا     ناسيم و متوجه ضررهاي بزرگي كه به زندگي مـا مـي     بش
آفـرين    گذار و نقش    وضع موجود را نخواهيم و متوجه وجود مقدس و تأثير         

. آفـرين اسـت     آن حضرت باشيم، اين توجه و انتظار به خودي خود زندگي          
مته اَيام  دركْته لَخد لَو اَ «: فرمايند   مي �صادق  در همين راستا است كه امام     

شــوم، چــون   يعنــي؛ اگــر او را درك كــردم، خــدمتگزارش مــي٣٢»حيــاتي
فهمنــد حــضور آن حــضرت يعنــي چــه، بــا ظهــور آن حــضرت، همــه   مــي

  . شود هاي عالم در تمام روابط انساني، ظاهر مي زيبايي
بـا آن همـه كمـالاتي كـه در خـود دارنـد، چنـين              �وقتي امام صادق  

 براي بقيه چقدر كارساز است      يين تمنّا يچنكنيد  تمنّايي دارند، شما حساب     
 انـدازه کـه   و لذا همه تلاش ما بايد اين باشد كه ظهـور آن حـضرت را هـر                

اش بـه     تر كنـيم و بـراي آن جنبـه از ظهـور كـه تحقـق                 ممكن است نزديك  
آوردن اعتقـاد صـحيح و        بـا بـه صـحنه     . ريـزي كنـيم     دست ما اسـت، برنامـه     

د فـضائل اخلاقـي كـه شــيعيان آن    و رش ـ ،�شـناخت درسـت امـام زمـان    
 حـضرت    اسـت،  ين کـار عمل ـ   ي ـ ا حضرت بايد در خـود بـه وجـود آورنـد          

  : فرمايند  در رابطه با آن فضائل مي�صادق
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» س نم             عِ ورـلْ بِـالْومعلْي و ـرظتنمِ فَلْيحابِ الْقـائاَص نكُونَ ماَنْ ي ر
   33»محاسنِ الْاَخلاقِ و هو منتظر

هركس دوست دارد كه از اصحاب قائم باشد، بايـد منتظـر باشـد و ورع                
  .پيشه سازد و بر اساس اخلاق نيكو عمل كند، در حالي كه منتظر است

  : نويسند که ي شيخ مفيد ميخود حضرت برا
 اجتمـاعٍ مـن الْقُلُـوبِ فـي         يو لَو اَنَّ اَشياعنا وفََّقَهم االلهُ لطاعته عل       «

وفاءِ بِالْعهد علَيهِم لَما تأََخر عنهم الْيمن بِلقائنا ولَتعجلَت لَهـم الـسعادةُ          الْ
  قلي حنا عتدشاهلاّ ما           بِما مهننا عبِسحبِنا، فَما ي مهنها مقدص و رِفَةعالْم
هكْرا نملُ بِنا مصتيثؤلا ن و ،هعانرتسااللهُ الْمو ،مهنم 34»ه   

هايـشان   اگرشيعيان ما، که خداوند به طاعت خودش، موفقشان کند، قلب    
 همـراه بـا      برکـت  بـا مـا همـدل بـود،        بر توجه به ما و توجه به عهـد           يدر وفا 

افتاد و سعادت ديدار، همراه با حق معرفت و           ملاقات ما، از آنها به تأخير نمي      
دارد،  ها پوشيده نمي شتافت، پس ما را از آن به سوي آنها مي بودن آن     صحيح

رسـد كـه مـا آن كارهـا را دوسـت       ها به ما مـي  مگر همان چيزهايي كه از آن   
  . پسنديم كه خدا مددكننده است نداريم و چنين اعمالي را از شيعيانمان نمي

قدر بركت دارد كه هر كاري در راسـتاي تحقـق             ظهور آن حضرت آن   
شـود   آيا مـي . شود گيري امروز زندگي ما مي  دهيم، موجب جهت   آن انجام 

اي از    همين امروز به دنبال آن عدالت و معنويت نهايي نباشيم و امروز بهـره             
  عدالت و معنويت داشته باشيم؟
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   حاكمان آيندة جهان����امامان معصوم

ضعفُوا فـي  ونرِيد أَن نمن علَى الَّذين است     «: فرمايـد   خداوند در قرآن مي   
ينارِثالْو ملَهعجنةً ومأَئ ملَهعجنضِ و٣٥»الْأَر   

هاي با ارزشي را بـه كـساني كـه در زمـين و در           ما اراده كرديم كه بهره    
 - نـه در آسـمان     -هاي جهان كفر مستضعفند     عرف اهل دنيا و بر اساس ملاك      

 حقيقي زمين بگردانيم، و     ها را فرمانده زمين قرار داده و وارثان         بدهيم و آن  
 يعني اين آيه دربـاره  ٣٦؛»لَت هذه الْآية زفينا ن «: فرمايند  مي �منين  المؤ  امير

از امـام  : گويـد  ل مـي ايـت داريـم كـه مفـضّ      اسـت، بـاز در رو      ما نازل شـده   
  :  شنيدم كه�صادق

فَبكَـي و   ���� و الْحـسنِ و الْحـسين   نظَر الَي علـيٍّ  ����االله    انَّ رسولَ «
ي ذَلك يـابن    ما معن : فَقُلْت لَه : اَنتم الْمستضعفُونَ بعدي، قالَ المُفَضل    : قَالَ

ونرِيـد  «:  بعدي، انَّ االلهَ عزوجلَّ يقُول     معناه اَنكُم الْأَئمةُ  : رسولِ االله؟ قَالَ  
     عـضتاس ينلَى الَّذع نمأَن ن           ـملَهعجنـةً ومأَئ ـملَهعجنضِ وـي الْـأَرفُوا ف

ينارِثة37ُ؛»الْوالْآي هذة فَهاميمِ الْقولَي يا اينةٌ فارِي38» ج   
نظر كردند   � و امام حسن و حسين     �به حضرت علي   �رسول خدا 

 امام گويد از مفضّل مي . شماييد مستضعفون بعد از من    : و گريستند و فرمودند   
معنـي  : فرمـود ! معني آن چيست اي فرزند رسـول خـدا؟        :  پرسيدم �صادق
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 اين است كه ائمه بعد از آن حضرت ما هستيم، چنانچه            �سخن رسول خدا  
دهـم، و ايـن آيـه تـا روز            آن مستضعفون را امامان زمين قـرار مـي        : فرمايد  مي

  . قيامت در رابطه با ما جريان دارد
ني كه در آيه مورد بحث مـدنظر اسـت،   عزيزان عنايت دارند؛ مستضعفي  

هـاي   شود انسان شايستگي حاكميت و فرماندهي بر زمين را دارند و لذا نمي         
مـسئله هـم روشـن اسـت كـه بـشريت بـيش از پـيش آمـاده           . معمولي باشند 

و مـديريت شـود، هـر    پذيرش فرهنگي است كه توسط امام معصوم تدوين        
 حـال حاضــر بـه چيــزي   فرهنــگ مدرنيتـه آن فرهنــگ را در چنـد ظلمـات   

شود كه وجود مقـدس    و اين آيه به معني كاملش وقتي عملي مي  .گيرد  نمي
  : ايدفرم ظاهر شوند ، لذا در قرآن مي �حضرت امام زمان

وعد اللَّه الَّذينَ آمنوُا منكُم وعملوُا الـصالحات ليَـستخَلْفنََّهم فـي             «
ذينَ من قبَلهِم وليَمكِّننََّ لهَم دينهَم الَّذي ارتَضىَ        الْأرَضِ كَما استخَلَْف الَّ   

لهَم وليَبدلنََّهم من بعد خوَفهِم أَمنًا يعبدوننَي لَا يشرِْكوُنَ بيِ شيَئًا ومـن             
  39»كَفرََ بعد ذَلك فَأوُلئَك هم الْفَاسقوُنَ

  :سير الميزان عبارت است ازكه معني آن بنا به تف
دهند، وعده    هايي كه ايمان آورده و عمل صالح انجام مي          خداوند به آن  «

دهد و بـر   ها از مؤمنين، در زمين خلافت مي       ها را مانند قبلي     داده كه حتماً آن   
اند كـه خـود      ها كساني   گرداند، اين   ها ارث داده مسلط مي      آن زمين كه به آن    

ها را از حاكميت ظالمـان و فرهنـگ            پس خدا آن   را براي خدا خالص كنند،    
هـا را   دهد و در نتيجه جامعه صالحي خواهند داشت و دين آن   كفر نجات مي  

                                                 
  .٥٥ سوره نور، آيه- ٣٩
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با ثبات و بدون تزلزل خواهد كرد، به طوري كه در اثر تمكين دين، به خوبي 
توان آن را در جامعه عمل نمـود و هـيچ كفـري مـانع آن نيـست و آنچـه                      مي

ها اسـت،   هاست، چون بر اساس فطرت انسان       است، دين آن  مورد اعتقاد همه    
سـازد تـا در آن جـز خـدا هـيچ       ها را مجتمعي ايمن مـي       و خداوند مجتمع آن   

چيزي پرستش نشود و به هيچ ربي غير از خدا قائل نباشند و آنچنان ديـن در                 
شـود كـه هـيچ هراسـي از      همه ابعاد روحي و اخلاقي و اجتماعي حـاكم مـي       

دارند و اخلاص و عبوديت عموميت يافته و بنيان هر كرامتـي            دشمنان خود ن  
 بـا صـفايي    وغير از كرامت تقوي منهدم گردد، چنين اجتماع طيـب و طـاهر       

، هرگز تاكنون در دنيا منعقد نشده و     برخوردار است كه از فضيلت و قداست      
 بـه رسـالت مبعـوث گـشته،     �دنيا از روزي كه پيامبر خدا، حضرت محمـد        

، لاجرم اگر بخواهد مصداقي پيدا  استاي به خود نديده    ين جامعه تاكنون چن 
 و  � خواهد بود كه اخبار وارده از رسـول خـدا          �كند، در روزگار مهدي   

  ».دهد اي خبر مي از انعقاد چنين جامعه �ائمه
ايـن آيـه    :  فرمودنـد  �و در روايت داريـم كـه حـضرت امـام صـادق            

  ٤٠. است-نازل گشته - و اصحاب او �دربارة حضرت قائم
 ١٠٥اي است كه در آيـه   دهد، همان وعده  اي كه در آيه فوق مي       عده و

ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعـد      «: فرمايد  دهد و مي    سوره انبياء از آن خبر مي     
در زبور نوشته شده، بعد از آن        ٤١»الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ     

  .شود و توجه به حقيقت محقق شد، زمين از بندگان صالح پر ميكه ذكر 

                                                 
  .٣١٨ هاشم حسيني بحراني، ص، سيد» در قرآن�سيماي حضرت مهدي «- ٤٠
 .١٠٥ سوره انبياء، آيه- ٤١
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فرماييد خداوند به مؤمنين واقعي كه عملشان مطـابق   چنانچه ملاحظه مي 
هـا را   دستورات خدا باشد، وعده حاكميت حتمـي روي زمـين داده كـه آن            

ــاب  . وارث و خليفــة زمــين قــرار دهــد پــس طبــق ايــن آيــه، بايــد اســلام ن
اي كـه خـدا داده، بـه           و حركت تاريخ طبـق وعـده        حاكم شود  �محمدي

سوي آن انتهايي است كه فضاي امنيت براي دينداران واقعي محقـق شـود،              
تـلاوت  را  ايـن آيـه   �وقتي امـام سـجاد  : گويد به همين جهت عياشي مي    

كنـد، بـه خـدا سـوگند          اين مؤمنين كه در اين آيه اشـاره مـي         «: كرد، فرمود 
كـه خداونـد وعـدة خـود را در حـق ايـشان بـه        شيعيان ما اهل بيت هـستند،      
كند و او مهدي اين امت است و او همان كسي      وسيله مردي از ما عملي مي     

اگر از دنيا جز يك روز نماند،       «: در موردش فرمود   �است كه رسول خدا   
كند تا مردي از عترت من قيـام كنـد            قدر طولاني مي    خداوند آن روز را آن    

ين را پر از عدل و داد كند، آنچنـان كـه پـر از    زماو كه نامش نام من است،   
   ٤٢».ظلم و جور شده است

  يگانگي عالم كبير با عالم صغير
 �فرماييد امر الهي در عصر ظهور حضرت مهـدي          چنانچه ملاحظه مي  

در حـال  . رسـند  ها در آن شرايط به حيـات طيـب مـي          شود و انسان    ظاهر مي 
 هد بود اخو متعالي   ها  ي انسان ها  شرايطي كه حيات طيب جريان يابد، آرمان      

هاي قدسي با يكديگر رابطـه دارنـد و امنيـت          و افراد جامعه بر اساس آرمان     
اي نداشـته     ها نسبت به همديگر هيچ دغدغه       ها و قلب    روحدر آن   واقعي كه   

                                                 
  .٢٢٩، ص٢، ج»الميزان «-، ذيل آيه مذكور ٤٤٤ ص٢، ج»تفسير صافي «- ٤٢
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نمايد، و عـدالت در آن شـرايط تجليـات فعـل      باشند، در آن شرايط رخ مي     
كار خـود را بـا حركـات و سـكنات آن            ها اعمال و اف     ولي خداست و انسان   

دوره پـر شـدن ظلـم و        . رسـند   كنند و به تعادل واقعي مي       حضرت تنظيم مي  
اي است كـه تناسـبات اسـتكبار در همـه روابـط بـين                 جا، دوره   جور در همه  

ها حاكم است، اعم از حقوق زنان و سياست و اقتـصاد و علـم و همـه          انسان
اسـت كـه همـه       �االله اعظم    ظهور ولي حال در مقابل اين دوره، دورة       . چيز

جريـان دارد و ايـن عـين       �االله   ولـي وجـود   اعمال و روابـط بـا محوريـت         
تـر از    امنيـت در حيـات طيبـه، امنيـت از خطـرات بـسيار مهـم       .لت است عدا

همـه آن خطـرات را نفـي         �االله    جسماني است و نور ولايت ولي      اتخطر
نيست، خطر اصلي شـيطان اسـت       كند، چراكه خطر اصلي، سيل و زلزله          مي

       كه حـول محـور كلمـه توحيـد          �االله   كه نفي آن از طريق دولت اَمن ولي
  . شود گردد، عملي مي مي

اي از زنــدگي باشــند، هرگــز بــه  اگــر جوانــان مــا متوجــه چنــين آينــده
. كننـد   خـوش نمـي    دهـد دل    هاي خيالي كه فرهنگ مدرنيته ارائـه مـي          وعده

هـاي نـسل جـوان خـود         را از آرمـان    �چون ما زندگي مقدس بـا مهـدي       
انـد، و در انتظـار زنـدگي         هـا گرفتـار تمنيـات دروغـين شـده           ايم، آن   زدوده

كنند، چون    وهمي، همه عمر خود را چون فرو رفتن آبي در شنزار نابود مي            
هـر جريـاني كـه مـا را بـه عـدالت         . در تمنّاي هـدف مقدسـي قـرار ندارنـد         

آورد، هدايت نكنـد و مـا    ي ما مي برا�و به معنويتي كه مهدي  �مهدي
كند   را مشغول دنيا كند، دشمن ماست و ما را به سوي ناكجاآباد دعوت مي             

اش غرب است، غربي كـه بـه گفتـه هايـدگر، همـه                كه امروزه تجسم عيني   
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امكانات خود را به فعليت رسـانده و ديگـر چيـزي در قـوه نـدارد، و پايـان                    
 ديگـر آينـده نـدارد، يعنـي غـرب           تاريخ غرب فرا رسيده است و لذا غرب       

همه موانع شكوفايي خود را از جلوي راهش برداشته و نهـايتش ايـن اسـت                
است، كـه پـس از    �اش مهدي   كه اسلام آينده    در حالي . بينيد  كه شما مي  

 زيـرا در آن  .اي بسيار عظيم و حقيقـي اسـت   آيندهاش،   رفع موانع شكوفايي  
انـد، و وقتـي عـالم صـغير يعنـي             هحالت، عالم كبير و عالم صغير يگانه شـد        

انسان كامل، بر عالم كبير احاطه پيدا كند، روح بر جسد احاطه كامل يافتـه               
است و كمال عالم به نحوه كامل محقـق شـده اسـت و ايـن آينـده، آينـده                    
حتمي عالَم است تا خلقت خداوند بـه بلـوغ خـود برسـد و اوامـر و نـواهي                   

و لذا هر حـاكميتي كـه در جهـت آن      الهي به نحو كامل در آن جريان يابد         
مهـدويت اسـت كـه      اعتقاد بـه    با  . حاكميت كل قدم برندارد، دشمن ماست     

توانـد در بهتـرين    شود و هـر كـس در هـر زمـان مـي      افق هر كس معلوم مي  
جايگاه تاريخي خود زندگي كند و اگر چشم دل بشر از افق حقيقي تاريخ              

  .اهد شدبه جاي ديگر دوخته شود، بشريت سرگردان خو

  ها ريشة سرگرداني
پذيريـد    شما در زندگي مشخص نباشد، هر پيشنهادي را مـي          اگر مقصد 

كنند كه آنچنان جدي نيست تا تمـام          هايي را به شما پيشنهاد مي       و چون افق  
جهت خود را به سوي آن افق معطوف داريـد همـواره از هـدفي بـه سـوي                   

پـس افـق هـر      . مانيـد  دهيد و در سرگرداني مـي       هدفي ديگر تغيير جهت مي    
ل انساني فقط بايد شرايط تحقق ولايـت امـام معـصوم باشـد، چـه در مـسائ                 
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 اگـر كـسي معنـي مهـدويت را درسـت            .فردي و چـه در مـسائل اجتمـاعي        
را، و لـذا همـواره سـرگردان     �انشناسد، نه اسلام را شناخته و نه پيامبر خد   

كننـد، چـشم    اشـاره مـي   � خواهد بود، چون به افقـي كـه اسـلام و پيـامبر    
خوردنـد و از اسـلام و قـرآن          كساني كه از دشمن فريب مـي      . ندوخته است 

اي هـستند     بـه دنبـال آينـده     به نظر خود    شوند مگر جز اين است كه         جدا مي 
هايي كـه     آندينيحالا شما بب  ها باشد؟     گوي همه ابعاد وجودي آن      كه جواب 

رسـند؟   خود مي خواهند، به كدام يك از حوائج         ولايت امام معصوم را نمي    
شدن از حاكميت امام معصوم و چـشم دوخـتن          جز اين است كه با منصرف     

شـوند و در راسـتاي فريـب          هاي خيالي، طعمه فريب دشمن خود مـي         به افق 
دشمن، نظام ولايت فقيه را كه به معني حاكميت سخنان و پيشنهادات امـام               

بـه  ! ير، آ كنند و به سوي هيچ       است، رها مي   ني د معصوم توسط كارشناس  
و سـخنان و     � بالأخره قرآن و سنّت رسول خدا      .اندازند  نظر مي  چي ه يسو

كند كه مـا بـه تحقـق     رهنمودهاي يازده امام در حال حاضر به ما كمك مي   
اگر كسي بفهمد حاكميت امام     . نزديك بشويم  �فرهنگ ظهور امام زمان   

. فهمـد   فقيه را درست مـي       يعني چه، جايگاه تاريخي حاكميت ولي      �زمان
شناسيِ توجه به فرهنگ مهدويت بايد بـين فهـم درسـت              البته در بعد آسيب   

مهدويت با فهم خيالي آن تفكيك قائل شد، وگرنـه بـه اسـم طرفـداري از                  
كنـيم، همـان كـاري را كـه      فقيه مقابلـه مـي   فرهنگ مهدويت با نظام ولايت    

  .ها كردند اي انجمن حجتيه
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  انحراف از انتظار حقيقي
كه معتقد باشي بايد ولايت امام معـصوم در     يعني اين فرهنگ مهدويت،   

 غايـب اسـت،   �همه ابعاد زندگي بشر حاكم باشد، حال كه امام معـصوم  
فرهنگ ائمه و قـرآن  ت يحاکملااقل زمينه حاكميت او را بايد فراهم كنيم،    

بـودن    به اسـم منتظـرِ امـام      . در زمان غيبت از طريق ولايت فقيه ممكن است        
 . جهاني را بر سرنوشـت خـود بپـذيريم          و نظام سياسي كفر    شود بنشينيم   نمي

كاري بزرگ است، وقتي      صورت منطقي دادن به فرهنگ غرب يك فريب       
، اعم از    است تاريخ غرب به پايان رسيده، يعني همه چيز آن به پايان رسيده           

تـوان بـراي ادامـة راه     فلسفه و تكنولوژي و تعليم و تربيت، ديگر چگونه مي   
هـا آنقـدر      اي  هاي فرهنگ مدرنيته اميدوار بود؟ انجمن حجتيه        هخود به برنام  

كه در زمان حاكميت شاه، شـاه را قبـول داشـتند، در زمـان حاكميـت امـام              
، ايشان را به عنوان حاكم نظام اسلامي قبـول نداشـتند، زيـرا     »عليه  االله  رحمة«خميني

هـاي فرهنـگ      در عين ظاهر اسـلامي، مـلاك ارزشـيابي هرچيـز را مـلاك             
  . درنيته قرار داده بودندم

ساز ظهور     زمينه �هايي كه قبل از ظهور امام زمان        در روايت داريم آن   
آيند، آنچنان از نظر جسمي و روحي آماده براي           آن حضرت به حساب مي    

اي بياينـد   حـالا يـك عـده   . باشـند   هاي آهن مـي     مبارزه هستند كه چون پاره    
ام ستم را قبله خود قرار دهند، اين        بگويند ما منتظر امام زمانيم، ولي تمام نظ       

  .معلوم است كه انحراف از انتظار و از معارف مهدويت است
بناي ما در اين بحث اين بـود كـه بـه طـور خلاصـه شـمايي از معـارف                     
مهدويت را در زواياي گوناگون طرح كنيم كـه افـق بحـث بـاز شـود و در         



٦١ ..............................................اي از فرهنگ مهدويت در ابعاد گوناگون  عصاره

ييد و مطالب را با اگر همت بفرما . تر جلو برويم    سلسله مباحث بعدي راحت   
كننـد و      كمـك مـي    �حوصله پيگيري كنيد، مطمئن باشيد خود امام زمان       

آيد كه در مبارزه با ظلمات دنيـاي          دست مي ه  اي ب   در شخصيت شما روحيه   
شـود كـه      امروز، چه از جهت جسمي و چه از جهت فكري واقعاً همان مـي             

ا داشتن معارف اند، ب هاي آهن  ياران آن حضرت مثل پاره    : در روايت فرمود  
ــي  ــز نمـ ــيچ چيـ ــشان را هـ ــه، قلبـ ــد عاليـ ــر. لرزانـ ــضرت �پيغمبـ ــه حـ  بـ

كه ما را ديـده   آخرالزمان فرزندان ما بدون اين: فرمايند   مي �اميرالمؤمنين
كننـد، چـون يـاران     آيند و با تمام وجـود از ديـن مـا حمايـت مـي         باشند مي 

لـذا  . انـد   حضرت معني فرهنگ مهدويت را در جهان سراسر ظلمت فهميده         
اولئك حـزب االله، اَلا ان حـزْب االلهِ         «: ها فرمودند    در مورد آن   �خدا  رسول

  ٤٣.»هم الْمفْلحون
هـايي بـه      توجه به سنّت خداوند كه در شرايط بلوغ زمـين، چـه بزرگـي             

كنـد و در      آيد، خود به خود ما را در جنبة مثبت تـاريخ وارد مـي               صحنه مي 
لذا از ظلمت آخرالزمان بري خـواهيم شـد و        كند، و     ساختن آن شريك مي   

 اولين كاري كه به عهده ماست       .اي بزرگ زندگي خواهيم كرد       آينده براي
تا حدي بر آن تأكيد كـردم و در        » مباني معرفتي مهدويت  «و بنده در كتاب     

شناسـي اسـت و تـا ايـن مـسئله بـه               اين بحث هم باب آن را باز نمودم، امـام         
به حضور امام معـصوم در آينـده تـاريخ برايمـان          خوبي روشن نشود، توجه     

كـه در     همچنـان . كنـد   يك آرزوي خيالي و يك تمنّاي غيرواقعي جلوه مي        
و امامت در هستي شـناخته شـد،       ابتداي بحث عرض شد؛ وقتي جايگاه امام      
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 �كه نور چشم همـه پيـامبران   �خود به خود چشم دل به سوي امام زمان 
شـود و خـود حـضرت بـه شـدت كمـك              ز مـي   است، با  �و از جمله ائمه   

  .االله شاء كند، إن مي
»     ي دف كَليا َنّا نرَغْبا اللهم          و لَـهاَه و ـلاماالاسِـزُّ بهةٍ تُعولةٍَ كرَِيم

و تَجعلنَُا فيها منَ الدعاةِ اليَ طاعتك و الْقَادةِ الي           بهِاالنِّفاقَ و اَهلهَ     تُذلُُّ
كبيل44»س  

 اسلام و مسلمين عزيز ، هستيم كه در آنيا ما طالب دولت كريمه ! خدايا
در  طاعـت تـو و        آن دولـت در    شوند و نفاق و منافقين ذليل گردنـد و مـا در           

  .رهبران به راه تو باشيمطاعت 
بايد غفلت نكنيم خود اين دعا و امثال آن ظرفيت فرد و جامعه را بـراي        

  .كند اظهار لطف الهي آماده مي
تـر    زمة انتظار هر چيزي، معرفت به آن چيز است و هرچه منتَظَر عظيم            لا

   .تر است لذا انتظار آن شديدتر و واقعي ،تر باشد، و معرفت به آن دقيق

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                 
 .٤٢٤، ص٣، ج»كافي«. الجنان، اعمال ماه رمضان، دعاي افتتاح  مفاتيح- ٤٤
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 بسم االله الرحمن الرحيم
﴿لامةَاَلسجيا ح كلَيع هضي اَرااللهِ ف .هلْقي خااللهِ ف نييا ع كلَيع لاماَلس﴾  
﴿نينمؤنِ الْمع جفَري نَ ودوتهالْم ديِ بِهتهااللهِ الَّذي يريا نو كلَيع لام١﴾...اَلس  

  سلام بر تو اي حجت خدا در زمين
  تو اي ديدبان الهي در بين خلق برسلام 

 هـدايت  طلبان بـه وسـيلة آن نـور،     تو اي نور خدايي كه هدايت     سلام بر   
  ...شود كمك آن نور، براي مؤمنين فرج حاصل مي يابند و به مي

 كه وسيلة هدايت الهي در سراسر زمـين اسـت و           �سلام بر امام مهدي   
  .ذاردگ هيچ هدايت خواهي را تنها نمي

ولايت کليه، مقام   الاعظم، واسطه فيض،     االله يةبق  قطب دايره امکان،   تولد
 ييک ـ. کـنم  اسماء کليه الهيه، حضرت امام زمان را تبريک عرض مي          ظهور

 قـدر   يهـا  اعمـال شـب     از ي شب پانزده شعبان است و يک      ، قدر يها از شب 
. ضـعف دارد   اسـت کـه شـدت و       مثـل نـور    شب قـدر  . مذاکره علمي است  

ود به خوديِ خ ـ   يشود ول   وصل مي  ي به يک نور کل    نورهادرست است که    
  قدر اسـت و    يها  شب ، عالَم ينورانهاي    زمان از   ييک. ضعف دارد  شدت و 

 اسـت كـه انـسان از شـب نيمـه شـعبان       يلذا متکثّربودن شب قدر بدين معن ـ   
 خود را شروع کند تا شب بيست وسوم ماه مبارک رمـضان بتوانـد        يآمادگ

 و در شـب بيـست و هفـتم          نـد همه نورانيت شب قدر را نصيب جان خود ک        
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 ييهـا   شـب نيکمـک چن ـ  االله بـه  شـاء  ن إ و.ضان آن را به انتهـا برسـاند  ماه رم 
 دسـت  ي بـه کمـالات  ،حـق نـس بـا    و اُي خود وبندگيبتوانيم در احوال عباد   

  . ميابي

 مقام واسطة فيض

 ديشا و ٢ايم داشته � که در رابطه با مقام حضرت حجت       ي هاي دربحث
 بـودن   ضي ف هسط مسئله وا  ،باشد � نکته در شناخت امام زمان     نيتر ياساس
 ـاَ«: کنـيم   مـي  عـرض  ندبـه    ياست و لـذا در دعـا       �زمان امام ي  الـس ن بب

  اتـصال   که سبب  يکجاست آن وجود مقدس    »ماءِوالسرضِ  لاَالْمتصلُ بين ا  
 گريبــه همــد  اوةو آســمان و زمــين بــه واســطاســت آســمان زمــين و بــين 

  .  شوندي آسماني زمينيها  او واسطه است تا انساني يعن.اند متصل
 بر جان   ليعا مقامي که عامل ظهور حقايق عالم        ي فيض يعن  ةمقام واسط 

 بـه   ،يدر هـست   � حجـت  حـضرت  ي حضور انسان کامل يعن    .ها است  انسان
ا ي ـنفـس  .  مثل نحوه حضور جـان در بـدن اسـت      عنوان واسطه فيض هستي،   

ي جـا همه  در   عامل حيات شماست،     كه  علاوه بر اين   نات»بدن«شما در » منِ«
  که  موجب شده  يعنياست،  خاص  داراي تعين   نيز  حاضر است، و    شما   بدن
 ي معن ـکي ـبـه عنـوان    و نـه   ديباش ـمعلـوم    شخص خاص    کيبه عنوان    شما

 يي نيست كه موجـب غيبتـي در جـا         يحضور  امام، ييحضور همه جا  . يکل
جا كه هست بقيه جاهـا نيـست، يعنـي      به عنوان مثال يك صندلي اين      .بشود

 را از بـودن در      آن ، در جـايي    آن بـودن به جهـت آن تعـين،       د كه   تعيني دار 

                                                 
  .رجوع شود» مباني معرفتي مهدويت« به كتاب -٢
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 بـاز  آن را از انجام كار ديگـري كاري انجام لذا  دارد و   باز مي  گري د يهاجا
 ،اسـت در بـدن  مثل حضور و ظهور نفس    حضور و ظهور حضرت      .دارد مي

 يت همـة اسـماء اله ـ  ي ـ و مقام جامع است يا انسان کامل   انسان الْکُلّ  چون او 
 در نـزد او و در قبـضة وجـود او و        ي و لـذا تمـام مراتـب مـادون هـست           است

 ـنحن السبب ب  «: نديفرما  ي م � حضرت صادق  .مستغرقِ در اوست   نکُم و  ي
بي دعـا  ا در ي ـ. �ين شـما و خـدا     يق ب ـ يم سبب و طر   يي؛ ما يعني ٣»�االله  ين 

 و بِوجـوده  ،يه رزِق الْـور نِميبِبقائه بقيت الدنيا و بِ«: يدار يله اظهار م يعد
 اسـت و بـه دسـت او         يا بـاق  ي ـ او دن  ي؛ به بقا  يعني ٤.» و السماءُ  ض الار تتبثَ

. نديا برجيپان و آسمان ثابت و يرند و به وجود او زم    يگ  يمخلوقات رزق م  
  . استيقيبودن آن مقام، فهم حساس و دق ضيکه البته فهم درست واسطة ف

 ي مثـل مـشکلات مـا در خداشناس ـ   ،ي امـام شناس ـ    مشكلات ما در   عمده
خواهيم يک کيفيت محـدود از خـدا         مي  امر ي در ابتدا   همان طورکه  ،است

و همين موجب محروميت مـا از شـناخت         م،  يو به همان قانع شو    را بشناسيم   
 داريم کـه    ي را در رابطه با امام شناس      شکلشود، عين اين م     مي ي واقع يخدا

 کــه مقــام ي در حــد،داريــم �جــت از حــضرت حي تــصورمحدودکيــ
 و از آن    کنيم  محدود مي   آن حضرت   واسطه فيض او را درحد بدن      يعظما

م خـود را محـروم   ي ـدسـت آور    ن رابطـه بـه    ي ـم در ا  يتوان  ي که م  يهمه معارف 
،  مقام امـام محـدود بـه بـدن نيـست           يبدن دارند ول   � البته امام  م،ييمان  يم

  . فوق ملائکه استيحت
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����نحوة حضور حضرت حجت
٥  

 ـ رِ امـامٍ  ْـيض بِغ ت الاَر يبق وْلَ«: مايدفر مي �امبرخدايپ  يعـني  ٦»تساخ لَ
ممکـن اسـت    نوع نگـاه    دو  . شد  زمين نابود مي   ،نبود ي در عالم  زمان اگر امام 

کـه  اسـت    نگـاهي  ک نگـاه،  ي ـ. مـشکل داشـته باشـند      �در شناخت امـام   
ايـن   مـلاً  کـه ع   داند يم و محدود به يک بدن       يدم عاد آرا در حد     �امام

چـون ايـن روايـت؛    . شـود  مـي فـوق  منکـر روايـت   بخواهد و نخواهـد    نگاه  
و  .داند و لذا بايـد فـوق زمـين و بـدن باشـد      را عامل بقاي زمين مي   �امام

 بينـد كـه ديگـر يـك          را طوري مي   � كه امام   است نگاهيک نگاه هم،    ي

ه امـام را نفهميـد  ت ي ـجامع  مقام اين هم،ک استلَيك م بلكه   ،انسان نيست 
  هـم ب ملائکـه مقـر  يواسطه فيض است يعن   �گوييم امام   مي ي وقت .است

  .  هستند�مادون امام
يـل و  ئب مثـل ميکا    مقـر  ةملائک ـحال بايد دقت كنيد كه نحـوة حـضور          

 حـضرت   ي وقت ـ .اسـت  گونـه  چ يدر هـست   �يـل ئرازيل واسرافيل و ع   ئجبرا
ــلئجبرا ــرا �ي ــامبريب ــ � پي ــامبر  يظهــور م ــر خــود پي ــه تعبي ــد ب ، �کن
علاوه بر ايـن کـه       �يلئ جبرا يتمام افق را پر کرده است يعن       �يلئاجبر

 و   پر کـرده   يحرا هم از و    � پيامبر  و درون   جان ، دارد ييک حضور بيرون  
 قلـب حـضرت از نحـوه        . اسـت  نمـوده معنا   از    سرشار را �تمام قلب پيامبر  

 عاليـه   رفمعـا   که تمام  گيرد  قرار مي آنچنان در شعف     �يلئحضور جبرا 
 �زمـان  گـوييم امـام    مـي ي حالا وقت.شود مي يجار �لب پيامبرعالم بر ق  
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 �زمـان   نحـوه حـضور امـام      قـدري در   ديل است باي  ئيل و ميکا  ئفوق جبرا 

 »الـسلام  ماعليه«يلئيل و ميکا  ئ است که از جبرا    ي اين چه نحوه حضور    ،فکر کرد 
 امام مـا     مقام با آن همه وسعت،      آن د که يريحالا در نظر بگ   . هم بالاتر است  

  .شماستو 

  ها تصرف در ابعاد غيبي انسان
 اسـت کـه سـوار       ي آمد و گفت اين چـه پيـامبر        ي اسلام شخص  درصدر

 بدانـد کـه نبايـد سـوار الاغ          يرا در حـد    � که پيـامبر   يشود؟ کس   مي الاغ
 ثروتمنـدي باشـد، پـس در    ک آدم ي ـ� عملاً انتظـار دارد پيامبرخـدا      بشود

.  دنبال يک آدم ثروتمنـد اسـت       واقع اين آدم اصلاً دنبال پيامبر خدا نيست،       
 ـ م آد  و اًيبِ ن نتکُ«: فرمود است که    يشما پيامبــر  من و  پيامبــرِ ب نـ ي    و اءِ المَ

پس .  آدم هنوز در آب و گل بود     در حالي كه   ودممن پيامبر ب  عني  ي ٧»ينِالطّ
فـوق حـضور حـضرت       � حـضرت محمـد    يوجودمرتبة  طبق اين روايت    

، �معلوم است که حقيقت جان پيـامبر       يطرفاز  در هستي است و      �آدم
البتـه  . نيـست  کـه پيـامبر   � پيـامبر  يدسـت و پـا    داراي مقام پيامبري است،     

 به جهـت متــأثّر      نش هم بد ، ظاهر بشود  ي بدن ة در صحن  ي نوران ي روح يوقت

                                                 
إِنَّ اللَّه خلَقَنِي من نورٍ و خلَق ذَلك النور قَبلَ آدم بِأَلْفَي أَلْـف  «: فرمايند  مي �پيامبر خدا  - ٧

ةنفرماينـد  و يـا مـي  . ، خداوند مرا از نور آفريد و اين نور را دوهزارسال قبل از آدم خلق کـرد           »س :
»    ت هوند نم و مآد   ةاميالْق موي يائول تآدم و همة آنچه غيـر آدم اسـت، همـه و همـه در روز              »ح ،

 مـن پيـامبر   ِ» منخولٌ في طينته�كُنت نبِياً و آدم«: فرمايد و نيز مي . قيامت زير پرچم من هستند    
 .٤٠٢، ص ١٦بحارالانوار، ج .  هنوز در حالت خاک بود�بودم و آدم
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بـه اعتبـار آن   بـدن هـم     اين قداست اما،شود يم  ارزشمندبودن از آن روح، 
واسـطه فـيض     �يم امـام زمـان    يگو  مي يوقتم  جا ه  اين.  نوراني است  جان

که مطلـب را      نه اين  ، مطلب را متوجه بشويم و بالا برويم        عمق است بايد ما  
نحـوه حـضور ملائکـه       اگـر .  از حقيقت سـاقط کنـيم       آن را  پايين بياوريم و  

و نحـوه   �الامر صاحب نحوه حضور حضرت ،يمشناس ب را در هستي مقرب
 حدي خـواهيم فهميـد، چـون    انسان تا    ي غيب  ابعاد دررا    آن حضرت  تصرف

 يِ حضور غيب  ،مطرح باشد  �ي حضرت حجت  که ظهور بيرون   بيش از آن  
م اسير کهنوزمردمي که .  مطرح استيال حضرت در تمام هست   فعو هـا  تي 

شناسـند   را بـه رسـميت مـي       � امام زمان   جسم وصورت   هستند ها  صورت
  .فهمند مي را ني فيض در هستة حاضرِ واسطي امام زمان حيول

  را صورت گ فهممافوق
 ياگـر تـو خـداي     : رو شد کـه گفتنـد      با مردمي روبه   �يموسحضرت  

 ٨. درست کن تـا مـا اورا بپرسـتيم   ي خدايت يک شکل و شمايل    ي برا ي،دار
مردمي که در شناخت خدا اسير       دهد  اين نوع تقاضا، از پيامبر خدا نشان مي       

همـين   بـه    . بفهمند  هم انشان را  امام زم  پيامبر و  توانند نمي،  ها هستند  صورت
  :  بگوييم�اند در زمان غيبت امام زمان ما دستور دادهجهت به 

                                                 
٨ - »اوجـى                 ووسـا مقَـالُواْ ي مامٍ لَّهنلَى أَصكُفُونَ ععمٍ يلَى قَواْ عوفَأَت رحيلَ الْبآئرنِي إِسا بِبنز

 .)١٣٨آيه ،سوره اعراف( »اجعل لَّنا إِلَـها كَما لَهم آلهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ
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رفِ نبَيِك،   اعَ  لَم كفْس نَ يفنْرِّعم تُ نْ لَ  ا كنَّا فَ كفْسنَ يفنْرِّ ع مهللّّاَ«
 حجتَـك،  رفِ اعَ لَم رسولَكين تُعرِّفْ لَم  رسولَك فَانَّك انْ   ين عرِّفْ مهللّاَ
  9»ي دينت عنْ حجتَك ضلَلَْين تُعرِّفْ لَم حجتَك فانَّك انْين عرِّفْمهللّاَ

خودت را به مـن بـشناسان کـه اگـر خـودت را بـه مـن نـشناساني             ! خدايا
 را بـه مـن بـشناسان کـه اگـر            رسـولت ! پيامبرت را نخـواهم شـناخت، خـدايا       

حجتت را بـه    ! خدايا. هم شناخت من نشناساني، حجتت را نخوا     را به    رسولت
  .افتم  اگر حجتت را نشناسم، در دين خود به گمراهي ميمن بشناسان كه

 يک نحـوه ارتبـاط و       يامام شناس   و ي پيامبر شناس  يپس معلوم است برا   
ن فـراز از دعـا      ي ـ، که در ا   ي نياز داريم   خداشناس  مثل شعور  يک نحوه شعور  

امبر و امـام خـود را نخـواهم         ي ـاگـر تـو را نـشناسم، پ       ! اي خـدا  يکن  يتقاضا م 
  :گفت. شناخت

  وش خـر  گ سر بفروش و ديگر      گوش
  

 ـــگــوش ســ ــن سخ ــد اي   نـر را در نياب
 يهـا  آدم. خواهـد  گـرا مـي    صـورت فهم يک شعور مافوق    يشناسپيامبر  

 ي شخـصيت حقيق ـ    بـا ايـن کـه      خواننـد،   مـي  يك نفـر   از   ي کتاب وقتي يعاد

                                                 
 يقُـولُ  �؛ عن زرارةَ قَالَ سمعت أَبا عبداللَّه   ٥، ح ، باب في الغيبه   ٣٣٧، ص   ١، ج »کافي« - ٩

         مل و قَالَ قُلْت قُوملَ أَنْ يةً قَببلَامِ غَيلْغ؟إِنَّ ل          ةُ واررـا زقَـالَ ي ثُـم طْنِهإِلَى ب هدأَ بِيمأَو و افخقَالَ ي 
      كشي يالَّذ وه و ظَرتنالْم وـلٌ   همقُـولُ حي نم مهنم و لَفبِلَا خ وهأَب اتقُولُ مي نم مهنم هتي وِلَادف

و منهم من يقُولُ إِنه ولد قَبلَ موت أَبِيه بِسنتينِ و هو الْمنتظَر غَيـر أَنَّ اللَّـه عـز و جـلَّ يحـب أَنْ                        
شيعةَ فَعند ذَلك يرتاب الْمبطلُونَ يا زرارةُ قَالَ قُلْت جعلْت فداك إِنْ أَدركْت ذَلـك الزمـانَ                 يمتحن ال 
 يش اءِ              أَيعذَا الدبِه عانَ فَادمذَا الزه كْترةُ إِذَا أَداررا زلُ قَالَ يمءٍ أَع» فْنِي نرع ماللَّه   ـكفَإِن كفْـس

                   ـرِفأَع لَـم ولَكسفْنِي ررعت إِنْ لَم كفَإِن ولَكسفْنِي ررع ماللَّه كبِين رِفأَع لَم كفْسفْنِي نرعت إِنْ لَم
لَلْتض كتجفْنِي حرعت إِنْ لَم كفَإِن كتجفْنِي حرع ماللَّه كتجينِيحد نع «. 
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 پرسـند  مـي هـستند،   رو   که در کتاب با آن روبه       است رش همين فک  هنويسند
 يتوانند شخصيت حقيق   نمي ها  اين ي يعن ! دارد؟ يا  چه شکل و قيافه    سندهينو

 و هـا   هنوز اسير شکلها اين.  بشناسند و بپذيرند  ،نويسنده را که افکار اوست    
  او راهــا هــستند تــا شــکل او را نبيننــد قــانع نيــستند کــه  و قيافــههــا صــورت

  .شناسند مي
  نگـاه  حـضرت، ي و توسل بـه مقـام عظمـا    يشناس زمان  اول بايد در امام   

چهـل روز بـا نيـت        اگر: فرمايد  ين كه روايت مي   ا.  کنيم درستخودمان را   
 چهـل روز خودمــان را  ييعن ـ ي،بين ـ  مـي را � امـام ي،خـالص عبـادت کن ـ  

 کـه  مامـا زيـرا    و نگاهمان را بـه سـوي معنويـت جهـت دهـيم،          عوض کنيم 
 ، مـا تغييـــر رتبـه داديـم        يبه همين جهـت هـم وقت ـ      .  ما غايبيم  ،ستغايب ني 

  . کند  نحوه هايش فرق مي؟يبه چه نحو. يابيم را مي �امـام
پـس ايـن   . امـام بـشود   يکس نيست که روح آماده داشته باشـد و ب ـ   هيچ

 � امـام  ي تـصرف بيرون ـ    دنبـال  کـه  نکته را التفات بفرماييد که بيش از آن       

بيش از آن که دنبال صورت      . يمتقاضا كن را   �ام ام ي تصرف درون  ،باشيم
خودمان را عوض کنـيم تـا نحـوه         .  دنبال حقيقت امام باشيم    ،يم باش �امام

  . برايمان روشن شود رتحضور حض

  چگونگي تأثيرپذيري روح و قلب
الحکـمِ     در فـصوص    هـم  ي كـه فـاراب    ي خـوب فلـسف    هـاي    بحث ي از يک

لوح جان انسان   «: فرمايد  مي اين است که     ، مفصل بحث کرده   منسوب به او،  
  حـالا   لـــوح اسـت     همچـون   انسـان ، جان »پذيرد از درون و بيرون تاثيـر مي     
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را ي و حقايق نا بالا مع   عالم  از ات کرد، ياگر جهت جان خود را متوجه معنو      
ــأثير  يــا  ونگارنــد در آن مــي ار ، قــر از پــاييني حــسيهــا صــورتتحــت ت

  و جنابعـالي بنـده . شوند ت مي نفس و جانش ثب    در ها  گيرد، وآن صورت    مي
 نثير اي ـأ تحـت ت ـ انم ناخودآگاه صفحه روحميکن ل نگاه مي   گُ اين به   يوقت

هم گوش بـدهم ناخودآگـاه        شما يها  به حرف   بنده اگر. گيرد گل قرار مي  
 عبـادت   اگـر . گيرد  شما قرار مي   يها حرفمعاني  ثير  أصفحه روحم تحت ت   

 صـفحه  ، کـنم قـايق معنـوي   پـذيرش ح  آماده به لطف الهي   کنم و روحم را   
 بر قلـبم وارد     ي جديد يگيرد و معان   ثير نسيم ملائکه قرار مي    أروحم تحت ت  

  .تانفعال اس پس جنس روح انسان جنس قبول و. شود مي
ايـن  .  که بايد داشت   ي نداشتن ي يعن »فقر« فقير است،     در ذات خود   انسان

داد آن را  اسـتع  اصـلاً  ، چون ستهم ني  نيازمند چشم    ولي ،داردنديوار چشم   
توانــد    اسـت کـه مـي      ي نداشتنـ ـ  داراي اما انســان فقيــر است چـون     . ندارد

 يلَ ا راءُقَ الْفُ منت اَيهاالناس اَ  اي«: فرمايد  قرآن هم در اين رابطه مي     . داشته باشد 
  از يـد توان  هستيد که مـي    يشما فقيران ! اي مردم  ١٠»دميِ الْح ينِ الْغ و ه االلهُ و االلهِ

ولـي   فقر اسـت،      داراي لوح جان انسان  . خوردار بشويد  بر دحميي  غن خداي
عـدم  «داراي  بـه قـول فيلـسوفان       .  پـذيرش غناسـت    ي كه آماده  نداشتنفقر و   

يا يهـا ومعـان   ثر از صـورت أتواند در لوح جانش مت ـ انسان مي .  است »کهلَم 
حال سؤال اين است    .  او را پر کند    يها خلأ يها و معان   بشود که اين صورت   

؟ شـود   ميي غن واقعاًرد اگر انسان بگي است که ييها صورتو   ي چه معان  که
  ايـن برکـه از بـين نرفتـه اسـت     ، بريزيـد ريگ  و سنگياگر درون برکه آب 

                                                 
 .١٥ آيه ، سوره فاطر- ١٠
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 اگـر  .گيـرد   مـي بودن آن را از آن        که برکه  ياز چيز آن هم   شود    پر مي  ولي
  انـسانيتش ضـايع    ياست ول ـ  پر شده   از غير انسانيت پر شود،     ي هم يک انسان 

 بايـد پـر   ي چه چيز ي از  و انفعال است، ول    بول مقام ق  ،مقام انسان . شده است 
فـيض انـسانيت را از چـه        . از انسانيت مسلّم  ؟  را قبول کند    ، و جانش آن   شود
   .� است؟ امام زمانيسان چه کسالان عين. سانالان  عين بگيرد؟ ازيکس

  ها انسان کامل و نظر به لوح جان انسان
 بـه   يهمچنان که هـر وجـود      ١١شد؛ ثابت   يخوب ه گذشته ب  يها  بحث در

هـر   -شـود  ي خـتم م ـ  مطلقي که به شوريمثل هر شور -شود   مطلق وجود ختم مي   
  در هـاي قبـل روشـن شـد         ي دربحث يعن. شود الانسان ختم مي    به عين  يانسان

 يدارا يت انـسان  كه شدجا بحث    آن.  دارد وجود» الانسان عين «يهستجهان  
، ددار   شدت و ضعف    که يهر چيز  و دارد شدت و ضعف     و   تشکيک است 

 و داراي    اسـت  ي وجود اي   که مقوله   علم  مثل .مطلق دارد يک درجه شديد ِ   
علـم  تـوان گفـت آن فـرد داراي     بـه طـوري کـه مـي      .  است شدت و ضعف  

است،  و همين که علم داراي شدت و ضعف       . ضعيف است  لم ع  يا شديد و 
 کـه  ، علـم داريـم  قِپـس مطل ـ هست،  هم  داراي درجه شديد و يا علم مطلق        

  اسـت کـه  يت هـم ذاتـي   انـسان .  اسـت  ، يعني حضرت حـق    همان عليم مطلق  
تـر اسـت     انـسـانيتش شديــد  يفلان: توان گفت  مي و  به تشکيک است   ولِقُم

 بـردار اسـت، يـک انـسان مطلـق يـا         همين که انسانيت، شدت وضـعف      پس
 چـون  ،ل اسـت؟ خيـر  ام ـ گوشـت ک  کامـل آيـا انـسان  . داريـم کامـل   انسان  

                                                 
 .رجوع فرماييد» مباني معرفتي مهدويت«به كتاب  - ١١
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 ي معنـو قـام  يـک م  هـم  لام ـ پـس انـسان ک     . است يانيت يک مقام معنو   انس
 فيلـسوفان   .نـد خبر داد  فهميدند و به ما      حقيقت آن را   � واولياء ءانبيا. است

ل مقـامي   ام ـک مقـام انـسان   .  اين حقايق را مستدل کردند      وجود مفهومي  هم
 کـه انـسانيتش را نـاقص    يهـاي خلأ. اش از انـسانيت پـر اسـت    است که برکه 

 مقامي است که اگر نظر کنـد بـه لـوح جـان بقيـه                ،لامانسان ک . ارد ند ،کند
  .وندش  انسان ميها هم  آن،ها انسان

  يدين در صحنه معرفت بشر
  بلنـد و عميـق     معـارف  از فهـم  جهـان    امـروز    شدة   بشرِ سطحي  حيف که 

: خـوانيم کـه    عزيـز ندبـه مـي     يما در دعـا   .  است خود را محروم کرده   شيعه  
 ـ      ياءِ الْ لاحمؤملُ  اَين الْ « » لـه  معـالمِ الـدينِ واَه     يکتـابِ وحـدوده، اَيـن محي

حـدود   کجاست آن عزيزي که مورد آرزو است براي احياي کتاب خدا و           
احيـاي   هاي ديـن و     کجاست آن آرمان عزيزي که عامل حيات نشانه        .الهي

 عاليه  تا معارف يآي  چرا نمي  ! امام کني که اي    تقاضا مي  ١٢.اهل ديانت است  
ــهمــا . ديــن در صــحنه معرفــت بــشريت ظــاهر شــود   غيبــت امــروز مبــتلا ب

بسياري  در دسترس ما نيست و از        ي معارف حقيق  ييعن. هستيم �زمان امام
 ، از همـه معـارف     ي بـودن يعن ـ   وممحـر  �از امـام زمـان    .  محروميم ها  آناز

 همـه معـارف در غيبـت        يدر غيبت اسـت يعن ـ     �امام زمان . محروم بودن 
 مـا . »آيـد   مـي  يقدر هست کـه بانـگ جرس ـ       آن«: فتگتوان   مي  فقط است،

                                                 
 ، كتـاب    � يعني مهـدي   .»و يحيِي ميت الْکتابِ والسنة    « : داريم �از اميرالمؤمنين  - ١٢

 )١٣٨نهج البلاغه خطبه . (كند وسنّت را كه مرده است، زنده مي
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 �زمـان  اگر امام . دانيم چه خبر است    فهميم که چقدر محروميم، نمي     مين
  به نحو اتـم ءتمام ميراث انبيابلكه  ، يک آدم خوب ظاهر نشده،دنظاهر بشو 

هميـشه  . مي حرف بزن  يم که چطور  يدان  نمي يگاه. و اکمل ظاهر شده است    
 ،حرف بـزنيم   �زمان اماممعرفت به مقام    خواهيم از    مي. ايم دهما محدود بو  

محــروم کــه در رابطــه بــا آن حــضرت اســت  ييدعاهــا بحــث در مــورد از
دعـا  ن ي ـا.  مانده اسـت  هنوز اصل مسئله  ، دعا بگوييم   از خواهيم  مي ،ايم شده

  .باشدرا گذرانده دعاها  ي معرفتيبانم بايد بخواند که يرا کس

   آدماسماء خدا در وجود
 لّمقام انسانيت کُ ـ �امام زمان.  لوح قبول است   ،لوح جان انسان  گفتيم  

 از ،پـر نـشود   �نها اگر توسط امـام زمـا      انسان ةبرک.  است يا عين الانسان  
 از برکه    و لذا   از سنگ پر شده است      بلكه ،آب زلال انسانيت پر نشده است     

كـاري   هـر  د، آن فر نظر نکنديبه روح کس �اگر امام زمان . افتد بودن مي 
تمـام عبـادات      تمام علوم را هم بداند،     ، او ديگر آدم نيست    ،هم انجام بدهد  

انجـام  ل  ام ـدر دستگاه انسان ک   ي آن عبادات را      ول انجام دهد، ممکنه را هم    
امـا بـه آدم     ،  بـود عابـد   و  شيطان هم عـالم     . رسد  اي نمي   به هيچ نتيجه  ،  ندهد

بـه او  .  نـشد  و متـأثر فعـل  من جانشلام در مقابل انسان ک    ي يعن ،سجده نکرد 
 آدم ١٣.»هـا لَّ کُسـماءَ اَالْ مآد ملَّع « مقامِي؛ آدم يعن .گفتند به آدم سجده کن    

آدم  . اسـت   جامعيـت اسـماء     آدميت مطلق كـه داراي      مقام ي يعن در اين آيه  
  پذيرش فرمـان و    ي يعن ،آدم بهملائکه  سجده کردن   . ل است اممقام انسان ک  

                                                 
  .٣١ آيه ، سوره بقره- ١٣



٧٧ ........................................................... در اصلاح انسان�تأثير نظر امام عصر

 کـه  يشـيطان همـان  . » است وجود جامع انساندرکه اسماء کليه  «حکومت  
 ملائکـه منبـر     يگوينـد بـرا     مي  و داشت همه عبادت کرد و آن همه علم       آن
ايـن  لش جـاي ديگـر بـود،        مـشك   تعجب نکنيـد   ؛گفت رفت و درس مي    مي

و لذا بـه   ل بگرداندام انسان کي نور عظما يبيچاره نتوانست جانش را پذيرا    
چـون  . شـيطان شـد  آن عبـادات وعلـوم،   در نتيجه با همـه  . آدم سجده نکرد  

بـود، شـما و مـن هـم ممکـن      ل نامک  نظر مبارک انساني پذيرا شبرکه جان 
  بـزرگ ،يمشـو   آدم نمـي يول ـبـه چيزهـايي برسـيم     است با عبادات و علوم  

  بـه مـا    در روايـات   .يمشـو   آدم نمـي   ي ول ـ يمشو م مي  عال يم،شو دروغين مي 
. اند کمترين حرف است که زده     اين   ي، هيچ ندار  ياگر ولايت ندار  : گفتند

ل  و مـشك    اسـت  ي سـخت  يهـا  ها حـرف    که اين حرف   کنيم فکر مي در ابتدا   
هـا   شود ايـن   که نمييبين  ميياگر وارد دستگاه دين شد  . توان باور كرد    مي

غيـر انـسان    . شـويم   ما انسان مـي    ،ل اگر به ما نظر کند     ام انسان ک  ي،را رد کن  
هـا را    شـما ايـن مرتـاض     . شـويم  ن نمي  ما انسا  ، به ما نظر کند    سل هر ک  امک

 خودش قرار نگيرد،     عصرِ مام ا ة که در موطن ولايت کلي     يعارف. شناسيد مي
 ي کـه مقـام عظمـا      يعـارف  شناسـيم  البتـه کـم مـي     .  نادان است  عابد مرتاضِ 

 ي که از نظر فقه ـ  هستند از عرفا    يخيل. را نپذيرفته باشد   �ولايت امام زمان  
  فهـم و پـذيرشِ   از نظـر ييعن. اند  شيعهعقيدتي و  از نظر کلامي   ولي اند يسن

 را بيـشتر قبـول      امام ولايت   ،ي ظاهر يها  شيعه نسبت به  ولايت   يمقام عظما 
 . داريـم  ي در رابطه با امام زمـان دارد کمتـر جـاي           ي که مولو  يجملات. دارند

امامِ منتظَر، يعني امامي که عالَم منتظر اوست، سلطان قلب هاست          : گويد  مي
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ــلا ــا م ــذيو تنه ــر عمک پ ــيرش ه ــي نزديک ــل ــلطان   آن عم ــب س ــر قل ل ب
  ١٤.هاست قلب

فهمد كه در ديوان او آثاري از ايـن      را خوب مي   �زمان   هم امام  عطّار
م اسـت بـه کـلْ       هـر کـس در عـالَ      «: گويد  الدين مي  يمح. معرفت پيداست 

از بعضي آگاه، به جز انسان کامل، زيرا خداوند به او تمـامي              جاهل است و  
از ايـن رو    . وخته است وکلمـات جـامع را بـه او آموختـه اسـت             اسماء را آم  

اي است نـصب   آينه. صورت او کامل است و او برزخ بين حق و عالَم است   
شده، تا حق صورت خود را در آينه انسان ببيند و خلق نيز صورت خـويش             

  ١٥».را در او ببيند و اين بالاترين کمال است
لـي از نظـر کلامـي و عقيـدتي          و ، شيعه نيـستند   ياز نظر فقه  عرفا   يبعض

ولـي  . مـان فـرق بکنـد   فقهـي  جـع  ا مثل اين كه ممکـن اسـت مـا مر    اند شيعه
هرحال هرکس به جايي رسيد در ارتباط با مقام ولايـت کليـه يعنـي امـام                   به

  . به جايي رسيد�زمان

  بودن ����طالب نظر امام زمان
بـه   گيـرد و    فيض را از حق مي     ،مقامش مقام واسطه فيض است     �امام

از امـام   فـيض را    اگر انـسان قلـبش را آمـاده کنـد کـه             . دهد  مي لَم و آدم  اع

                                                 
 رجـوع  »مباني معرفتـي مهـدويت  « در كتابِ »قلب عالم هستي   �امام زمان  «به بحث  - ١٤

 .كنيد

 ، نقل از کتاب عوالم خيال از ويليام چيتيـک  ٣٩٨ ص   ،٣ و ج    ٣١ ص   ،٢ ج   ،»فتوحات «- ١٥
 آن  فـصل نهـم   بـه   ، و يـا     ٥٥از آقاي محمدبـديعي صـفحه       » احياگر عرفان «و يا به كتاب     . ١٧٨ص  

 . رجوع بفرماييد٢٦٦تا  ٢٤٧صفحات كتاب 
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ميـل   ايـن انـسان مـيلش    ، او را شايسته ديـد      هم �زمان زمانش بگيرد و امام   
 شـما   .شـت  دا يميـل عبـاد   طان بـود    ي که ش ـ  ينيعدر  شيطان  . شود  مي يانسان
دوسـت   يحت ـ  و بـه فقـراء كمـك كنيـد         دوست داريد عبادت کنيـد     يگاه

اگـر  . خوشـحال نباشـيد   ن احـوالات    ي ـ بـه صـرف ا     يول ـ  برويـد  داريد حـج  
د و در   ي ـانجـام ده  امـام زمانتـان     نظرزيـر    را    اعمال و عبادات    كدام از اين  هر

 گيـرد و در     قرار مي   خودش يجاها      ني، ا شته باشد منظرتان امام زمان قرار دا    
انسان کامـل غـضب و شـهوت     . کند  کمال انساني به شما کمک مي      دنيرس

 يجـا   در ي انفـاق و امـساک دارد ول ـ       ، خـودش  يهر کدام در جـا    دارد اما   
امـا غيـر انـسان      .  خودش است  ي همه چيز جا   ،انسان کامل در مقام   . خودش

ه هـا ب ـ  اين. ندده يمانجام   را در موضع افراط وتفريط        اعمال  اين ة هم ،کامل
بايـد  . بـه مـا نظـر بکنـد        �زمـان   کرد که امام   يبايد کار . رسند  نمي يجاي

 اولين  ،بودن�زمان  نظر امام  طالبِ و   را طالب باشند   �زمان مامانسان ها ا  
  . شدن استسانقدم ان

گوييـد بـه مـن نظـر          نمـي   شما به خدا   ، شيعه دقت داريد   ي اين دعاها  در
گوييـد خـدايا کمـک       مـي .  بـاش  يگوييد از قلب من راض     کن، به خدا نمي   

 ـ«: گوييـد  ، مـي  شـود ياز مـن راض ـ  �قلب امام زمانتا  کن   اموننـا   نلَيع
دانـي    چون مي  .با رضايت او از ما، بر ما منت بگذار        !  يعني؛ خدايا  ١٦»بِرِضاه

انجام گيرد،   �زمان  بايد از طريق امام    كند ي مدد  شما  به بخواهد خدااگر  
كـه    مثـل ايـن    . برسـاند  ي و به تعادل انسان     او با نور انسانيتش مرا انسان کند       تا

  .كند ز طريق آب سيراب مياگر خداوند خواست شما را سيراب كند ا
                                                 

 .آخر دعاي ندبه - ١٦
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  يروح سرطان
.  دارنـد ي هر کـدام رب ـ ر،گيا هر حيوان ديدانيد يک گوسفند و     مي شما

 انـسان  ،خـورد   را بخورد که انسان مـي  ي يک گوسفند اگر فقط غذاهاي     مثلاً
 العـالمين    خـدا رب    و  خـودش اسـت    چون گوسفند در تدبير رب    . شود نمي

 ، هم غذا بخورد   ير يک مورچه خيل   اگ. هاست   يعني رب همه آن رب     است
ن رب از   ي ـ، ا  خـودش اسـت     تـدبير رب   درچـون   . شود اندازه يک شتر نمي   

يك چگونه  که  ايد   ديدهمثلاً  . کند  ير و مدد م   يوان آن را تدب   يق نفس ح  يطر
 تشعـشع  ،ي جزيـي هـا   تمـام ايـن رب   ،کنـد  راه خـودش را پيـدا مـي       مورچه  

آدم ،  مدد شود اگر   يچه کس  طريق   از انسان   ١٧.ندا ي ذات احد  يالعالمين رب
 ي کـرد عـضو   يدا سرطان پ  ي بيمار كسي يوقت. شود؟ با مدد انسان کامل     مي

 از تدبير نظام فيزيولوژيک خودش      ي يعن ،اش ياز اعضاء بدن او از مرز طبيع      
 هـم کـه از تشعـشع امـام زمـانش خـارج شـود،                يشود حالا روح   مي خارج
 بينيـد در  بـاره مـي   يـک  ،ه اسـت  خارج شـد ي انسان و از تعادل   شده يسرطان

  .  استـاده کارهــا عقب افتي ازرفته و در بعض  عباداتش پيشبعضي از
 حـوزه و    ي فـضا  كـه  ام  كـرده عـرض   اين نكتـه را     من بارهـا به دوستـان     

اسـت  � امام زمـان   نظر است که زير     ي فضاي ،در مجموع شيعه   روحانيت. 
  ديگـر دنيـا را     يهـا  ه مختلـف از عرفـا، سـالکان و فرق ـ         يهـا  شما گـروه  اگر  
هاي علميـة مـا    و با حوزهها دقت کنيد   حاکم بر آن  ي کنيد و به فضا    يبررس

 در يـک مقـام     ا م ـ ي روحانيـت حـوزو    يبينيـد کـه فـضا      مـي مقايسه نماييد،   

                                                 
برنـد و از منظـر    كار مـي  هاي جزئي به     جاي رب    در فرهنگ ديني واژة اسماء مدبره را به        - ١٧

 .باشد دين تمام عالم تحت تدبير اسم رب مي
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 جـا   ي روحـان   کـه خـودش را در ظـاهرِ        يالبته کس . قرار دارد  يباط انسان ضان
 يشـما بـه زنـدگ     . نيستنرود مورد بحث ما      �زمان  امام فرمانبزند و زير    

ــيخ  ــوم ش ــدالکريم مرح ــائر عب ــدگ  ؤ ميح ــم و زن ــه ق ــوزه علمي ــس ح  يس
 کـه در    يبزرگان و» معليه االله ةرحم«يخمين امامي و   اراک االله  و آيت  يبروجرد االله آيت

 يزنـدگ . قـرار دارنـد    ي ببينيـد در چـه تعـادل       ، حيات هستند دقـت کنيـد      يدق
دانيد کـه   ها را معجزه قرن نمي  آيا شما اين   ؛را نگاه کنيد  » عليه االله ةرحم«يخمين امام

قدر دلـش    صفا است و اين    قدر با   اين ي در قله يک انقلاب سياس     ييک کس 
اش را از دسـت    سياسـي يوشـيار که هطور  لي نه آنو. در عرفان بيدار است  

 افـراد ايـن   ي، برقلـب     امـام زمـان    احاطـة را   يِ متعـادل  گ نحوه زنـد   اين. بدهد
 انسـان احيــا   ت در آدمي �امام زمان ر مبارك   نظكمك     به پس .گويند مي
هـا   کـه ايـن    بينيـد   توجه کنيد، مـي    ي مدعي عرفان  ها شمـا به فرقـه  . شـود مي

   مثـل رئـيس    يکه يـک خبيث ـ    فهمند  نمي يکشند ول  شب و روز رياضت مي    
 هـم   يا عــده. کند  مي ييها چــه ظلم  جمهور آمريکـا در اين دنيــا هست و      

   .ميرد  ميشمشــانچدر  اشک د که اصلاًشون  مييآنچنان سياس
  .»شدن است   قدمِ آدمني اول،بودن �طالب نظر امام زمان« پس

  ر نظر امام بر قلب انسانيتأث
  :گويد حافظ مي

  ردم دوش مغان ب ـ  خويش بر پيرِ   مشکل
  

  ردــ ـک حل معما مـي  ييد نظرأو به ت  ــک
گ رزب ـ يرفــا  چـه؟ ع   يييد نظـر يعن ـ   أت.  دقت کنيد  »نظر ييدأت« مسأله   به  

نـشانند و حـرف     بکنند، آنها را نمي يخواهند به شاگردانشان کمک     مي يوقت
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 شـان    معـارف  در نتيجه  کنند  وصل مي   خود قلبشان را به    بلق. يادشان بدهند 
قلــب  بــر �پيــامبر اصــلدر  کــه يکــار. شــود  مريــد منتقــل مــيقلــببــه 

ان، در آخـرين لحظـات عمرش ـ      �پيـامبر . دادنـد   انجام مي  �منينؤاميرالم
در رابطـه    �دينامام الموح ـ .  درآغوش گرفتند  يرا مدت  �منينؤاميرالم

ايـن   .١٨نـد علوم اولين وآخرين را به من داد       �پيامبر: فرمايد  مي با آن قضيه  
 ــ � اســت؟ پيـــامبر انتقــال علـــم چــه نـــوع    را بــه قلـــب  انقلــب خودشـ

م اسـت   معلّ ـ �قلـب پيـامبر   در اين حالت،     ،وصل کردند  �اميرالمومنين
 جـان تـو را   ي همين، يعني يعن »نظرتأييد«. است شاگرد �ي عل وقلب امام 

در نتيجـة   ن رو،   ي ـو از ا  دهـد    قوت مـي  در مسائل معنوي و شعور به حقايق،        
 عـوض   نـسان  ا ي زنـدگ   و شـود  حـل معمـا مـي      براي انـسان     »نظرتأييد  «آن  
 »نظرتأييـد « ،»کـرد  ييدنظر حل معمـا مـي     أکو به ت  «: حافظ گفت . گردد مي
؛ به نظر و بينش      من پيرِگويد    مي .بخشد  قوت مي  ينش انسان، ي به نظر و ب    يعن
  امـام  يببينيـد وقت ـ   حـالا .  حـل شـد     بـرايم   همـه چيـز     و لـذا    قوت بخشيد  من

 �زمان  شود؟ اگر ما بتوانيم نظر امام      د چه مي  نکن نظربه قلب شما     �زمان 

  والمـسلمين  الاسـلام   حجـة  يآقا .شود ميرا جلب کنيم همه چيزمان عوض       
: فرماينـد  نـد مـي   بود »عليه االله ةرحم«يبهاءالدين االلهآيت  مربوطين به   ا که از    ني فاطمي

در زماني  . ندا  رسيده �عصر   بيش ازپنجاه بارخدمت امام    يبهاءالدين االله آيت
پس از پيروزي انقلاب به قم تشريف آوردند و پس          » عليه االله ةرحم«خميني  که امام 

: نــده بود گفتــ»عليـه  االلهةرحمــ«يالــدينبهاء االله  آيـت .شتندگــاز مـدتي بــه تهـران بر  
 به ايـشان گفـتم      ، اينجا ندآمدشت به تهران،    گقبل از بر  » عليه االلهةرحم«خميني  امام«

                                                 
 .٢١٦، ص ٤٠، ج »بحار الانوار «- ١٨
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کنيـد کـه      ملاحظـه مـي   . »مورمأ من م  يشان گفتند  ا ،بمانيد  قم تهران نرويد و  
بـراي  » عليـه  االلهةرحم«خميني   که امام  طور با هم ارتباط داشتند     ايناين دو بزرگوار    

 گفتند و ايـشان هـم خـوب مطلـب را گرفتـه بودنـد و             يشان راز خود را مي    ا
مؤيـد بـه    » عليه االلهةرحم«خميني  گفتند که امام    زاويه مي  از همان ي  بهاءالدين االله آيت

  .هستند �تأييد امام زمان

   ميليعوض کردن مباد
: نـد فرمود مـي د کـه    يرا در نظر آور   » عليه االلهةرحم«يبهاءالدين االله آيتباز جملة   

 »کنـد  د، مبادي ميل آن فرد تغيير مي      ن نظرکن يبه جان کس   �زمان امام اگر«
خـواهيم   مي را   حقّيکارايد كه     ديده يگاه. روشن شود » د نظر ييتأ «يتا معن 

 خـوابيم يـا    ميگوييم شب زود      مي مثلاً. شود  نمي ي دل همراه   ول دهيمانجام  
ي بيـداري  ات را بـرا  مقدم و يا خوريم تا نيمه شب بيدار شويم      مي غذا   كمتر

شب همان   ،کنيم فراهم مي   شب قدر يا شب پانزده شعبان      و استفادة بيشتر از   
، شـود   هم بدتر مي  ي معمول يها شبافتد که از     خواب آنچنان به جانمان مي    

 اعتماد به  باخواهد بگويد تو     خدا مي . دانيم  حساب مي  يها را رو    اين ة هم ما
 احـوالاتي بينيــد     هم مي  يگاهـ. يسـر  نمي يکارهــايت هيـچ وقت به جاي ـ   

 ولـي   آورديـد  دست نمـي  ه  بكرديد    ه هم تلاش مي   چـهر  خـواستيد و     مي را
 ازدوسـتان   ييکـ ـ.  آن را داريـد     در يک لحظـه    كنيد  يك مرتبه ملاحظه مي   

 يچنـان نمــاز  آن ، در مـاه رجـب  ، از نمـاز ييـک بـار در رکعت ـ  : گفـت  مـي 
  بـرايم  حـق  ارتبـاط بـا      واسـتم در  خ دانستم و مي   ميرا  آنچه   که همه    مخواند 

 حواسـم را  ي وقت ـچون در حالت عـادي،     . محقق شد  ،شد نميشود و   محقق  
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وقتـي  رفـت،    مـي ماز دسـت شـور نمـاز     و  شعور ،کردم مينماز جمع    يبه معن 
خلقت عبـادت    که هدف از    اين ،کردم مي شعورشور و   صرف  قلب خود را    

 ا را به مـن دادنـد و   ه رفت، اما درآن يک رکعت همه اين       دست مي  است از 
 و بـه حمـداالله بـه مقـصد     تمـام شـد    چيزهمه ،چنان سرمست شدم که گفتم   

 ايـن . دواننـد   مـي ودواننـد   مـي فعـلاً  گرفتنـد و مـا را        بعد هـم آن را    . دميرس
  .آيد دست نمي همدرسه ب درس و کتاب و  بااحوالات

 يخـواه  شـدن بـود بـه او گفتنـد مـي         از عرفا در دريا درحال غـرق       ييک
: گفتنـد . نه:  گفت ؟ي غرق بشو  يخواه مي: گفتند .نه: تت بدهيم؟ گفت  نجا

 گفتند پس   .خواهد غرق شود   خواهد نجات يابد و نه مي      عجب آدمي نه مي   
 باشم که من بخـواهم، آنچـه خـدا بخواهـد            کهمن  «:  گفت ؟يخواه چه مي 

 کنـد کـه نظـر       ي کـار  ، ندبـه  يدعـا کمـک      بـه   بتواند يرکس اگ .»خواهم مي
 ي؛ يعن ـ ،شـود   مبـادي مـيلش عـوض مـي        ،جلب بشود  جانش   بر �زمان امام

در و  .خواهـد  ي نم ـ، نبايد بخواهد راخواهد وآنچه  مي، بايد بخواهد  را آنچه
 يدعـا   بـا  .دياب خواهد تحقق مي   آنچه مي  �زمان جاست که به مدد امام     اين

در ايـن دعـا   . شـود ايـن کـار را کـرد      اسـت مـي    يذخيـره اله ـ  يک  ندبه که   
  :گفت. در ميان نهاد �توان با امام زمان يادي را مياسرار ز ها و حرف

   مرا با تو هزاران کـار اسـت        يرسرموب
  

  ماکجاييم وملامت گر بيکار کجاست    
 �زمـان  من اميدوارم که دوستان از مرحله شک در وجود مقدس امـام          

 .االله به مرحلـة نجـواي بـا آن حـضرت رسـيده باشـند                شاء  گذشته باشند و إن   
 اسـت   ان دارد و مغزجهـان هـم انـس        يرد جهان مغـز    که هنوز شک دا    يکس

در دبستان ديـن هـم        هنوز ،است �امام زمان انسان کامل يا     ،ومغز انسانيت 
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 کند تا بتوانـد از بركـت  ، وبايد اين مسئله را براي خود حل   وارد نشده است  
  .شاءاالله إن. استفاده کند �نجوا با امام زمان

  ����غم غيبت امام زمان
  آن حـضرت    حـضور  يهست و معنا   �زمان  امام توجه شديد  که م  حالا

خـود    مبارک  نظر يد آن حضرت  اشرا هم در هستي متوجه شديد، مواظب ب       
  . دفرمايندريغ نشما از را 

از . انـد   هاي گوناگوني به ما آموخته      راه �الامر  براي جلب نظر صاحب   
در ايـن دعـا بـا خـدا در          . دعاي شريف ندبه است   يي كه در  ها  راهه،  جملآن  

کني وغم غيبت آن حضرت را با خدا در           نجوا مي  �ضرت مهدي مورد ح 
د بـه   ي ـ که با  يزان به نوع برخورد   يدادن عز    توجه يبنده برا . گذاري  ميان مي 

داشــت از  �الامــر ت و وجـود مقــدس حــضرت صـاحب  يموضـوع مهــدو 
ن کـنم، از  يـي رم تـا بتـوانم مـسئله را تب     ي ـگ  ي ندبه کمک م   ي از دعا  ييفرازها

  : گويي  ميد؛ ندبه به بعيوسط دعا
   »؟ةِي الهْادةِترَْ العنَو مخلُْ لاتَيت الَّ االلهِةُيق بينَاَ«

گـران يعنـي از جمـع         ت عتـرت هـداي    جمـع  که از  يهلّالة بقي کجاست آن 
  ١٩.است �البيت پيامبر  و جزء اهل نيستي خال، �بيت پيامبر اهل

م غيـب   در اين فراز توجه خود را به وجود منور آن حضرت در افق عال             
بينـي و لـذا از خداونـد          اندازي و جاي آن حضرت را در دنيا خـالي مـي             مي

گـويي؛ كجاسـت آن       نمـايي و مـي      تقاضاي طلب ظهور آن حضرت را مـي       

                                                 
 .مراجعه كنيد» ی نورانيي در فردای ندبه، زندگیدعا« براي بررسي بيشتر به كتاب - ١٩
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بوده و مقرر شده زندگي زمينـي را         �كه از عترت پيامبر   » االله  بقية«حضرت  
 ـاللّ  بقيـة « مقـام    د به ي دار توجهو در ضمن    . بلوغ لازم خود برساند   به   آن » يه

 ندبـه  ي در دعـا ٢٠.هـا اسـت   ، كـه مقـام آزاد از زمـان و روزمرگـي           حضرت
  :ييگو يم

  »جِوعالْ ومتاَ الْةِقاما لرُظَنتَ الْمينَ، اَةِملَالظَّرِ دابِطعِْقَ لدع الْمينَاَ«
ده شده اسـت؟    ي نسل ستمکاران پرور   ي نابود يكسي كه برا     آن کجاست
 يکج عامل راست کردن هر انحراف و      که ي انتظار  مورد رِمنتظَکجاست آن   

  است؟
، چرا کـه شـرايط مناسـب بـراي          کنيد  فکر لازم است نسبت به اين فراز     

هـاي منحـرف بـسيار         و فرهنگ  زندگي صحيح و الهي، با حاکميت ظالمان      
انـد و   واقـع غيـر ممكـن اسـت، در شـرايطي كـه ظالمـان حـاكم               و به  سخت

ها شرايط مناسبي براي توجه       نه تنها انسان  دارند،    هاي منحرف ميدان    فرهنگ
به حقايق عالم قدس ندارد، بلكه هر روز گرفتـار مـسائل و مـصائبي هـستند           

آورد، و يـك لحظـه    كه فرهنگ كفر و حاكم ظالم براي جامعـه پديـد مـي    
در واقـع زنـدگي از      . توانند به فلسفة بـودن خـود بينديـشند          افراد جامعه نمي  
به صحنه حيـات و فرهنـگ بـشر پـاي            �زمان  امشود که ام    وقتي شروع مي  

هـا مـسؤليت امـور        سوزترين انسان   دل:  چون در چنين شرايطي اولاً     .ارندگذ
بـا نـوري كـه در قلـب وجـود مقـدس امـام              : مردم را به عهـده دارنـد، ثانيـاً        

 هست، افق روحي و قلبي بشر به سويي از عالم معنويت سوق داده              �عصر

                                                 
معنـي و عوامـل   « بـه بحـث   �عـصر   حضرت ولـي   »اللهيِ  بقية«براي بررسي معني مقام      - ٢٠

 .رجوع فرماييديا به همين فراز در شرح دعاي ندبه  »اللهي بقيةورود به عالَم 
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در آن حالت است كه بـشر بـا يـك           . استشود كه همة حقيقت در آنج       مي
 ياللّه  بقية در عالم    �هاي امام معصوم    حالت حضوري و به كمك هدايت     

كنـد و در مقـام اُنـس بـا حـق       برد و بر زمان و مكان حكومـت مـي    سر مي   به
بـراي توصـيف آن شـرايط ايـن اسـت           �تعبير حضرت رسول  . خواهد بود 

در آن شـرايط كـه فرزنـدم         ٢١»ورِ ربها  الاَرض بِن  و تشرِق «: فرمايند  كه مي 
شـود و لـذا       آيد، زمين به نور پروردگـارش نـوراني مـي           مهدي به صحنه مي   

  .گردد ها فراهم مي بستر تعالي حقيقي انسان
تـو کـه    : گفتنـد . چهـار سـال   :  گفـت  ؟يچندسـال دار  : به بايزيد گفتنـد   

ل من چهارسـا  :  چهارسال؟ گفت  يگوي  چرا مي  ،يحدود هفتادسال سن دار   
 بـا خـدا ارتبـاط    ، چون در اين چهارسال چهي يعنيفهمم زندگ  است که مي  

كنيد با اين حساب اكثر ما هنوز زنـدگي          پس ملاحظه مي   .ام  دهپيدا كر  يقلب
 انسان در آن     که  يکرديم زندگ  نشستيم فکر مي   اگر مي . ايم  را شروع نكرده  

 ي راکه دعا  يهاي  اشک  آن آن وقت   چه، ي يعن ،نداردارتباط   �زمان  امام با
ــه ــيندب ــر م ــد و   از آن خب ــيده ــد م ــدان   گوي ــت فق ــه جه ــدار ب ــر دل بي  ه

 ٢٢.ريختـيم  مـي  هـا   اشـك از آن   بايد كه اشك بريزد، ما هـم         ،   �زمان  امام
االله شـكل   زيـر ولايـت ولـي   كـه در  را  آن نـوع زنـدگي     اگـر دانـد    مـي  خدا
 در حـال حاضـر   شـويم     متوجه مـي  م،  يسه کن يبا امروز خودمان مقا   ،  گيرد  مي

                                                 
 .٧١ ص،٥١ ج،»بحارالانوار« - ٢١

٢٢ -        ع و دمحم تيلِ بأَه نبِ ملَى الْأَطَائـا     فَعهِمآل ا وهِملَيع لَّى اللَّهص يل    نَ والْبـاکو ـکبفَلي
      عموالد فذْرفَلْت هِمثْلمنَ و لبوادبِ الندنفَلْي ماهيجا دارد که در رابطـه بـا فقـدان چنـين شـرايطي،             .ا

 .ها روان گردد کنندگان، گريه کنند و زاري کنندگان، دلسوزانه شيون سر دهند و اشک گريه
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 ما وقتي نوع فکر و زندگي خودمان را در قبـل و         .کنيم  نمي يزندگما  اصلاً  
کنـيم،    مقايـسه مـي  »عليـه   االله  رحمـة «خمينـي   بعد از انقلاب اسلامي به رهبري امـام       

 و نـه در  »عليه االله رحمة«خميني هم در حد امام  آن -فهميم حضورِ رهبر روحاني       مي
کـه    با اين . هم و تأثيرگذار است    در صحنه جامعه چقدر م     -حد امام معصوم    

قبل از انقلاب اسلامي هم، اهل مطالعـه و جلـسات مـذهبي بـوديم و کتـب                  
با ملت » عليه االله رحمة«خميني  اماميولکرديم،    مذهبي را هم نسبتاً خوب مطالعه مي      

حـالا در  . نـد يک ميليون کتـاب شـعور پيـدا کرد       بيشتر از    که  کرد يکار ما
شود چه مي �الاعظم االله  نظر بگيريد با ظهور ولي.  

   الي عقل و خي جهت تعاليانقلاب جهان

سِ الْعباد ؤإِذَا قَام قَائمنا وضع اللَّه يده علَى ر     «: فرمايند   مي �امام باقر 
چون قائم ما قيام كنـد، خداونـد         ٢٣.»هم و كَملَت بِه أَحلَامهم    فَجمع بِها عقُولُ  

هـا   هـاي آن  دهـد، پـس در اثـر آن، عقـل           ر سر بندگان قرار مي    دست او را ب   
  .گردد ها كامل مي شود و رؤياهاي آن جمع مي

 �الامـر   فرماييـد كـه ثمـرات وجـودي حـضرت صـاحب             ملاحظه مـي  
: در روايت داريـم . تر از عدل اقتصادي است    گاه كه ظهور كنند گسترده      آن

حضرت دو حـرف از  هفت حرف است و تا قبل از ظهور آن        و    علم؛ بيست 
شود و بيست و پنج حرف ديگر آن در زمـان ظهـور حـضرت                 آن ظاهر مي  

پس معلوم است كه با ظهور آن حضرت تحـول           ٢٤.شود   ظاهر مي  �مهدي

                                                 
 .٢١، حديث شماره ب عقل و جهلکتا ،٢٥ص ، ١، ج»کافي« - ٢٣

 .٣٣٦، ص ٥٢، ج »بحارالانوار «- ٢٤
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گـستري   آيـد و معنـيِ عـدالت     وجود مي   عظيمي در عرصة علم و فرهنگ به      
  .آن حضرت از اين زاويه نيز مد نظر است

معـة واقعـي و آرمـاني اسـت كـه تمـام             دانيد جامعـه مـوقعي جا       شما مي 
جهـل و   مراتب و ساحات علم وارد فرهنگ و معرفت بشري بـشود وگرنـه              

بـيش از يكـي از    Scienceم علم تجربـي و يـا     مسلّ .گيرد  باطل جامعه را مي   
گانه علم نيست و تازه آن هم به شرطي كه با تعبيرهـا           حروف بيست و هفت   

ربـي نگـاه نـشود، ولـي در شـرايط           و تفسيرهاي مادي به نتايج آن علـوم تج        
جديد نتايج علم تجربي با تعبيرها و تفـسيرهاي مـادي و الحـادي تمـام افـق       
روحي بشر را اشغال كرده و لذا است كه انديشمندان معتقدند اگر بخواهيم        

يا علم تجربـي بـراي بـشر آورده آزاد        Science بشر را از دست منظري كه     
هاي معرفت بشري ايجـاد شـود         در ساحت كنيم، يك انقلاب زيربنايي بايد      

  .تا بشر از اين قفس آهنين رها شود
انساني كه اهل قلب نباشد فـضاي علـم تجربـي بـر او احاطـه دارد و راه          

بنـدد و بايـد بـا يـك انقـلاب فراگيـر        شهود او را به سوي معارف عاليه مـي        
، از تر ببـرد جهاني كه افق روحي بشر را از محدودة علوم تجربي بـسيار بـالا    

 -هـاي معرفتـي شـده    چون حجاب بقيـة راه  - علم موجود .اين مشكل نجات يافت  
ــه اســارت خــود در آورده    ــسان را ب ــي گــشته كــه ان ــه اســت ظلمت ــذا ب و ل

ها متعـالي و      خود ضرورت يك انقلاب جهاني را كه در اثر آن عقل            خودي
  . استوجود آورده ها كامل گردند، به رؤياها و خواب

برند، حـال     سر مي   ها در خواب با خيالات خود به        انساندانيد كه     شما مي 
اگر اين خيالات آسماني و نوراني و معنوي و واقعـي باشـند و تحـت تـأثير                  
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اي بـه سـوي آن        حقايق عالَم بالا شكل گرفته باشند، در واقع خواب دريچه         
  :گويد مولوي در همين رابطه مي. خيالات معنوي خواهد بود

ــست از خ  ــي هـ ــي را فربهـ ــالآدمـ   يـ
  

ــال   ــاحب جم ــود ص ــالاتش ب ــر خي   گ
يعني؛ اگر خيالات انسان، صاحب جمال باشد و تحت تأثير عالم قـدس            

ولـي اگـر    . يابـد   وجود آمـده باشـد، انـسان بـه نـشاط حقيقـي دسـت مـي                  به
ــا      ــه تنه ــد، ن ــهوت باش ــرص و ش ــط و ح ــأثير افكــار غل ــت ت ــالاتش تح خي

اقـع خـوابش   رؤياهايش صادق نيست، بلكه سخت آزاردهنده اسـت و در و          
توانـد    بـشر امـروز كجـا مـي       . سـت اش ا   ة زندگي دروغ و پوچِ  بيـداري       ادام

رؤياي روحاني و رحماني داشته باشد، در حالي كه ظرف خيـالش، پايمـال         
لـذا اسـت كـه      . رو نيـست    هرج و مرج معرفتي است و با هيچ حقيقتي روبـه          

اصلاح مباني عقلـي     �هاي انقلاب جهاني حضرت مهدي      يكي از شاخصه  
د ن ـقيـام كن  حـضرت   چـون   و خيالي بشر اسـت و همچنـان كـه عـرض شـد               

 بـشر    عقلِ ،گذارد كه در اثر آن      را بر سر بندگانش مي    شان  يخداوند دست ا  
 يالي ـ و خ  ي عقل ـ يگر مبان ي و به عبارت د    .گردد  جمع و رؤياهايش كامل مي    

هنگـامي كـه   «: فرماينـد   مـي � امام صادق رسد چنانچه   يانسان به تکامل م   
يام كند، خداوند در دستگاه شنوايي و بينايي شيعيان ما، گستردگي           قائم ما ق  

رسـان   بخشد تا ميـان آنـان و مهـدي مـا واسـطه و نامـه                 اي مي   و كشش ويژه  
  ٢٥.»نباشد فاصله
.  مـشکل داشـتيم    از جوانـب مختلـف     ي،در نظام معرفت  قبل از انقلاب    ما  

و سـال زحمـت کـشيد        حـداقل يـک   کـه    را   يخدا رحمت کند شهيدمطهر   

                                                 
 .٢٢٠ ص،٢ ج، مهدي موعود- ٢٥
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ثابت کند ايـران واسـلام       تا   نوشت  را »نايرا خدمات متقابل اسلام و   «اب  کت
 و روشن كند اين تهمت است کـه بگـوييم اسـلام يـک           ندا  ههم بود  درکنار

كنيد كه در چه هـرج و مـرج معرفتـي بـوديم                ملاحظه مي  .دين عربي است  
 و خـود اسـلام بـه         است  را كه خداوند براي بشريت آورده      يكه دين اسلام  

كردنـد    كند، به عنوان دين عربي معرفي مي        حقانيت خود را ثابت مي    خوبي  
شـود يـك    تا مردم را از آن منصرف كنند و آن شهيد بزرگوار مجبـور مـي             

 بـا انقـلاب  ولـي  . كتاب قطور با اسناد معتبـر بـراي نفـي آن تهمـت بنويـسد              
خواستيم با کتاب و درس وسخنراني        اگر مي  ثابت شد که     يي چيزها اسلامي
 �شما حساب کنيد اگر امـام زمـان       حالا  . کنيم شايد غير ممکن بود    اثبات  

  !شود بيايد چه مي
كنيم كه متوجه شـويم       وقتي بركات ظهور مقدس حضرت را درك مي       

. هـا محـروم اسـت       چه اندازه معارف بزرگـي در عـالم هـست و بـشر از آن              
 »حيـد يجمـع الْخلْـق علَـي التو      « بيايد،   �چون حضرت مهدي  : فرمايد  مي

شوند و نگاه و منظرشان بـر اسـاس توحيـد خواهـد      مردم بر توحيد جمع مي  
  :دهي به همين دليل است كه در دعاي ندبه در ادامه ندا سر مي. بود

  »انِدوالع  وورِج الْةِزالَإِ ليجرتَ الْمينَاَ«
  .شود اي که عامل نابودي ظلم و دشمني مي کجاست آن اميد يگانه

 در حـالي كـه  کند،  ظلم مي دانيم که آمريکا به ما ط اين مي ما ظلم را فق   
هـاي ظلـم و عـدل را درسـت      و چـون مـصداق    نـداريم    �زمـان  چون امـام  

. کنــيم خودمــان بـه خودمـان ظلـم مـي    كـه بـدانيم،    شناسـيم، بـدون آن   نمـي 
  برد؟  از بين ميکلي  به که جور و تجاوز رايکو آن اميد: فرمايد مي
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ــل    ــصيرت كام ــسان ب ــي ان ــصد    وقت ــه ق ــت ب ــن اس ــد ممك ــته باش نداش
كردن، ظلم كند، و اساساً هركس بـه انـدازة بـصيرت توحيـدي كـه        خدمت

تواند منشأ خير باشد و لذا شرايط رفع ظلم در زماني به نحـو كامـل     دارد مي 
بـا آن مقـام بـصيرت كامـل توحيـدي در       �شود كـه امـام زمـان     عملي مي 

  .دريزي جامعه حضور داشته باشن ميدان برنامه

   بشري به نظام تصميم گيريبازگشت ديندار
  :يده ي ندبه ندا سر ميدر دعا

  »؟نِنَ الس وضِرائ الْفَجديدتَ لرُخَد الْمينَاَ«
  ؟ها و وظايف صحيح را زنده کند  که روشلهي اةکجاست آن ذخير

ود ها به بلوغ لازم انـساني خ ـ     زيرا كه فقط در آن شرايط است كه انسان        
هنـگ نظـام هـستي خواهـد بـود و        ابنـد و آهنـگ جانـشان، هما       ي  دست مـي  

م صـغير يگانـه     مِ كبيـر و عـالَ     شوند، زيـرا عـالَ      تكوين و تشريع هماهنگ مي    
ــده ــد ش ــرون . ان ــا راه ب ــود  آي ــرايط موج ــت از ش ــايي را در  رف ــه راه ره  ك

داند، احتياج به يـك تحـول بـزرگ جهـاني در              سكولاركردن همه چيز مي   
كجاست آن ذخيرة الهي كه براي      ! رد؟ پس خدايا  ساختار ارزشي جهان ندا   
  اي؟ چنين كاري ذخيره كرده

   »ةِريع الشَّ وةِلَّ الْمةِعادإِ لرُيخَتَ الْمينَاَ«
  . کجاست آن برگزيده شده براي احياء دين و دينداري

تا بلکـه امـام     اظهار كرد    اً بايد مکرر   با معرفت به عمق آن،      را  نكات اين
   .دنما نظر کنبه قلب  �عصر
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 بـه نظـام   راو دينـداري   که شـريعت     يا  کجاست آن انتخاب شده    !آري
  گرداند؟  مي برگيري بشريت تصميم

غفلــت از شــرايط ويــژة تــاريخي عــصر حاضــر؛ يعنــي غفلــت از وضــع 
هايي   ها در جهان و غفلت از دشمني        فرهنگي عارض شده بر مناسبات انسان     

، و غفلت از راهي كه خداوند      كه عدة خاص با بشريت دارند از يك طرف        
براي رهايي بشر از اين مـشكلات قـرار داده از طـرف ديگـر، همـه و همـه                    

و شـما بـا اظهـار ايـن فـراز           اسـت   موجب تقويت ظلمات آخرالزمـان شـده        
  .ها متوجه افقي بلند و كارساز هستيد ماوراء اين غفلت

   »هوددح وتابِ الْكحياءا للُمؤَ الْمينَاَ«
  و حـدود    الهي که کتاب   اين ي برا ، ماست ي که آرزو  ي آن کس  استجک

    را احياء کند؟و قوانين آن
متوجة موانعي هستيم كه در جهت احياء كتـاب الهـي           : در اين فراز اولاً   

و حدود دين در صحنه است و وجود مقدس آن حضرت رفع آن را در يد                
 و مأمور چنـين      هست معتقديم چنين وجود مقدسي   : ثانياً. قدرت خود دارند  
ه چيـزي مثـل انقـلاب       قدر آن كـار بـزرگ اسـت ك ـ           آن .كار بزرگي است  

ــه رحمــةاالله«باشــد ولــذا امــام خمينــي  در حــد زمينــة ظهــور آن مــياســلامي » علي

  .اش تقديم كنيم خواهيم اين انقلاب را به صاحب اصلي ما مي: فرمايند مي
 نيايد و آن    تا كسي در مسأله مهدويت از حد عاطفه و احساسات جلوتر          

را به عنوان يك استراتژي بزرگ، جهت اصلاح اساسي امـور بـشر ننگـرد،               
اي را  تواند درست فكر كند و لذا در صدد نيست، چنـين امكـان بـالقوه          نمي

  .به صحنة زندگي بشر بياورد
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  »ه؟هلاَ و الدينِمِعال ميحي مينَاَ«
ن خـدا و    کجاست آن وجود مبارکي که موجب به نمايش درآمـدن دي ـ          

هـاي    هاي غير دينـي بـشر را بـه ارزش           شود و ارزش    دينداري بندگان خدا مي   
  ند؟ک ديني تبديل مي

هـا     ضـد ارزش    ظلمتکــده   حـال حاضـر در     دانيم که در    نمي  خودمان ما
 بايـد   شـديم،   به اين موضوع رسـيده بـوديم، متوجـه مـي          ، اگر   بريم  سر مي   به

را و اهـل ديانـت      داري دين ـ يهـا  علامـت که    كس  آن جاست ک ؛فرياد بزنيم 
  .کند  ميزنده

 ي در نظـام فرهنگ ـ    كولاريـسم اسـت و    مروز گرفتار تفكـر سـياه س      بشر ا 
شود كه بدون حضور نوراني ديـن و امـامي كـه              طور القاء مي     اين ايامروز دن 

ولي اين فراز به همـة ايـن        .  بشر را سامان داد    رتوان امو   حامل دين است، مي   
ا بـراي اصـلاح امـور بـه سـوي كـسي            هـا ر    كنـد و توجـه      ها پشت مي    حرف

اول بايد سياهي   . هاي دين و دينداري است      كنندة ملاك   اندازد كه احياء    مي
دهـد،    روزگار را شناخت كه همه چيز را بر اساس ذائقه سكولار شكل مـي             

اگر عمق سياهي ظاهر نـشود،  . از اقتصاد و سياست بگير تا تربيت و فرهنگ        
شـود و    ما با ظلمت سكولار سياه مياگر روشن نشود چگونه روح كودكان   

تـوانيم بـا تمـام وجـود خـود را آمـادة ظهـور                 يابد، نمي   اين سياهي ادامه مي   
تـوان اصـلاح امـور را از فكـر و             داري كنـيم، نمـي      كنندة ديـن و ديـن       احياء

فقـط بـا    . هـا بـوده اسـت       فرهنگي انتظار داشت كه سبب همة اين ناهنجاري       
ات از اسـتحالة فرهنگـي بـراي بـشر      فرهنگ مهدويت است كـه امكـان نج ـ       

كنـد، چـون توجـه بـه فرهنـگ        هـا را خنثـي مـي        ممكن اسـت و همـة حيلـه       
زيـستن   اي براي صحيح نامهدر هر زمان است و نظام» حق«ه به مهدويت توج 
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سـاز اسـت، چـرا كـه همـة فـضائل        ، و اين انتظار؛ فرهنگ   است در هر عصر  
  . استعالي انساني را در خود مجتمع ساخته

   نور به دروازةتوجه

 يـنَ ، اَ فـاقِ النِّ و رك الـشِّ  ةِيبناَ مهاد ينَ، اَ دينَعتَ الْم ةِوكَ شَ م قاص ينَاَ«
مالْفُهلِاَ بيد وقِسو نَاَ، صيانِ الْعيحاص الْغَروعِ فُد يقاقِ الشِّ و«  

شکند و بناهاي شرک      کجاست آن کسي که شوکت تجاوزکاران را مي       
. کجاســت نابودکننــدة اهــل فــسق و سرکــشي . نمايــد منهــدم مــيو نفــاق را 

  کند؟ كن مي هاي گناه و نفاق را درو و ريشه که شاخه کجاست آن
  عـصيان و    و  نفـاق   و شـرک حاكميـت   دوران   درهـم    انسان منتظر اگـر   

 چـشم   نيـست و ي راض ـ بـه وضـع موجـودش      بگيـرد، تجاوز و انحراف قرار     
چنين دورنگـري،   ي با اين آدمچنين   ا، لذ  نور دوخته است   ةدلش را به درواز   

ي زمـان  بـه امـام   دلـش چـشم  آدمـي کـه   . شـود   نمـي ده پوسيها در روزمرگي 
البيـت، و منـتقم خـون          و جوانمرد اهل   � كه فرزند علي    است  شده دوخته
 كن كَنندة پيكرة فرهنگ كفـر و نفـاق و نيرنـگ اسـت،                و ريشه  �حسين

 و  ٢٦آيـد   ابِ ثاقـب مـي    ، منتظر امـامي اسـت كـه چـون شـه           ماند زنده مي  دل
 امـروز  و ٢٧كنـد،  ناپذير مي ها را مبدل به واقعيتي انكار   آرزوي مانده در سينه   

                                                 
، چـون شـهاب ثاقـب پـيش         »ثُم يقْبلُ کَالـشهابِ الثّاقـب     ... « :  فرمودند �رسول خدا  - ٢٦

 .٧٢، ص٥١، ج»نواربحار الا«.کند يد و زمين را پر از عدل و داد ميآ مي

خداي سبـحان كــار  : فرمايند حسني مي  به حضرت عبدالعظيـم�جـوادامام  حضـرت  - ٢٧
كه كار موسي  گرداند، چنان كند و اوضاع را به نفع او برمي       اصلاح مي  شبه   يك - مهدي را    -او را   

گام بازگشت اش رفت، ولي هن اي آتش براي خانواده    شبه اصلاح كرد، او براي گرفتن پاره        را يك 
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توجه   اگر ي ول دوختن است  �زمان  به امام  چشمواقعي، همان    يزندگتنها  
آفـرين نخواهـد      بشر به آن انسان قدسي نباشد، او ظهور هم که بکند، نقـش            

 نـد بوداي    اكي در بـين عـده     پ ـفا و   همه ص   با آن  � پيغمبر طور که   همان. شد
از افـق جامعـه    � اگـر مهـدي  . ببيننـد واقـع آن حـضرت را     بـه  نتوانستندكه  

حذف شود، عامل حركت آن جامعه حذف شده است و لذا خداونـد ايـن               
تنها نقطة مدد آسماني را براي بشر ذخيره كرده اسـت تـا بـشر بـر او چـشم                    

  .بدوزد و ظهور او را از خداوند طلب نمايد
بخش و تحرك آفرينـي کـه شـيعه            حيات  ر راستاي توجه به چنين افق     د

 : دهي شناسد و دائم به آن نظر دارد، ادامه مي مي

   »يتؤْ ينهْ ميذ الَّ االلهِ بابينَاَ ،يقوْ التَّيلَ عةِمل الْكَع جامينَاَ«
 آن وجود مقدسي که سنّت و فرهنگ تقوا را در جامعه فـراهم              کجاست

خدا با بنـدگانش ارتبـاط    او، که از طريق  ي اله ة دريچ ، کجاست آن  آورد  مي
  .دارد
بايـد  . سـوي مـردم آمـده اسـت       به عنوان راه ارتبـاط بـا خـدا بـه           �امام

  . به سوي او دوختها برداشت و ها را از همه راه حل چشم
شناسد، و بفهمـد   را تقديرِ مقدرشدة انسان ن     فرهنگ مدرنيته وقتي ملتي   

 مواظب اسـت بـه راهـي جـز راهـي كـه از             اري كند، بس  بايد از آن گذر   
طرف خدا مقدر شده، نظر نيندازد و جز به شخـصي كـه جـامع كلمـة                 
تقوا است، به هيچ رهبر ديگري در اين راه دل نـسپارد و جايگـاه عقـد        

                                                                                              
بهترين اعمـال  :  فرمودند�گاه حضرت جواد آن. به شرافت رسالت و افتخار نبوت نايل شده بود       

 ،٥١ ج ،»بحـارالانوار «(.ش امـور بـه دسـت آن حـضرت اسـت           يشيعيان ما انتظار فرج و انتظار گـشا       
 .)١٥٦ص
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 قـرار ندهـد، وگرنـه      يكس ديگر  �قلبي خود را جز حضرت مهدي     
يعه بـا توجـه بـه چنـين         يابـد، و ش ـ     بحران زندگي بشر همچنان ادامه مي     

دهـد و     كلماتي تمنّـاي بـسيار بلنـدي را در افـق روح جامعـه قـرار مـي                 
دانـد خداونـد       مي دهد و    بلند سوق مي   زندگي خود را به سوي آن افقِ      

 ارتباط با آن مظاهر، ارتبـاط بـا خـدا عملـي            قيز طر امظاهري دارد که    
 : گويي ادامه ميلذا در . گويند مي »وجه االله«شود که آن مظاهر را  مي

 »ياءوللا اَهجوتَ ييهلَ ايذ الَّ االلهِجه وينَاَ«

 تا با خدا    .شوند  ه آن متوجه مي   ب اولياء خدا که  » يهله الّ وج«کجاست آن   
  .ارتباط پيدا کنند

انـد    و متوجـه نـد طلب  را مـي يله ـ اهجو �زمان با توجه به امام    اولياء خدا 
هـاي فرهيختـه، در     مقـدس آن حـضرت بـا انـسان       خداوند از طريـق وجـود     

هـاي كوچـك، صـاحب همـت و       انـسان .كنـد  معرفت و تقوي، گفتگو مـي  
هـاي    امـا انـسان   . اند، با دنيـايي حقيـر و تمنّاهـايي پـست            آرزوهاي كوچك 

تـرين تمنّـا      بزرگ؛ داراي تمنّايي بلند و همتي متعالي هستند و مسلّم بزرگ          
بـه وجـه حـضرت االله، كـه همـان امـام             براي هركس خداوند است و توجه       

پركـرده   �امـام زمـان   هـايي را       افق آيندة چنـين انـسان      ،باشند  مي �زمان
  .است

يک مقام و شعور بالايي نياز است که متوجه باشيم بايد از حـد خـداي                
ذهني خارج شويم و در قلب خود با خداي واقعي ارتباط پيدا کنـيم، وقتـي          

اي در    فهميم بايـد واسـطه      ن مسئله شديم، مي   شناسي متوجه اي    از نظر معرفت  
 و تمـام در     شد تا خداونـد از طريـق تجلّـي تـام          ميدان ارتباط انسان با خدا با     

  : گويي لذا مي. مقام آن واسطه، امكان ارتباط قلبي با خودش را فراهم كند
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  راه آسماني شدن انسان زميني

 ـومِ يبنَ صاحاَي، السماء ورضِ الْاَ  بينَ لُصتَّ الْم ببسال ينَاَ«  و تحِ الْفَ
رُناشر ةِاييد اله«.  

کجاست آن سبب متصل بين بندگان و آسـمان غيـبِ الهـي، هـم او كـه               
  . صاحب روز فتح و پيروزي و گسترانندة پرچم هدايت است

تـرين بعـد    از طريق اين کلمات در دعـاي ندبـه نظـر خـود را بـه جـدي               
هــاي   انـسان درآوريِ هـاي مــن   تــا روزمرگـي ،دداري ـ زنـدگي معطـوف مــي  

  .هدف، زندگي شما را اشغال نکند بي
بـودن    هاي زندگي بشر به جهت مـبهم        ها و آشفتگي    بسياري از نابساماني  

هاي هدايت  موضوع هدايت است و اگر انساني در صحنه نباشد كه مصداق       
 سـوي   د، همواره بشر به قـصد هـدايت، ولـي بـه           ن كن را در زندگي بشر تبيي    

آوردي واقعـي بـه پايـان         ناكجاآبادهاي ذهنـي، عمـر خـود را بـدون دسـت           
هايي كه متوجه واسطة فيض در نظام هدايت الهي نيـستند، بـا               آن. رساند  مي

كـه متوجـه     كننـد، بـدون آن      لوحي تمام، با ذهنيات خـود زنـدگي مـي           ساده
 در همين كتـاب بحـث       ما به لطف الهي   . مصداق مجسم هدايت الهي باشند    

 معني و جايگاه واسطة فـيض خـواهيم داشـت و لـذا اجـازه       مبسوطي دربارة 
دهيد به خاطر رعايت اختصار به همـين انـدازه اكتفـا كنـيم، ولـي موضـوع                  

  ٢٨.بسيار مهم و قابل توجه است

                                                 
بـل  در ايـن فـراز از دعـا نكـات قا       » ی نـوران  يـي  در فردا  ی ندبـه، زنـدگ    یدعا« در كتاب    - ٢٨

 .توجهي مطرح شده است
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متوجه وجود واسـطة فـيض بـين خـدا و بـشريت         : شيعه در اين فراز اولاً    
دانـد،   انندة پرچم هدايت مياو را صاحب روز فتح و گستر    : ، ثانياً  است شده

در سـاية وجـود مقـدس آن حـضرت           و به تعبيري به توسعة فرهنگي واقعي      
 غـارت   ،گذارد به اسم توسـعة فرهنگـي در جامعـه           اميدوار است، و لذا نمي    

هــاي فرهنــگ غــرب بــه نــام توســعة  معنويــت شــكل گيــرد و توســعة ابــزار
  .فرهنگي، غرب را حاكم كند

زودگـذر    به ايـن شـكل      را  ندبه  عزيز يدعابنده خودم هم راضي نيستم      
طرح كنم و به واقع جا دارد كه با آمـادگي بيـشتر و بـا حوصـلة زيـاد و در                      

بـراي  سـال    يـک جلسات طولاني به آن پرداخته شـود، حـداقل لازم اسـت             
 ، تقـسيم کنـيم    هاي مختلف دعا را به فراز   ابتدا بايد   . وقت بگذاريم شرح آن   

تحقيـق   در مورد آن فراز     مطلبي را كه  و  ييم  مشخص نما  فراز را     عنوان هر  و
ايم، ذيل آن يادداشت كنيم، تا زمينة كار فـراهم شـود و معلـوم شـود                   كرده

اين دعا به عنوان شناسنامة تفکر شيعه، چقـدر منطقـي و مـستند بـه اسـنادي                  
  ٢٩. استدهنده نجاتچه اندازه  وكه فريقين قبول دارند است 

 �الامـر   گاه وجود حضرت صاحب   بالاخره وقتي متوجه شديم که جاي     
 ـ    سبب الْ ال«در نظام هستي کجاست و معني        » اَرضِ والـسماءِ  متّـصلُ بـين الْ

شـود   بودن آن حضرت تصديق مي»صاحب يومِ الْفَتح  «شك    روشن شد، بي  

                                                 
» دعاي ندبـه؛ زنـدگي در فردايـي نـوراني         «توانيد به کتاب      براي پيگيري منظور فوق مي     - ٢٩

البته نويسنده در آن کتاب سعي نموده دعاي ندبه را طوري طرح کند تـا عزيزانـي              . رجوع فرماييد 
 .باشنداند دعا را تدريس کنند تا حدي مواد لازم را در اختيار داشته  که مايل
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ظهور ايشان   يبرا و   ،و جان انسان براي ارتباط با آن حضرت از يك طرف          
  : دهد د و ناله سر مي گرد تاب مي  بي،از طرف ديگر

  ؛ تمنّاي بزرگ بشريت ����امام زمان

   »نّاحرا فَكَ ذَةٍنَمؤْ م ونٍمؤْْ منْ مي يتَمنّ شَائقٍةُيمنت اُ اَنْيسفْنَبِ«
 هر زن ومرد مشتاقي، که از عمق تو آن آرزو و آرمان قلبيِ جانم فدايت،

  . کند دل تو را آرزو مي
 كه تشعـشع وجـود مقدسـش        لامبا انسان ک  ين به بعد    در دعاي ندبه از ا    

خطـاب بـه آن   . گـويي  يكند، سخن م سراسر وجود هر انساني را نوراني مي  
 امـام   هـا   انـسان   حقيقـي  جانچون   تو،   يجانم فدا  ؛يکن  يحضرت، عرض م  

 جان اصلي ما اين نفس حيواني که فعلاً گرفتار آنيم نيـست،             .است �زمان
 تمـام   . است  هر انساني  ينمنِ بر او  . استسانيت ما   ان برتر    مرتبة �امام زمان 

هاي فردي و اجتماعي تمام بـشريت در وجـود و ظهـور او                آرزوها و آرمان  
. شـود   هاي آينده به اين موضوع بيشتر پرداخته مي         كه در بحث  . محقق است 

  شـيون  د و نالـه و    کن  و مي  هر زن و مرد مؤمني؛ ياد ت       »ناحرا فَ کَذَ«: گويي  مي
خواهند با توجه به آن حضرت در شوق حـضورِ            مي: چون اولاً . دده   مي سر

. كند  د و نور آن حضرت چنين امكاني را برايشان فراهم مي          نسر ببر   با حق به  
د كه تمام روابط آن الهي باشـد و نـه   ند در نظامي زندگي كن  نخواه  مي: ثانياً

 ابـط  روموجب غفلت نگردد كـه سراسـر آن     گر  يکديها با     انسانتنها روابط   
لَـم يخـرجِ   «: گويـد  حمـوي مـي   صـدرالدين . موجب ارتباط با خداوند شود 
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  سي يتدي حهالْم        لَيـه اَسـرارعن ـراكـن شع موحيـد  ممهـدي خـروج     ٣٠.» الت
حـال  . رسـد   كه از بند كفش او اسرار توحيد به گوش مـي            كند مگر اين    نمي

اند ارتبـاط بـا او      تو  وقتي كسي فهميد حضور مهدي در جامعه يعني چه، مي         
  : گويد لذا مي. را و ظهور او را همة تمنّا و آرزوي خود قرار دهد

  رشتة عزّت حقيقي  سر

  »يسام لا ي عزٍّقيدنْ ع منتْ اَيفْسنَبِ«
  .کند  نميي با تو برابري که کسي هستآن سر رشته عزتتو 

توانم در شـرح ايـن فـراز بگـويم، در حـالي كـه در ظلمـات            من چه مي  
ام و معني عزّت را كه تجلـي      هاي واهي و وهمي فرو رفته       فتخارات و عزّت  ا

من كَانَ يرِيد الْعـزةَ فَللَّـه   «: فرمايـد  خداوند مي. شناسم عزّت حق است نمي 
هركس طالب عزّت است، تمـام عـزّت از آن    ! ها  اي انسان  ٣١»...الْعزةُ جميعا 
سـر    عـزّت حـق در عـزّت بـه    پس هركس خدايي است، بـه نـور    . خدا است 

كـس كـه قلـبش     برد، و اين يك حالت حضوري است كـه در جـان آن              مي
حال كه كسي فهميد مقام عزّت      . شود  تحت تأثير نور خدا است، حاصل مي      

گردد تا ايـن عـزّت را در جـان خـود              اي مي   از آن حق است، به دنبال رشته      
ايـن  . شـود  مـي  �پديد آورد و در نتيجه متوجه وجـود مقـدس امـام زمـان          

عزّت خدا، عـزّت    . هاي اعتباريِ موجود در اجتماع است       عزّت غير از عزّت   

                                                 
 .٥٠٩ ص ،الدين آشتياني  سيدجلال،»شرح مقدمه قيصري« - ٣٠

 .١٠ آيه ، سوره فاطر- ٣١
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 يدر مقـام انـسان     �الامـر   صـاحب  حضرتحضوري است و وجود مقدس      
   .باشند ي م افاضة آن عزّت به بندگان شايستهاند و واسطة  صاحب آن عزّت

را بـا   �شما امام زمـان د؛ يچنانچه ملاحظه فرموددر اين فرازهاي اخير  
ترين صفات كه يـك انـسان كامـل دارا اسـت، مـورد خطـاب قـرار                 حقيقي

 کـه بنـشيند   يکس. ن بودير همي و هدف بنده هم از طرح مطالب اخ    دهيد  مي
 نيست کـه دنيـا بتوانـد جـذبش          يکس و با امام زمانش حرف بزند اين ديگر       

 �البيـت   اهلحيف که.  و بتواند از احوالات آن حضرت چشم بردارد        کند
 بناست تا زمين زمين اسـت       ظاهراً،   هنوز هم مظلومند   ،دان ميشه مظلوم بوده  ه

د و ي ـ، چون هنوز که هنوز است آن طور که با مظلوم بمانند،و تا زمان زمان  
و  بيـدار     متفکـرِ  ة شـيع  يول ـ. ستي ـن خانواده مـورد توجـه ن      يد فرهنگ ا  يشا

ه  بکنـيم ک ـ   ي مـا بايـد کـار      .اسـت خوب راهـي را شـناخته        ، شناس تيمعنو
ــان ــام زم ــشناسيميفرهنــگ ام ــارک آن   را ب  و خــود را در معــرض نظــر مب

 .مـان را هـم آمـاده ظهـور آن حـضرت بنمـاييم       حضرت قرار دهيم و جامعه  
بايـد بـه    است، پس    »ي هست ةذخير« گوييد   در مورد آن حضرت مي     خودتان

  . نزديک شدي هستةاين ذخير
 کـه   ي معـارف   درک ي آمادگ ي باشد برا  يا  ض بنده مقدمه  يدوارم عرا يام

  شااالله  إن. شود�آن معارف منجر به فهم امام زمان

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

انتظار فرج و آثار آن





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
﴿هآيات انِيبر االلهِ و ييا داع كلَيع لاملَي آلِ يس، اَلسع لامس﴾  

﴿االلهِ و يا باب كلَيع لاماَلسانَ دينِهيد ﴾  
  ١﴾االلهِ حجةَاَلسلام علَيك يا  اَلسلام علَيك يا خليفَةَ االلهِ و ناصر حقِّه﴿

كننـده    سلام بر تو اي دعـوت      ،   �سلام بر همة خانوادة حضرت محمد     
شـدة آيـات او، سـلام بـر تـو اي دريچـة ارتبـاط بـا خـدا و                     به خدا و تربيت   

م بر تو اي خليفة خدا و مددكار حق او، سلام بر تـو              شناسِ دين او، سلا     دين
  .اي حجت خدا

كه بيشتر در رابطه    » مباني معرفتي مهدويت  «پس از طرح سلسله مباحث      
و نحوة وجود و ظهور آن حضرت بحث شـد،       �با دلايل وجود امام عصر    

اي از مباحث به نحوة ارتبـاط خـود بـا     بنا را بر اين گذاشتيم كه در مجموعه      
 �حضرت و يا به تعبير ديگر به يك نوع همـسوشدن بـا آن حـضرت         آن  

   .بپردازيم
محـور اصـليِ عـرض      » انتظار فرج و آثار آن    «در بحث اخير يعني بحث      

بـه   � نظر مبارك امام عـصر      بررسي شرايطي است كه منجر به جلب       بنده،
در . كنـيم   شود و اين موضوع را تا آخر بحث دنبـال مـي             ها مي   قلب ما انسان  

كـه نقـش مبـارك امـام       بحث بايد چند موضوع روشن شود؛ يكي اين       حين  
كـه    ها و معني فرج در اين رابطه چيست، و ديگر اين            بر قلب انسان   �عصر

                                                 
 .زيارت آل ياسينالجنان،   مفاتيح- ١
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بـراي  .  خـود جلـب نمـود    توان نظر آن حضرت را به سوي قلـب      چگونه مي 
درآوري   هـاي انحرافـي و مـن        راهنمايي در قسمت دوم بايد مواظب بود راه       

نحرف نكنـد، لـذا فرازهـايي از دعـاي شـريف ندبـه را مطـرح                 مسير ما را م   
 تا روشن شود خود را در چه شرايط روحي، اجتمـاعي بايـد قـرار                ،كنيم  مي

 شــود و در راســتاي طلــب و »زمــاني امــام «دهــيم كــه طلــب و تقاضــاي مــا 
تقاضايي كه هماهنگ با نور مقدس آن حضرت است، بتوانيم نظر مبـارك             

  . جلب كنيمآن حضرت را بر قلب خود
 هدف فـوق در  ي و برادر حد همان چند فرازفقط دعاي ندبه  ما از   البته  

را ي ـز ،شـود  محدود نمين حد ي آن دعا در ايم، وليکن ين بحث استفاده م يا
 و لـذا از جهـات مختلـف بايـد     عبارت است از ناموس تشيع در عهد غيبت،     

كنيم تـا در      وع مي به آن پرداخته شود و ما هم در جلسات بعد باز به آن رج             
 كـرده   تـرين راه را طـي       ، مطمـئن  راستاي ارتباط با وجـود مقـدس حـضرت        

هـستيم، آن    �طـور كـه مـا منتظـر امـام زمـان             دانيم همان   باشيم و چون مي   
كاري د  يبا، ما   شان در سطح جهان هستند    يها   تحقق برنامه  حضرت هم منتظر  

 گـردد و  جـاد يدر فرد و جامعه اآن حضرت  نقش پديد آمدن نةيزمكنيم تا  
  . كنيم لذا با همين ديد كه ما هم بايد كاري بكنيم، بحث را دنبال مي

 ����برکات تأثير نظر امام عصر

در مورد اين بحث تذکري که مقدمتاً بايد عـرض کـنم ايـن اسـت کـه                 
 امـا  ،زمانمـان حـل کنـيم     بايد مشکلات خودمـان را بـا امـام       دانيم  ميهمه ما   

 آمـد و عـرض      �االله  خـدمت رسـول   چطور؟ در روايت داريم که شخصي       
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 ولـي فرماييد که بايد روي پهلوي راست بخوابيم       شما مي  !االله  كرده يا رسول  
روي پهلـوي    سريعاً،کنم که روي پهلوي راست بخوابم       مي تلاشهرچه  من  
فرماييـد چـه کـار کـنم؟ حـضرت او را در آغـوش         شما مـي غلطم،    مي چپم

 پهلوي راسـت  ياز اين به بعد رود و فرمودند برو   فشار دادن   گرفتند و كمي    
کـنم كـه بـه     از آن به بعد هـر چـه تـلاش مـي          د  يگو  يآن شخص م  . بخواب

ايـن  نقـل  از . پهلوي چپ بخوابم ميل به خوابيدن روي پهلـوي راسـت دارم   
 بـا يـک     � وجود مقـدس پيـامبر خـدا       کهم  يم نتيجه بگير  يخواه  روايت مي 

ا يـک نظـر، ميـلِ بـه        ضرت ب ـ  ح ـ .ه آن شخص، ميل او را تغيير دادند       توجه ب 
ها کـج اسـت و         گاهي ميل  !آري.خوابيدن وي را عوض کردند     پهلوي چپ 
هـا غيـر از امـام     همـه مـا انـسان   . شـود  ها عـوض مـي    اين ميل �با نظر پيامبر  

هايمان کج است، تنها کافي اسـت امـام معـصوم بـه مـا نظـري          معصوم، ميل 
هـاي راسـت      يـل هايي که منطبـق بـا م        هاي ما راست شود و عمل       کند تا ميل  

آن ذوات مقـدس مقامـشان مقـام واسـطة     : است از ما صادر شود، چون اولاً    
ر تمـام مراتـب   دباشند و لذا  فيض است و سبب متصل بين ارض و سماء مي 

ها عين عـصمت اسـت، و لـذا بـه            جان آن : ثانياً. وجود قدرت تصرف دارند   
  .كنند هر کجي كه برخورد کنند آن را راست مي

  کتاب و درس فوق ،ياصلاح
که   اي دارد، مثلاً اين     زند يک مبادي و پايه      هر عملي كه از انسان سر مي      

ايد و     به دليل ميل و گرايشي است که شما داشته         ،ايد   آمده جلسه  شما به اين  
 قـدم حرکـت    بـه   قـدم   قـرار گرفـت و لـذا        پايه و مبناي عمل شـما      ؛آن ميل 
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 يوقت ـبعـد    ،گـرايش بـود   يک ميـل و     در شما   ابتدا  . جا آمديد  کرديد و اين  
 . شـد  هـاي شـما ظـاهر       رد در قدم  به خود بگي  ل صورت عمل    مي نخواست آ 
هــاي   بــاطني پايــة ايــن قــدم  اســت و آن ميــلِ  ظهــور آن ميــل،هــا ايــن قــدم

  .اند ظاهري
از طرفي عموم ما بعضي از كارها را قبول داريم و مـايليم انجـام دهـيم،                 

خـواهيم انجـام     قبـول نـداريم و مـي      دهيم و بعضي از كارها را         اما انجام نمي  
دانيم که عقل      چرا؟ و چه بايد کرد؟ مثلا همه مي        ،دهيم  ندهيم، اما انجام مي   

دهـد ولـي     مـي  و دين و معرفت دستور بـه راز و نيـاز و عبـادات نيمـه شـب                 
هـاي ديـن، دوسـت نـداريم        بنـا بـه توصـيه     لاسف عامل به آن نيستيم، يا       ا  مع

شـيم، يـا مايـل نيـستيم نـسبت بـه دنيـا حـرص         نسبت به مؤمنان کينه داشته با    
 از طرفـي هـم مـشخص    .ولي کم و زياد اين صـفات را داريـم   داشته باشيم،   

 چون در   .شوند  است كه با کتاب و درس اخلاق هم اين مشكلات حل نمي           
دانيم که نبايـد حـب    کتاب نهايتاً نوشته شده دنيا را نخواهيد، ما خودمان مي       

دسـتورات اخلاقـي توصـيه شـده          در . دنيا هـستيم   داشته باشيم اما طالب   دنيا  
خـوانيم   ها را همه مي حضور قلب داشته باشيد، اين است که بايد در عبادات   

اسـت  » دارايـي «نسبت به اين مطالب، غير از    » ها  دانايي«دانيم، ولي اين      و مي 
ها دانا هـستيم امـا     آري اكثراً به خوبي   . که بتوانيم داراي چنين صفاتي شويم     

دانــيم کــه خــدا خــوب اســت ولــي ايــن  همــه مــي. هــا نيــستيم  خــوبيداراي
جـا اسـت کـه بايـد        ايـن . چيـز ديگـري اسـت     » يدارخدا«است،  » خداداني«

 .و درس براي اصلاح خود نيـاز داريـم        متوجه شد راه ديگري غير از کتاب        
كـه نمـايش بالفعـل همـة        -بايد راهي باشد کـه از طريـق آن، انـسان معـصومي              
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 �زمان  نظر امام .ک نظر مبارکش کار ما را درست کند       به کم  -هاست  خوبي
 در ايـن اسـت كـه اگـر بـه      �ه باشد، قدرت و عظمت امـام        تواند آن را    مي

گيـرد و    ميقلب انسان نظر کند، آن قلب، تحت تأثير قلب امام معصوم قرار   
در همـــين راستاســـت کـــه   . شـــود هـــايش راســـت مـــي   لـــذا کجـــي 

 را � بزرگترين برکت وجود مقدس امـام زمـان  »هعلي   االله  رحمة«بهاءالديني  االله  آيت
دانـستند، بـه ايـن معنـي کـه نظـر           براي مؤمنين، تغيير مبادي ميل مؤمنان مـي       

هـاي انـساني و الهـي        هاي حيواني را بـه ميـل        تواند ميل   مبارک حضرت، مي  
  :توان گفت در آن صورت است كه مي. تبديل کند

  خاك بوديم اين چنين موزون شـديم      
  

  ت، سيمين جان شديم   خاك ما زرگش  
  

  عامل به ثمر رسيدن هر انسان ���� امام
که بحث درست فهميـده شـود ابتـدا بايـد در شـناخت وجـود                  براي اين 

کمي تأمل کنـيم و در جايگـاه آن حـضرت در هـستي       �عصر  مقدس امام 
آن  انـد،   ي متعـال  كه يـک حقيقـت       علاوه بر اين   �زمان   امام .نديشيمكمي بي 

 مثـل نـور كـه صـرف     اسـت، » الانـسان   صـرف « يـا  »لانـسان ا عـين  «،حقيقـت 
امــام عــلاوه بــر آن  .روشــنايي اســت، چــون ذاتــش همــان روشــنايي اســت

، يك مقام حقيقي     مثل نور  يک نظر است  » الانسان  صرف«عنوان     به �زمان
و متعالي است، قطب عالم امکان است، اين مقام را نبايد تنها در حد امور و            

وقتـي متوجـه    . د يـک بـدن مـادي منحـصر کنـيم          هاي اعتباري و در ح      مقام
 »نظـر « يـک  �است يعني ايـن کـه امـام      » الانسان  صرف «�شديم که امام  

است و اين نظر قدرت تصرف بر تمام مراتب وجود را دارد، آنگـاه معلـوم                
آري امام . شود كه تصرف آن حضرت در عالم و آدم به چه معني است          مي
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فرمودنـد؛  . د را بر قلـب هـا بيفـشاند        تواند نظرها بکند و نور عصمت خو        مي
کنـد، يعنـي     به کسي نظر کند، مبادي ميلش را عـوض مـي    �زمان  اگر امام 

ــارك امــام زمــان  ــواني خــارج �آن شــخص پــس از نظــر مب  از عــالم حي
گونه زنـدگي      كامل بر قلبش خورد، ديگر انسان      شود، و چون نور انسان      مي
هـايش انـساني اسـت،     تنهـا و نخواس ـ  کند و در آن حال ديگـر خواسـتن    مي

هايش آدمي است، ديگر براسـاس غـضب          نداشتن  ها و دوست    داشتن  دوست
  .گيرد تصميم نمي... و شهوت و حرص و رقابت و

کـنم دلـي کـه بتوانـد نظـر            بر اساس همين مباني اسـت کـه عـرض مـي           
اگر مـا   . شود     را جلب کند اين دل اعمال و رفتارش راست مي          �زمان  امام

 �زمـان    بچشيم تمام تقاضاهايي که راجع به ظهور امام        مزه نظر حضرت را   
 مـسلمان يـا غيـر    -کـسي  يعنـي اگـر هر    . كنـد   داريم معني خودش را پيـدا مـي       

 به جايي رسيد، براساس نظر مبارک انسان کامل بـه       -مسلمان، شيعه يا غيرشيعه     
هـا بـه انـسانيت        شـدن انـسان     آن مقام رسيده است، نظر امام، باعث نزديـک        

است و هرقدر به هرکس     » آدميت کل «و  » انسانيت كلّ «ون امام   شود، چ   مي
 در رسـيدن  ، نظر انـسان كامـل  بدون. شود ند او به آدميت نزديک مي  نظر ک 

شـدن يعنـي    آدم. شـويم   رويم و آدم نمي     به اهداف انساني خود به بيراهه مي      
انـسان شـدن بـسيار مهـم        . همه قوا را در جهت قرب به حق متعـادل نمـودن           

کنـيم بـه مقـصد خـود          مـي   در انـسان شـدن اسـت کـه مـا احـساس             است و 
  .ايم رسيده



١١١ .......................................................................................انتظار فرج و آثار آن 

   ����جلب نظر امام عصرعوامل 
ــضرت      ــر حـ ــب نظـ ــان جلـ ــدن خواهـ ــراي آدم شـ ــر بـ ــابراين اگـ بنـ

موانـع جلـب نظـر حـضرت را از خـود            در ابتدا    هستيم بايد    �الامر  صاحب
. دوجـود آي ـ    بـه مـا   هاي جلب نظـر مبـارك حـضرت در             زمينه تادور كرده   

، و تجمـلات و       مثل خودخواهي و حـب دنيـا      » اخلاق رذيله «،  »ايد باطل عق«
 اعمالي كه منجر به تضييع حق مردم شود، مانع توجه و تجلـي نظـر مبـارك       

تر عقايد باطل اسـت، بايـد در توحيـد و معـاد و                 است و از همه مهم     �امام
ــد   ــت باش ــاملاً درس ــدمان ك ــت عقاي ــوت و امام ــل. نب ــادات و مي ــا و  اعتق ه

کنـيم، از   ها توجـه مـي     هايي که ما شيعيان در دعاي عزيز ندبه به آن           شگراي
و در   �اعتقاد به سير تاريخي انبياء گرفته تا اعتقاد به حقانيت ولايت علي           

عطش حاکميت امام معصوم سوختن و نکات دقيق مطرح شده در آن دعا،             
  . است�از عوامل جلب نظر امام

داننـد، مـا هـم     يحق م  �زمان چه را كه امام     پس در يك كلمه اگرآن    
 بخواهيم باعث جلب نظـر آن حـضرت و          ،خواهند  ميم و آنچه را     يحق بدان 

طـور اگـر چيزهـايي را کـه           شود، و همـين       شدن ما مي    در نتيجه موجب آدم   
خواهند ما نيز نخواهيم و ميلمان با ميل و گرايش آن حـضرت             حضرت نمي 

شـدن مـا     جـب آدم  جـه مو  يدر نت منطبق گردد، باعث جلب نظـر حـضرت و          
 به جان ما نظـر کننـد و الاّ   �پس ملاحظه فرموديد كه بايد امام. گردد  مي

به صرف کتاب و درس و بحث به جايي که آن جايگـاه در خـور حقيقـت                  
 نـشاطي فـوق همـه    �بايد بـدانيم در مقـام امـام   . رسيم   نمي انساني ما باشد  

جـود مبـاركش    هاي دنيايي هست، امام به حق شاد است، چون تمام و            نشاط
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هـم بـه نـشاط     به مـا نظـر بکنـد مـا     غرق در حق است، اگر او با چنين حالي    
هاي دروغين   پس ابتدا بايد از نشاط    . شويم   مي حقيقي رسيده و غرق در حق     

کـه  -را  � راه جلب نظـر مبـارک امـام    ،دل برکنيم و به اميد نشاط حقيقي      
جز شريعت مقـدس     پيدا کنيم و مسلّم اين راه چيزي         -داراي نشاط اصلي است   

به معني واقعـي نخواهـد     » فرج«اسلام در همه ابعادش نيست و نتيجة آن جز          
  .بود

  گاه فرجي و جايمعن

 ،بـالاترين عبـادت    ٢»الفَـرجِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ انتظـار   اَفضلُ العبادة   «: فرمايد  مينبي اكرم   
ن چيـزي نيـست،     اي كه بـالاتر از آ       يعني آن جنبه  » افضل«. انتظار فرج است  

توجه كنيـد روايـت نگفتـه       . فرمايد افضل عبادت، انتظار فرج است       حالا مي 
منظـور از فـرج در روايـت، صـرفاً ظهـور نيـست، چـون              . است انتظار ظهور  

بـه عنـوان مثـال؛    . ظهور مقدس حضرت براي هركس موجـب فـرج نيـست      
و کرد و آن حضرت بـراي ا   زندگي مي�ابوسفيان چندين سال کنار پيامبر   

 گرفــت؟ فــرج يعنــي �ظهــور داشــتند ولــي چــه بهــره و فرجــي از پيــامبر
 ظاهر بودنـد ولـي ابوسـفيان از    �پيامبر. »گشايش جان به سوي عالم غيب    «

 ظهـور کنـد، از      �زمان  حال اگر امام  . وجود مقدس حضرت استفاده نکرد    
فـرج مـؤمنين بـه    . شـود  کسي که به فرج فکر نکرده باشد مشکلي حل نمـي        

بـه غيبـت و ظهـور     به خودي خود ربطـي  �دس امام زمان  جهت وجود مق  
 فرج در ابتداي امر به اين است کـه آمـاده شـوي، موانـع را                 .حضرت ندارد 
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 نظـر کننـد و بـه آدميـت نزديـک            �ها را ايجاد کني تـا امـام         رفع و زمينه  
 را  �زمـان    فـرج امـام      انتظـارِ  �در روايات داريم که؛ امام صادق     . شوي

 �دانستند که ظهور حضرت حجت       نمي �صادق  م   آيا اما  ٣.کشيدند  مي
گـردد و بـا ايـن حـال انتظـار فـرج بـه         چندين نسل بعد از خودشان واقع مي      

دانـستند، ولـي    خواستند؟ مـسلّم مـي   معني ظهور جسماني آن حضرت را مي 
كـشيدند، بـا تجلـي       خواسـتند و انتظـار آن را مـي          مـي  فرجي را که حضرت   

بـراي امـام     -ء و اوليـا   ءن نور چشم همـة انبيـا       به عنوا  - �وجود مقدس امام زمان   
شد، هر چند ظهور جسماني آن حضرت محقق نـشده             محقق مي  �صادق

  .يگريبحث د» فرج«يک بحث است و » ظهور«بنابراين . باشد
م تـا خـود ايـن        مطالبي را بيان کني    »فرج«م در مورد    خواهي يجا م   در اين 

 و مـا در ظهـور       بـشود ع ظهـور آن حـضرت       شاءاالله وسـيله تـسري     إن ها  بحث
، عمده آن اسـت کـه فـرج را بـا ظهـور              ميل شو ين فرج نا  يتر  يبه عال ايشان  

ن، ظهـور مبـارک آن      مني مـؤ  ين فـرج بـرا    تـري  م، هر چنـد کامـل     يکي نداني 
  . حضرت است

  تمام نورهافرج و طلوع 
شما قلب خود را مثل يک عارف متعالي، با توجه كامل به عالم اعـلا و                

نظـري بـه     �گـاه امـام     ارف حقيقي، آماده کنيـد، آن     با برخورداري از مع   
گاه در اثـر آن       شود و آن    کنند و در نتيجه گشايشي حاصل مي        قلب شما مي  

                                                 
 اگـر مهـدي را ادراك   » حيـاتي دركْته لَخدمته اَياملَو اَ«: فرماينـد   مي� حضرت صادق  - ٣

 ).١٤٨ ص٥١بحارالانوار ج(شوم گذارش مي ر خدمتكردم در تمام عم
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گـردد و   فرج و گشايش، تمام خورشيدهاي عـالم در قلـب شـما ظـاهر مـي            
آري باز ديوار وکوچـه     . بيند  عالم را طور ديگري مي     فرج،آن  انسان در اثر    

هـا را در هـستي،    بيند و جايگـاه آن  اما طور ديگري ميبيند،   و گل و باغ مي    
نگـاهي کـه انـسان بتوانـد تمـام نورهـا و           . كنـد  به نحو ديگري ارزيـابي مـي      

حاصـل   �زمـان   هاي عالم را در خـودش زنـده ببينـد بـا فـرج امـام                   چشمه
در فرهنـگ   شـود و انتظـار        حـل مـي   » انتظارِ به فرج  «و اين فرج، با     . شود  مي

 چـون قلـب   .ب از عوامل عادي به عوامل متعاليصراف قل يعني ان ت،  يمهدو
گيـرد، تـا    نظر و توجه نمـي   �اسباب دنيا، از امام   به  دنيا و   به  و دلِ مشغول    

اگر موانعِ فرج را دفع نکنيد، مزه       . حاصل گردد ش  يبرادر اثر آن نظر، فرج      
ا  به اندازه وسع ما نظري به قلب م ـ�شاءاالله امام چشيد، اگر إن فرج را نمي  

شـود و غيـب بـراي مـا      بفرمايند فرجي مناسب وسع ما، در جان ما ايجاد مي   
 البته آن نظـر  .کند را پيدا مي اش    گردد و زندگي ما معناي حقيقي       روشن مي 

توانـد نظـر      و اين فرج کم و زياد دارد اما هرکس به اندازة وسـع خـود مـي                
  .امامش را جلب کند

. کردن کار بسيار عـالي اسـت   فرج را شناختن و در راه تحقق آن، تلاش 
بالاترين عبادات، انتظـار فـرج اسـت و         : فرمايد  در روايتي که عرض شد مي     

خود اين انتظار فرج، يک نحوه گشايش و نزديک شدن به حقيقت است و             
 كنـد و   به همين جهت در روايـت ديگـر موضـوع را بـه خـوبي روشـن مـي                  

انتظار فرج، خودش يك نحوه فـرج        ٤.»جرفَ الْ ن م جِرفَ الْ ظارتنا«: فرمايد مي
فرمايـد صـرف      روايت بـسيار عميـق و دقيقـي اسـت، مـي           . و گشايش است  
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 بـه عـشق فـرج    �همه امامان. انتظار فرج خودش يك نحوه گشايش است    
و خود اين عشق به فرج، موجب سـير بـه سـوي              گريستند،  مي �زمان  امام

اَفـضلُ العبـادة    «: مايـد فر  روايت اول مي  . حقايقي بود که به دنبال آن بودند      
  ظارنتجِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِابالاترين عبادت، انتظار فرج است و عرض شد بين ظهـور و             ٥»الفَر

اوت بـين ايـن دو عبـارت    فرج حضرت بايد فرق گذاشته شود و اگر اين تف        
بـه معنـي ظهـور حـضرت         �کـه هميـشه فـرج حـضرت       مشخص نگـردد    

درسـت اسـت کـه    . شود  روشن نمي   روايات ازنيست، معني و مقصد بعضي      
اي هـم   ، بـراي شـيعيان فـرج اسـت امـا بـراي عـده           �زمان  وقت ظهور امام  

 پـس بـا کمـي دقـت     .رسـانند  بـه قتـل مـي   ها را  ، چون امام آن مصيبت است 
 فـرج و گـشايش   هـا  ة انـسان شود که ظهور حـضرت بـراي هم ـ      مشخص مي 

 است، بنابراين اگـر برسـيم    نيست، بلکه براي بعضي، اولِ مصيبت و بدبختي       
شويم   که انتظار فرج بهترين عبادت است آن وقت است که آماده مي             به اين 

 -شود   كه بالاترين عبادت محسوب مي-کنيم که در ازاء انتظار فرج        و کاري مي  
  . شاءاالله فرجي و گشايشي حاصل شود إن

ظار فرج بود، چـون      و شهدا، در راستاي انت     »عليه  االله  رحمة«خميني  تمام كار امام  
 وظيفـة   جـه يدر پيش است و منتظـر آن فـرج بودنـد در نت            دانستند فرجي     مي

طور كه بايد و شايد انجام دادند و لذا فرج خداوند هـم رسـيد و      خود را آن  
انقلاب اسلامي پيروز شد، در مسائل فـردي هـم موضـوع بـه همـين شـكل                  

مـاز تحيـت مـسجد    آيـيم، دو رکعـت ن   مثلاً قبل از اذان به مسجد مـي   . است
مانيم تا فرج و گشايشي در قلب ما حاصل شـود و          خوانيم، بعد منتظر مي     مي
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 کـه   �شـاءاالله امـام      إن . بـه قلبمـان بيفتـد      �زمان  در واقع نظر مبارک امام    
ظهورکردند کسي که انتظار فرج را کشيده و منتظر فرج بوده است و فـرج               

فهمـد    که فرج را نمـي شود وگرنه کسي    مي �يار امام  شناسد، حتماً   مي را
هـا    آن. و انتظار آن را نکشيده، امامش را نشناخته است که به دنبال او بـرود              

حـضرت را ببيننـد      آن   انـد، وقتـي کـه       که در دلشان مزة فرج امام را چشيده       
  .شناسند مي

  ق مــزه اســتدر دل هــر امتــي کــز حــ
  

ــت    ــزه اس ــر معج ــار پيمب ــان و گفت   ج
   زنـــدچـــون پيمبـــر از بـــرون بـــانگي  

  
  ان امـــت در درون ســـجده کنـــدجـــ

د او را  بياي ـامبر خـدا    انـد و لـذا چـون پي ـ         حق را چـشيده    ها مزة   اينچون    
فهمند كـه ايـن شـخص     شناختند و مي ، چون حق را به اجمال مي     شناسند  يم

شـود و      حقيقـي مـي     هم، چهـرة جـان، چهـرة       در فرج . حامل پيام حق است   
انـسان  رورش افتاده، ون نظرش به سوي س    چو  د،  گرد زندگي نيز حقيقي مي   

  :به گفتة مولوي. کند مردگي نجات پيدا مي دلاز خمودي و 
  اي  کـــه بينـــي مـــرده و افـــسرده ايـــن

  
ــود کــه تــرک ســرور کــرده    اي زان ب

 تا بتواند نظـر مبـارك        به سوي سرورش باشد     انسان بايد همين حالا نظر     
اگـر  .  به نشاط حقيقي دست پيدا كند  ،مولايش را جلب كند و از افسردگي      

شـك مـشتاق فـرج خواهيـد شـد، و چـون شـرط                 معني فرج را فهميديد بي    
  .كنيد ها تلاش مي تحقق فرج، اصلاح عقايد و اخلاق است در اصلاح آن

 تأسـيس   �محمـد   شـك حكومـت آل      بـي : فرماينـد    مي �امام صادق 
منـد اسـت از اصـحاب قـائم مـا باشـد، بايـد                پس هركس علاقه  . خواهد شد 
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ند و تقوي پيشه نمايد، خودش را بـه اخـلاق نيكـو             كاملاً از خود مراقبت ك    
   ٦.مد را بكشدمزين نمايد و سپس انتظار فرج قائم آل مح

چون تقـوا  اي بين تقوا و فرج هست و        فرماييد كه رابطه    پس ملاحظه مي  
بايد ابتدا منتظر فرج دروني باشـيم كـه جـان مـا را     يك مسألة دروني است،   

  .كند نوراني مي

  ز فرجعوامل محروميت ا
آرام   قبول دارم هنوز موضـوع مـبهم اسـت، ولـي عنايـت بفرماييـد آرام               

هـا آن اسـت كـه         ريشة افسردگي : مولوي در آن شعر گفت    . شود  روشن مي 
سـرور مـا مـسلّم انـسان كامـل يعنـي            . اي  سرور و مولاي خود را پيدا نكرده      

ه بيني در اين زندگي دنيايي، نگران اين هستي ک          اگر مي .  است �زمان  امام
کجا قبول شوي، کدام مدرک را بگيري و چقدر پول داشته باشي که فقيـر          

بينـي بـه ايـن        نباشي، چه کسي به تو توجه کند و چه کسي نکنـد، اگـر مـي               
ــكل ــي ش ــدان نگران ــضرت   !  داري، ب ــروري ح ــور س ــتن ن ــت نداش ــه جه ب

 دارد، تمام درياهاي رحمت    �زمان  است چون کسي که امام     �زمان  امام
 به معني انسان كامـل، در       �زمان  وقتي امام . او جاري است  و نشاط بر قلب     

مقام انسانيت كامل است، به هركس هـم نظـر كننـد او را بـه چنـين حـالتي                    
  .كند تا افسرده باشد كند و لذا ديگر احساس نقص نمي  وارد مي

 ،ريزي اساسـي در عقايـد و رفتـار       برنامه عبارت است از  پس انتظار فرج    
، به لطف و کرم خداونـد، كـه در نتيجـه نظـر              �نزما  جهت جلب نظر امام   
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هـايي کـه عامـل انـسان شـدن او             آن حضرت، تمايل انسان به سوي خواسته      
 بـه قلـب   �بنابراين هرکاري که مـانع جلـب نظـر امـام        . كند  است، سير مي  

شدن از بين ببرد، آن کـار،   شود و شور و نشاط قلب را نسبت به انسان      انسان  
در دسـتورات اسـلام داريـم کـه روي کـردن بـه              مـثلاً   . كار شـيطاني اسـت    

شود که نفاق در قلب انسان رخنه كنـد و لـذا چنـين          تجملات دنيا باعث مي   
م انـسان در آن حالـت از آن انتظـار فرجـي             قلبي طالب اسلام نيست، و مسلّ     

چـرا ائمـه    . گـردد    شـود محـروم مـي       �زمـان   تجلـي نـور امـام      که موجـب  
هاي رنگـين      خود زيبا نکنيد، و بر سفره      گويند دنيا را براي     مي �معصومين

. شـويم   مـي  ننشينيد؟ چون از چيز بزرگي به نام طلب و انتظار فـرج محـروم             
بينـد و ديگـر چنـين     انساني که به فرج رسيده تمام آفـاق را آيـت خـدا مـي           

هـاي ظـاهري آن نيـست، بلکـه بـه             انساني گرفتار دنيا و تجملات و زيبـايي       
اش، زيبا    مه چيز را در اتصال به باطن ملكوتي       کند و ه    ملکوت عالم نظر مي   

شروع بايد از ما باشد، و در طلب چنين فرجي، بايـد از دنيـا فاصـله              . بيند  مي
 از تجليـات عاليـه عـالم ملکـوت كـه لطفـي اسـت از                 ،پيرو آن تا به   بگيريم  

هاي زندگي دنيوي     اما انساني که گرفتار زينت    . طرف خدا برخوردار شويم   
گردد، چون با مشغول کـردن قلـب خـود     ي نصيب او نمي   است، هرگز فرج  
 جنبـة  جاي به توجه او راي فرج را به روي خود بسته است، ز       به ظاهر دنيا، راه   

  . استه شده عالم، به جنبة ظلماني عالم دوختنوراني
شأن ما نيست که خودمان را به دنيا مشغول کنيم تا از انتظار فرج خارج               

بنـابراين بايـد    . ن همه برکاتش در ما از بين بـرود        شويم و روحية انتظار، با آ     
هايمان را با دنيـا و   هايمان محروم نمانيم و خلوت    از ياد خدا در خلوت    : اولاً
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 �زمـان  ها که جاي تجليات فرج امام ياد آن پر نکنيم، بگذاريم اين خلوت   
سان از معارفي کـه ان ـ   : است، با انتظار فرج، براي آن تجليات باقي بماند ثانياً         

بالاخره معارف قرآني وتـدبر  . کند غافل نشويم  مهيا مي  �را براي نظر امام   
در قرآن وروايات، در مستعد کردن قلب براي تجليات انوار وجود مقـدس             

  . بسيار کارساز است�حضرت حجت

  ����زمان فرهنگ امامتحقق  دعاي ندبه، زمينة
 اسـت کـه    يتـون مقدس ـ  دعـاي ندبـه يکـي از بهتـرين م         م؛  يعرض کرد 

 ن دعـا ي ـا. كند تا فـرج مـا محقـق شـود      زماني را به ما اعطاء مي       فرهنگ امام 
در ايـن دعـا پـس از        . باشـد   المعارف کامل از معـارف شـيعه مـي          ةيک داير 

مقدمات دقيق آن كـه تـا حـدي در جـاي ديگـر مـورد بحـث قـرار گرفتـه                     
 »؟حـسين أَين الْحسن أَين الْ«: گويي رسد كه مي جا مي  مطلب به اين ٧است،

يـد بـه دنبـال     كـه با  بري    مي  در فضايي  جهت روح خود را   ن فراز؛   يبا طرح ا  
گويي سنت خدا ايـن بـود كـه            مي .ر جامعه باشي   د حاكميت امامان معصوم  
 حاكم جامعـة  »عليهماالسلام«حسين حسن و امام    ، امام  �بايد امثال حضرت علي   

که قلـب خـود را از    نكني براي اي    اين مطلب را اظهار مي    . شدند  اسلامي مي 
بايـد داشـته    آن قلـب    و چگونگي انتظاري كه      �زمان  طريق ارتباط با امام   

از دويـست سيـصدسال پـيش كـه         . برد  خيلي هم كار مي   . باشد، جهت دهي  
ايم، همـه چيزمـان    جذب فرهنگ مدرنيته شديم، شيعه بودنمان را گم کرده       
. ايـم   ز گـم کـرده    را، از جمله چگونگي ارتبـاط بـا امثـال دعـاي ندبـه را ني ـ               
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هـاي   بودن عبارت است از يک دنيا شور و نشاط و برخورداري از فرج    شيعه
، چـون   مل و يک زندگي آرمـاني و منطقـي        گوناگون الهي، يک شعف کا    

هـدف     دارد و يـك جريـان كـور و بـي            اولاً؛ متوجه هستي كه تاريخ جهت     
ين حفـظ   دهـي تـا در ع ـ       ثانياً؛ خود را در جهت مثبت تاريخ قرار مي        . نيست

  .هاي ظلماني آن، به نتايج ظهور حق نيز دست بيابي خود، از جنبه

  سنت گزينش اولياء
. شـوي    مـي  هاي خاص خـدا     يکي از سنت    متذکر ، ندبه ي دعا يابتدادر  

 هـا بـراي    و اعطاي کمالات خاص بـه آن ، سنت گزينش اولياي خاص  يعني
  : گويي  مي و لذا.کردن بشريت خالص

»  ر لَّهل دمْالح            ـهآل و هِنبَي دمحنَا مديلىَ سع لَّى اللَّهص ينَ والَمالْع ب
              ـكائيلَي أوف قَضَاؤُك ِرىَ بها جلىَ مع دمْالح لَك ميما اللَّهلتَس لَّمس و

كيند و كنَفْسل مَتهتخَلَْصينَ اسالَّذ ...«  
حمـد تـو را    ! خدايا صلوات بر محمد و آل او،        حمد بر پروردگار عالَم و    

ايي كـه بـراي     يبين اولياء خودت جاري نمودي، اول     اي كه در      به جهت برنامه  
  .  برگزيديو دين خودخود 

 شـروع   � از حـضرت آدم     را که  سنت گزينش انبياء و اولياء    اين فراز   
 بـه   يابد، و در انتهـا       ادامه مي  �شود و تا نوح و ابراهيم و موسي وعيسي          مي

 �سپس جايگـاه اميرالمـؤمنين    شود و     يمتذکر م  ،رسد   مي �پيامبر اسلام 
خصوص ولايت آن حضرت را در        کرده، به    ترسيم   يخوب را در اين سنت به    
 طـرح مـسأله    ازکنـد و بعـد    ، بسيار عالي ترسـيم مـي  �االله  کنار رسالت نبي  
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نمايـد کـه      ولايت، جريان انحراف از مـسير اصـلي ولايـت را گوشـزد مـي              
گونه ظلم جـاي عـدالت را گرفـت و افـق تـاريخ را تيـره و تـار كـرد، و                       چ

بـه ايـن    شود كه اين تيرگي پايدار نيست و لذا شـيعه در آن دعـا                 متذكر مي 
  : دارد رسد که عرضه مي ميفراز 

»ةابِرِ الظَّلَمقَطْعِ دل دعالْم نأَي«  
کنـد، و     يکجاست آن کسي که زمينه نابودي ريشه ظالمـان را فـراهم م ـ            

  . کردن ظلم کن آماده شده است براي ريشه
 درگيرشدن با ظلم اسـت وآن  ،هاي حضرت در عالم    پس يکي از برنامه   

تـرين    زيبـاترين و واقعـي    ،هم با همه ابعاد ظلم، و اين نوع نگاه به افق تاريخ           
. شـود   ها در جنبة ظلماني تاريخ مـي        نگاهي است كه مانع گرفتارشدن انسان     

  : دهي  ميدامهسپس در دعا ا
  ؛»أَينَ الْمنتْظَرَُ لإِقَامةِ الْأَمت و الْعوجِ«

ــس کجاســت آن ــي ک ــشيده م ــارش ک ــه انتظ ــة    ک ــد و هم ــا بياي ــود، ت ش
  ها و انحرافات را به راستي و درستي برگرداند؟  رفتاري کج

هـا    فرماييد يکي از کارهاي حضرت؛ برگرداندن همه کجي         ملاحظه مي 
آيـد تـا چنـين فـضايي را            راستي و درستي اسـت، مـي       ها به طرف    وانحراف

هـا و انحرافـات خواسـت شـما           شدن همة کجي    ايجاد کند، حال اگر راست    
 باشـد نداريـد، لـذا آن     �زمـان  نيست، پس شخصيت و قلبي كه طالب امام  

هـايي اسـت    ، چيز �زمان کنند، چون خواست امام     حضرت به شما نظر نمي    
هـا    اگـر خواسـت اصـلي مـا ايـن     . هـستيد به متـذکر آن   که شما در دعاي ند    

، ...نيست و آرزويمان در اين حد است که مثلا نان وگوشت ارزان شـود و              
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ــا خواســت و  ــوع   مــا هماهنــگ ب ــن ن ــال اي ــستيم و امث اراده آن حــضرت ني
شـود و از طرفـي      نمـي   �زمـان   هاي سطحي موجب جلب نظر امام       خواست
م، و در آن حـال بـراي مـا    شـوي   به ما نظر نکردند مـا آدم نمـي        �اگر امام 
از طرفي؛ اگر کـسي بـا      . هايمان هم ضرر بوده و هست       ها و پوشيدن    خوردن

  كـه در دعـاي ندبـه مطـرح اسـت و خواسـت               وتمناهايي غفلت از خواست  
زمـانش نظـر نداشـته باشـد، بـه حقيقـت           است، به امـام     � امام زمان  وتمناي

  .معني واقعي آن نيستآدميت خودش نظر ندارد، در نتيجه در مقام آدم به 
 غفلـت  - كه جا دارد از ابعاد گوناگون بـر روي آن تأمـل كـرد           -از اين روايت    

 ٨»زمانِه مات ميتةً جاهليـةً      من مات و لَم يعرِف امام       «: فرمايد  نكنيد كه مي  
بر . هركس بميرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است             

 را دانـستن کـه مهـم نيـست، بلكـه             �زمـان   ن روايـت، اسـم امـام      اساس اي ـ 
زمان شناسي مورد نظر است، امام زماني که يکـي از وجـوه مقـدس آن        امام

زمانش   پس هرکس امام    . است» ها  كردن انحرافات و كجي     راست«حضرت  
کـه همـان زنـدگي بـه روش جاهليـت            ،پرست مـرده    را نشناسد و بميرد بت    

 شـناخت تمنيـات ايـشان       � معرفت امـام زمـان     است ويك وجه شناخت و    
  .است

يـا أَيهـا الَّـذين آمنـواْ        «: فرمايـد   شما عنايت بفرماييد كـه خداونـد مـي        
       يِـيكُمحـا يمـاكُم لعولِ إِذَا دسلرلو لّهواْ لجِيبتاي مـؤمنين از خـدا و    ٩»...اس

                                                 
 ،٦ ج،»صـحيح مـسلم  « - ٩٦ ص،٤ ج،»بلمسند حن« -٢٣٥ و٢٢٤ ص،٥ ج،»الزوائد  مجمع «- ٨

 .٣٣١ ص،٣٢ ج،»بحارالانوار« به بعد و ٢٤٢ ص،٢٠ ج،»ترجمه الغدير« نقل از -٢٢ص

 .٢٤ سوره انفال، آيه - ٩
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تـان    كننـد تـا زنـده      وقتي كه شما را دعـوت مـي         خدا پيروي كنيد، آن     رسول
بودني كه كافران دارنـد، در        بودني غير از زنده     پس يك نوع زنده   . دنبگردان

 كـسي كـه معرفـت بـه امـام      �رسول خـدا در نظر و . زندگي ايماني هست  
و ايـن نـشان     . زمان خود نداشـته باشـد از آن نحـوة زنـدگي محـروم اسـت               

كـه امـام يـك      دهد مقصود از شناخت امام، تنها شناخت ذهني نيست، بل           مي
شـناخت  حقيقت متعـالي و يـك انـسانيت برتـر اسـت كـه معرفـت بـه او و                     

ــان ــا آرم ــب حو  او يه ــت از او، موج ــاطاع ــي ــسان  دريات واقع ــود ان  وج
  .گردد مي

 بـه    �زمـان   خـواهيم امـام     تأکيد بنده در اين فراز اين است که اگر مـي          
اي ندبـه در    هايي بـشود کـه در دع ـ        هايمان اين   قلبمان نظر کنند بايد خواسته    

شـود كـه       انـسان متأسـف مـي      .طه با وجود مقدس حضرت مد نظراسـت       راب
اي از نظر مبارك امام  سال دعاي ندبه خواندم و هيچ بهره       کسي بگويد؛ سي  

  � امـام زمـان    يهـا   ه کسي خواسـت   يها  هشود خواست   مگر مي . ام  زمانم نبرده   
عزِيـز علَـي أَنْ   « به او نظر نکنند؟ مگر آخر همين دعـا نـداريم            باشد و امام  

  »أَرى الْخلْق و لا ترى و لا أَسمع لَك حسِيسا و لا نجوى
نم وتـو را    بي  مي براي من سخت است که مردم را       �؛ اي پسر زهرا   يعني

  . شنوم  نمي،بينم، و از تو نه صدايي ونه نجوايي ينم
ع زنـدگي   هـا و نجواهـا دارنـد و لـذا بـه واق ـ              ها سـخن    حضرت؛ با انسان  

ســخت و ســياهي اســت كــه قلــب انــسان هــيچ ارتبــاطي بــا انــسان كامــل و 
هـايي باشـد کـه در         خواسـتة هـرکس ايـن     اگر  . الانسان نداشته باشد    حقيقت

کنند و او را مفتخـر بـه فـرج و              به او نظر مي    �دعاي ندبه مطرح است امام    
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البتـه چگـونگي نظرکـردن حـضرت بـراي نـوع            . نـد ماين  گشايش واقعي مي  
ايد که غـصّه   بينيد در حالتي قرار گرفته     مرتبه مي   يک. ها متفاوت است    نانسا
نـور   غصّه، اين قياز طركه    کنيد، غافل از اين     رحم نمي   خوريد چرا صلة      مي

مرتبـه    ا يـک  ي ـ. شـود   مـي  به قلبتـان متـذکر        را  عوامل سعادتتان  �امام زمان 
هـا    نگراني ها، آن دل    هاي دنيايي، اضطراب    آن همه حرص و جوش    بينيد    مي

در قلبتان فروكش كـرد و آرامـش خاصـي در شـما پيـدا                از آيندة فرزندان  
مرتفـع   در قلـب شـما    �ها با نظر مبـارك امـام     ي نگران  اينهمة  شده است،   

  . شود مي

  موانع ظهور حق در جامعه
  : داري  ميدر ادامة دعاي ندبه عرضه

»دالْع رِ ووالْج الَةإِزى لجترالْم نأَيانو «  
  کجاست همو که اميد است ظلم و ستم و دشمني را از بين ببرد؟

ن يا  �زمان  امام يت اصل ياصرار و مأمور  شايد برايتان سؤال باشد، چرا      
د؟ چـون بايـد در    از بين ببرنيمتن جامعة انسان دشمني و ظلم را از      است که   

، آرمـان  هـا حـق را دوسـت دارنـد     زيرا انسان.  شودها، حق پيدا   جامعه انسان 
 حق در دو جا تجلي پيـدا        .ي هر دلِ پاکي تجلي حق است در همة ابعاد         اصل
يکي در قلب انساني که از معصيت خدا فاصله گرفتـه و مفتخـر بـه      : كند  مي

اي كه عاري از ظلـم و   اُنس با محبوب خود شده است و يكي هم در جامعه     
ق در قلـب    همان طور که گنـاه از موانـع ظهـور ح ـ          . پر از عدالت شده است    

 علاوه بـر     �امام. است، افراد ظالم هم از موانع ظهور حق در جامعه هستند          
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 - چنانچه انسان آمادگي لازم را در خود ايجاد كرده باشـد         -كه با نظر مباركشان       اين
د، موانع ظهور حق در جامعـه را        نكن  موانع ظهور حق را در قلب برطرف مي       

ع بشري و جامعه انساني به تجلي       شود اجتما   کنند، و مگر مي     نيز برطرف مي  
 و لذا در راستاي چنين شـعور        ١٠کامل حق يعني به بلوغ حقيقي خود نرسد؟       

أَيـن الْمرتجـى لإِزالَـة الْجـورِ و         «: دهـي   و بصيرتي است كـه نالـه سـر مـي          
انودهور حق را در جامعـه      آن اميدي كه بايد بيايد و موانع ظ       كجاست   »الْع

  ؟ از بين ببرد
  : گويي يو در ادامة دعا در وصف همان آرمان است که م

   »أَينَ الْمدخرَُ لتَجديد الْفرَاَئضِ و السننَِ«
اي که بناست بيايد و وظـايف دينـي و سـنن الهـي و                 کجاست آن ذخيره  

  اء کند؟احينبوي را در جامعه 
اء آن طور کـه شايـسته اسـت، احي ـ        هاي الهي     د سنت يخواه  آيا شما نمي  

 در جامعـه حـاکم گـردد؟ اگـر کـه خواسـت شـما                �شود و سـنت پيـامبر     
د، همين حـالا    شد و طالب احياء دستورات خدا و سنن الهي شدي         زماني    امام
اءِ احي ـبايـد خواسـت و آرزو و آرمـان مـا،            . ما نظر دارنـد   ش به    �زمان  امام

  :  کهيده يحکم خدا شود، و در ادامه ناله سر م
  »  لإعِادةِ الْملَّةِ و الشَّرِيعةِأَينَ الْمتخَيَرُ«

  .انتدادن دين و دي يده شده براي برگشتکجاست آن برگز

                                                 
در  »آخرالزمان و جايگاه انقلاب اسلامي در نظام اَحـسن «فصلبراي بررسي اين نکته به     - ١٠

 .رجوع شودهمين كتاب 
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: فرمايـد   دعاي عجيبي است، مي   . نبايد ساده از كنار اين مطالب بگذريم      
کــه ديــن رفتــه را  كجاســت آن کــسي کــه انتخــاب شــده اســت بــراي ايــن

نـدارد، چنـين    لي خـود    را به مسير اص ـ   اميد برگشتن دين      هرکس .برگرداند
. كننـد    به اين شـخص نظـرهم نمـي         �زمان  زماني نيست و امام     شخصي امام 

شود بازگشت دين خدا به جامعه را، آن هم به همـان صـورتي کـه                  مگر مي 
 ديــن و  انــد، طلـب نکــرد؟ کــسي کـه بگويــد؛ دورة    آورده�رسـول خــدا 

و ديـن بـراي چـه     اسـت   هـاي ديـن قـديمي شـده           دينداري گذشته و حرف   
زماني نيست و همچنان كه روشن شد زندگي او           اين آدم؛ امام  ! خواهيم؟  مي

کسي کـه فکـر   . حيواني است ي زندگيداراهم زندگي آدمي نيست، بلکه      
شـود، چنـين      کند نظـام اجتمـاع بـشري بـستر و زمينـه حاکميـت حـق نمـي                 

 زمـاني اسـت، نـه اميـدش         واستنش امام زماني نيست، يعني نه خ      شخصي امام 
وران لطف الهي به جامعة بشري است و لذا در اميدهاي پوچ خـود              اميد به ف  

ــشري   . ســرگردان اســت ــة ب ــت حــق در جامع ــه حاكمي ــد ب ــاترين و امي زيب
اَفْـضلُ  «: فرمايند   مي �به همين جهت رسول خدا    .  است هاترين اميد   واقعي
 و.  اعمـال امـت مـن انتظـار فـرج اسـت       برتـرين ١١» اُمتي انتظار الْفَرج  اَعمالِ

 تمـام مناسـبات   ، که به نور اسـلام در آن بـستر        يدواربودن به تحقق بستر   يام
ن آسـمان و    يض ب ـ ي معصوم کـه واسـطة ف ـ      مامت ا يريها با مد     انسان ياجتماع

  .شود ين است، اداره ميزم

                                                 
 .٣١٨، ص٥٠، ج»بحارالانوار «- ١١
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  زماني زندگي زيبا در پرتو خواستن هاي امام
ترين شكل آن در متن تـاريخ، معتقـد        كسي که به ظهور حق در آرماني      

داري را، بلكه معني زندگي را نيز گم کـرده           تنها معني حقيقي دين     نباشد، نه 
تواند به آينـدة درخـشان بـشر فکـر کنـد و هرگـز زنـدگي                   نمي  است و لذا    

وچـون بـه وعـده      . بينـد   امروزين خود را به آن آرمـان بـزرگ متـصل نمـي            
گ الهي نظـر نينداختـه و حـرارت زنـدگي را در راسـتاي توجـه بـه آن                 ربز

جويد، دلش تحت تأثير ظلمات فرهنگ غرب است و غـرب را              ان نمي آرم
هاي بـه ظـاهر اسـلامي ايـن افـراد را مطالعـه                وقتي كتاب . داند  رب عالَم مي  

يـابي، مـشخص    هـا مـي   کني، و ستايش از زندگي غربي را در نوشتار آن     مي
گـر   زمـاني نبـوده و نيـست و لـذا سـتايش      ها خواستشان امـام    شود که اين    مي
کردنـد اگـر چنـد کتـاب بنويـسند و چنـد           ي کفـر شـده انـد، فکـر مـي          دنيا

 مـردم  يبر روها  بينند غربي شود، بعد مي  سخنراني بکنند جامعه؛ اسلامي مي    
 فرامـوش   معنـوي را   لذا در اولين منزل، اهـداف عاليـه          .ندبيشتر تاثير گذاشت  

 در نتيجـة  . شـوند   يم ـ نااميـد     �کرده و از فرج و ظهور مقـدس امـام زمـان           
ديگر دين توان حل مـشكلات بـشر   : گويند مين ضعف بينش است که مي   ه

جـاي    در نتيجـه بـه  .داننـد  اريخ را همين غرب موجود مي   را ندارد و انتهاي ت    
 دل ببندند، با آن همه رحمتي که در پرتـو وجـود آن             �زمان  که به امام    اين

 شـان   حضرت از طريق همين انتظارِ فرج به صحنة زندگي فردي و اجتماعي           
 استعدادهاي معنوي بشري، به غـرب دل        هويتي و نابوديِ    آيد، با تمام بي     مي

 معنـي بودنـشان را       �با غفلت از فرج امام زمان     ها    انسانپس عملاً   . اند  بسته
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توانند به اهداف انساني دل ببندنـد، تـا انـسان           دهند و ديگر نمي     از دست مي  
  .بمانند

 موجود در دعاي ندبـه، همـين   بينيد كه فرازهاي اگر التفات بفرماييد مي  
همه دعـاي   اين: اگرکسي بگويد. کند زمانتان نزديک مي   حالا شما را به امام    

بايد به او پاسـخ داد آيـا بـا توجـه بـه      .  نيامد �زمان خوانديم ولي امام  ندبه  
هاي موجود در دعاي ندبه و توجه به آن اهداف پـاک وحقيقـي کـه        آرمان

ــذکر مــيعــادآن  ــسياريشــو  مت ــا  از راهد، ب قــت را طــي ي کمــال و حقيه
 را در زنـدگي خـود       � آيا نقـش نـوراني وجـود مقـدس امـام           اي؟  نکرده

 هـا   يابي، آيا نسبت تو با حقيقت، در مقايسه با کـسي کـه در ايـن وادي                  نمي
ها را در خود زنـده نگـه نداشـته، مـساوي              زند و همواره اين آرمان      قدم نمي 

ي در ميان اسـت؟ مـشكل مـا ايـن           آيا براي شما و او يک نوع زندگ       است؟  
كـردن    زمـان زنـدگي     زماني و با امـام        دانيم زندگي امام    است كه عموماً نمي   

شـود بـه ايـن زنـدگي      طـور مـي   دانـيم چـه     كه نمي   همچنان. چقدر زيبا است  
كه روشن است كه بايد خواست مـا همـين فرازهـاي         دست يافت؟ در حالي   

ن ي ـغفلـت از ا   م كـسي کـه بـا        و با دقت کامل متوجه شوي     . دعاي ندبه باشد  
کند، با ظلمـات     زندگي نمي   �زمان   همين حالا با امام    اتيها و تمن    خواست

کند، چون امامش را گم کرده است و در نتيجـه در يـک             غرب زندگي مي  
  .برد سر مي کننده به  پوچ و خستهآرمانيِ بي

  ترين آرمان منطقي
  : دهي سر ميدر راستاي توجه به آرمان بلند بشري است كه ناله 
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»هوددح تَابِ والْك اءيِإحلُ لؤَمنَ الْمأَي«   
ها كه بيايـد و کتـاب خـدا و حـدود              کجاست آن آرمان و آرزوي انسان     

  .الهي را احياء کند
ما به جهت شناخت خدا و شناخت سنن او، منتظر احياء فرهنگ اسـلام              

 همـين اسـت کـه    هستيم و به تحقق اين موضوع مطمئنـيم و خواسـتمان هـم    
اجراي کتاب الهي و قوانين خدا به ظهور نهايي برسـد و از ايـن خواسـتمان                 

مان   چون در آن صورت از خود آرماني       ،شويم  يك لحظه هم منصرف نمي    
و انتظارمان هم تحقق شرايط احياء كتاب و حـدود الهـي            ايم،    منصرف شده 

م معـصوم و     امـا  است، و متوجه هستيم که تحقق چنين شرايطي بدون ظهور         
 حالا اگر شما منتظريد كه امامتان بيايد و قـرآن و            .حجت خدا عملي نيست   

آيد  آيد، براي شما که طالب او هستيد مي         شريعت را زنده كند، او حتماً مي      
آيد و در واقع براي شما فـرج حاصـل        خواهند، نمي   و براي ديگران که نمي    

اي پـا   ءاالله وقتـي عـده    شا  البته اين؛ فرج فردي و شخصي است و إن        . شود  مي
رکاب در سطح جامعه پيدا شدند و فرازهاي دعاي ندبه خواسـته و طلـب                 به

  .شود آيد و فرج همگاني حاصل مي اکثر افراد جامعه شد، براي همه مي
»هلأَه ينِ ومِ الدالعييِ محنَ مأَي«  

 آثار دين و حيات اهل دين و مؤمنـان          عامل احياء کجاست آن کسي که     
  .است

 در ايـن  .دهـد   را نـشان مـي  يزاي که شخـصيت چي ـ    له وسي  يعني »معالم«
هاي دين و دينداران      مشخصهو   معالمکجاست آن آقايي که      گويي  فراز مي 

آورد کــه در آن فــضا، نفــاق  وجــود مــي گردانــد وفــضايي بــه را زنــده مــي
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چنـان   آنشاخـصه هـاي ديـن     .د خود را زير پوشش دين پنهان کند توان  نمي
هـاي    گردد که جـز دل      شود و آن چنان حرکات معنوي دقيق مي         ميشفاف  

هـا و حرکـات وارد        تواند خـود را در آن شاخـصه         قي، کس ديگري نمي   متّ
  ١٢.شود کند، و به همين جهت شرايط احياء معنوي واقعي فراهم مي

  : دهي که باز در وصف آن حضرت ناله سر مي
»يندتعالْم كَةوش مقَاص نأَي«  

  .شکند که شوکت تجاوزکاران را درهم مي است آن کسيکج
 طلب ما چنين طلبي است و با چنين طلبي به امام زمانمـان نزديـک        : اولاً

 نزديـک   �اي که بـا چنـين طلبـي بـه امـام زمـان               به اندازه : شويم، ثانياً  مي
كننـد، يعنـي    آن حضرت در همين امروزِ ما نقش خـود را ظـاهر مـي     . شويم

در ظهـور حـضرت     . دنشـکن   کاران را بـراي مـا مـي         تمهمين حالا شوکت س   
نوعي اشراق مطرح است كه اگر فهميـده شـود نـور آن حـضرت بـا همـان                  

يابد و مباني ميـل انـسان         کاران، به قلب انسان جريان مي       شکستنِ شکوه ستم  
نظـر کـرد،    �همين حالا اگر شرايطش فراهم شد و امـام  . شود  اصلاح مي 

وسع خود شوکت دروغـين تجاوزکـاران را        آرزويتان اين است که در حد       
زمانمان را در نزد خـود      وقتي ميلمان اين شد، نظر مبارك امام        . از بين ببريد  
رکـاب حـضرتش    شاءاالله وقتي هم کـه ظـاهر شـدند، يـارِ پـا بـه            داريم و إن  

در واقع توجه به اين فرازهاي دعـاي ندبـه، توجـه بـه بـودن حقيقـي        . هستيم

                                                 
رفت اهل ايـن امـر        چون قائم قيام كند، كسي كه گمان مي       : فرمايند   مي � امام صادق  - ١٢

شود و در مقابـل، افـرادي كـه ماننـد خورشـيد و              از آن خارج مي   ) از منتظرين حضرت باشد   (باشد
 .  پيوندند پرستان هستند به آن مي ماه
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ها فرو نـرويم و نـور فـرج مقـدس             لاب روزمرگي خودمان است، تا در منج    
چنـين انتظـاري، انـسان      . آن حضرت را در قلب و جامعة خود جاري نماييم         

هـاي زمانـه قـرار        هاي تـاريخ و برتـرين انـسان         ترين انسان   را در زمرة بزرگ   
در وصــف منتظــران امــام  �در همــين راســتا حــضرت ســجاد. دهــد مــي

در زمان غيبت او قائل به امامـت او و          هايي كه     آن: فرمايند  مي �دوازدهم
هـا   هاينـد، چـون خداونـد بـه آن     منتظر ظهور اويند، برترين مردم همة زمـان      

هـا هماننـد مـشاهده اوسـت و           دهد كـه غيبـت او نـزد آن          شعور و فهمي مي   
 قـرار  �االله  ها را در آن زمان همانند مجاهـدان در كنـار رسـول              خداوند اين 

 به سـوي  گران  و شيعيان راستين ما و دعوت  ها مخلصان حقيقي    دهد، اين   مي
  ١٣.دين خدا در نهان و آشكار هستند

  آرزوي حقيقي

  »أَينَ هادم أَبنيةِ الشِّرْك و النِّفَاقِ«
  کنندة بناهاي شرک و نفاق؟  کجاست منهدم

 منتظر آقـايي اسـت کـه    ،بايد ميل و خواستة دل ما اين باشد که؛ آن دل       
 سازد و ريشه شـرک و نفـاق         شرک و نفاق را منهدم مي     هاي    ها و ستون    پايه

هـا    بعـضي  ١٤.شـود د از ايـن ميـل يـک لحظـه غفلـت             ينباد و   کن  را از بن مي   

                                                 
 .١٢٢، ص٥٢، ج»بحارالانوار «- ١٣

 و لَـم يأخـذ   اذا قام قائمنا سقَطَت التقيه و جردالـسيف فَ«:  هست�از حضرت صادق   - ١٤
      فيلاّ بالسهم اطعلَم ي اسِ والن نشود و شمشير   يعني؛ چون قائم ما قيام كند، ديگر تقيه تمام مي         »م

 .ررسـاند مگـر بـا شمـشي     ستاند و به صـاحب حقـي نمـي    د و حقي را نميورآ از غلاف بيرون مي   را  
 .٤٧، ص٢٤، ج»بحارالانوار«
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کنند، که اگر احکام توحيد و ايمان به معنـي حقيقـي آن    طوري زندگي مي 
هـا نظـر بـه     شود که اين معلوم مي پس. کنند در جامعه جاري شود، ضرر مي    

بـا نـابودي شـرک و نفـاق         راه   هم � چون ظهور امام   دارند ن �زمان    امام
اما انسان مـؤمن  . ها بسيار سخت است  است و به واقع اين حالت براي بعضي       

هـاي خـود را تربيـت کـرده اسـت کـه بـا تمـام وجـود نـدا سـر                طوري ميل 
کنـد؟ و انـسان    که بناهاي شرک و نفـاق را نـابود مـي    دهد، کجاست آن    مي

قرار است، چنين چيـزي بايـد     چنان شرايطي بي  واقع نسبت به تحقق     مؤمن به 
وارد ن حـالا    يآرزو هم ـ آرزوي حقيقي انـسان مـؤمن باشـد تـا برکـات آن              

داري   راستي از شرك و نفاق متنفر نبودن، چگونـه بـا ديـن            . زندگي ما شود  
كه تمام وجودش ظهور توحيد و تجلّـي   همخواني دارد؟ و از آن طرف؛ آن 
از توجه نظـر مبـارك آن موحـد محـض           موحدان است، چگونه هم اكنون      

بهره است؟ شرط حقيقي ايمان، طلبِ توحيد كامل اسـت كـه در وجـود             بي
  . متجلي است �عصر مقدس امام

 من شـراك    يخرجِ الْمهدي حتي يسمع   لَم  «: گويد  صدرالدين حموي مي  
كه از بنـد      كند مگر اين    ظهور نمي  � يعني؛ مهدي  ١٥» التوحيد يه اَسرار نعلَ

شود كسي موحد باشـد       حالا مي . شود  كفش او اسراري از توحيد شنيده مي      
توحيد بناهاي شـرك و نفـاق را        نور  كه با    كسي   و طالب چنين كسي نباشد    

  ريزد؟ در هم مي
  »أَينَ مبيِد أَهلِ الْفُسوقِ و الْعصيانِ و الطُّغيْانِ«

                                                 
 .٥٠٩ ص ،الدين آشتياني  سيدجلال،»شرح مقدمه قيصري« - ١٥
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غيان، در مقابل حکم خدا را، که اهل فسق و تجاوز، و اهل ط کجاست او 
  .کند؟ تا بستر تعالي بشر فراهم شود محو و نابود مي

فـسق و عـصيان و طغيـان بـشر امـروز            : عملاً با اعتقاد به ايـن جملـه اولاً        
صـرف  : ثانياً. تواند رنگ خود را به شما بزند و به رسميت شناخته شود             نمي

مقابـل حکـم خـدا      اي کـه در آن فـسق و عـصيان در              توجه به چنـين آينـده     
کن خواهد شد، موجب تجلي انوار آن شرايط در زندگي مـا خواهـد                ريشه

ان يکه سراسر فسق و عص     آنچناني   مجالسآيا چنين انساني ديگر به      . تشگ
تواند وارد شود؟ آيـا مظـاهر ايـن تمـدن سراسـر فـسق و عـصيان                    مياست،  

 اگـر   د؟گـرد  �تواند حجاب او نسبت به اميدواري به فرج حجت خدا           مي
چنـين اميدوارانـه      به تحقق فرج مطمئن نبودند، چگونه ايـن        �سيدالشهداء

ن ي هم ـي در راسـتا جنگيدنـد؟  در ظهر عاشورا، يكه و تنها با انبوه دشمن مي    
   :ييگو ي است که در ادامة دعا ميدواريام

  »أَينَ حاصد فرُوُعِ الْغيَ و الشِّقَاقِ«
كـن    سرکشي و اختلاف را درو و ريشه  هاي گمراهي و    کجاست آن کسي که شاخه    

  کند؟  مي
کردن دين و جامعة دينـداران و شـقي هـم چـون          تکه  شقاق به معني تکه   

انـساني كـه در افـق       . شـود   كنـد بـدبخت مـي      خود را از دين جدا و شقه مي       
هاي سركشي و شقاق اسـت،   بيند كه عامل نابودي شاخه    كسي را مي   ،آينده

توانـد او را در خـود هـضم كنـد، او اگـر       هاي روزمرگي نمي هرگز حجاب 
هــا  بينــد، ولــي يــاد او را همــواره دارد و از او بهــره را نمــي �جــسم امــام

يغيِب عن اَبصارِ النـاسِ     «: در همين رابطه فرمودند    �امام كاظم . گيرد  مي
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      هكْرذ نينؤمقُلُوبِ الْم نع غيبلاَ ي و هصخيعني؛ شـخص آن حـضرت   ١٦»ش 
  .اد او از قلب مؤمنين غايب نيستچشم مردم غايب است ولي ياز 

  دولت الهي

»اءوالْأَه غِ وآثَارِ الزَّي سنَ طَامأَي«  
  کند؟  که آثار انحراف و هواهاي نفساني را نابود مي کجاست آن

هايي که در دست مـردم خيلـي          سکه: اند  در معني طامس و طَمس گفته     
. آثـارِ روي سـکه طَمـس شـده        رفتـه،     آن از بـين   تة روي   گشته وآثارِ برجـس   

هـا را بـه آن شـكل كـه      انديشي ها و هوس وقتي که بيايند آثار کج   �امام
برند و شما با دين خالي از انحـراف و        رود، از بين مي     ها از بين مي     آثار سكه 

وجـود   شويد و تـا چنـين شـرايطي بـه     رو مي ها، روبه   با شرايط پاک از هوس    
 انـسان  .رسـد   نمـي ز استعدادهاي بشري به رشد حقيقـي خـود   نيايد بسياري ا  

بـا ايـن    شـما   انحراف در دين و از رونقِ بازار هـوس، متنفـر باشـد و                بايد از 
کسي که بگويـد خـوب      . داريد  عملاً تنفر خودتان را اظهار مي     از دعا   جمله  

هاي آنها کنـار بيايـد،    است دولت کمي هم به هوس اهل دنيا برسد و با ميل  
زماني نيست، دولتي که بخواهد هوس مـردم را بـرآورده کنـد، دولـت                امام
  اسـلامي انتظـار داشـته باشـيم زمينـة          بايد از دولـت   . شود  نمي �يزمان  امام

 مردم را از بين ببرد تـا بـه جـاي آن، اطاعـت خـدا                  آلوده به گناه   يها  هوس
را  �زمـان   اگر غير از اين باشد، دولت اسلامي نيـست و امـام           . قرار بگيرد 

آيند که ما را الهي کنند، دولت هـم بايـد     مي �زمان  امام. کند  کمک نمي 

                                                 
 .١٥٠، ص٥١، ج»بحارالانوار «- ١٦
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دولت الهي باشد تا عملاً بستر ظهورآن حضرت فراهم گردد و از مـددها و               
  .برکات نور مقدس آن حضرت بهره بگيرد

   ����ارتباط با امام عصر

»راَءْالافت ذْبِ ولِ الْكائبح عنَ قَاطأَي«  
  افترا؟  دروغ ويها سمانيکجاست قطع کننده ر

 فعلـي در عـالم را      خدايا من شرايطي بالاتر از شرايط موجـود       : گويد  مي
  عبــارت اســت ازکــشم وضــع موجــود فرهنــگ بــشري سراســر انتظــار مــي

كنند وجـود    ، چيزهايي را گمان مي    هاي غير واقعي    ات دروغ و نسبت   اعتقاد
 که اصلاً بـزرگ     شمارند  داردکه اصلاً موجود نيست وکساني را بزرگ مي       

هاي دروغ و تهمت و افتراء را در فرهنـگ           بايد کسي بيايد و دسيسه    . نيستند
 اسـت    منظور از دروغ و تهمت در اين عبارت نه اين         . بشر از ريشه قطع کند    

و ارزش  گوييم بلكه يعني چيزهـايي بـه اسـم ديـن         که به يکديگر دروغ مي    
 هستند، و با نور مقدس امام مرسوم شده که نه ارزش اند و نه مربوط به دين        

چيزهايي را به اسم ديـن      . شود  ها روشن مي    دروغ و افترا بودن آن     �زمان
اسلام نـاب    ما بايد . اند و مربوط به دين نيستند       كه دروغ  شناسيم، درحالي   مي

 در راستاي طلب اسلامِ عاري از کذب و         ، تا زماني شويم   را بخواهيم، تا امام   
  . ر امت و بر فردفرد ما برسدب �زمان افترا، فرج امام

کـه    ايـن . است» داني  «زمان  غير از امام  » داري« زمان  که امام   نكتة ديگر اين  
 حي و حاضر هستند، ايـن دانـايي بـه وجـود مقـدس               �زمان  ما بدانيم امام  

حضرت است و اين غير از اين است که قلب شما در شرايطي قـرار بگيـرد                 
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کـه نـور      ر آن بتابـد، بـراي ايـن       که نور وجود مقدس امـامِ حـي و حاضـر ب ـ           
ي، بايـد بـا تزكيـه و دعـا و           يقلبمان بتابد، بعد از مرحلـه دانـا        به   �زمان  امام

 ارتباط برقـرار کنـيم و تمـاس بگيـريم، تـا مـزة فـرج         �زمان  توسل با امام  
هايي که در دعاي ندبه اظهار        را با تمام جان بچشيم و لذا طلب        �زمان  امام
وجود مقدسي هستيد که انحراف را نـابود        طالب  ها،    داريد، در آن طلب     مي

ها قلب را آمادة تجلي آن نور مقدس     طلب  و کذب و افترا را قطع کند، اين       
  . دماين مي

  : خوانيد شما در دعاي عزيز ندبه مي
  »عزِيز علَي أَنْ أَرى الْخلْق و لا ترى«

   .بينم يبينم و شما را نم دم را ميخيلي براي من سخت است که مر
   »و لا أَسمع لَك حسِيسا و لا نجوى«

براي من خيلي سـخت اسـت کـه هـيچ صـدايي و هـيچ نجـوايي از شـما          
  .شنوم نمي

جامعـة  شـود   گيريم کـه مـي   از طرح چنين تقاضايي دراين دعا نتيجه مي   
د، در واقـع    ببينن ـد و حـضرت را      ونشنب ـداي حـضرت را     انساني بـالاخره ص ـ   

. كننـد  گذارند و ما را متوجـه چنـين تقاضـايي مـي             ا مي دارند حرف دهان م   
 حـضرت و رؤيـت امـام شـده     نجـوا بـا   �زمان کسي که تقاضايش از امام  

رقـم زده   و جامعـة انـساني      ترين نوع زنـدگي را بـراي خـود            درواقع آرماني 
معني خاص دارد، يعني با حقيقت    براي فرد،    �زمان  ، البته ديدن امام   است

هاي معرفتي و نظري      ابتدا بايد بحث  . ، تاآدم بشويم  مين ک آدميت ارتباط پيدا  
وجود حضرت است، براي همة ما حل شود، و سپس نظرهـا بـه               بارة   كه در 
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 اخلاقـي زمينـة   هـاي عقيـدتي و   سوي آن حضرت جلب گردد و با آمادگي 
 نيست،  مشکل يليخبودن حضرت که    اطلاع از    چرا که    .ارتباط برقرار شود  

خواهد   ت، که در راستاي اين ارتباط، انسان مي       مشکل ارتباط با حضرت اس    
 و البتـه سـياق ايـن قـسمت از           ١٧.هاي کمالش به فعليت تبديل شود       تمام قوه 

دعــا ســياقي اســت كــه طلــب حــضور حــضرت را در ســطح جامعــه دارد،  
  .هاي دروغ و افترا گردد حضوري كه موجب قطع ريسمان

  ����مقام امام عصرچگونگي ارتباط با 
تواند بـا آن مقـام        شان مقام عصمت است و کسي مي       مقام �زمان  امام

يـد  يبتـه نگو هايش در راستاي مقام عصمت باشد، ال    تماس بگيرد که انتخاب   
 !آري.  ارتباط برقرار کنيم   �زمان  توانيم با امام    معصوم نيستيم و نمي   که ما   

تـان ايـن باشـد کـه          بايد در راستاي عصمت باشيد، يعني عزم و همـت         : اولاً
هايي که موجب عدم رضـايت پروردگـار          ها وضعف   مام نقص خواهيد ت   مي

عنايت داشته باشيد از هر بعـدي کـه معـصوم        : ثانياً. است، از خود دور کنيد    
اي که در راه عـصمت قـدم بـرداريم، بـه همـان انـدازه        شويم و به هر اندازه   

نظرات مبارک حضرت تماس بگيـريم ولـي هرگـز بـا      توانيم با نظري از   مي
اي کـه     انـدازه   آري؛ به   . توان تماس گرفت     به راحتي نمي   �کل مقام امام  

زماني پيدا کنيم؛ يعني معرفتمـان        گناهانمان را زير پا بگذاريم و معرفت امام       

                                                 
، بـه كتـاب     �حجـت   حـضور و ظهـور حـضرت       نحـوة  براي پيگيري بحث معرفت به       - ١٧

 بـه بحـث  ، �شدن موضوع رؤيت حضرت رجوع فرماييد و براي روشن » مباني معرفتي مهدويت  «
  .رجوع فرماييددر همين کتاب » ها خطرات و غفلت،  �قات امام زمانملا«
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 با انسان كامل توانيم  در همان حد مي   از باطل، و دلمان از هوس پاک شود،         
 را � امـام كه بخواهيم جسم  ما بايد خيلي بالاتر از اين   . کنيم  ارتباط برقرار   

تر از يك رؤيت سـاده       بالا مانببينيم، در خواست داشته باشيم، بايد افق ديد       
شاءاالله جـان شـما بـه نـور نظـر مبـارك        ي بايد جلو رفت كه إن     يباشد، تا جا  

  ١٨. نزديك شود �امام
و لا أَسـمع لَـك       عزِيز علَي أَنْ أَرى الْخلْق و لا تـرى        «: يديگو  وقتي مي 

 يعني؛ من هنوز از قلبم، يـک صـداي کوچـک هـم از      » و لا نجوى   حسِيسا
 يعنـي مـن نجـواي شـما را در جـانم             »و لا نجـوي   «. شـنوم   ناحيه شـما نمـي    

آييد که عجـب   ، گاهي به خود ميماند خبر نمي الحمدالله شيعه بي  . شنوم  نمي
. يـد کرد پشت سر مسلماني غيبت   مثلاً  ي کرديد،   اشتباهدر فلان مجلس چه     

نظر شما ايـن      آييد، به   خود مي   به شويد و   که ناگهان بيدار مي     ذکر و اين  اين ت 
 و  دکردي ـ  که تا ديروز پشت سر مسلمانان غيبـت مـي           چه نجوايي است؟ اين   

 و پـشيمان  دکني ـ  كـه غيبـت مـي       مهم هم نبود، حالا چـه شـده اسـت          انبرايت
اسـت کـه      ايـن نجواهـاي امـامي     . د و به فکر جبران اين گناه هـستي        دشوي  مي

 -تـدريج   بـه -شـاءاالله   خواهد من و شما را راست کند، و إن         راست است و مي   
  .گردد تر مي شود و پررنگ اين نجواها و اين تذکرها بيشتر مي

  شـد   محبـوب و مـست        شـنيد قـصة       گوشم  
  

  آرزوسـت   محبـوبم  ِ صورت چشم، كوقسم
 بـه  �زمـان  ولي عنايت داشته باشيد كه بستر طبيعي تقاضاي رويت امام      

 آن حضرت و تغيير مناسبات جهاني بـه سـوي عـدالت در همـة ابعـاد          ظهور
  .گردد انساني آن، برمي

                                                 
 . براي بررسي بيشتر موضوع ملاقات امام زمان به فصل آخر همين كتاب رجوع فرماييد- ١٨
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  خواهي امام را ببيني؟ براي چه مي
 را ارائــه � از امــام جامعــههــاي دوري كنــي ســختي  مــيســپس شــروع

  : دهي و بعد با جملة مي
  »بنَِفْسي أَنتْ منْ مغيَبٍ لَم يخْلُ منَّا«

  . آن غايبي هستي كه از ما فاصله نگرفته استجانم فدايت، تو 
 »بِنَفْـسي « فرازهـايي را كـه بـا     وشـود  جا معاشقه با امام شروع مـي        از اين 

آيـد،     به ميان مي   �كشي و سپس همدردي با امام       شود، پيش مي    مي شروع
سربردن سخت است،آيا راهي      بهدر جهان   كه براي من بدون تو        مبني بر اين  

. هست؟ چه موقع از آب گواراي رؤيت تو سيراب شـوم          براي ملاقات با تو     
در نهايـت اشـتياقِ رؤيـت و در سـوز و گـداز              کـه   و همچنان اين فرازها را      

بحث آن را به وقت ديگر بايـد موكـول كـرد، تـا               كني كه   است، تكرار مي  
كني  رت پروردگار دراز مي رسي به اين فراز كه دست نياز به سوي حض           مي

  : ييگو و مي
  » يا غياثَ الْمستَغيثينَ عبيدك الْمبتلَىَفَأغَثْ«

  .اي خدايي كه فريادرس هر تقاضامندي، به فرياد بندة گرفتارت برس
چون گويندة اين قسمت از دعا متوجه است كه گرفتارِ عدمِ ارتبـاط بـا               

اي هـستم گرفتـار       خدايا کمکم کن چون بنده    : گويد  مي. امام خويش است  
  . زمانم امام عدم ارتباط با 

  »و أرَهِ سيده يا شَديد الْقوُى«
  .ات آقايش را نشان بده به بنده! اي قدرت مطلق ! خدايا
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ملاحظه كنيد كه اين ناله، نالة كسي است كه اول به مقـام امـام و نقـش          
 از  دن ـتوان  مـي دانـد كـه خـود و جامعـه            مي در هستي معرفت دارد و       �امام

اول بايد نوع تفكـر و        لذا است كه   ،دنالعاده ببر  فوقهاي     بهره �رؤيت امام 
نهايـت   ش بـي ا هجانبـه گـردد و نتيج ـ       نگرش ما درست شود تا رؤيـت، همـه        

 را   حـضرت  خواهي ببيني، يعني چه؟ يعني شـکل         را مي  �حالا امام . باشد
؛ بنـدة خـداي كـشاورزي كـه نزديـک           د کـه  ي ـا  دهيشنببيني؟ اين داستان را     

، شنيده بود، هرکس چهـل بـار جهـت زيـارت     کرد مسجد سهله زندگي مي  
: گويد  با خود مي  . بيند   به مسجد سهله برود، آن حضرت را مي        �امام زمان 

روز چهلـم کـه بـه       . رويم تا آقـا را ببينـيم        کاري ندارد، چهل بار زيارت مي     
روي؟ جواب داد، به زيـارت   از او پرسيد کجا مي يشخصرفت،  زيارت مي 

بـراي چهلمـين بـار    :  چـه كـاري؟ جـواب داد       زيارت بـراي  :  پرسيد .روم  مي
دوبـاره سـوال کـرد امامـت را بـراي چـه             . روم زيارت تا امـامم را ببيـنم         مي
 من امام تـو هـستم،   فرض کن: فرمود. کارش دارم: خواهي ببيني؟ گفت   مي

گويي که تو امام من هستي        گفت اگر راست مي    بگو ببينم چه کارم داري؟    
نگاه کرد ديـد    . بيل تو پارو شود   : ا هم فرمود  آن آق .را پارو بكن   اين بيل من  

خـواهم بگـويم آن    نمـي ! بيلش پارو شد، سر را بالا آورد ديدآن آقا نيـست         
، عمومـا   اسـت رو شـده  روبه � مستقيما با وجود مقدس امام،كشاورزِ ساده 

شوند، ولي عـرض بنـده ايـن اسـت كـه        ميرو  ها با عوامل حضرت روبه      اين
ت شکل و شـمائل خـود امـام، يـا رؤيـت عوامـل               اگر معرفت نباشد، با رؤي    

بنديم، تازه بيلش هم پارو شـد، در حـالي كـه پـارو          في نمي رما طَ  ،   �امام
  . تر از بيل بود ارزان
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، چـه   �پس اول بايد بفهميم که در رابطه با وجود مقـدس امـام زمـان              
. تـوانيم از ايـشان ببـريم        هـايي مـي     خواهيم انجام دهيم و چه بهـره        کاري مي 

خـورد، امـا بــراي     بـه هـيچ دردي نمــي  �زمـان  م زنـدگي بـدون امــام  مـسلّ 
شناسي نياز است، به اين معني كه مقام و جايگـاه             شناسي، ابتدا امام    زمان  امام

وقــت ايــن  تــا آن. آن حـضرت و نقــش آن حــضرت را در هــستي بـشناسيم  
  .هاي مطرح شده در دعاي ندبه، معني خود را پيدا كند ناله

  ����اط با امام عصرغفلت از فضاي ارتب

خدايا امـام و سـرور ايـن     »و أَرِه سيده يا شديد الْقُوى «: ييگو  ي م يوقت
: اولاً ؛يکن ـ يدر واقع تقاضـا م ـ . بندة مبتلا به دوري امامش را به او نشان بده 

كمـي  : هايش راست شود، ثانياً     ، تا كجي  آن بنده برسان   را به    نجواي امامش 
به اين بندة مبتلا به دوري از امام، برسان تا قلـبش            ش را    امام ، سخن دتريشد

بتواند ارتباط معنوي بـا حـضرت برقـرار         : ثالثاً. معرفت به امام شود   نور  پر از   
ــاهر ببينــد و        ــم در ظ ــشان را ه ــال پرجلال ــن ،آري جم ــد از اي ــد و بع کن

 حـاكم   �طلبد كـه امـام      اي مي   ها را در بستر جامعه       و تمام اين   هوالمطلوب
شان ي ـاظـاهر  ت ي ـرؤ،  امـام  ولي اگر قـصد شـما از رؤيـت        . اشندآن جامعه ب  

 اين نيست كـه   � امام يبناشويد و واقعاً هم       باشد، از خيلي چيزها غافل مي     
اسـت بـرآورده كننـد،      آن حضرت   تقاضاهايي را كه صرف رؤيت ظاهري       

ممكـن اسـت عجـب و       : ثانيـاً . براي طرف خيلي كار ساز نيـست      : چون اولاً 
و شـود     از معرفت به امام غفلت مـي      : ثالثاً .به همراه بياورد  غرور براي طرف    

زمـان فقـط     امـام بـراي مـن  : مثلاً كـسي بگويـد   . دياب ي رواج م  ينگر  يسطح
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شما کار اشـتباهي  : کنم و همين را كافي بداند، بايد به او گفت        چراغاني مي 
 �ايـد در واقـع طالـب ظـاهر امـام          ايد ولي چون بـه ظـاهر چـسبيده          نکرده

خـود را محـروم   وجـود مقـدس امـام در جامعـه      ترِ ي از برکات عال   وهستيد  
بـا  جـه   يو در نت  شويم،     بيش از حد مشغول ظواهر مي       گاهي اوقات . ديا  کرده

از بـين  در يك نظـام اجتمـاعي      را   �زمان  دست خود، فضاي ارتباط با امام     
   .بريم مي

  براي اهلشفرج هميشگي 
به داريم كه    ، همچنين کنند  ميدر روايت داريم؛ امام براي فرجشان دعا        

خواهند ما آمـاده      يعني؛ امام مي  . که فرجشان برسد   ١٩اند دعا كنيد    ما فرموده 
مـادة ارتبـاط بـا آن حـضرت     خواهنـد مـا آ   شويم که به ما نظر کننـد، و مـي       

ايـن  خواهنـد کـه     آيـا امـام نمـي   .خـواهيم   ما باطناً نمـي     متأسفانه يشويم، ول 
وقت نظر کنند و باز بيشتر نظـر کننـد           د، آن جامعه مشغول تجملات دنيا نشو    

شـاءاالله آن نظـر نهـايي کـه همـان       و اين قدر اين نظرها را ادامه دهند، تـا إن         
اي هـستند و سـير        م امام، طالب چنين زمينه    است واقع گردد؟ مسلّ   تام  ظهور  

تواند واقع شود و چرا نـشود؟ بنـده نگـرانم      مي�تحقق شرايط ظهور امام  
 �زمـان   آمـديم و ايـن کارهـا را کـرديم کـه امـام             : بگويدکه کسي     از اين 

يعني چه ظهور   : ظهور کنند، حالا چرا ظهور نکردند؟ بايد به اين فرد گفت          

                                                 
عثمـان فرسـتادند در    يعقـوب از طريـق محمـدبن    بـن   اي كه اسحاق    خود حضرت در نامه    - ١٩

 يعني؛ جهـت فـرج زيـاد     »كُملِ الْفَرج فَإنَّ ذلك فَرج    عاءَ بِتعجِي و اكْثروا الد  «: فرمايند  انتهاي نامه مي  
 .٩٢ ص،٥٢ ج،»الانواربحار«. دعا كنيد، چرا كه فرج شما در همين مسئله نهفته است
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ما بايد زمينـة آن  : اولاً.  فرجشان همواره نزديک است    �زمان  نکردند؟ امام 
  . تصور صحيحي از ظهور داشته باشيم: ثانياً. ظهور را فراهم كنيم

شاءاالله هرچه زودتـر بـه    ظهور تام نهايي دارند كه إن   آري حضرت يک    
 قلبتــان را بــاز کنيــد ولـي شــما درِ . لطـف خداونــد اميــدواريم محقــق شــود 

  را همـين حـالا در قلـب خـود داريـد و ايـن فرجـي اسـت کـه         �زمان  امام
 عـادي معنـي فـرج را درسـت          نيمـؤمن . هميشه بـراي اهلـش موجـود اسـت        

ط يک بعد   دنبال دنيا و ظواهر دنيا هستند، فق        که هميشه   اند، مردمي   نفهميده
شود کـه آن فـرج تامـه           آن بعد، وقت ظهور محقق مي      فهمند،  از فرج را مي   

كردنـد،     كـه در مـورد فـرج سـؤال مـي           �است و عموماً هم مردم از ائمـه       
هـا را متوجـه نفـسِ      ذهـن آن �منظورشان همان فرج تامه بـود، ولـي ائمـه      

 يعنـي؛   ٢٠»انتظـار الْفَـرجِ مـن الْفَـرج       «: دندوفرم  كردند و مي    انتظار فرج مي  
در بـر   توانـد     همين انتظار فرج، به خودي خود يك نوع فرج و گشايش مي           

مـا را از  باز التفات بفرماييد تا مسئله ظهور که فرج تامـه اسـت،      . داشته باشد 
مسائلي که در مورد فرج به معناي عامش مطرح است، و در مورد آن بحث       

  .م، غافل نکند و از ابعاد ديگر مسئله فرج که بيان شد غافل نمانيمکردي

  نظر امام عصر در هر صبح
 را به تو نشان     � امام يکن  يکه از خدا تقاضا م       ندبه پس از آن    يدر دعا 

  :ييگو يدهند، م

                                                 
 .١٣١، ص٥٢، ج»بحارالانوار «- ٢٠
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و أزَِلْ عنهْ بهِ الْأسَى و الْجوى و برِّد غلَيلهَ يـا مـنْ علَـى الْعـرْشِ                  «
  »استوَى و منْ إِليَه الرُّجعى و الْمنتْهَى

 آن ، از�زمـان  امـام بـه  ات، بـا نظـر    کاري کن تا غم اساسي بنده    ! خدايا
  . بنده برداشته شود

 کند،   به عنوان يك دلِ سراسرعشقِ به حق، به انساني نظر          �وقتي امام 
؛ گفـت . شـود   در قلـب انـسان بـه پـا مـي     شور و شـعفي غيـر قابـل توصـيف     

: دهـي   ادامه مي در تقاضايت از خدا     بعد  . »شرابخانة عالم شده است سينة ما     «
 آن خنکـي  .»يا من علَى الْعرشِ استوى«اي صاحب احاطة کلي بر هـستي،   

نشيند، از ما دريغ      بر جان هرانساني مي    �زمان  و نسيمي را که با ديدن امام      
 درگرمـاي عطـش عميقـي نـسبت بـه          اين معني که مـا     به »برد غَليلَه « .مدار

صـاحب عـرش تقاضـامنديم بـا رؤيـت آن            از رؤيت آن حضرت هـستيم و     
تمـام  .  رؤيت تبديل کند    آن عطش را فرو نشاند وآن را به خنکيِ         ،حضرت

اش گفتنـي نيـست،       تـوان بـر زبـان آورد همـين اسـت، بقيـه              حرفي كـه مـي    
  .چشيدني است

 همـواره عطـش قلـبش را   ي که شيعه به برکت اهـل بيـت دارد         يبا دعاها 
دارد، اين اسـت کـه هـر          زنده نگه مي   �نسبت به وجود مقدس امام زمان     

درآخر دعـايي کـه در      . خوانيد  روز بعد از نماز صبح زيارت حضرت را مي        
اي عهـد   مفاتيح قبل از دعاي عهد آمده و از نظر مـضامين خيلـي شـبيه دع ـ               

و بيعت بـا شـما تـا        تعهد   الزمان اين    يا صاحب  است اين نکته آمده است که     
ام که براساس برنامه هاي شما همـه    روز قيامت برگردن من است؛ من آماده      

هذه بيعةٌ لَه في عنقـي الَـي        «: گويي  هاي خود را زير پا بگذارم، مي        خواسته
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 در يـاد     يعني؛ من تا آخر در ميدان وفاداري به شما و پايـداريِ            »يومِ الْقيامة 
چنين آدمي کـه هـر روز صـبح بـر ايـن           . رکاب هم هستم     به   شما هستم و پا   

 همـين   �زمان  شود امام   مي عهد، آن هم با معرفت لازم مداومت کند، آيا        
حالا به او توجه نکنند؟ مشخص است که حضرت همين حـالا بـه او توجـه              

بـا   هم هـر روز صـبح   خواهند داشت، حالا اين که نظر مبارك حضرت، آن      
اي نيـاز دارد و       شـود، بـه بحـث جداگانـه         سان چه مـي   ان کند و   انسان چه مي  

 به جهت بركـات يـاد   .ام هنوز كافي نيست تتان عرض كرده مطالبي كه خدم  
دعـاي عهـد را هـر       و عهد با آن حضرت است که تاکيد شده آن زيارت يا           

  .روز صبح بخوانيم
مـان     بـه قلـب    �زمـان   ظهـور فـرج امـام      بايد عواملي که مانع توجـه و      

کند، برطرف کنيم و از آن عوامل فاصـله    را به دنيا نزديک مي    شود و ما      مي
بايـد   نظـر حـضرت را در خـود بـه وجـود آوريـم،             جلـب   بگيريم و عوامل    

 - اعـم از فـرج شخـصي و فـرج عمـومي      -خلوت داشته باشيم، هميشه براي فـرج        
هنر ما اين است که کاري کنـيم تـا خـود امـام       . منتظر باشيم و انتظار بکشيم    

 را بـه قلـب خـود        �زمـان   ما نظر کنند؛ يعني بتوانيم نظرامـام         بر   �زمان  
وقت اسـت کـه متوجـه چيزهـايي      آن. بتابانيم و از خود حضرت نور بگيريم 

 ، آن شـود و در نتيجـة       نمـي  جلـسه حاصـل    درس و  شويم که با کتـاب و       مي
االله زمينـة ظهـور اجتمـاعي آن         شاء  شود و ان     سراسر شور و نشاط مي     زندگي

  .گردد ميحضرت فراهم 
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   ؛ بستر اقامة حق����نور وجود امام
 مطـرح فرمـود و    ندبـه يکه نکـات بـسيار عميقـي را در دعـا           پس از آن  

جايگاه فرج آن حضرت را به قلب هر انساني نشان داد، در فرازهـاي آخـرِ                 
  : داري دعاي ندبه عرضه مي

   »الْباطلَ  الْحق و أَدحض بِه  للَّهم و أَقم بِهاَ«
  .  حق را اقامه و باطل را نابود گردان�زمان وسيلة امام به ! خدايا

شـودکه    قيام به حق و نابودي باطل وقتي به معني تمام کلمه محقـق مـي              
بـا  . رسـان گـردد   آن عزيز درصحنه باشد و انوار خاص آن حضرت کمـک       

طـور كـه     همـان .شـود  ديـن فـراهم مـي    بستر تحقـق  ،نور وجود آن حضرت 
 بـه طـوري كـه كارشناسـان آن          بينـيم،   فرهنـگ غـرب مـي     عكس آن را در     

و سـالن پـذيرايي     ٢١فرهنگ بـستر تحقـق آن فرهنـگ را بـا آشـپزخانة اُپـن              
دينـي    طور كه تمدن غربي محـصول اقامـة بـي            همان .ندكن  مختلط فراهم مي  

 در  �نـور وجـود امـام      ي است که وقت ـ   يدي آن تمدن توح   بر عکسِ است،  
ترِ اقامـة حـق و نـابودي        بـس موجب تحقـق      تمام، جامعه حاكم شد به زيباييِ    

  :ييگو ي سپس م.شود  ميباطل
»                  نَـهيب ننََـا ويب ـملِ اللَّهص و كاءدَأع ِلْ بهأَذْل و كاءيلَأو ِلْ بهأَد و

هِمزَتجِأخُْذُ بحنْ يملنَْا معاج و هلَفراَفَقةَِ سي إِلىَ ملةًَ تُؤَدصو«   
دوستان خود را به سوي او راهنمايي كن و از طريق آن حـضرت              ! اياخد

ها را به سرچشمة حقيقت برسان و دشمنان خود را به کمک آن حـضرت             آن

                                                 
٢١ - Open 
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              با انبياء   خوار نما، و پيوندي بين ما و او برقرارکن، پيوندي که ما را به رفاقت 
  .  بگيريمو اولياء گذشته برساند و به ما کمک کن که بتوانيم دامنشان را

ست و اگـر    مقصد و مقصود همة انبياء و اوليا      ؛   � امام  که يياز آن جا  
 نـوا شـده اسـت،    انبيـاء و اوليـاء هـم   انسان به آن حضرت وصل شد، با همـه       

بـه آن حـضرت    خواهد که انـسان بتوانـد    ميبسيار  تقوا و توفيق     هوشياري و 
  .از طريق او به حقايق دست يابد و شودمتوسل 

 ـ  تحـت لـوايي   و مـن دونـه  آدم«: فرماينـد   مـي �اگـر پيامبرخـدا   وم ي
آدم و ساير پيامبران در زير پرچم من هستند، بنـابراين روحانيـت              ٢٢»امةيالق

و نيز وقتـي    . آن حضرت، همراه با روحانيت هر نبي و رسولي موجود است          
اً تـو بـا بقيـه پيـامبران سـر         : فرماينـد   مـي  �بـه علـي    �خدا  رسول  حضرت

: فرمايند   به كميل مي   � و وقتي علي   ٢٣. براي من جهراً و آشكارا     اي و   بوده
! اي كميـل  ٢٤» الاّ والْقـائم يختمـه  نا اَفْتحه و ما من سـر ما من علْمٍ الاّ و اَ     «

كنم و هيچ سري نيست       كه من آن علم را آغاز مي        هيچ علمي نيست جز آن    
گـوييم بـا    شود چـرا مـي    ، معلوم مي.كه قائم ما آن را به پايان رساند      جز اين 

 بــا نـور همـه انبيــاء و اوليـاء مــرتبط    �محمـد  ارتبـاط بـا حــضرت قـائم آل   
 برقـرار  يونـد ين ما و آن حضرت پي ب يکن  ين فراز تقاضا م   ي و در ا   شويم  مي

سـپس تقاضـا    .اء گذشـته گـردد  ي ـاء و اولي ـشود که موجب ارتباط با همة انب     
  :يکن يم

                                                 
  .، باب دهم»فتوحات مكّيه«. ٤٠٢، ص ١٦، ج »بحارالانوار «- ٢٢
 .١٨٨، ص١، ج»مناقب النبي والعترة من بحارالقطرة  «- ٢٣

 .٢٦٩، ص ٧٤، ج »بحارالانوار«. ١٧١، ص »العقول تحف «- ٢٤
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هِم و أعَنَّا علىَ تَأْديةِ حقوُقه إِليَه و الاجتهـاد فـي            و يمكثُُ في ظلِّ   «
نَا برِضَِاهَليننُْ عام و هتيصعنَابِ متاج و هتطَاع«   

قـرار  آن حـضرت  ها را در زير ساية      و مرا از جمله کساني قرار ده که آن        
ــي ــلاش    م ــضرت، و ت ــق آن ح ــن در اداي ح ــاريم ک ــي، و ي ــه در ده مجدان

اطاعتش، ودوري از انجام معصيتش، و خدايا منّت بر سر ما بگذار و قلب آن        
  . حضرت را از ما راضي گردان

 گـر يدر جـاي د   حاوي نكات دقيق و عميقي است كه        قسمت  ن  يشرح ا 
 ييهـا  جا توجـه بـه خواسـت    نيد ما در اي تأک٢٥.مورد بحث قرار گرفته است    

  :ييگو يشود، لذا در ادامه م ي م�است که منجر به جلب نظر امام
»َرهَخي و هاءعد و َتهمحر و َأْفتَهلنََا ر به و«   

اي به ما عطا کن، که        ايستگيبر ما منت بگذار و ش     ! بار پروردگارا ! خدايا
 شـامل    و در حق ما مستجاب شـود     آن حضرت   خير   ي دعا رأفت و رحمت و   

  .حال ما گردد
 تـا بـا امـام زمـان         ا تقاضاي حقيقي مـا بـشود      لازم است اين فرازهاي دع    

م و از يل شـو ي ـم به مقام منتظران فـرج نا   يجه بتوان يم و در نت   يافق شو   خود هم 
م، و آن يدا کن ـي ـ جلـب نظـر مبـارک آن حـضرت را پ     يستگي ـق شا يآن طر 

  »شاءاالله إن«. ميد بشويم که بايشو
 مـوارد زيـر مـورد بحـث قـرار           پس عنايت فرموديد كـه در ايـن جلـسه         

  : رفتگ

                                                 
دعاي ندبه؛ زندگي در فردايـي      « و به کتاب     ١٩٠ص  » مباني معرفتي مهدويت  «به كتاب    - ٢٥

 .رجوع شود» نوراني
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كـه چـون آن حـضرت      و اين�بركات تأثير نظر مبارك امام عصر      -١
هايشان تماماً در راستاي انسانيت انسان اسـت، نظـر آن        معصوم هستند و ميل   

شود و چون براي رسيدن به چنين        حضرت موجب تصحيح مباني ميل ما مي      
هاي قلب انسان جهت صحيح به خود بگيـرد، كتـاب          اي بايد گرايش    مرحله

هـم    درسه به تنهايي كارساز نيست، بلكـه نيـاز اسـت صـاحب قلبـي، آن               و م 
  .صاحب قلب معصومي به قلب ما نظر بفرمايد

 يمورد بررس ـ  � در اين بحث، موضوع عوامل جلب نظر امام عصر         -٢
چون وقتي روشن شد نظر مبـارك آن امـام چقـدر كارسـاز و               . قرار گرفت 

. آيـد  به ميان مـي ضروري است، موضوع عوامل جلب نظر مبارك حضرت  
عرض شـد چـه چيزهـايي را بايـد از خـود دور كنـيم كـه آن چيزهـا مـانع                       
رسيدن نور آن حضرت به قلب ما است و چه خصوصياتي عامل جلب نظـر          

روشن شد؛ عقايد باطل و اخلاق رذيله و اعمـال          . مبارك آن حضرت است   
فاسد، مانع جلوة نور آن حـضرت اسـت و عقايـد حقـه و اخـلاق كريمـه و          

 عامل جلب نظـر مبـارك آن حـضرت خواهـد       و انتظار فرج،   عمال صالحه ا
  .شد

 در راستاي موضوع جلب نظر مبارك آن حضرت، مسألة فرج پيش            -٣
موضوع جدايي از » فرج«آمد و تا حدي به ابعاد آن پرداختيم، و روشن شد         

ترين فرج، در ظهور مقـدس آن حـضرت محقـق             ظهور است، هرچند عالي   
شناخته شود و انواع فرج كه ممكن است براي مـا           » فرج «سعي شد . شود  مي

شدن به انـوار فـرج        در راستاي نايل  . وجود آيد، مورد بررسي قرار گرفت       به
ــه     ــد چ ــن ش ــرفتيم و روش ــك گ ــه كم ــريف ندب ــاي ش آن حــضرت از دع
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 كـه خواسـت و تقاضـاي مـا          مياوري ـدسـت ب    خصوصيات و روحياتي بايد به    
 حـضرت وارد جرگـة كـساني شـويم كـه      زماني شود و با جلب نظر آن       امام

ها موجب فـرج شـده اسـت          منتظر فرج هستند و همين انتظار فرج، براي آن        
  ٢٦.»انتظار الْفَرجِ من الْفَرج«: كه فرمودند

م، و هـم متوجـه      ي خودمـان شـو    يازهـا يد، هم متوجه ن   يد زحمت کش  يبا
 را متوجـه    م ما ينك ياز خداوند عاجزانه تقاضا م    . مي حضرت باش  يها  عظمت

  .ر بگرداندين دو امر اخيا

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                 
 .١٣١ ص،٥٢ ج،»بحار الانوار «- ٢٦
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 بسم االله الرحمن الرحيم
  ﴾االلهِ في خلْقه االلهِ في اَرضه، اَلسلام علَيك يا عين اَلسلام علَيك يا حجة﴿
﴿يا ن كلَيع لاماَلسنين االلهِ ورمؤنِ الْمع بِه جفَري نَ ودوتهالْم دي بِهتهالَّذي ي﴾  

  ١﴾االلهُ ما وعدك من النصرِ و ظُهورِ الْاَمرِ اَلسلام علَيك عجلَ﴿
  .بر زمين و اي چشم خدا در بين خلقسلام بر تو اي حجت خدا 

شوند   وسيلة آن، هدايت مي     ها به   شده سلام بر تو اي نور الهي كه هدايت       
  .رسند  كمك آن به گشايش مي و مؤمنين به

 كمك تو تعجيل كند بر فرجي كه به تو وعدة        كه خداوند به   سلام بر تو  
  . آن امر الهيتعجيل كند بر ظهورآن را داده و 

 ي برا �زمان  امام ،الاعظم  االلهبقيةدر آستانه تولد وجود مقدس حضرت       
ــزان آر ــأثير پــذيري از آن ذات متعــاليزوهمــة عزي ــه شــما  را دارم و ي ت ب

 از برکت وجـود آن ذات       دکنم به اين معنا که آماده باشي        تبريک عرض مي  
  .دمقدس بيشترين بهره را بگيري

 عقيـدة مـا     �زمـان   به وجود مقدس امـام    اقرار   است که     يک بحث اين  
ه پيرو  ، و يك بحث هم اعتقاد به ظهور آن حضرت است و بركاتي ك             بشود

 اعتقـاد بـه وجـود مقـدس آن حـضرت عقيـدة            . شـود   آن ظهور حاصل مـي    
 كه بايد بـا عقـل و   اي  هنكت ناولي! دست آيد   ارزاني نيست كه بدون تلاش به     

 و �زمـان   امـام مقـدس   استدلال به آن برسيم اين است كـه متوجـه وجـود             
                                                 

 . ، روز جمعه�لامرا الجنان، زيارت حضرت صاحب مفاتيح - ١
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 چگونـه در عـالم   �نحوة وجـود آن حـضرت بـشويم و بفهمـيم الآن امـام             
  .هستند

 آن »يانتهــاي ظهــور« پيــدا كنــيم  کتــة ديگــري کــه بايــد بــه آن عقيــدهن
عنـوان حجـت خـدا يـك          كـه حـضرت بـه       يعني در عين اين   . حضرت است 

اند، ظهور هم خواهنـد داشـت          در طول تاريخ اسلام داشته     »يحضور طولان «
 آن حـضور    »ظهـور « شـاهد    ،ترين مرحلة تـاريخ     و بالاخره بشريت در كامل    

 .مـا بـشود   عقيـدة  حاضر هم بايـد جـزء         حي ور آن امامِ  پس ظه . خواهد بود 
کنـد کـه       که به آن مطمئن هستيم و کمـک مـي          يكمك عقل و نقل    عني به ي

بـه بـاور     »اعتقاد به ظهور  «  وقتي.  برسيم يغيب آن وجود    تعقل کنيم، به ظهور   
 ــ قلبــي ــه چگــونگي ظهــور م رســيم، كــه خــود آن نكــات   ي تبــديل شــد، ب

  ٢.د داشتزشمندي را درپي خواهار

  كشف اسرار عالم در فهم چگونگي ظهور
 کـشيده  ي حـضرت چگونـه بـه ظهـور انتهـاي          تبفهمـيم کـه غيب ـ    ما  اگر  

طـور کـه اسـلام حامـل          همـان . خواهيم برد   شود، به اسرار ارزشمندي پي      يم
آن  و ظهـور     �زمـان   اَسرارِهمة اديان و همة افکـارِ عـالم اسـت، فهـم امـام             

 از حقـايق عـالم   يالم، كليـد فهـم بـسيار     تـرين مرتبـة ع ـ      يدر انتهاي  حضرت
طور نيست که شما فقط يک عقيده ساده پيدا کرده باشـيد؛ بلكـه                اين. است
  .آوريد يدست م اين عقيده به شاءاالله در ازاء إن  عالم رااسرار

                                                 
و نوشـتار  » مبـاني معرفتـي مهـدويت   «توانيد در كتـاب      حدي مي  چگونگي ظهور را نيز تا     - ٢

 .دنبال بفرماييد» ترين بعد هستي آخرالزمان؛ شرايط ظهور باطني«



١٥٥ ............................................................ترين حادثه در انتهاي تاريخ فرج حتمي

کمـک     چگونـه شـيعه بـه        شود كه   مي عرض   ارختصبه ا در همين راستا،    
 بـه  �معـصومين ائمـه    يهـا يعن ـ   تـرين انـسان     ترين و عميـق     بصيرترين، دقيق 

البتـه اصـل    . اسـت    انـسان كامـل در آخرالزمـان رسـيده         ي حتم ـ عقيدة ظهورِ 
آورد در نوشـتار      يوجـود م ـ     را که انتظار ظهـور بـه       يبرکات ظهور و بصيرت   

بـودن    جـا معنـي حتمـي       ولـي در ايـن    . دنبال بفرماييد » بصيرت و انتظار فرج   «
 چـه موضـعي   ،بايد در مقابـل آن كه ما  حادثة ظهور مورد نظر ما است و اين 

كنيم و نـسبت بـه آن       نسرنوشت خود را از آن جدا       مواظب باشيم   بگيريم و   
  .باشيمنتفاوت  بي

  الوقوع، محال است مقابله با حوادث حتمي
کند   ينکتة قابل توجهي را مطرح م     » الذّهب  مروج  «مسعودي؛ در تاريخ    

 رسـاند  به قتل مـي   يا  ا را   ه  عرب ،ذوالاکتاف؛ قبل از ظهور اسلام     پورهكه شا 
بـست، چـون      ي م يكديگر  كرد و با طناب به      شان را سوراخ مي   يها  و يا کتف  

 از نـژاد عـرب ظهـور        يبينـي كـرده بودنـد پيـامبر          آن زمان پيش   يها  کاهن
آورد که ايران را تحت تأثير خود قرار          دست مي   کند و آنچنان قدرتي به      يم

 تأثير و حاکميت اسلام را بـر  يلوتواند ج  يم کرد  يپور فکر م  ه شا ٣.دهد  مي
اي انديـشيد و     بينـي چـاره      تحقّق اين پيش    و لذا براي ممانعت از     ايران بگيرد 

امبر محقـق  کنيم تا امکان ظهور آن پي ـ يکشيم و اذيت م ي را م  گفت اعراب   
 يامـا در ايـن قـضيه، تـذکر        . فايـده بـود      تلاش او بي   نشود كه عنايت داريد   

و از سـنن الهـي اسـت        الوقـوع اسـت       ي آنچه حتم   ما وجود دارد که از     يبرا

                                                 
  .٢٧٩ ص ،١ ، ج» الذهب مروج «- ٣
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شـد و بـه بركـات    بـا آن هماهنـگ   تـوان   ولي مي  کرد،   ي جلوگير  توان  ينم
ا بـا آن هماهنـگ نـشد و عمـلاً           ي ـهماهنگي بـا سـنن الهـي نايـل گـشت، و             

و به پـوچي و    م  يع کن يضاهاي خود را در مسيري كه نبايد صرف كرد            اراده
 از سنخ سنن    �حجت  ظهور حضرت ؛  يو نقل  يبه ادلّة عقل  . برسيمثمري    بي

 ، کرد که قيامت واقع نـشود يتوان کار ي نم.الوقوع است، مثل قيامت     حتمي
توان قبل از وقوع قيامت، هماهنگ با قيامت فکر کرد و عمـل نمـود                 ياما م 

آن گـرديم،     رو مـي    شـود و مـا بـا آن روبـه           يتا هنگامي که قيامـت واقـع م ـ       
 يبهـشت هاي  جزء انسان  عملاً در آن شرايط      لوب باشد و  موقعيت براي ما مط   

 فکـر نکـرد، کـه در ايـن صـورت در      ي قيـامت انوت مي و از طرفي هم  ،شويم
هنگام وقوع قيامت، چـون زنـدگي خـود را براسـاس وقـوع قيامـت تنظـيم                  

  . گرديم ي ميايم، جهنم نكرده
    ر در رواياتدسـت   بـه  � مهـدي   مربوط به ظهـور حـضرت    آنچه با تدب

اصـطلاح    الوقوع است و به      است كه اين ظهور از حوادث حتمي       آيد اين   مي
 حـوادث    از شود، چرا كـه در وقـوع بعـضي           حاصل نمي  ٤»بدا«در وقوع آن    
وقـوع نپيونـدد، چنانچـه در         حاصل شـود و آن حادثـه بـه        » ابد«ممكن است   

  .مطرح استحوادث آخرالزمان بعضي از مورد 

                                                 
 و بنـدگان ممكـن      از وقـوع آن، و اثبـات حادثـه ثـاني،            يعني محو حادثه اول قبـل      »بداء« - ٤

باشـد و  است وقوع چيزي را طبق قرائن و شواهد طوري تصور كنند كه در لوح محفـوظ غيـر آن           

 . سوره رعـد رجـوع فرماييـد   39براي تحقيق در بداء به تفاسير مربوط به آيه . حاصل شود» بداء«ا  ي
در  از موضوعاتي نيـست كـه       �هرحال بحث اين است كه طبق روايات، ظهور حضرت مهدي           به

  .آن بداء واقع شود
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اي :  بـودم کـه فرمـود     �روزي نـزد امـام بـاقر      : ابوحمزه ثمـالي گويـد    
اباحمزه؛ يکي از امور يقيني که خداونـد آن را حتمـي سـاخته اسـت، قيـام                  

گـويم ترديـد کنـد،       چه کـه مـي      قائم ما اهل البيت است و اگر کسي در آن         
خداوند را در حالي ملاقات خواهد کرد که به او کافر شـده و انکارکننـدة                

نام من و هم کنيـة مـن و         پدر و مادرم فداي او که هم        : سپس فرمود . اوست
  ٥ .باشد هفتمين فرد پس از من مي

ک فـصل مجـزّا در      ي ـ در مورد آخرالزمان     ييبه هر حال؛ در جوامع روا     
ام ين مسئله آن ق   يتر  ي آخرالزمان مطرح است که اصل     ي حتم يها  مورد نشانه 

  ٦. است�يحضرت مهد
از سفياني و حتمـي بـودن        �جواد  نزد امام : گويد  ابوهاشم جعفري مي  

آيـد؟   خروج او سخن به ميان آمد، گفتم آيا در امر حتمي هم بدا پيش مـي           
: ترسم دربارة قائم هم بدا حاصـل شـود، فرمودنـد            آري، گفتم مي  : فرمودند

 � و يـا اميرالمـؤمنين     ٧. الهـي اسـت و در آن تخلـف نيـست            قائم وعدة   نه،
يـن  ترديـد بـه ا      گذشتگان شما بي  ! اي كميل ...«: فرمايند  خطاب به كميل مي   

و آيندگان شـما بـدون شـك در كنـار           ) اشاره به رجعت  (گردند  عالم بازمي 
  ٨». بر دشمنان پيروز خواهند شد�مهدي

                                                 
 .٢٤١، ص٢٤، ج»بحار الانوار «- ٥

هاي ظهـور و نقـد و بررسـي آن روايـات بـه كتـاب               براي بررسي روايات مربوط به نشانه      - ٦
 .، مصطفي صادقي، رجوع فرماييد»هاي ظهور تحليل تاريخي نشانه«تحقيقي 

 .٢٥٠، ص٥٢، ج»بحار الانوار «- ٧

 .٥٢٩، ص٣، ج»اثبات الهداة «- ٨
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  تحقق ظهور و تحقق هدف خلقت
فرماييـد كـه ممكـن اسـت بعـضي از             ملاحظـه مـي   ات  ي ـبا دقـت در روا    

 به جهت تغيير شـرايط،  ،اند  در آخرالزمان خبر داده   از وقوع آن  حوادثي كه   
 و ود، ولي يكي از حوادثي كه معني حقيقي حيـات زمينـي اسـت،     محقق نش 

چرا كـه بـا ظهـور    .  است�ظهور حضرت مهدي  محال است محقق نشود،     
شـود و عبوديـت و        آن حضرت، هـدف حقيقـي خلقـت زمـين روشـن مـي             

وقـوع چنـين شـرايطي حتمـي        لـذا   رسـد، و      عدالت به ظهور نهايي خود مي     
  .استجزء لاينفك زندگي زميني بشر است و 

 �خـدا  است كـه از پيامبر     �مهدي   بودن ظهور امام      در راستاي حتمي  
 و حجج االله علي الخلقِ      انَّ خلفائي و اَوصيائي   «: نقل شده كه ايشان فرمودند    

هـم اَخـي و   اَولُ« .هـستند خلفـا و اوصـياي مـن دوازده تـا        » عشر ٰثْنيإبعدي  
رلَدي آخم وـولَ االله  « .شان فرزنـدم اولشان برادرم است و آخر   »هسقيلَ يا ر

، » اَبيطالب  ابن قالَ علي «سؤال شد برادرتان چه كسي است؟        »و من اَخوك  
؛ فرزنـدتان چـه    شـد سـؤال  »كولَـد فَمـن   قيل«علي فرزند ابيطالـب   : گفتند

ظُلْمـاً  قالَ الْمهدي اَلَّذي يملَأُ ها قـسطاً و عـدلاً كَمـا ملئَـت        « كسي است؟ 
فرزندم يعني مهدي كه زمين را در شـرايطي كـه ظلـم و جـور، پـر          »وجوراً

 ؛ ادامـه روايـت را دقـت كنيـد    .كنـد   مـي كرده اسـت، بـه قـسط و عـدل پـر      
 من الدنيا الّا يـوم واحـد   والَّذي بعثْني بِالْحق بشيراً ،لَو لَم يبق  « :فرماينـد   مي

قسم به خدايي كه مـرا   »يوم حتي يخرج فيه ولَدي الْمهديلَطَولَ االله ذالك الْ   
ها خبر بدهم اگر از دنيا نمانده باشد مگر يك روز،            مبعوث كرد تا از خوبي    
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كند تـا ايـن كـه مهـدي كـه فرزنـد مـن                آن روز را طولاني مي    قدر   خدا آن 
بـن   عيـسي  »لّي خلْفَـه مريم فَيص   بن   االلهِ عيسي   فَينزِلُ روح « .است، ظهوركند 

 خوانـد،  و پـشت سـر فرزنـدم نمـاز مـي     شـود    نـازل مـي    از آسمان    �مريم
»شتها   رِوببِنورِ ر الْاَرض لُـغُ   « .شـود  زمين به نور ربش نوراني مـي       ،»قبي و

   رِبغالْم و شرِقالْم هلطانحاكميت فرزندم كـه حاكميـت اسـلام نهـايي           »س
  ٩.گيرد  مي فرا است، مشرق و مغرب را

شـود و سـپس مـردي از     زمين پر از ظلم و دشمني مي «: فرمايند  و نيز مي  
طور كه    نمايد، همان   كند و آن را از عدل و قسط پر مي           بيت من قيام مي     اهل

ر خلقـت   يها به جهت آن است کـه مـس          نيهمة ا  ١٠.»از ظلم و دشمني پر بود     
دا کنـد و مـصداق      ي ـ پ يمعناش برسد تا خلقتش       ييد به آن نقطة نها    ين با يزم
  ١١.» ظاهر گردد»ينوالعاقبة للْمتق«ه يآ

  معني عدالت و امنيت در آخرالزمان
ظهور كامل امر الهـي حتمـي اسـت و آن در            عقل و نقل گواه است که       

بـه حيـات    ط  يدر آن شـرا   هـا     شود و انسان     ظاهر مي  �حجت  عصر حضرت 
ي كـه عـدالت     لي معنو روابط عا تحقق  رسند، و آن عبارت است از         طيبه مي 

                                                 
 .٧١ ص،٥١ ج،»بحارالانوار «- ٩

  .١٠١صافي، ص  االله ، لطف»الاثر منتخب« و ٢٢٢١، حديث شماره »الفصاحه نهج« - ١٠
االله عزوجـل،     ، يقـول  قبـة ليس بعد ملكنـا ملـك، لانـا اهـل العا          «:  فرمودند �امام باقر  - ١١

ا سـاقط کنـد   بعد از حاکميت ما، حاکميت ديگري کـه بيايـد و حاکميـت مـا ر         . »والعاقبة للمتقين 
 )٤٧١، ص ١، ج کافي.(عاقبت کار از آن متقين است: نخواهد بود، چرا که خداوند فرمود
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 در �االله   تناسـبات فعـلِ ولـي   اقتصادي يكـي از شـئون آن اسـت، عـدالت         
  .  است در آن شرايط، محقّقمقابل ولايت كفر و استكبار

اي كه تناسبات كلمة      دورة امتلاء و فراگيرشدن ظلم و جور، يعني دوره        
و در مـورد حقـوق بـشر     ، و اسـتكبار  اسـت  استكبار همه جا را اشغال كـرده      

خواهـد جامعـة جهـاني         مـي  ...ان و اقتـصاد و سياسـت و علـم و            حقوق بـانو  
شرايط، شرايط امتلاءِ ظلمت است   واحدي بر محور كفر ايجاد كند كه اين         

چنـين شـرايطي،    حـضرت در مقابـل      . بيني كردند    آن را پيش   �االله   رسول و
 كه همـة  »لاًحتي يملَأَها قسطاً و عد«: طور وصف كردند  ة ظهور را اين   رود

    ها در آن زمان تمام       شود و انسان    االله انجام مي     اعمال با محوريت ولايت ولي
اسـت  جهـت   ايـن   از  تناسباتشان با نور ولايت آن حضرت متناسب اسـت و           

الوقوع است و تا چنين عدالتي واقع نشود، عالَم و آدم             آن عدالت حتمي  كه  
  .اند به ثمرة خود نرسيده

لَـو قَـد قـام      « :نـد يفرما  يدر مورد آن م ـ    �يعلحضرت   که   يطيشرا
 چـون قـائم مـا قيـام كنـد،           ١٢.»حناءُ من قلـوبِ العبـاد     شلَذَهبت ال .... قائمنا  

: نـد يفرما  ي م ـ �که حضرت امام صـادق      نيا ا ي. ها بيرون رود    ها از دل    كينه
»    اذا قام القائم لا تا  يقَبرض  الاّ نود د ن لا اله الاّ االله   أ  فيها شهادةُ  يو اَنَّ محم 

 يکـه نـدا   نيماند مگر ا ي نمينيچ زميام کند هي چون قائم ما ق  ١٣.»رسول االله 
  .االله در آن بلند است شهادت به لا اله الاّ االله و محمد رسول

                                                 
 .٦٢٦ ص،٢ ج، خصال از٣١٦ ص،٥٢ ج،»بحارالانوار« - ١٢

 .١٨٣، ص ١تفسير عياشي، ج.  ٣٤٠، ص٥٢، ج»بحارالانوار «- ١٣
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» ... بعـد خـوفهِم اَمنـاً     و لَيبدلَنهم من  «: فرمايد   سوره نور مي   ٥٥در آيه   
. گيـرد  شود و امنيت جاي آن را مي  ين تمام مي  شرايط خوف و نگراني مؤمن    

امنيت در حيـات طيبـة مهـدويت، امنيـت از     وقت عنايت داشته باشيد كه     آن
 �االله  نـور ولايـت ولـي    .تر از خطرات جـسماني اسـت        خطراتي بسيار مهم  

دارد و  جهان را از مخاطرات ولايت شيطاني و كفر و اسـتكبار، مـصون مـي           
 اسـت آن    شـود، و ايـن      ة توحيد اسـت حـاكم مـي       دولت اَمن كه همان كلم    

 كه حتماً بايد جهان به آن برسـد و گرنـه عـالَم و آدم بـه ثمـرة خـود              امنيت
  .نرسيده است

  : جه بودوتمنكته را بايد  سه �زمان ظهور امامموضوع  راستايدر 
بـه راحتـي بـه    ن صـورت  يکه در ا اگر محققانه و عميق مطالعه کنيم      -١

 و رسيدن به آن هم بسيار قيمتي         يابيم   دست مي  �م زمان اعتقاد به ظهور اما   
چرا كه تحقيق محققانه نسبت به اين موضوع ما را متوجـه     . و ارزشمند است  

كنـد كـه همـواره تحـت تـدبير پروردگـار اسـت و در                  تاريخ هدفمندي مي  
و در راسـتاي    . اسـت   ريـزي شـده     جهت انتهاي شكوهمند آن تاريخ، برنامـه      

االله، جايگـاه تـاريخي خـود و             حتمي و حاكميت ولـي     عقيده به تحقق ظهور   
  .كنيم تعيين ميل و يتحلحوادث زمان خود را 

 يعنـي انـسان كامـل در آخرالزمـان          �زمان  نسبت به ظهور امام   اگر   -٢
شود زندگي خود را طـوري   موجب مي اين عدم حساسيت،    يم؛  باشحساس ن 

ات خـود    نقشي براي حي ـ   فتيم و اصلاً  دان تاريخ بي   بگذرانيم كه حتماً به زباله    
طــور كــه عــرض شــد؛ مــسئله ظهــور  همــان. در دنيــا و آخــرت ايفــا نكنــيم

 نيست کـه بـشود نـسبت        يعين تحقق قيامت است، قيامت چيز      �زمان  امام
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چـون قيامـت، مقـام ابـديت انـسان         . به ظهورآن در زندگي حـساس نباشـيم       
تنظـيم  اگر كسي زندگي خود را در دنيا نسبت به حيات ابـدي خـود               . است

توانـد درسـت زنـدگي كنـد و درسـت بميـرد و بعـد از                   باشد، آيا مي    نكرده
 در �زمـان   مرگ درست ادامة حيات دهد؟ حساسيت نسبت به ظهور امـام          

  .بخشد  كه سراسر زندگي ما را معني ميآخرالزمان هم همين طور است
گيـري ديگـر ايـن اسـت كـه            موضـع  �زمـان   در راستاي ظهور امام    -٣

 پورهدشمني داشته باشيم و مثـل شـا       مقابله و   موضع   �امامنسبت به ظهور    
اي   كه معلوم است چـه نتيجـه       ذوالاكتاف بخواهيم جلو تحقق آن را بگيريم      

 بزرگ که منجر    يتيتر خود را از واقع      و از همه خطرناک   . شود  نصيب ما مي  
دوارم ي ـام. مي ـا شـود محـروم کـرده     ين ما م  يات امروز ي و ح  ي زندگ يبه معن 

د کـه در آن     نهـا هـم نباش ـ      يد، جـزء دوم ـ   نها نباش   يتنها جزء سوم   زان نه يعز
  .شود يبشان مي نصيادي خسارت زنيزصورت 

  معني تاريخ
   مسجد به  يطور كه معن    همين.  تاريخ است  ي تمام معن  �زمان  ظهور امام 

 در آن نماز بخوانيم، زيـرا معنـي   ميين است که طوري ساخته شود كه بتوان ا
 بـه انتهـايش      بتوانـد  ياست كه از نظـر وجـود      وقتي  يك مكان   مسجدبودن  

 عـالم هـم بـه ظهـور     يمعن ـ. شدن شرايط نمـاز اسـت   برسد و انتهايش محقق   
ترين انسان در همة ابعاد انـساني در نهايـت تـاريخ اسـت و                 يبا معن  تيريمد

 که در اين باره وجود دارد و البته بالاترين معارف هـم در           يعلاوه بر روايات  
رسـد کـه مـسلّم خداونـد          يجـا م ـ    قلمان هـم بـه ايـن      همين روايات است، ع   
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آورد تا تـاريخ بـشر    يترين نحوه نمايش انسان و انسانيت را به صحنه م       عالي
  . خود برساند حقيقيرا به معناي

ــا وجــود مقــدس امــامحــالا ــاقر  ب ــه جهــت �صــادق  و امــام�ب  و ب
ع واق ـ ترين شرايط ظهور محقق نشد، و نگذاشـتند          آن عالي  ،تنگناهاي زمانه 

.  زمـين، هنـوز راه ادامـه دارد         تاريخِ شود، پس براي رسيدن به آخرين منزلِ      
 اصــحاب خــدمت آن �حــسن بعــد از صــلح امــام در روايــت هــست كــه

رونـد کـه پـس وعـدة خـدا بـراي پيـروزي مـؤمنين چـه شـد؟                      يحضرت م 
حواستان کجاست؟ من بزرگترين خـدمت را بـه         : فرمايند  ي م �حسن  امام

هـر  «: فرماينـد   يبعـد م ـ  . ثمر نمانيـد    يته نشويد و ب   خود کش   شما کردم که بي   
 در مقابـل سـتمگران کوتـاه بيايـد الاّ           يکـه ازجهـات      از ما ناچار اسـت     يامام

 هــيچ امــامي از مــا نيـست کــه آخــرش مقابــل  فرماينــد کـه  مــي ١٤.»�قـائم 
 و الاّ اصـل اسـلام ازدسـت         ١٥طـوري بـه ناچـار کوتـاه نيايـد           ستمگران يک 

کردند کـه    و حتي کاري مي  ،کردند   تأييد نمي   ستمگران را  �ائمه. رود  مي
 هم نبود که مـستقيماً     طور   عصباني بودند، ولي اين    ها  خلفا بسيار از دست آن    

جا ديگر قضيه فـرق       که آن  �زمان   شمشير بکشند، به جز امام     به روي خلفا  
  .کند مي

                                                 
ن اَحد من آبائي الاّ وقَـد  انه لَم يكُ«: فرمايند  مي �كه خود حضرت امام زمان      همچنان - ١٤

        ي اَخرنا طاغية زمانه، وة لعيه بقني عف تقَعوـن              جم أحـدلا بيعـة ل ـرج وفي   ال حـين أخ طواغيـت
قن٤٧١ ص،٢ ج،»حتجاجا« از ٩٢ ص،٥٢ ج،«الانواربحار« (»يع.( 

  .٢، ح ٢٩، باب ٣١٦، ص ١، ج »کمال الدين »- ١٥
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د كه برعكس پدران بزرگوارش كه بالاخره بيعت        نآي  وقتي مي  �امام
د را بر گردن داشتند، بيعت هيچ طـاغوتي از طواغيـت بـر            طاغوت زمان خو  

لـذا در جـواب نامـة       . بـرد    نخواهد بود و چنين شرايطي زمـان مـي         انگردنش
عمـري بـه آن حـضرت رسـيد،         عثمـان   يعقوب كه توسط محمدبن     بن  اسحاق
هـا  يـا أَي  « : و اَما علّة ما وقع من الْغيبة فَـانَّ االله عزوجـلّ يقـول             « : نوشتند

         كُمؤست لَكُم دباء إِن تيأَش نأَلُواْ عسواْ لاَ تنآم ين١٦، »الَّذ »     داَح كُني لَم هنا
من آبائي الاّ وقَد وقَعت في عنقه بيعة لطاغيـة زمانـه، و انـي اَخـرج حـين         

 ـالعة لأحد من أخرج و لا بي  قنفي ع در آخـر نامـه فرمودنـد   و  ١٧»يطواغيت :
چه   و اما علت آن   يعني   ١٨.»كُما الدعاءَ بِتعجِيلِ الْفَرجِ فَانَّ ذلك فَرج      و اكْثرو «

 يا«: ش پروردگار است که فرمـود     يبت واقع شده بر اساس همان فرما      ياز غ 
. »ديشـو   ي شما روشن شود ناراحت م     يد که اگر برا   ي را نپرس  يزيچ! مؤمنان

 از طـاغوت    يعت ـيکـه ب    ک از پدران من نبودند مگـر آن       ي چيهكه    حال آن  و
چ يعـت ه ـ يکـنم کـه ب    ي خروج م  يطيگردنشان بود و من در شرا      زمانشان بر 

د آن ي ـکن ي که جهـت فـرج م ـ      يياست، پس شما با دع    يام ن    بر عهده  يطاغوت
  .ط استيد که فرج شما به آن دعاها و آن شرايط را فراهم کنيشرا

د کـه امـام   يش آي پطييد شرايشود که با يمبا توجه به نکتة فوق روشن   
ص يچـه خودشـان تـشخ        جـز آن   يزي ـچ چ يت ه ـ ي ـد بـه رعا   ي مق �معصوم

اء، و  ي ـاء و اول  ي ـدن کـار همـة انب     ي به ثمررس  ين است معن  يدهند نباشند و ا     يم

                                                 
 .١٠١ آيه ، سوره مائده- ١٦

 .٤٧١ ص،٢ ج،»احتجاج« از ٩٢ ص،٥٢ ج،«الانواربحار« - ١٧

  .همان - ١٨
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و از  . دن فلسفة خلقـت آدم و عـالَم       يخ و به انتهارس   ي بلوغ تار  ين است معن  يا
 .ط نباشديآن شراتحقق  کمتر از يزيما چ شياند طلب و تمنّا ما خواسته

  هدف خلقت؛ نمايش انسان كامل است
تـرين    عـالي  �و سـاير ائمـه     صـادق   و امـام   بـاقر    درست است كه امـام    

 مراتـب عاليـة آن ذوات مقـدس در زمـان     ها هستند ولي شرايط ظهورِ     انسان
ين تـر  حيات آنها فراهم نبود، از طرفي مراتب اين ذوات مقدس بايد با عالي          

.  هدف نهايي خلقـت را نمـايش دهـد         م حکي يابعاد خود ظهور کند تا خدا     
هـدف خلقـت، ظهـور      !  نيست ستمگراني چون چنگيز  هدف خلقت نمايش    

تـرين     عـالي  �زمان  الآن وجود مقدس امام   . ترين نحوة عبوديت است     عالي
 يکمـال هـر چيـز   .  اين عبوديت، ظهور نـدارد ينحوه عبوديت را دارند، ول  

شـودکه   خواهيد نمـاز صـبح بخوانيـد، نمـي     مثلا شما مي. استدر ظهور آن    
. بخوابيد و در ذهنتان نماز بخوانيد، بلکـه بايـد آن را در عمـل ظـاهر کنيـد                  

ها و ظهور عـدالت   در روح انسان» االله«کمال اين عالَم هم به ظهور عبوديت      
تـرين   کند که هم عـالي  يحکمت خداوند اقتضا م   . ها است   در اجتماع انسان  

 ظهور کند که مسلّماً ايـن فقـط در شـرايط آخرالزمـان محقـق      يوه بندگ نح
اش را نشان دهد که حاکميت عدل     شود و هم جهان بايد زيباترين چهره        مي

بحـث  . است كه فعلاً بحث ما بر سر اين موضـوع نيـست           �زمان  کامل امام 
كـه    الوقـوع اسـت و ايـن       يامر حتم  �امام زمان  »ظهور«است که     برسر اين 
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الوقوع بودنش روشـن شـد، تكليـف مـا نـسبت بـه آن در حـال            حتميوقتي  
  ١٩.حاضر چيست
تـوان   گيـري مـي   جا عرض بنده اين بود كـه سـه نـوع موضـع            پس تا اين  

کـه نـسبت بـه آن      يكـي ايـن   .  داشـت  �زمـان   نسبت به وجود و ظهور امـام      
حساس نباشيم، و موضوع را ساده بگيريم، مثـل بـسياري از اديـان الهـي؛ از             

 در آخـر تـاريخ      �زمـان   ل سنت که مخـالف و منکـر ظهـور امـام           جمله اه 
 �معـصومين  هم با راهنمايي ائمه   هرگز در حدي كه شيعه آن يولنيستند،  

انـصافاً شـعور شـيعه    . ها حـساس نيـستند   است، آن موضوع حساس  آن  روي  
 آن لطف خـدا كـه از طريـق    �فهمد بعد از پيامبر    خيلي خوب بوده که مي    

 بعـد  طور كه   همان! بشريت جاري شد متوقف شدني نيست      در بين    �پيامبر
 ختم  �ي عيس   لطف خدا متوقف نشد و به حضرت       �ياز حضرت موس  
بعــد از حــضرت .  اســت�يديــن موســ   کننــده و جــامع شــد کــه کامــل

هـر چـه   . تـر از آن دوتـا اسـت     هم نوبت اسلام رسـيد كـه جـامع       �عيسي
شـود    يحالا آيا م  . ي است تر از دين قبل     جلوتربياييم هميشه دين بعدي کامل    

آرام از   اري كـرد، آرام   گـذ   د و پـس از او، آن نـوري كـه پايـه            بياي � پيامبر
تر در عالم جلـوه نکنـد؟ درسـت اسـت              و کامل    کامل �طريق وجود ائمه  

آرام   در بـستر تـاريخ، آرام  يدهنـد ول ـ  دين جديدي ارائـه نمـي  ، �که ائمه 
                                                 

 و يـوم الْكَـرة و يـوم         � اَيام االلهِ ثَلاثَةٌ، يوم الْقـائم     «: فرمايند   مي �حضرت صادق  - ١٩
ةيامام«يعني؛ ) ٦٣، ص ٥٣، ج   »بحارالانوار« (»الْقو �ت قـائم سه روز است، روز قيام حضر» االله اي 

 روز برگـشت  »يـوم الْكَـرة  «كه در اين روايت؛ رجعـت را بـه عنـوان    . روز برگشت و روز قيامت    
 �روز امام زمان» االله  ايام«يکي از روزهاي    : فرمايند  و نيز مي  . اند  االله شمرده   ها به دنيا، از ايام      انسان

 .کند ه ميالعاد است، چون در آن شرايط حقايق غيبي در عالم شهادت ظهور فوق
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 اسـلام بـا     روز  و روز بـه   .  نماياننـد   يباطن دين را بـه صـحنة زنـدگي بـشر م ـ           
ايـن لطـف بايـد ادامـه پيـدا کنـد تـا بـه                . شـود   تـر عرضـه مـي       ظهوري دقيق 

 همـراه خواهـد   �زمـان   ترين جلوه نابش كه با ظهور پربركت امـام            يانتهاي
  .بود، برسد

  : مكرر به اين بيت مترنم بود كه�حضرت امام صادق
  ٢٠ظْهــرتتنــا فــي اخــرِ الــدهرِ و دولَ  ةٌ يرقَبونهــاـلِّ اُنــاسٍ دولَـ ـــــلكُ

ن ي است که منتظر آن هستند، و دولت ما در آخـر           ي را دولت  يهر گروه 
  .شود يمرحله از روزگار ظاهر م

  آخرالزمان؛ ابتداي تاريخ حقيقي بشر
 �چهار هزارسال اميرالمؤمنين    و  طبق روايات در آخرالزمان فقط چهل     

 نمايش زيبـاترين جلـوه حيـات        پس آخرالزمان ابتداي  . ٢١کنند  يحکومت م 
بـه معنـي آخـرين مرحلـة        آخرالزمان نه آخر عمر زمين، بلکـه        .  است يزمين

تـرين شـکل حيـات نيـز          ي که مسلّم عال   باشد  يمحيات زميني انسان    تكاملي  
بــه دور از هــر شــركي پرســتيده در آن شــرايط هــست، چــرا كــه خداونــد 

  . شود مي
 �حـضرت حجـت  تفـاوت از موضـوع ظهـور     ي ب ـيا عرض شـد عـده    

.  نسبت به آن، حـساس هـم نيـستند   يچند منکر آن نيستند ول گذرند، هر   يم
کننـد    يکنند؛ درست است که منکرها بيـشتر ضـرر م ـ           ي ضرر م  يها خيل  اين

                                                 
 .١٤٣، ص٥١، ج»بحار الانوار «- ٢٠

  .١٣٠ روايت ،١٠٣ ص ،٥٣ ج ،»بحارالانوار« - ٢١
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، سـاده   يکنند کـه از ايـن نـور بـزرگ معرفت ـ            ي ضرر م  يها هم خيل    اين يول
  . استي بزرگاين ضرر. شود يگويند بگذار بيايد ببينيم چه م يم. گذرند يم

: فرمايـد   مـي عنايـت داشـته باشـيد كـه          را که قبلاً بحث شـد        اين روايت 
 انتظار فرج، خـودش يـك نـوع فـرج و گـشايش              »انتظار الْفَرجِ من الْفَرج   «

 امروزين حيات ما ايـن نيـست کـه از همـه چيـز              مگر فرج و گشايشِ   . است
 را فـرج  يزنـدگ از ع م؟ اين بهترين نو   ود زندگي کني  م و با امام خ     شوي آزاد

  پـر بركتـي  يِطبق اين روايت انتظار فرج خودش يک نوع زندگ      . گويند  يم
و  � همانند آن است كـه بـا امـام        : فرمايد  مي. آورد  وجود مي   را براي ما به   

شود به     حالا آيا مي   ٢٢.كنيد  زندگي مي در زير خيمة حضرت با آن حضرت        
 �بت بـه ظهـور امـام      گيـري نـس      موضع مند نبود و در   لاقعاين نوع زندگي    

  بود و باز زندگيِ با بركتي داشت؟تفاوت  يب
گـذارد و عميقـاً فكـر     ي وقـت نم ـ �زمـان    كه نسبت به فرج امام       يکس

 افتـد، و بـرعکس،    از نظر ارتباط با حقـايق غيبـي عقـب مـي     يكند، خيل   نمي
 و فرج ايـشان همـين الآن وقـت بگـذارد و             � كه نسبت به امام زمان     يکس

از  ظهور کنند و چـه ظهـور نکننـد، ايـن در واقـع         �امحساس باشد چه ام   
ايـن اسـت     � صادق تعبير امام برخوردار است، و     �نور همراهي با امام   

 �زمـان   است که در خيمة امام يمثل کس  كه دارد،    يكه او با حالت انتظار    
 در راه   �االله     و يا مثل كسي است كـه در مقابـل رسـول             کرده است  يزندگ

  .ين حالت واقعاً برکت دارد، و اخدا شهيد شده است

                                                 
من مات منتظراً لهـذَاالْاَمرِ كـانَ كَمـن كـانَ مـع الْقـائمِ في        «: فرمايند   مي �امام صادق  - ٢٢

 .)١٤٦، ص ٥٢، ج »بحارالانوار« (»االلهِ بِالسيف بلْ كانَ كَالضارِبِ بين يدي رسولِ فُسطاطه لا
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ت منتظراً لاَمرِنا ما ضر من ما  «:  هـست  �در روايت ديگر از امام باقر     
ضرر نكـرده كـسي كـه        ٢٣.» يموت في وسط فُسطاط الْمهدي و عسكَرِه       ٰاَلّا

كه ميان خيمـة مهـدي و لـشكر او     در حال انتظار امر ما رحلت كرده، از اين        
چــون در طــول زنــدگي افــق خــود را در شــرايط ظهــور آن  . نمــرده اســت

  .حضرت قرار داده است
سـاده  آن را    يکـه ظهـور حـضرت را منکـر نيـستند ول ـ            يپس آن کسان  

 يخيل ـكننـد،   و توجه به اين مسئله را در زنـدگي خـود وارد نمـي            گيرند    يم
 ي خيل ـ،اند، زيرا برکات توجه به وجود مقدس امامِ حـي حاضـر           ضرر کرده 

  .شود ي باعث از دست رفتن اين برکات ميتوجه ي است و اين بزياد
كه روي موضوع فكـر كـرده باشـند، منکـر ظهـور        هم بدون اينيا  عده

 عقـل   ي از رو  يشما يک نمونه در زير اين آسمان بياوريد که کـس          . اند  امام
و دليـل   بتواند منکر وجود و ظهور آن حضرت باشـد و در انكـارش منطـق                

 قابـل  يِ و چـه دلايـل نقل ـ  ي، چـه دلايـل عقل ـ   و دليـل مـا  منطـق  .داشته باشد 
پس منکرها از سـر ميـل و          ما مشخص است،   ي علما يها  کتابدر   ،اطمينان

  .هوس و عدم تحقيق، منكرند و لذا در ظلمت محض هستند
کننـد و      فکـر مـي    � هم هستند که دائم به فـرج و ظهـور امـام            يا  عده

 �ر و ظهـور حـضرت     همواره جهـت انديـشه امـروزين خـود را بـا حـضو             
لايـدرک  «آورنـد   يدسـت م ـ  هـا بـه    کـه ايـن  ينماينـد، برکـات     هماهنگ مـي  

 در روح و زنـدگي      �زمـان   به خاطر غلبة نور ظهور امام     .  است »ولايوصف
 ياكنون در شـرايط ظهـور آن حـضرت زنـدگ            امروزين اين افراد، گويا هم    
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 نگـه   و اميـد ظهـور را در خودشـان زنـده     �دائـم حـضور امـام     . کننـد   يم
فهمند كه در حقيقت، غيبت حجت خـدا فرصـتي بـراي     ها مي  اين. دارند  يم

اثبات دوستي و دلدادگي با آن حضرت ، و سرافراز بيرون آمدن از امتحان              
  .بزرگ الهي است

كــردن  معنــين بحــث شــوم و عرضــم يــخــواهم وارد ا يچــون نمــالبتــه 
و اميد به ظهـور     بودن اين ظهور در آخرالزمان است، توجه به حضور            حتمي

نـه ارائـه    ين زم ي ـ کـه قـبلا در ا      ييهـا  دهم به بحـث    ي را ارجاع م   �زمان  امام
 همـين   ٢٤. اسـت  ياتي ـهـاي ح    بحـث از  د،  ي ـاست؛ خودتان هم دنبـال کن      شده

 :گويند  در اين رابطه مي�اندازه بدانيد كه امام باقر

 ـ        « ا الثّـابتِينَ علـى     طوُبى لشيعتنَا الْمتَمسكينَ بحِبنا فـي غيَبـةِ قائمنَ
الاتنا و البْراءةِ منْ أعدائنا أولئك منّا و نحَنُ منهْم قَد رضوُا بنِا أئمةً              ٰمو

                      مـونـا يتجرـي دنـا فعاالله مو ـمه ـمَطُـوبى له شـيعةً و ضينا بهِِـمر و
  25»الْقيامةِ

ه در غيبت قـائم مـا   هايي ك چقدر شرايط خوبي است براي شيعيان ما، آن 
 از دشمنان مـا ثابـت    و برائت  اند و بر ولايت ما و دوري        به محبت ما متمسك   

هـا    كـه مـا امامـان آن        هـا از ايـن      هـا، آن    ها از ما هستند و مـا از آن          اين. اند  قدم
كه چنين افرادي شيعة ما هستند، راضـي هـستيم،      اند و ما از اين      هستيم، راضي 

  .ها در درجة ما قرار دارند اين سوگند در قيامت ها، به خدا خوشا به حال آن
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  ها ترين انسان ها و زنده ترين مكتب زنده
 که دائم خودشان را در حـضور امـام         ،واقع موفقند    و به   تنها کساني زنده  

كسي كه مزة حضور و اميد ظهور امـام  .  ظهور امام قرار بدهنديو در آرزو 
 و بدهنــدو  بــه اوحــاني راتمــام مقامــات ررد يپــذ يا مــيــآرا چــشيده اســت 

و اميد ظهور آن حضرت را از او         را   �زمان  احساس حضور در محضر امام    
آن تمـام   بگيرند؟ مطمئن باشيد خواهد گفت؛ حاضر نيستم ايـن مقـام را بـا               

 کـه يـک انـسان       ي ايـن مقـام از تمـام مقامـات         ييعن ـ. معاوضـه كـنم    مقامات
چطـور شـما   . برد يآن کار متواند به آن برسد بالاتر است، اما رسيدن به         يم

کـه خـدا       زحمت کشيديد تا خودتـان را رسـانديد بـه ايـن            يا  در يک دوره  
خدا هست يا نيست يا معاد      كه    در رابطه با اين    يا  ديگر مسئله و حالا    هست؟

، در مـورد حـضور و ظهـور حـضرت       هست يا نيست در قلب خـود نداريـد        
در سـت کـه     درسـت ا  .  هم بايد همان طور زحمـت كـشيد        �الامر  صاحب

 الحمـدالله   يموضوع برايتان مبهم بود، ول ـ    مورد عقيده به توحيد و معاد ابتدا        
 نيز هـست کـه   يحالا بدانيد يک مسئله بالاتر ديگر. رسيديدبه حقانيت آن    

در عـالم هـستي و در زنـدگي      جايگاه نبي و نبـوت       فهمِعبارت است از    آن  
 بـه حقانيـت ائمـه       اي اسـت، و پـس از آن رسـيدن           و ايـن در گرانمايـه     شما  

 ي است كه اين در در اسـت و بـالاتر از آن هـم مـسئله ديگـر           �معصومين
حـضور و   به يدن قلبيعبارت است از رس و آن  است که آن در در در است      

  .�الامر ظهور حضرت صاحب
در اول توجه قلبي به وجـود حـضرت حـق و توجـه بـه معـاد يـا ظهـور                      

اسـت، يعنـي توجـه بـه مبـدء و معـاد، در دوم       حضرت حق در انتهاي عـالم     
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توجه به وجود نبي و نبـوت اسـت، در سـوم توجـه قلبـي بـه مقـام و وجـود             
ها، توجـه قلبـي و اميـد بـه ظهـور            است و در چهارم و جان همه اين        �ائمه

.  اسـت  � زمـان   خدا در وجود مقـدس امـام       يترين نمايش هدايتگر    عالي
 کـه  ي اخلاقتمام اين دستورات.  برسانيديين مقامالبته بايد خودتان را به چن   

، ي رحم، سکوت و کم حرف ةصلاند مثل     بعد از معارف به حقايق، به ما داده       
 يشاءاالله به چنين مقـام     است که انسان إن      اين ي فقط برا  ... و يعبادات طولان 

است که هنوز کـال و نـارس          يا  اگر به کمتر از اين برسد، مانند ميوه       . برسد
 تمـام دلـش توجـه بـه         ياگـر کـس   .  و به ثمرة لازم خود نرسيده اسـت        است

 بـه آن    -حضور امام معصوم نباشد و تمام آرزويش بـه ظهـور امـام معـصوم                
 هـم   خود ائمه .  نباشد، هنوز در نيمة راه است      - که در معارف شيعه است     يصورت

 ـبقحـضرت   اميدشان به ظهور نهايي       �صـادق  امـام . اسـت  �االله اعظـم  ةي
 يعنـي اگـر او را درك كـنم          ٢٦»لَو اَدركْته لَخدمته اَيام حيـاتي     «: ندفرماي  مي

  .تمام عمر در خدمتش خواهم بود
انتظار؛ نشانة حيات است و عامل ادامة راه، امام و امت هر دو منتظرنـد،               

رسـد و  براه فرشتة حـق اسـت كـه سـر      برد و چشم به    سر مي   امام در انتظار به   
 او را به ظهور فرا خواند و انقلابي عظيم در زندگي بـشر   دستور قيام بدهد و   

وجود آورد، و امت نيز منتظر چنين قيامي است كـه جـواب نيـاز اساسـي                   به
هاي گمشده خود دست يابد و فقط بـا ظهـور             فطرت خود را بدهد و به افق      

، فـرو    كه بشر را گرفتـار كـرده    ييها   است كه بسياري از اين فريب      �امام
بينـيم كـه      هـا بنگـريم، مـي       ر با اعتقاد به مهدويت به ايـن تمـدن         اگ. ريزد  مي
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و اصلاً ما جزء ايـن  است  ما نبوده  ها آرمان بينيم اين   فريبي بيش نيستند و مي    
را بعيـد بـدانيم و فكـر    بـودن ظهـور    کي ـنزد و نبايد مسئله ها نيستيم   فرهنگ

 .دهـد   كنيم شرايط دنيـا طـوري اسـت كـه بـه حـضرت اجـازة ظهـور نمـي                   
شـبه    خـداي سـبحان كـار او را يـك         : فرماينـد    مـي  �ضرت جوادالائمه ح

 را �چـه كـار موسـي    گردد، چنان كند و اوضاع به نفع او برمي  اصلاح مي 
  .شبه اصلاح كرد يك
ــي « ــسني مـ ــدالعظيم حـ ــد حـــضرت عبـ ــضرت  : گويـ ــرورم حـ ــر سـ بـ

شـما  » قـائم «تصميم داشتم از او بپرسـم كـه آيـا           . وارد شدم  �جوادالائمه
بودن كسي است كـه در    چون يك بحث، بحث قائم -ست يا غير او؟     همان مهدي ا  

اين خاندان بايد قيام كند، و يك بحث، بحث مهـدي ايـن امـت اسـت كـه بايـد نهايـت                       
كه شروع به سخن كنم خود   قبل از آن  : گويد  مي -البيت را بنماياند      فرهنگ اهل 

مـا  قـائم  ! اي اباالقاسـم : آغاز بـه سـخن كـرده، فرمودنـد       �حضرت جواد 
همان مهدي است كه بايد در عصر غيبت منتظـرش بـود و در عـصر ظهـور                 

الَّذي بعـثَ   و«: و سپس ادامه دادند   . اطاعتش كرد و سومين فرزند من است      
،  مـن الـدنيا الاّ يـوم واحـد      نا بِالْإِمامة انه لَو لَم يبق      بالنبوة و خص   �محمداً

  لَ االلهُ ذللَطَو موالْي ك  ُجرخي يتلَأَ  حمفَي  ضراً        الْاَروئَت جللاً كَما مدع طاً وسق 
     نَّ االله تبارا ظُلْماً و وك و  ت  عالي يصلاَ ح مرفي لَ  ه لَيـ كمـا اَ   ة  لَصـ اَ ح  مـ كَ ر  ه ليم

وسيم� ل قْيبِتس لاَهل ه  عجناراً فَر    ر وه و بِ ولٌسن قـالَ  . ي لُ   «�ثُماَفْـض
قـسم بـه خـدايي كـه محمـد را بـه پيـامبري                ٢٧»نا انتظار الْفَـرج    شيعت مالِعاَ
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برگزيد و امامت را به ما اختصاص داد، اگر از عمر دنيـا بـيش از يـك روز            
گرداند تا قائم ما خـروج        قدر طولاني مي    هم باقي نماند، خدا آن روز را آن       

 زمين از جور و ظلم پر شد از قـسط و عـدل پـر شـود،                  طور كه   كند و همان  
كنـد و اوضـاع را بـه نفـع او      خداي سبحان كار او را يك شـبه اصـلاح مـي           

 را يـك شـبه اصـلاح كـرد، او بـراي             �كه كـار موسـي      گرداند، چنان   مي
اش رفـت، ولـي هنگـام بازگـشت بـه       اي آتـش بـراي خـانواده    گـرفتن پـاره  

بهتـرين اعمـال    : شده بود، آنگاه فرمـود    شرافت رسالت و افتخار نبوت نايل       
  .شيعيان ما انتظار فرج و انتظار گشايش امور به دست آن حضرت است

 مـا   يد آنچه موجب دوست   يک از شما با   يهر  «: نديفرما  يمخود حضرت   
د، ي ـ کن يگردد دور   ي ما م  يچه موجب ناخشنود    د و از آن   يشه کن يشود پ   يم
 ي کـس  ي در آن زمـان توبـه بـرا        رسـد و    ي م ـ يباره و ناگهـان     کيرا فرمان   يز

   ٢٨.» ندارديسود

  ر ظهورتقدم و تأخّ
شـاءاالله بـه آن     دلتان به آن محکم باشـد و إن   ياي که بايد خيل     حالا نكته 

و تقـدم و تـأخر      افتد    ياست که اين ظهورِ حتمي، عقب و جلو م          برسيد، اين 
 تـأخّر  ها همين جاست كه اين تقـدم و  ياشتباه بعض. شود  ي نم ياما منتف دارد  
خواهند دليل بر عدم تحقق آن بگيرنـد و يـا تـلاش و تحـرك تمـدن            را مي 

ايـن   .كفر براي عقب انـداختن ظهـور را نـشانة منتفـي شـدن ظهـور بداننـد                  
ها در قـضيه      يبعضچطور  . استطولاني  بحث  ک  ينيازمند  خودش  موضوع  
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هـا و تبليغـات     اسـلحه کننـد کـه بـا زور و قـدرت      يفکـر م ـ   فلـسطين لبنان و   
مقـاوم  مظلـوم و   خـدا بـه ملـت    عنـوان وعـدة   بـه  آنچه را که  ي جلو انوت مي

 شوند  رو مي   هايشان روبه   كه هر روز با شكست برنامه       ن  يو با ا  . ، گرفت است
، رندي مظلومان را بگ   يروزيتوانند جلو پ    يت کار م  يکنند نها   ي باز فکر م   يول

ا کـه    ر يملت ـ. كنند  هم همين اشتباه را مي     �يمهد در مورد ظهور حضرت   
و بدون دليل مورد سـتم قـرار گرفـت، و خـدا را فرامـوش                 ظلوم واقع شد  م

ايـن   شما . کند يکمک م به آن   است، حتماً خدا    » االله اكبر  «نكرد، و شعارش  
گويند کـه   يها م خود اسرائيلي. نكته را هم در لبنان و هم در فلسطين ديديد    

ه جنگيـديم و    هـا در مقابـل حركـت انتفاض ـ         ما بيش از سه سال بـا فلـسطيني        
ها را از هدفشان بـاز   ها کشتيم، اما نتوانستيم آن توانستيم از آن  ميقدر که   آن

ها    فلسطيني رابينيم آنچه     ي، حالا م  ي و کوفتگ  يسال خستگ   بعد از سه  . داريم
خواستيم  يکه ما م را   آنچه   ليوشدن است     در حال انجام  خواستند بشود،     يم

هـا     فلـسطيني  هـا و    يا الآن روحيـة لبنـاني     آ. شود، از اولش هم بدتر شد     انجام  
 داشـتند کـه   ل پيش؟ اگر سه سـال پـيش اخـتلاف           تر است يا سه سا      سرزنده

ندارنـد  کـدام شـک    ، الآن ديگر هـيچ هشود يا ن ي انتفاضه پيروز م  مقاومت و 
 بـراي بـه     انـد   به فكر فرو رفتـه    ها    فلسطيني، تازه   ي با مقاومت است   که پيروز 

يعنـي  .  بهترين تاكتيـك، چـه تـاكتيكي اسـت       يلانفعال كشيدن دولت اسرائ   
فلسطيني كه يك روز همة تلاشش ايـن بـود كـه نـابود نـشود، حـالا بـراي                    

كـردن بـه      ، چـون سـنت خـدا كمـك        ريزي است   آيندة خود در حال برنامه    
 هرکس خواسـت  تواند اين سنت را متوقف كند و  مظلوم است و كسي نمي    

  .كند ب ميخود را مغلو را متوقف کند، ي الهيها سنت
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خواهم بگويم؛ مواظب باشيد که يک موقـع در مـورد ظهـور فـرج،                 مي
مـسير  شـود     فكر نكنيد و تصور نماييد كه مي      صاحبان اسلحه و تبليغات     مثل  

. الوقـوع اسـت   ي که هست، فرج حتم طبق دلايلي.دظهور فرج را منتفي نمو   
  ظهـور پيـامبر  يخواهـد جلـو    يپور ذوالاکتـاف م ـ   ه مثل شا  يحالا يک آدم  

ديديد كه فايـده نداشـت، چـون        .  را بگيرد که اين کار واقع نشود       �اسلام
در مـورد   !  اسـت  يشـدن  يكي از چيزهـايي اسـت كـه          �ظهور پيامبر اسلام  

  . طور است ظهور حضرت در آخرالزمان هم موضوع همين
شـود     تاريخ واقع مي   ي در انتها  يچنين حقيقت بزرگ  متوجه شديم    يوقت

بايـد   -واقـع خواهـد شـد     اسـت    تـاريخ    يابتداآن زمان که      که در واقع بايد گفت در      -
كه بـه فكـر    تکليف خودمان را نسبت به آن ظهور عظيم روشن کنيم، نه اين    

هـاي مـستر      بيني  ها كه با طرح فيلم پيش       مثل آمريكايي . جلوگيري آن باشيم  
خواستند به بينندة خود القـاء كننـد     مي �آداموس در مورد حضرت مهدي    

بينـي كـرده     را پـيش �سترآداموس واقعة ظهور مهـدي كه درست است م 
سـربردن   ها يك نوع به   ، اين توان ظهور آن حادثه را تغيير داد        است، ولي مي  

  .در آرزوهاي خيالي كودكانه است
 مـسئله ديگـري اسـت و بـه     �البته مسئله تقدم و تأخر ظهور حـضرت  

 اي كه جامعـه آمـادة پـذيرش حـضرت باشـد، ظهـور زودتـر محقـق                   اندازه
وجـود نيـاورد،      چه جامعـه شايـستگي لازم را در خـود بـه             شود و يا چنان     مي

 از شـيعيان  �الامـر  چه خود حـضرت صـاحب   چنان. افتد ظهور به تأخير مي 
ها موجب تـأخير ظهـور منـور آن حـضرت             اند كه كارهاي آن     مند  خود گله 

  .شد
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  : سند کهينو د مييخ مفيحضرت براي ش
 مـن الْقُلُـوبِ فـي        اجتمـاعٍ  يقَهم االلهُ لطاعته عل   و لَو اَنَّ اَشياعنا وفََّ    «

الْوفاءِ بِالْعهد علَيهِم لَما تأََخر عنهم الْيمن بِلقائنا ولَتعجلَت لَهـم الـسعادةُ          
شاهبِم  قلي حنا عتد       بِسحبِنا، فَما ي مهنها مقدص و رِفَةعلاّ ما    الْما مهننا ع

كْرا نملُ بِنا مصتيلا ن و ،ههثؤااللهُرو ،مهنم عانهتس29» الْم  
شان ي ـها  قلب،ان ما، که خداوند به طاعت خودش، موفقشان کند    يعياگرش

همـراه بـا   ما همدل بـود، آن برکـت   با ه به عهد   ه به ما و توج     بر توج  يدر وفا 
 و  معرفتحق   همراه با    ،افتاد و سعادت ديدار     به تأخير نمي  ملاقات ما، از آنها     

دارد،  ها پوشيده نمي شتافت، پس ما را از آن  به سوي آنها مي  بودن آن   صحيح
رسـد كـه مـا آن كارهـا را دوسـت       ها به ما مـي  مگر همان چيزهايي كه از آن   

  . كه خدا مددكننده استپسنديم نداريم و چنين اعمالي را از شيعيانمان نمي
هـاي مـا از پـردة غيـب در      كـه دل  او منتظر آمادگي ما است، منتظر ايـن     

  .آيد
 ـر اَنْ يكون من اصحابِ الْقائمِ فَلْينتظر ولْيع       من س «:  �الصادق  قال لْم 

 ـ         ظتنم ـوه نِ الاخـلاق وحاسم ع وربِالْوهـركس دوسـت دارد كـه از         ٣٠»ر
اشد و ورع پيشه سـازد و بـر اسـاس اخـلاق             اصحاب قائم باشد، بايد منتظر ب     

  .نيكو عمل كند، در حالي كه منتظر است
محمــد تأســيس  شــك؛ حكومــت آل بـي : فرماينــد  مــي�امـام صــادق 

مند اسـت، از اصـحاب قـائم مـا باشـد، بايـد        خواهد شد، پس هركس علاقه  

                                                 
 .١٧٧ ص ،٥٣ ج ،»بحارالانوار «- ٢٩

 .١٤٠ ص،٥٢ ج،»الانواربحار «- ٣٠
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كاملاً از خود مراقبت كند و تقوا پيشه نمايـد، خـودش را بـه اخـلاق نيـك                   
هركس براي ظهـور  .  و سپس انتظار فرج قائم آل محمد را بكشد   مزين كند 

قائم ما چنين آمادگي و انتظاري داشت، ولي توفيق نصيبش نگشت و پـيش          
   ٣١.رسد از ظهور آن حضرت، اجلش فرا رسيد، به ثواب ياران آن جناب مي

فرماييد شرط تقدم ظهور، همدلي شيعيان نـسبت بـه            چنانچه ملاحظه مي  
  .است �بيتال عهد با اهل

 تقدم و تأخر ظهور حـضرت را  بحث �امام باقر ديگري  يا در روايت  
  : فرمايد  مي ودنكش به ميان مي

ذرَ النّاس حتيّ   و لا يع  منْ مات و ليَس لهَ إمام فَموتهُ ميتةٌَ جاهليةٌ          «
 مامرِفوُا اعيمه      ِعارف وه و نْ ماتم إ ولا    ل ،همام تَقَد ضرُُّهيرِ   مهذاَ الْـاَم  

فـي  كـانَ كَمـنْ هـو مـع الْقـائمِ           ه و منْ مـات عارِفًـا لإمامـه          رُأوَ تَأخَُّ 
ه32»»آبائه وعلي عليه االله صلوات«فُسطاط  

هركس بميـرد و بـراي او امـامي نباشـد بـه             : فرمايند  مي �حضرت باقر 
در عـدم   او هـيچ چيـز از      هـيچ عـذري نـدارد،      مرگ جاهليت مـرده اسـت و      

، و اگر كسي بميرد و امام زمـان خـود را بـشناسد             شود  قبول نمي شناخت امام   
اگر كسي ، و زند به او ديگر ضرر نمي � عقب افتادن ظهور امام زمانو جلو

مثـل   توانست امامش را بشناسد ولي مرگش قبل از ظهور حضرت فرا رسـيد،  
  .ستنشسته ا �كسي است كه در خيمه امام زمان

                                                 
 .٢٣ چاپ ٢٧٣ مغرب، محمدرضاحكيمي صخورشيد - ٣١

  .٧٧ ص ،٢٣ ج،»الانواربحار« - ٣٢
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 أَو   هـذَا الْـاَمر    متقَـد «ت بحـث    ين روا يدر ا فرماييد    چنانچه ملاحظه مي  
أَختربـه  ات قبـل  ي ـطبـق روا  كـه    -استمطرح    بحث تقدم و تأخر ظهور     يعني» ه

و . ي اسـت  ديگر بحث،بودن ظهور  و بحث حتمي-آمادگي امت بـستگي دارد      
 تأسـيس   �دل محم ـ شـك حكومـت آ      بي«: فرمايند   مي �لذا امام صادق  

مند است از اصحاب قائم باشد، بايـد كـاملاً            خواهد شد، پس هركس علاقه    
شـك    بـي : فرماينـد   حضرت مي که    نيا ٣٣.»...مراقبت كند و تقوا پيشه نمايد       

الوقوع اسـت، مثـل        تأسيس خواهد شد، يعني حتمي     �ل محمد حكومت آ 
 توانـد آن را      هرچنـد اعمـالي مـي      ،الوقـوع اسـت     مرگ هر انسان كه حتمـي     

عقب يا جلو بيندازد، حتي بعضي مواقع لطف خدا و آمادگي مردم آنچنـان        
شـود و چيـزي    كنـد كـه پـردة غيبـت بـسيار نـازك مـي        زمينه را آمـاده مـي   

ماند كه ظهور نهايي محقق شود و همين امر است كه جـاي اميـدواري                 نمي
  .كند را صدچندان مي

دم در آن زمـان   وارد ش ـ�كند كه بر اميرالمؤمنين    حمق نقل مي    امربن
كه بر حضرت در كوفه ضـربت زده بودنـد، عـرض كـردم بـر شـما بـاكي                     

به جان خـودم سـوگند كـه    : نيست كه اين خراشي است در نزد شما، فرمود  
تا سال هفتاد بلا هست، و ايـن را  : از شما مفارقت خواهم كرد، آنگاه فرمود  

آري؛ : مـود آيا پس از بلا رخايي هست؟ كـه فر     : پس گفتم . مرتبه فرمود   سه
خداونـد محـو    ،»يمحواالله ما يشاء و يثْبِت و عنـده اُم الْكتـاب  «به درستي كه    

سـپس  . م الكتاب نزد اوسـت    كند هرچه خواست و اُ      كند هرچه خواست و تثبيت مي       مي
 فرمـود تـا سـال هفتـاد بـلا           �پرسد علي    مي �حمزه از حضرت باقر     ابي

                                                 
 .٢٣ چاپ ،٢٧٣ ص ،، محمدرضاحكيمي»خورشيد مغرب «- ٣٣
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كه سال هفتـاد گذشـت و رخـايي          هست و سپس رخا خواهد بود، در حالي       
خداوند وقت ايـن امـر را سـال هفتـاد قـرار داده         : حضرت فرمودند . نديديم

 و كشته شد، غضب خداوند بر اهل زمين شـديد شـد             �بود، چون حسين  
آن را تا سال صدوچهل به تأخير انداخت، پس شـما را خبـر داديـم و شـما                   

را بـه    تعالي آن   ، پس خداي  خبر ما را نشر كرديد و پردة سر را افشاء نموديد          
  ٣٤.تأخير انداخت و پس از آن در نزد ما وقت و زماني براي آن قرار نداد

رافتادن آن امر هست، امکان    يد همان که امکان به تأخ     ييفرما  يملاحظه م 
 يکيقـت تـشک  يک حقي ـشـود کـه    يز هست و معلوم هم م يجلو افتادن آن ن   

تمـام آن  و   جلـوة تـام  ي، ول کندي از آن تجل  ييها  است و امکان دارد جلوه    
 .فتدير بيبه تأخ

   هميشه بايد حاضر باشند����زمان امام
شـود لازم اسـت     مي�اي كه بحث امام زمان كنم در هر جلسه     فكر مي 

 شود وگرنه از امـام زمـاني        اي باز   زاويهنسبت به مسئله شناخت آن حضرت       
هرگـز  شـما  . كنيم كه نسبت به آن حضرت معرفت لازم را نداريم    بحث مي 

و بنـده عمومـاً     اند    كه اهل سنت نيز آن را نقل كرده        � روايت پيامبر  از اين 
غافل نباشـيد و آن را      شوم،    ي خاص متذکر آن م    يا  هي از زاو  يا  در هر جلسه  

  : فرمايند سرسري نگيريد كه حضرت مي

                                                 
ــي« - ٣٤ ــال منته ــاني، ص . ٤٨٦ ص،٢ ج،»الآم ــت نعم ــاب غيب ــاب ٢٩٢در كت ، از ٨، ح١٦، ب

 . همين مضمون نقل شده استحديثي با �صادق امام
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»نْممات لَ و مي فرِع  ا مامز مانهمات م تةًَ جاهةً يي35»ل  
  .به مرگ جاهليت مرده استنشناسد،  بميرد و امام زمانش را ياگر کس

 � ايـن سـخن را وجـود مقـدس پيـامبر           ي مـوقع  كـه  كنيـد  مـي ملاحظه  
ها دارند بـه آن عمـل    فرمايند كه قرآن و سنت در صحنه است و مسلمان    يم
 که داريد به دسـتورات  انيمسلماني ا: فرمايد يدر چنين شرايطي م . کنند  يم

اگر امام زمانتان را نـشناسيد      ! کنيد  ي عمل م  �سنت پيامبر قرآن و بر اساس     
 بـدون شـناخت امـام، از قـرآن و           ييعن. ايد  و بميريد به مرگ جاهليت مرده     

اي كـه بتوانيـد از زنـدگي جاهليـت خـارج شـويد            نتيجـه  �االله  سنت رسول 
 لا  «:  که خدمتتان عـرض شـد، حـضرت فرمودنـد          يتي و در روا   .گيريد  نمي

عي اسالن ذَر   مامرِفُوا اعي يتح توانند در شـناخت امـامِ       ي؛ مردم نم  يعني ٣٦»مه 
. ه کننـد  ي ـ خود بتراشند و علت نشناختن امام خـود را توج          ي برا يخود عذر 

 اســت و موجــب ي زنــدگيک مــسئله اساســيــچــون مــسئله شــناخت امــام 
   .اندينما يشود و وسعت انسان را به او م يح مي صحيريگ جهت
 پدرشـان هـم از    بنـده بـود و    يدانشجو ن اهل سنت كه    از برادرا  يکيبه  

 روايت كـه خودتـان هـم قبـول          نيا؛ طبق   گفتمروحانيون اهل سنت بودند،     
 حاکمـان  همـين  ؛توانـد باشـد؟ گفـت    كسي مـي   چه �زمان  امام داريد، اين 

هـا   ني ـ ا ياند که اگر کـس     قدر مهم   نيها ا  ني ا يعنيگفتم  . ي اسلام يکشورها
نمـاز و  اقامـة  عمل به دستورات آن، و  قرآن و   عتقاد به اداشتن  ، با   را نشناسد 

                                                 
صــحيح «، ٢٣٥ و ٢٢٤ ص،٥ ج،»الزوائــد مجمــع«، ٩٦ ص ،٤ ج ، احمــد حنبــل،»مــسند« - ٣٥

  .٣٢١، ص٣٢، ج»بحار الانوار«و ) ٢٤٢ ص٢٠نقل از ترجمه الغدير ج( ٢٢ ص ،٦ ج،»مسلم

 .٤١٢ ص ،٢ ج ،»كمال الدين« از ٨٩ ص ،٢٣ ج ، ،»بحار الانوار «- ٣٦
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رعايت دستورات دين، باز هم به مرگ جاهليت مـرده اسـت؟ تـو خـودت                
تر از شناخت اين       مهم يلي خ �زمان  امام يا بايد شناخت  ؟  يرا قبول دار    نيا

دهـد كـه منجـر بـه          ي نم ـ روايت خبر از شناخت مقامي    ن  يا ا يآو   باشد   افراد
 او بحـث را  هـد شـد؟ البتـه   ا خورف بسيار مهمـي اورود به معتغيير روحيه و   

  . دنبال نكرد
ــه دو  مستحــضر باشــيد كــه ايــن  نكتــة اساســي  روايــت حــداقل مــا را ب

ايـن  : ثانيـاً . زمـاني باشـد     قيامـت امـام       تـا قيـام     بايـد   : اولاً. كنـد   راهنمايي مي 
 اش، يك مقامي داشته باشد كـه        بايد جداي از شخصيت فردي     �زمان  امام

كند و بـدون      داريِ ما براي ما معناي واقعي پيدا مي         با شناخت آن مقام، دين    
كـه فـوق موضـوع بـدن و مكـان آن            ،  � واسطة فيضيِ امـام    توجه به مقامِ  

پس طبـق   . برد  جايي نمي   حضرت است، انسان در سير مقامات معنوي راه به        
معرفـت   يدر نظـام هـست  امام زنده و ظـاهر      گاه  يجاانسان بايد به     اين روايت 

  .تر شود الوقوع آن حضرت برايش روشن تا معني ظهور حتمي ،پيدا کند

  ����و ساير ائمه ����دريچة ارتباط با پيامبر ����زمان شناخت امام
امـام هـم    ي،  پيـامبر عـلاوه بـر مقـام        �اكـرم   رسول؛  ي قرآن بنا به دلايل  

  پيـامبر  ٣٧. امـام هـستند    �ابـراهيم   چـون فرزنـدان معـصومِ حـضرت       . بودند

                                                 
 وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَـالَ إِنـي           «: فرمايد   که مي  ١٢٤ آيه   ، سوره بقره  - ٣٧

 ينمي الظَّــالــدهــالُ عنــي قَــالَ لاَ يتيــن ذُرمــا قَــالَ وامــاسِ إِملنل لُــكاعو چــون ابــراهيم را ( »ج
فرمـود مـن تـو را    ] خـدا بـه او  [ام رسـانيد   آن همه را بـه انج ـ  يپروردگارش با كلماتى بيازمود و و     

 ظالمــان پيمــان مــن بــه : فرمــود؟]چطـور [انم فرزنــدپرســيد از ] ابــراهيم[پيـشواى مــردم قــرار دادم  
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، و هـيچ سـخني       بودند �ابراهيمحضرت  فرزند  كه     بر اين  علاوه �اسلام
، ٣٨زدند بلكه سراسرِ منطق او براساس وحـي الهـي بـود             را از پيش خود نمي    
و طبـق   در زمان خودشان امام هم بودند        � اسلام پيامبرمعصوم بودند، پس    

ــان    باشــد، در زمــان حيــات يايــن حــديث كــه هميــشه بايــد يــک امــام زم
زماني هم داشتند، ولي همواره امامـت،   مقام امام ، خود حضرت �االله  رسول

كـه    يعني ممكن است انساني فقط امـام باشـد بـدون آن           . همراه نبوت نيست  
  : خواهد بگويد  و اين روايت مي�نبي باشد، مثل ائمه معصومين شيعه

ت ي ـل تـا از مـرگ جاه  دا کنـيم  ي ـ معرفـت پ   حاضـر د به امام زنـده و       يبا«
ه اسـت و قـادر بـر        يت مطلقه فعل  يحب ولا که امام زنده صا    چون. ميبره

طر يصَن است و هـم اوسـت کـه م ـ       ي بر قلب مومن   يافاضات انوار ملکوت  
د ي که شـه   يا امام ي و   �امبري از دستورات و سنن پ     يرويعالَم است و پ   

  ».ستي و حاضر باشد مثمر ثمر ني که حيبدون امام شده باشد،
تـا مـن هـستم از مـن         ند که   يفرما  ي م �امبري پ ؛در واقع طبق اين حديث    

 اگر من رفتم و امام زمان خودتان را نشناختيد، از من هـم              ي ول ديبر  يبهره م 
 و  ي بـرو  �امبري ـشـود بـر سـر مقبـره پ          ينم ـ. دي ـريد بهره بگ  يتوان  يديگر نم 

برو معرفت به امام زمانـت  : نديگو يم.  بكنيد لطفي به من االله  ا رسول ي ييبگو
اگـر امـام زمانمـان در صـحنه         . يرييض بگ  از من ف   ياور تا بتوان  يرا بردار و ب   

يك  چيدا نکند و معرفت به آن مقام عظما پيدا نكنيم، ه       ي پ يمان تجـلّ   ـدهيعق
 به ما نخواهنـد  يچ نـوري، ه� خود شخص پيـامبر و حتي  �امامان قبلي  از

                                                                                              
مبـانيِ نظـري نبـوت و    « براي تحقيق بيشتر به تفسيرالميزان ذيل همين آيـه يـا بـه نوشـتار           .)رسد نمى

  .رجوع كنيد» امامت
٣٨ -» نِ الْهع قطنما ي وحى، وىوي يحإِلاَّ و و٤و٣سوره نجم، آيه ، »إِنْ ه . 
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ــبا«. داد ــة حيد از دري ــچ  ــي ــامِ ح ـــت يـات ام ــاف و رحم ــاي ، الط ــاير  ه س
  ».ميري را بگ�معصومين

 بـه   �رضا  شويد امام      که شما به مشهدمقدس مشرف مي      يامپس هنگ 
بـه عنـوان يـك       را   �زمـان   که معرفت بـه امـام     كنند    به شما نظر مي    يشرط

 کننـد  مـي ت ي ـمـا را ترب در صـورتي   � امام رضا.دي برده باشيده با خود عق
اگـر قـرآن و   : فرمودنـد  �امبري ـخـود پ را ي ـز را بشناسيم، �كه امام زمان 

 يهـا  د مانند بت پرسـت ي امام زمان نداشته باش  يد ول يامبر و نماز داشته باش    يپ
  . ديا ت مردهيدوران جاهل
 در  � زمـان   ، اگـر امـام    معـصوم و امـامِ     �امبري از دستورات پ   يرويپ«

 يول ـ.  نفـس باشـد    يها   از خواسته  يرويتواند پ   يده نباشد، م  يصحنه عق 
ن اصـلاً   ي ـت و عـلاوه بـر ا      ت از حق اس   يقتاً تبع يمتابعت از امام زنده حق    

پـس اگـر امـام      . کننـد   مـي  انـشان تـصرف   يعيخود امام زنده در روح ش     
ت از نـور    ي ـن هست و هـم محروم     ينباشند، هم خطر برداشت غلط از د      

 �نيت انسان کامل، و لذا شفاعت و توسلات بـه معـصوم      ي ولا يقدس
  » .شود ي مي حاضر، عمليق امام حياز طر

 نظر خودمـان از     بهلامحاله  م،  ي به او رجوع کن     نباشد که  يا  امام زنده  اگر
انواع نظرها و   م و   يکن  ي م يک برداشت ي � و امامان  �امبري سخنان پ  قرآن و 
م و  يشو  ي م يديا ز ي،  معتزليم و يا    يشو  ي م ييا اشعر شود،    ها پيدا مي    مكتب

 يکنـد و حنف ـ     ي م ـ ين قـرآن و سـنت برداشـت       يد از هم  يآ  ي م يكي. يا واقف ي
عه از  ي ش ـ �در زمـان امـام صـادق      . شـود   ي م ـ ير مالک گي د يکو ي شود    يم

 ايـن بـود كـه راه    �و نقش امـام صـادق  . کرد ي ميرويپ �امبريقرآن و پ 
ند کـه  يفرما ي م�امبريپ. دادند ي را نشان م�امبريدن به قرآن و سنت پ    يرس
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 را نداشـته باشـي   �صـادق   معرفـت بـه امـام        �صـادق   اگر در زمان امام   
 ــ ــرف م ــو يمنح ــي و . يش ــحنبل ــالکيحنف ــعري و م ــاليي و اش ــه   در ح ك

 چرا در برداشت خودشان از قرآن و سنت اصـرار       دانستند معصوم نيستند    مي
  ؟كردند

ــا داشــتن قــرآن و ســنت رســول    و � خــدا درســت اســت كــه شــيعه ب
، در زمان غيبت به كمـك اجتهـاد مجتهـدين           �رهنمودهاي يازده معصوم  

 نـسبت بـه   رماييـد كـه  فرامـوش نف ولـي  دهـد،   به نحوي راه خود را ادامه مي    
ت خودمـان را بـا پوسـت و         يد اين محروم  يبا. مي محروم يلي خ �ظهور امام 

درست است کـه    . ميما الآن فَقْد امام دار    . ميگوشت و استخوانمان حس کن    
 لطف و يليبت هم خ يد است که در زمان غ     يز و مف  يامام آنقدر بزرگ و عز    

شـود و    ز عـوض مـي    ، همـه چي ـ   تأثير دارند، اما ظهورشان چيز ديگري است      
بـت هـم فهـم      يهمـه در زمـان غ       ني ـ بـا ا   .گـردد   مناسبات جهان دگرگون مي   

دهـد کـه    ي به مـا م ـ يرتيک نوع نگاه و بصي ي در هست �گاه امام زمان  يجا
 مـا را از فروافتـادن   يري ـگ  جهت ،م و نفسِ انتظار   يگم شو   راهدر  گذارد    ينم

  .دارد يدر انحرافات باز م

  غايب؛ اما فعال
 يبي غـا  ي ول ـ ؛�يد که در زمان حضرت موس ـ     خواني  ميرآن  شما در ق  

 در صحنه بود، که در قرآن با عنوان عبـد صـالح از   �نام حضرت خضر  به
 يک ول ـ ي ـد کـه    يگو  ي م �يخدا به حضرت موس   . او نام برده شده است    

و علَّمنـاه  «، مي ـا ايم که به تو نگفتـه   به او تعليم داده  ييزهاي هست و چ   يبيغا
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 لَد نلْماً ما عحـضرت  . مي ـا  م داده ي تعل يو از طرف خود به او علم خاص        ٣٩»ن
آيا حاضري كه من از تو پيـروي كـنم          : هم آمدند و به او گفتند      �يموس

قالَ لَه موسي هلْ اَتبِعك علـي       «اي، به من بياموزي؟       تا آنچه از علم آموخته    
، يب ـي غ يول ـ يكنيد كه گاه    ظه مي  پس ملاح  ٤٠.»اَنْ تعلِّمنِ مما علّمت رشداً    

 از جهـت داشـتن علمـي    يب ـي غيشود كـه ول ـ   است و ميي ظاهر ير از نب  يغ
اد ي ـز  ي ـچرا که خداوند فرمود برو از او چ       .  باشد ي ظاهر يخاص بالاتر از نب   

يد  شـا  �يد که حضرت موس   يآ  ياز شواهد بر م   : جاست نيعرضم ا . ريبگ
 ک روزي ـن  ي ـد کـه در ا    يني بب يول. ت نبوده اس  يبي غ ين ول يک روز هم با ا    ي
 را از دسـت پادشـاه       يک کـشت  ي ـ!  کـرده اسـت    يي چه کارها  يبي غ ين ول يا

اش خطـر داشـته، کـشته      خـانواده ي کـه بـرا  يا  بچه ظالم، نجات داده است،   
يس و قطـب و      کـه رئ ـ   يب ـياء غ ي ـپس اول ... . وار را ساخته است   ياست، آن د  

عدم حـضور   عالم هستند که     در   يطور هستند،   � آنها امام زمان   اصل همة 
روزه چـه    يـک شان  ي ـ ا يدني بب .ها نيست   ها مساوي عدم فعاليت آن      ظاهري آن 

عنوان يك مـسئول حـي و ظـاهر در       كه به   کرده است بدون آن     ي م ييکارها
نظام اجتمـاعي جامعـه نقـش داشـته باشـد و عوامـل و ادارات در اختيـارش          

دسـتور خـدا      را بـه  هـا     ني ـهمـه ا  :  فرمودنـد  �حضرت خضر  بعد هم . باشد
  .کردم

 نـاً يقيم، يکن ـ ي نظـر م ـ �زمان  امام يبي به وجود غ   يدرست است كه وقت   
ست، و بركت و اعتقـاد   ي هم ن  يچ شک يگردانند ، ه    مي ا را يحضرت دارند دن  

                                                 
  .٦٥ آيه ، سوره كهف- ٣٩
  .٦٦ آيه ، سوره كهف- ٤٠
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شـود راه   ي و موجـب م ـ العاده زياد اسـت  زمان غايب هم فوق   و توجه به امام   
ک خـسارت   ي ـ اضـر در  در حـال ح   م کـه    يد بـدان  ي ـاما آخـرش با    .گم نشود 

. ستندي ـن امـام عزيـز، ظـاهر ن       يا �االله  بقيةحضرت   که   ميبر  يسر م   به يبزرگ
شــعور  ي و دارا زنــدهيک دعــايــبــه عنــوان  ندبــه يدعــادر ن ي همــيبــرا

ن وضـعي كـه در آن       ي ـز بـالاتر از ا    ي ـک چ ي ـ مـا    دي ـگو  يمعه  ي ش ،العاده  فوق
. مي داشـته باش ـ   ي قـو  م با اماممان ارتباط   يم بتوان يخواه  يم. ميخواه  يهستيم م 

 »الْخلْـق و لا تـري   عزيز علَـي اَنْ اَري «: در يكي از فرازهاي آن دعا داريم 
يعني براي ما بسيار سنگين و ناگوار است كه مـردم را ببينـيم و شـما را كـه                    

  .امام ما و امام مردم هستيد، نبينيم
    هـا    انـسان شـود و   فاني به زمان باقي تبديل مي    با ظهور آن حضرت زمان

هـا    فاني كه همة قرار را از انـسان شوند و از ظلمات زمان مي» وقت«صاحبِ  
  .گردند گرفته است، آزاد مي

 کننـد از اکثــر     ي م ـ يبــت زنـدگ   ي کـه در زمــان غ      يـن افــراد  يبنـابرا«
 از يي رهـا يت و بـرا ي ـن محروم ي ـ از ا  يي رهـا  يفضائل محرومند و بـرا    

چـون  . ميظهـور را فـراهم کن ـ     د مقـدمات    ي با ،ي به صورت جاهل   مرگ
  .»بت؛ مردمند و نه اماميعلت غ

  : يسندنو يد ميخ مفي شيحضرت برابه همين جهت عرض شد كه 
شان هاي ـ قلـب ان ما، که خداوند به طاعت خودش، موفقشان کند       اگرشيعي

آن برکت ملاقات ما، از   ،  همدل بود ما  با  توجه به ما و توجه به عهد         يدر وفا 
هـا    همراه با معرفت مـا بـه سـوي آن   ،افتاد و سعادت ديدار ها به تأخير نمي    آن
دارد، مگر همـان چيزهـايي كـه از           ها پوشيده نمي    ، پس ما را از آن     شتافت  مي
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رسد كه ما آن كارها را دوسـت نـداريم و چنـين اعمـالي را از        ها به ما مي     آن
  ٤١.پسنديم شيعيانمان نمي

د يمگر نبا . نيست هم سخت    يلي خ �زمان  پس ايجاد شرايط ظهور امام    
ن جلـسات   ي ـدست و يگانـه شـود؟ اصـلاً ا          کيقلب ما نسبت به عهد با امام        

 وجـود مقـدس امـام      يفتد، لقا يده خوب جا ب   ين عق ياگر ا . ن است ي هم يبرا
د کـه تـا   ن ـ داريبرکـات  �خود وجود مقدس امام. شود ي محقق م  �زمان

  .شود  نمي، آن برکات محققيندايخودشان ن
م؛ يکـرد   مي ينداريم و د  يخواند  مي شاه همة ما نماز    مثال در زمان     يبرا

دهنـد، بـا    ن دينداري كه مردم زير ساية نظـام اسـلامي انجـام مـي       يا ا ي آ يول
چرا كه وقتي شـرايط از همـه        ! مسلّم نه  است؟   يکي قبل از انقلاب     ينداريد

جهات براي دينداري آماده شـد، همـة ابعـاد روحـاني انـسان بـه فعليـت در           
 هــم نمــاز  ،اري در آن حالــت داراي جامعيــت اســت  آيــد و دينــد  مــي

م و هـم    يبـسته بـود     م و هم به شـاه فاسـق و خـانوادة فاسـدش دل             يخواند  يم
هـا را      جهـت دل   ي نظـام اسـلام    يم، ول ـ يکا را قبلة خود قـرار داده بـود        يآمر

د يسه کن ي مقا ي را با انقلاب اسلام    �حالا شما ظهور امام زمان    . عوض کرد 
 كه اميد همـة انبيـاء و اوليـاء اسـت،            � امام معصوم  ببينيد در شرايط ظهور   

  .شود چه مي
 در  يـد مـن    بگو ياگر کـس  .  چه يعني �زمان  م که آمدن امام   يدان  يما نم 

خوانم، معلـوم اسـت کـه معنـي           يخواندم، الآن هم نماز م      يزمان شاه نماز م   
 اصـلاً تـصورش هـم       . زندگي ديني را هرگز نفهميده است      نماز و عبادت و   

                                                 
 .١٧٧ ص،٥٣ ج،»بحارالانوار «- ٤١



١٨٩ ............................................................ترين حادثه در انتهاي تاريخ فرج حتمي

ن انقلاب بتوان به عنـوان      يک روز بدون ا   ي ي محال است که حت     انسان يبرا
و به فكر تغيير حاكميت طـاغوت نبـود و بـاز هـم              د  يکشيك مسلمان نفس    

 ي تصورش هم محال است، چه رسد به زندگ        ي، حت خود را مسلمان دانست   
د ي ـسه کني ـ مقا�زمـان  ن انقلاب را با انقلاب مقـدس امـام        يحالا ا . کردنش

 آري شـرايطي  .شـود  لاب جهـاني چـه بركـاتي حاصـل مـي       ببينيد در آن انق   
شوند و ديگر از ظلمات زمان        مي» وقت«ها داراي     آيد كه انسان    وجود مي   به

 يعني صـاحب    االله  بقيةكنند، چون حضرت      فاني به بركات زمان باقي سير مي      
  . ها را به عهده خواهد گرفت عصر و زمان مديريت همة مناسبات انسان

 بنـده  يهـا  ن موضوع بسيار مطالعه شود تا حـرف ي اي رو البته لازم است  
ــشود تلقــياحــساس ــي. ي ن ــدمات اســتدلالوقت ــور و ي آن طــي مق  شــود ش

بعد از معرفت، بسيار با بركت خواهد بوداحساسات  .  
وجـود آمـد     بـه ي بزرگ ـيماريک بيکه از صدر اسلام     ني ا هيحاصل قض 

امبر ي ـوجـود مقـدس پ   . فتـد ي بـه جـان مـا ن       يمـار ين ب ي ـد مواظب بود ا   يکه با 
د رمـز نجـات     ي ـدانـستند کـه با      ي حضرت م   در حال رحلت بودند،    �اسلام

در حال احتضار، حضرت فرمودنـد      .  بفهمانند  به امت  ک نحوي يامت را به    
سم کـه بعـد از مـن گمـراه     ي ـ بنويزي ـد تـا چ ي ـاوري بيک قلم و کاغـذ    يکه  
 ٤٣»تاب االلهحسبنا ک«گويـد و    گفت اين مرد هذيان مي  فة دوم ي خل ٤٢.دينشو

 با ايـن حـرف او       �وقتي پيامبرخدا . کند يت م ي کتاب خدا ما را کفا     ي؛عني

                                                 
 .الخميس يا حديث قرطاس است اين قضيه در جوامع روايي مشهور به واقعه يوم - ٤٢

ــاب . ك . ر - ٤٣ ــاري، كت ــحيح بخ ــة  ص ــاب كتاب ــم، ب ــم ج العل ــرح ٢٢ -٢٣ ص ١ العل ــا ش  ي
 .١٩٣، ص ٣ يا تاريخ طبري، ج ٢١ ص ،١٢ ج ،الحديد ابي البلاغه ابن نهج
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  آن حـضرت  چون وقتـي هنـوز  ٤٤.رو شدند از اين كار منصرف گشتند        روبه
ايـن  : خواهنـد گفـت   گويند، بعـد هـم        شوند كه هذيان مي     اند متهم مي    زنده

مـوردش  و بـا پيـامبري كـه خـدا در     . تـه اسـت  مطلب را در حال هـذيان گف   
گويد   او هيچ سخني را از سر ميل خود نمي         ٤٥»ما ينطق عنِ الْهوي   «: فرمود

  . و سخن او، سخن خدا است، چنين برخورد شد
 ي مسلمان از آن نور    يها  ن شد که ملت   يچه شد؟ جز ا   ن حرف   يجه ا ينت
  رند محروم شدند؟ يد از طريق حاكميت امام معصوم بگيکه با

 � در رابطـه بـا وجـود مقـدس امـام زمـان         مـا  يق ـيات حق يح: پس اولاً 

بـا اماممـان    م  يحالا در زمان غيبت بايد هـر چـه بيـشتر بتـوان            . شود  محقق مي 
: اًي ـثان. ميم آن ارتبـاط را از دسـت نـده   يم، و مواظـب باش ـ يارتباط برقرار کن 

                                                 
طـور مـسند چنـين     طيفور بـه  ابي اثر احمدبن» تاريخ بغداد«الحديد به نقل از کتاب     ابي  ابن - ٤٤
 او به خوردن خرما. زماني در آغاز خلافت عمر بر وي وارد شدم       : عباس گفت   کند که ابن    نقل مي 

مشغول بود و مرا دعوت به خوردن کرد و من خرمايي برداشـته خـوردم،از مـن پرسـيد عبـداالله از                   
پـسر عمـت را چگونـه تـرک کـردي؟ مـن گمـان کـردم                 : گفـت . آيي؟ گفتم از مـسجد      کجا مي 

مـن گفـتم    . اسـت » البيـت   عظـيم اهـل   «جعفر است، اما او گفت که مقصودش          بن  مقصودش عبداالله 
آيا در سر او هنـوز      : پرسيد. خواند  ني فلان بود و در همان حال قرآن مي        هاي ب   مشغول آبياري نخل  

 او را �خـدا  آيا بر اين باور است که رسول: گفت. آري: اي هست؟ گفتم در باره خلافت انديشه 
.  در اين باره پرسـيدم، او نيـز تأييـد کـرد    )عباس(علاوه من از پدرم آري، به: منصوب کرده؟ گفتم 

آن حـضرت  .  در بـارة وي مطلبـي بـود کـه حجـت نتوانـد بـود            �خدا  لآري از رسو  : عمر گفت 
هنگام بيماري، سر آن داشت تا به اسم او تصريح کند، اما من به خاطر اسلام از اين کـار ممانعـت            

آمـد عـرب از سراسـر     کردند، و اگر بر سر کار مـي  نمي» اجتماع«گاه قريش بر او      کردم، زيرا هيچ  
 از تصميم درونـي مـن آگـاه شـد و از ايـن کـار          �خدا  رسول. اختپرد  نقاط به مخالفت با او مي     

 )٢١ ص،١٢ ج ،الحديد ابي ابن. (خودداري کرد

  .٣ آيه ، سوره نجم- ٤٥
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د آن را بـه لطـف    ي ـهاي عادي هست که با       فوق اين ارتباط   يک ارتباط ناب  ي
: ديي ـگو  ي ندبه م  يکه در آخردعا    نيا. ميت آور دس  خدا با ظهور حضرت به    

چه موقع ما شما را ببينيم و شما نظر مبارك خودتان را             » ترانا و نراک   متي«
دسـت     به ييزهايق ارتباط با شما چ    يخواهم از طر    يممن  يعني  . به ما بيندازيد  

  .ست در جامعه ااش ظهور مقدس شما آورم که لازمه
اد اسـت، آدم بـا      ي ـ از بس حـرف ز     ي گاه .اد است ين باره حرف ز   يدر ا 

اعتقـاد  يد کـه    همين قدر بدان  . ميد که خوب است حرف نزن     يگو  يخودش م 
 بزرگترين هدية خـدا بـه همـة      � ظهور امام  .دي بركت دار  ليت خ يبه مهدو 

بشريت است و اين بزرگترين هدية خدا تحققش حتمـي اسـت، و آن فـرج      
ن موضـوع  ي ـ ا يتم را رو   کـه مطالعـا    يامي ـمن خـودم در ا    . عظيم الهي است  

بهتـر   يل ـيخ واقعـاً وضـعم   شـوم،  يکنم ، انگار که وارد بهشت م      يمتمرکز م 
مطالعـه بـر روي   . كـنم   گر را مطالعه مـي    ي د يها   که بحث  ياست تا آن موقع   

موضوع مبارك مهدويت، شبيه تفكر و تدبر بر روي موضوع عاشورا اسـت   
   .ميت هسيگري ديکه در آن مدت انگار که در حال و هوا

ــالاتر از ايلــيت خيمهــدو ــ ب ــ ايرو. هاســت ن حــرفي  يهــا ن کتــابي
ن موضـوع وارد   ي ـشـما روحتـان را در ا      . دي ـ وقـت بگذار   يي و روا  ياستدلال

شـما خودتـان را وارد      . دکن ـ  يد، خود قلب و عقلتان مسئله را کـشف م ـ         يکن
 اسـت، و بـه راسـتي        يکران ـي ب ياي ـد شد کـه عجـب در      يد، متوجه خواه  يکن

ور حجت خدا گويا اصـلاً معنـي بـودن خـود را گُـم كـرده          جهان بدون ظه  
  .است
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  يگانه شدن عالَم كبير با عالَم صغير
جهـان  ا  ي ـكبيـر    بر جهان، يعني يگانه شدن عـالَم         �زمان  حاكميت امام 

و در چنين شرايطي اسـت كـه هـدف     يعني انسان كامل با عالم صغير    يهست
  . يابد  به فعليت خودش دست مي،خلقت هستي

نيـست، جهـان   » االله«كه عالَم تكوين بدون انسان، صورت كامل     انهمچن
در » االله«تشريع و جامعة بشري بدون حاكميت انسان كامل صورت حـضور            

عالَم كبير در كثرت اسـت و عـالَم صـغير      .روابط اجتماعي بشر نخواهد بود    
در وحدت، وقتي عالم صغير يعني انسان كامل، بر عالم كبير، يعنـي جهـان،    

ة كامل پيدا كند، روح جهان، بر جسد جهـان، بـه تمامـه احاطـه يافتـه                  احاط
  .است و زندگي زميني معني خود را يافته و چنين تحققي حتمي است

عالَم كبير منتظر است تا خداوند روح خود را بر آن بدمد، چون طالـب             
باشد، و كمال عالَم كبير بـه احاطـة كامـل             غايت خودش مي  طالب  كمال و   

 بر اوست و تحقق چنين كمالي حتمي است و گرنه عـالَم و آدم               عالَم صغير 
الخـصوص    علي-يابند و خداي حكيم هيچ ميلي         به ثمرة لازم خود دست نمي     

البته اين نكتـة اخيـر نيـاز بـه          . گذاشتجواب نخواهد      را بي  -چنين ميل اصيلي  
  .شرح بيشتري دارد كه بايد در فرصت ديگر به آن پرداخته شود

ات را تـسريع       حقيقت همة اسماء حسنايت، فرج حتمي ولي       به! خداوندا
  بفرما

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

 نظام احسن و آخرالزمان





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
لاماَلس﴿رينبيرِ الْكافم و نينؤميِي الْمحلَي مع  .اَلس لَيلامي عدهم﴾مالْاُم   

  ١﴾اَلسلام علَي بقية االلهِ في بِلاده .الْمشتهر والْعدلِ الْقائمِ الْمنتظَر اَلسلام علَي﴿
كـافران  هـاي     نقشهسلام بر آن امامي كه موجب احياء مؤمنين و نابودي           

 !...ظـر و عـدل مـورد نظـر     سلام بر قائم منتَ! سلام بر مهدي امت   !خواهد شد 
  !جا شهر خدا خواهد بود كه آندر هرجايي  االله بقيةسلام بر 

ــ ــياـاي لق ـــ ت ــر سـ ــو ج   الـؤواب ه
  

  قيـل و قـال   مشکل از تو حل شـود بـي      
الزمــان و تحقــق نظــام   در آخــر�بــه انقــلاب حــضرت مهــدياعتقــاد   

 كـه    اسـت  ياميد بزرگ همراه با     دقيق عقلي و ديني،    مبانيموعود، بر اساس    
 فرض مـا    .اده است همواره زندگي بشر را از پوسيدگي و فرسايش نجات د         

 ايـن    لـذا  انـد و    طـي کـرده     را  دينـداري  راه اين است که عزيزان مقداري از     
  . راه باز نمانيمادامةکه از   براي ايندانم مي تذکري  رابحث

                                                 
، ص ٩٩، ج»بحـار الانـوار   « ،   �الجنان قـسمتي از زيـارت مخـصوص امـام زمـان              مفاتيح - ١

١٠١. 
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  لوازم اعتقاد به حكمت خداوند
خـداي  م؛ د عـالَ ومتوجه ش  که انساناين است  دينداري،در راه ل  اوقدم  
. هـدف نباشـند     كنـد مخلوقـاتش بـي       ضاء مي ، و حكمت او اقت    دارد حکيمي

آيـد     مي وجود  سؤالي برايش به   ،برداشتدرست  را    اگر کسي اين قدم    حال
هـدف مــورد نيازمـان برســاند و     بخواهــد مـا را بــه  خــداي حکـيم اگـر  کـه  

 ونـد؛ جاسـت کـه خدا   ايندهد؟   كند، چگونه اين كار را انجام مي        راهنمايي
 شـناخت خـداي حكـيم، موجـب        پـس . کند   را به انسان معرفي مي     �انبياء

آن توجـه بـه وجـود      دسـت آورد و       بـه  را   ن اعتقـاد  اي ـ ة   ثمر تا انسان د  وش مي
کـه   به واقع رسـيد بـه ايـن    حال اگر کسي.  است»االله صلواة   نبيناوعليهم  علي«مقدس انبياء 
لطف خودش را   فرستد تا     انبياء را براي تربيت نفوس مستعد مي      خداي عالَم   
کنـد    سوال مـي   گاه   آن ،کامل کند رساند    يبه بندگان م  بيت  ربوکه در جلوة    

  انبياء  ارسال  بعد از  ،که آيا خداوند اين لطفي را که از طريق انبياء به ما کرد            
 ـتي ومحرو « کـه  رمودکند؟ مگر خودش نف  متوقف مي  سعـت   ـلَّ کُ ش ٢»ءي 

، ن نبـوت رسـيد  پايـان بـه  آيا با  . رحمت من تمام ابعاد عالم را پر کرده است        
؟ماند  خالي ميهدايت الهي عالم از رحمت   

 !نـشيند کـه اي خـدا      با خدا به مصاحبه مي    انسان معتقد به خداي حكيم،      
 ع ماوونکُاتقُواااللهَ و «تو در کتاب خودت با ما سخن گفتي که بعد از انبيـاء       

الصادي همـراه   ا عـده بـا   . صـادقين باشـيد   اره بـا    وهمتقوا پيشه كنيد و      ٣»ينق
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ا ي«:  و به ما گفتي    ،گويي هستند  بيني و حقيقت   باشيد که اينان مظهر حقيقت    
أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّـه وأَطيعـواْ الرسـولَ وأُولـي الأَمـرِ مـنكُم فَـإِن                  

         ت مولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللّه وهدءٍ فَريي شف متعازنمِ      تـوالْيو ـونَ بِاللّـهنمؤ
   و ريخ كرِ ذَلـ الآخ  اَحسـأْوِيلاً  نحـي و توجـه بـه        بعـد از  ! اي مـؤمنين   ٤» تو 

 خــدا و  رســولاســت، اطاعــت ازاطاعــت خــدا دســتورات آن كــه همــان 
، االله   پس علاوه بـر وحـي و سـنّت رسـول           .الامر را نيز پيشه خود سازيد       لياو

اساس ادب بنـدگي   ها را نيز بر ا گذاشتم که بايد آن هايي را براي شم    ذخيره
در آيـه فـوق،   » الامـر  اولـي «منظـور از   اطاعت کنيد و مسلّم ،و سلوک الهي  

يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه      «: فرمودچون  تواند باشد،      نمي �رسول خدا 
    نكُمرِ مي الأَملأُوولَ وسواْ الريعأَطرا در كنار رسول خدا    » الامر  اولي« و »و� 

ــن   ــر اي ــا داد، پــس عــلاوه ب ــه م كــه  آورد و دســتورِ اطاعــت از هــر دو را ب
معصوم خواهد  الامر،    يآن اول  مسلّم است،   �خدا  رسولاز  غير  » الامر  اولي«

 هادي ما را به اطاعـت کـسي کـه از             خداوند هادي است و خدايِ     زيرا ،بود
  .کند  دعوت نميد،نباش رداربرخو در علم و عمل حقيقت کامل
 تو در کتاب خـودت بـا مـا بـه گفتگـو نشـستي کـه بعـد از                     !پس خدايا 

د و  يهـا باش ـ    د همـواره بـا آن     يبا که   ند هست �اي از معصومين   سلسله �نبي
 وخواهـد بـود     يابي   نبوت،   خدايابي ة ميو نيبنابرا .ها را بايد اطاعت کنيد     آن
 خواهيم با اين مقدمـه بـسيار مختـصر،      مي حالا. يابي است  امام،  يابي   نبي ةميو

  .نشينيم ب به گفتگوبا يكديگريابي   امامةميو در بارة ثمر و
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  امامت، بستر ظهور اسرار شريعت
  نبـي و امـام   و وجـود خداحكمت  بحث كلاميِ  اين است که   من فرض

 و مطالعات قبلي، شما را به ايـن مطالـب معتقـد     حل شده استبراي عزيزان 
چند ممكن است درجة اعتقادتان نسبت بـه خـدا و پيـامبر و       هر ،نموده است 

 عادي خدا را قبـول  انمنؤ ممستحضريد كه. امام شدت و ضعف داشته باشد     
درجه و شدت ايمـان  ، ولي  هم خدا را قبول دارد  حقيقي عارفيك  ند،  دار
نه تنها متوجه حضور دائمي خـدا در عـالَم   عرفا . ها با يكديگر فرق دارد     اين

فقـط بـه     يك مؤمن عـادي   اما   .دنکن   مي سيرز  ين  اسماء الهي  دركه  هستند، بل 
در مورد ساير حقايق هم موضوع به اين شـكل اسـت،   .  خدا قانع است   نبود

  و وسـعت نبـوت و جايگـاه نبـوت و     �االله  يعني ايمان به وجود مقدس نبـي 
تـر   چـه جلـوتر بيايـد، دقيـق     مـسئله هر  تأثير نبوت در افراد متفاوت اسـت، و         

خصوص در مـسئله امامـت و ولايـت كـه مغـز دينـداري اسـت،         ود، بهش  مي
طلبد تا با دقت زياد مطالعه كنيم و به بركات غيرقابـل تـصور آن دسـت                  مي

هـرکس عـارف بـه حـق مـا باشـد و بـه               «: دن ـفرماي  مـي  �همئکه ا  اين. يابيم
زيارت ما بيايد مثل ايـن اسـت کـه در راه خـدا در خـون خـودش غلطيـده                     

ي انـسان  مقـام فنـا  ،  مقام امام معرفت به که سير در  كند    يشخص م م ٥،»است
   . حقيقي است شهادتهمانآورد که   ميرا پديد

مقـام فـيض دائـم    ، حضرت حـق مقام به هر حال عنايت داشته باشيد كه       
ظـاهر   اين فيض بـه صـورت نبـوت    لازم نيست شود حالا که       مگر مي  ،است
اولاً؛ ادامـه و  فـيض را  ايـن  خداونـد  شـود   مگر مـي   و!؟گردد متوقف  ،شود
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ــاً؛  ــد ثاني ــد نده ــد  ؟رش ــوت خداون ــور نب ــا ظه ــضرت ب ــين او �آدم ح ل
 بعـدي   هـاي بعـدي را بـا نبـي           سـخن  .به بشريت اعلام فرمود   هايش را     سخن

 پيـامبران اولـوالعزم   وسـيله  هها را ب ترين سخن  بهترين و عالي  و  مطرح فرمود،   
: فرمايـد   كه مـي   ٦»نأْي ش  ف و ه مٍو ي لَّکُ« ، چراكه طبق قاعده و آيه     بيان كرد 

شـود، پـس      دادن او قطع نمي     همواره خدا در ايجاد است و يك لحظه فيض        
 شـود،    مـي   رحمت برتر زمينه    براي ،كند   كه مرحمت مي    رحمتي  هر همواره

 ـ لَّکُ« پس خدايي که     .شود  مي براي رحمت سوم    زمينه ،رحمت دوم و   ي مٍو 
هو ف بعـد از رحمـت اسـت،     ايجـاد   حال در همواره،است» نأْي ش رحمـت 

شـود کـه       مگر مي  ، است  و فيض   ذاتش رحمت  ،چون در ذاتش بخل نيست    
  ؟رسدن به يک غايت انتهايي و ،اين رحمت همواره بيشتر و بيشتر نشود

 ولـي  فرمـود،   شـروع � را از حضرت آدم هدايت خلق لطفخداوند  
با  �به حضرت نوح  هاي قبلي،     وجود آمدن زمينه    پس از به  همان لطف را    

وقتـي   ، يک قاعده است   ايندر مسئله هدايت     .عنايت فرمود بيشتر  گسترش  
 تـا بـراي    گويـد   مطالبي را مي  ل يک   او ،كند  معلم با شاگردانش صحبت مي    

 حـضرت حـق بـه        مطلـقِ  ن نيست کـه فـضلِ     ي چن ،دن بعدي آماده شو   مطالب
ــراهيم و ــسي حــضرت اب ــشودكــه رســيد م �موســي و عي  بلكــه، توقــف ب

 �محمـد  حـضرت    از طريـق  رحمـت حـق     فرماييد    كه ملاحظه مي    چنانهم

ــان  ــشتر  �شــريعت محمــديدر مقــام ادامــه دارد و همچن ــشتر و بي هــم بي
  .دوش مي
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عنـوان يـک     بـه  بعـدي  اگر نبـوت  و نبوت نياز بشر است اً اگر اساس  حال
از طرفـي اگـر بـا آمـدن         ،  بعد از نبوت قبلي نياز بشر اسـت کـه هـست           ،  نياز

 پـس  ديگر به كمال خـود رسـيد،         ،لام، هدايت به صورت نبوت    شريعت اس 
ت در لباس   رحمتوکنـد    امام معصوم ظهور مي هدايت از طريق بعد از نبو 

ر ت ـ هاي ظريف وجود آورده، رحمت    اي كه نبوت آن نبي به       زمينهتوجه به   با  
 شـود   متوقف نمـي  رحمت هدايت   گاه   هيچ .رساند  تري را به بشر مي      و عميق 
بـه  در عـالم ظـاهر شـود،    د ي ـبايابد تا تمام اسـراري كـه        ان ادامه مي  و همچن 
ظهـور   �امام زمان  فرمايد   كه اگر روايات مي    التفات بفرماييد . ديايصحنه ب 

اين مقصد متوسط ظهـور      ،شود   ظلم منتفي     و شود  عدالت برقرار   كنند تا     مي
ــضرت  ــدس حـ ــت   �مقـ ــري اسـ ــز ديگـ ــايي چيـ ــصد نهـ ــت، مقـ  . اسـ

نـا اَفْتحـه و مـا       ما من علْمٍ الاّ و اَ     «! يا كميل «: رمايندف  مي �اميرالمؤمنين
 رس نلّ مه   امتخالْقائم يكـه مـن آن    هيچ علمي نيست جـز آن  ! اي كميل  ٧»ا و

كه قـائمِ مـا آن را بـه پايـان             كنم و هيچ سري نيست جز اين        علم را آغاز مي   
كننـد و اسـراري    ي آن را آغاز م   � پس اگر علومي هست كه علي      .رساند

نقـشي  پيـامبر چـه     رسـانند،      آن را بـه پايـان مـي        �هست كه حضرت قـائم    
 بـه اعتبـار     د و امـام   ن ـآور   مکتـب مـي    شان، به عنوان نبوت   پيامبر  آري؛ ؟دارند
 در .اسـت  نبـوت    بـاطن امامـت؛    ،دن ـکن   باطن مکتب را ظـاهر مـي       ،شانامامت

 ـع«:  كـه فرمودنـد   روايت داريـم �همين رابطه از پيامبر خدا    ليـ ن  ، »سيفْ
 حكـم جـان و بـاطن مـن را دارد، چنانچـه سـلمان از پيـامبر            �يعني علـي  

براي هر پيامبري، صـاحب سـري اسـت و      «: روايت كرده كه فرمود    �خدا
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فَمن «  در جريان مباهله آيه آمد کـه ٨.طالب است  ابي  بن  صاحب سر من علي   
 كُم وأَبنـاءَ  مِ فَقُلْ تعالَواْ نـدع أَبناءنـا و  حآجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلْ      

 اللّـه علَـى      نبتهِـلْ فَنجعـل لَّعنـةَ      أَنفُسكُم ثُـم   أَنفُسنا و  كُم و نِساءَ نا و نِساءَ
بِينامبربودن  براي مـسيحيان نجـران پي ـ       كه  حال پس از آن   ! اي پيامبر  ٩»الْكَاذ

بياييـد مـا    : د، بگـو  ن ـ بر حرف خـود اصـرار دار       ها  باز آن تو روشن شد، اگر     
فرزندان خود را بياوريم و شما نيز فرزندان خود را بخوانيد و ما زنـان خـود              

هـاي خـود را       ها و نَفْـس     را بياوريم و شما نيز زنان خود را بياوريد و ما جان           
 هاي خود را بياوريـد و سـپس بـه همـديگر     ها و نفس بياوريم و شما نيز جان  

كـه  . نفرين كنيم و در راستاي آن، لعنت خدا را بر دروغگويان قـرار دهـيم              
ــول خــدا  ــام  �حتمــاً مستحــضريد رس ــام حــسن و ام ــدان، ام  در ازاء فرزن

 را آوردند   �را آوردند و در ازاء زنان، فقط حضرت زهرا        » السلام  عليهما«حسين
ئـف و   را آوردند، كه ظرا    �عليحضرت  ها يا اَنْفُس، فقط       و در ازاء جان   

در رابطـه  . استفاده استقابل دقايق زيادي در رابطه با اين آيه مورد بحث و       
با عرض بنده كه گفتم امامت بـاطنِ نبـوت و مكتـب اسـت، دو نكتـه قابـل                 

 مـصداق جـان و بـاطن خـود را      �كـه پيـامبر خـدا       طرح اسـت؛ يكـي ايـن      
كــه نــشان دادنــد در آن زمــان  قــرار دادنــد، ديگــر ايــن �علــيحــضرت 

، چـون    نبود � در حد جان و باطن رسول خدا       ، ديگر از اصحاب   كسِ  هيچ
هايتان را بياوريد، لذا اگـر كـس ديگـري            جان: آيه به صورت جمع فرموده    

                                                 
 .٣٠٠، ص ٣٨، ج»بحار الانوار« - ٨
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 وگرنـه فرمـان خداونـد را        آوردنـد   مـي   بود، بايـد   �هم در حد جان پيامبر    
  . اطاعت نکرده بودند

 از جملـه  ، ظاهر بشود  در تمام ابعادش   دين بايد پس عنايت فرموديد كه     
كـه    ديـن بـا مقـام امامـت     حقـايق علمـي   دين ظاهر شود، حقايق علمي بايد  

اي «:  فرمودنـد  � علـي   حـضرت   و لـذا   شـود   ظـاهر مـي   باطن نبوت اسـت     
 ي سـر   آن علم را آغاز كـنم و هـيچ          من كه  نيست جز آن   علميهيچ   !کميل

 ،آخرالزمـان «  بحـث  در١٠».رساند كه قائم ما آن را به پايان مي نيست جز اين  
 �زمـان  که در زمـان امـام  شد  روشن  » بعد هستيترين شرايط ظهور باطني  

 ظـاهر  ،تتـرين اسـرار ديـن اس ـ       تـرين و بـاطني     اسرار غيبي ديـن کـه عميـق       
 ظـاهر   »االله  صـلوات   نبيناوعليهم  علي« انبياء از طريق که   الهي     رحمت واسعه  ، زيرا شود  مي
 خدا عـين کمـال   ،شود  خدا که تعطيل نمي ، رحمت ادامه پيدا کند   بايد   ،شد

 يک   و شود بخل بورزد    مت که نمي  ح عين ر  ،عين رحمت است  و لذا   است  
 رحمـتش بـر اسـاس شـرايط        فقط صـورت  پس   ،روز رحمتش متوقف شود   

   آري؛ به گفته شيخ محمود شبستري.شود جديد متفاوت مي
آمـــــد بيـــــان راه کـــــرددر نبـــــي   

  
ــي ــردر ولـ ــرد  از سـ ــاه کـ ــق آگـ    حـ

 جديد   به عنوان آوردن دين     نبوت د كه ديگر   شرايط طوري بو   اگرپس    
 و خداونـد در آخـرين كتـاب          نيـست   بـشر  نيـاز پس از آمدن آخرين دين،      

اي  ١١» مبـدلِ لكَلماتـه    عدلاً لا   ربك صدقًا و   ةُوتمت كَلم «: آسماني فرمود 
كه صـدق و عـدل بـود بـه انتهـا             كلمه و سخن پروردگارت در حالي     ! پيامبر
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 امامـت    هـدايت خـاص، توسـط       رحمـت در لبـاس     ادامـه ايـن   ال  سيد، ح ـ ر
 و خداوند هـم فرمـود، هـدايت از طريـق مقـام امـام،                کند  معصوم ظهور مي  

علاوه بر هدايت تشريعي، هدايت به اَمـر اسـت، يعنـي يـك نحـوه هـدايت           
 ـ       و«: فرمايـد   مـي . باطني و تكويني اسـت     رِنونَ بِأَمـدهـةً يمأَئ مـاهلْنع١٢»اج 

هــاي معــصومي كــه فرزنــدان   انــسان-هــا را امــام قـــرار داديــــم  يعنـــي؛ مـــا آن
سـورة يـس؛    ٨٢ كه طبق آيـه  »امر ما «كنند به     هدايت مي  ١٣- بودند �ابراهيم
إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا     «: ديفرما  يم ، است »كُُن فَيكُون « ، روشِ »امر«روش  

    فَي كُن قُولَ لَهرا  يزيدآمدن چ ين است که چون پد    ياخدا  » امر« ،»كُونُأَنْ ي 
ت امـام،  يشـود، و چـون هـدا        يد بشُو، و م   ين است که بگو   ياراده کند مثل ا   

عـرض  . كند ها تصرف مي     با يك اراده در قلب انسان      .است» امر«ت به   يهدا
بنده اين اسـت كـه بعـد از سـير نبـوت، رحمـت هـدايت خداونـد متوقـف                     

 ،نبـوت خـتم  بعـد از  شـود    مي آياحال. كند ن تغيير ميشود، بلكه نوع آ     نمي
طـور كـه عـرض شـد، هـدايت        يـا همـان   تر ظهور کند؟        کمرحمت هدايت   

شـود، چـون ظـاهر ديـن و چهـارچوب اصـلي ديـن از طريـق                    تـر مـي     عميق
به بعـد بايـد از طريـق امـام      پس؛ از اين . با تمام ظرائفش ارائه شد     �االله  نبي 

   . دين، در عين حفظ احكام و ظاهر دين، ظاهر شود بواطن و حقايقمعصوم

                                                 
 .٧٣سوره انبياء، آيه - ١٢

مبـاني  «براي بررسي اين موضوع به تفسير آيه مذكور در تفسير الميـزان، يـا بـه نوشـتار                    - ١٣
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  ادامة رحمت هدايت توسط امام معصوم
 نـه    امامـان اسـت    هايي كه شاهد هدايت باطني و ولايـت تكـويني           نمونه

تـاريخ بغـداد از    در. تنها در متون شيعه، بلكه در متون اهل سنّت نيـز هـست        
 کــه وقتــي حــضرت  هــست١٤خطيــب بغــدادي در قــسمت جنــگ صــفين 

 در مسير جنگ با معاويه به نزديک صفين رسـيدند و آب            �منينؤميرالما
منطقـه را  چهـار طـرف    حـضرت فرمودنـد برويـد   ،  تمام شدكرشنوشيدني ل 

راه ؟ مأموران جستجوي آب، از چهار طـرف         ببينيد آب هست يا نه    بگرديد  
از يعنـي   ،  بعـد حـضرت راه را کـج کردنـد         . زيادي رفتند ديدند آب نيست    

  در. حركـت كـرد    دنبالشانبه   لشکر هم    ، از بيراهه رفتند   ،رفتندمسير صفين ن  
 اي :  فريـاد زدنـد کـه   ،آب و علـف بـه يـک ديـري رسـيدند        بي وسط بيابان
کـار    چـه   بـدون آب   جـا  پس اين :  گفتند !نه:  گفت ؟ آب داري  !صاحب دير 

و مـن هـم     ،  آوريـم   ما آب يک ماهمـان را از راه دور مـي          :  گفت !؟کني  مي
 مختـصري   ،شـوم    خودم تلـف مـي     ، اگر به شما آب بدهم     ،جا تنها هستم   اين

: فرمودنـد بـه لـشکر     حـضرت   .  كه بـراي خـودم كـافي اسـت         هم آب دارم  
 خاک را کنار زدنـد و بـه يـک سـنگ     ،هاي حاشيه دير را کنار بزنيد      خاک

سعي کنيـد سـنگ     اين سنگ بر روي آب است،       :  فرمودند ،بزرگ رسيدند 
 ، اصـلاً  تمام نيرويـشان را جمـع کردنـد   پاهافراد و پهلوانان س! را از جا بکنيد 

 ولي   آن را جابجا كنند،    سعي كردند با همديگر     نفر  چند ،نشدجابجا  سنگ  
 آستين  ،طور که روي قاطر نشسته بودند      گويد حضرت همان     تاريخ مي  .نشد

 و سنگ را ،يک پا را روي زمين گذاشتند و يک پا روي قاطر    ،  را بالا زدند  
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ر ي ـآن دراهب  -تر پرتاب كردند  دين ذراع آن طرف و آن را چناز جا کندند  
  لــشكريانمرتبــه آب زلالــي کــه يــک -اســتصــحنه کــردن  هــم در حــال نگــاه

  از آن همـه  . بيرون آمـد   ،ن زلالي نديده بوديم   آ به   يگويند ما تا حالا آب      مي
سـنگ را   :  بعـد حـضرت فرمودنـد      ،ن هم داديم  تماآب خورديم و به حيوانا    

  كـه سـنگ را بيـاوريم،        رفتـيم  همه: گويند  مي ،يدبياوريد سر جايش بگذار   
 دوبـاره رفتنـد سـنگ را بلنـد           حـضرت  خـود .  بلند کنـيم   توانستيمسنگ را ن  

 راهـب از  ، را بپوشـانيد  آن  خـاک با   گفتند   و ،کردند و سر جايش گذاشتند    
اَيهاالناس «صدا زد   كردن بود،     كه تا آن موقع در حال نگاه        در حالي آن بالا   
 به حـضرت  راهب ، او را پايين آوردند   !مرا پايين بياوريد  !  اي مردم  »اَنزِلُوني

اَنـا  «: حـضرت فرمودنـد   ؟   نبـي   يـا وصـي    ، هـستي  نبيشما  : گفت �علي
خـدا،    رسـول   نبـي  مـن وصـي    »النبـين   عبداالله خـاتم    وصي رسولِ االله محمدبن   

. لام آورد  اس ـ  سـريعاً  ، راهـب  هـستم عبداالله كه خاتم پيامبران است        محمدبن
جـا پـشت در پـشت     قـضيه چيـست؟ گفـت مـا در ايـن       : گفتندبه راهب   بعد  

مـا فقـط    ،  سـاختيم   اين محل را بـراي چنـين روزي         بوديم كه  چندين راهب 
تواند ايـن      مي  نبي  يا وصي  جا هست که يک نبي     دانستيم يک سنگي اين     مي

  آن را توانـد   هـم نمـي     نبـي   يا وصي  دانستيم غير نبي    سنگ را پيدا کند و مي     
خيلـي هـم   . نزديـک اسـت  حادثـه   آن: من گفتبه و راهب قبلي    ،  بلند کند 

پيـدا و    شـما را را پيـدا کنـد ولـي موفـق نـشد و مـن حـالا           شـما   تلاش کرد   
چـون   . بيايم و شهيد شـوم     شمامان شوم و با     لخواهم مس    مي وتصديق کردم   

 آنچــه را راهــب گفــت، شــنيد، بــه قــدري گريــست كــه  �اميرالمــؤمنين
اَلْحمد للّـه  . اَلْحمد للِّه الَّذي لَم اَكُن عنده منسِياً «: اسنش تر شد و گفـت     مح
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 تـذْكوراً   الَّذي كُنم بِـهي كُتيعنـي؛ حمـد خـداي را كـه مـن در نـزد او       »  ف
هاي او يادآورده شـده       ام، حمد خدا را كه من در كتاب         فراموش شده نبوده  

 .آمـد و در همـان جنـگ هـم شـهيد شـد      هـب   آن را : گويد  تاريخ مي . بودم
 وبه خاک سـپردند و فرمودنـد کـه ا   او را   حضرت هم بر او نماز خواندند و        

  ١٥.ولايت من را فهميده و پذيرفته است
بود و سنن الهـي      راهب عاقل     آن خواهم در دل اين قضيه بگويم که        مي
مـة  ادابـدون    تـوان  نمـي در راه دينـداريِ واقعـي       د  ي ـفهم  ميشناخت و     را مي 

 و ، موفــق شــدونــد،خداخــدا، و صــرفاً بــه كمــك كتــاب  ةرحمــت واســع
از طريـق   شـروع شـد،   �هدايت كه از طريق اولين پيامبر  شود رحمت     نمي

ادامـه نيابـد،     امام معصوم     پيامبران ديگر و يا وصي آن پيامبران، يعني        ةچشم
هـاي بـاطن شـريعت اسـت و            كـه در واقـع جنبـه        رحمت واسعه  زيرا كه آن  

شتر به عمق شريعت، چيزي نيـست كـه غيـر از امـام معـصوم كـس                  توجه بي 
هاي امامـت در   اساس بحث(.  بتواند آن را دريافت كند و ارائه دهد       يديگر

شدن بيشتر بـه   كنم براي روشن  اثبات و تبيين همين نكته است كه توصيه مي        
  .)آن مباحث رجوع كنيد

  شرط ظهور چهرة نهايي اسلام
نبـوت  بـا حـضور قـرآن،      اكنـون اگركه  فهميمتوانيم ب ميجا   پس تا اين  

  و يابـد   ادامه مي  معصوم   ت امام  در لباس امام    خدا رحمت ،جديد نياز نيست  

                                                 
 ،نقل از امام شناسي   (. ٣٣٧-٣٣٤ص،  ١اد، ج  از ارش  ٢٦٢-٢٦٠، ص   ٤١، ج »بحار الانوار « - ١٥
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هــدايت حــضرت  باشــد تــا رحمــت  همــوارهحتمــاً بايــد امــام معــصوملــذا 
برسـاند  - با نحوه خاصي كه مخـصوص امامـت اسـت      -العالمين را به بشريت       رب .

 اسـت آن هـم       اسـلام  همان ، خدا در زمين   مسلّم ظهور رحمت کامل   آري؛  
وقتي در تمام ابعاد ظاهر شود، و تمام ابعـاد هـدايت آن بـه بـشريت برسـد،                   

حالا  ابتداي ظهورش در تمام ابعاد امكان ظهور نداشت، پس           در  اسلام ولي
خـود  هـا و بـواطن        توانايي آرام   از طرح تئوريك اسلام، اسلام آرام       بعد بايد

تـازه    و  پس بايد زمـان بگـذرد      نهايي آن ظاهر گردد،    تا چهرة    را نشان دهد  
: لاً او نيـاز اسـت؛    سـه چيـز      ،دهد نشاندر تمام ابعاد    اگر بخواهد خودش را     

، كـه    باشـد  العمـل بـا تمـام كلمـاتش در صـحنه             به عنوان دستور    اسلام خود
 چـون در حاکميـت     ،دوش ـواقع  حاکميت امام معصوم    :  ثانياً .بحمداالله هست 

اسـلام خـودش را نـشان        گاه به ظاهر و باطن قرآن اسـت،        كه آ  معصومامام  
  را داشـته باشـند  برتر  رحمتظرفيت پذيرشو    آمادگي مردم:  ثالثاً .دهد  مي

اي داشـته باشـد، امكـان        العـاده   آمادگي رشد فـوق   ها    در شرايطي که عقل    و
  . فراهم است�ظهور وجود مقدس امام

گذارند و عقل     يدم م  دستشان را بر سر مر     �زمان  م امام يت دار يدر روا 
إِذَا قَام قَائمنا وضع :  قَالَ�عن أَبِي جعفَرٍ: فرمايـد  مي. شود يها کامل م  آن

   كَم و مقُولَها عبِه عمفَج ادبسِ الْعؤلَى رع هدي اللَّه  مهلَـامأَح بِـه چـون  ١٦.لَت 
گـذارد و در نتيجـه        ن مـي  قائم ما قيام كند، خداوند دست او را بر سر مردما          

پـس در آن شـرايط؛ هـر    . شود نقص مي هايشان كامل و رؤياهايشان بي     عقل
شـود، تـا زمينـة فهـم سـخنان بـاطني امـام                 مـي  هـزاران عقـل   عقلي به اندازة    

                                                 
 .٢١، حاب عقل و جهلكت ،٢٥ص ، ١ ج»کافي «- ١٦
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 ،تجلي آن رحمـت    برايشان فراهم گردد و در آن شرايط است كه           �زمان
. شـود  مـي مانعي واقع    بدون هيچ    ، با حاکميت امام معصوم     و در لباس اسلام  

قـدر    ايـن  ،سته ـ  هم از زواياي متعـددي در صـحنه          متعدد و آن   انعون م الآ
فهميــده االله ةبقيــحــضرت اصــلاً معنــي و مقــام ست کــه هــ  فرهنگــيانــعوم

يم، و توجـه     باش ـ  آن حـضرت   منتظـر بخـواهيم   که   چه رسد به اين   شود،    نمي
ا بايـد معلـوم شـود       ابتد . انتظار حقيقي نيست   ،انتظار مجهول داشته باشيد كه    

 يک نفر بگويـد مـن منتظـر کـسي      .منتظر چه شرايطي و چه شخصي هستيم      
 ،شـود    محقـق نمـي     اصـلاً   صورت، انتظار  ايندر   ،دانم کيست   هستم که نمي  

 يـك درك و شـعور   ر معرفـت بـه منتظَ ـ  ،ر است  معرفت به منتظَ   شرط انتظار 
و از زوايـاي   به هر حال عنايت داشته باشيد كـه موانـع متعـدد             . دروني است 

متعدد در صحنه هست و عرض شد بايـد فرهنـگ جامعـه معنـي و جايگـاه                  
تر شويم،    را بشناسد و هر چه در مقدمات معرفت دقيق         �حقيقي امام زمان  

يم كـه  فرامـوش نكن ـ . جاي اميدواري براي تسريع ظهور بيـشتر خواهـد بـود     
، باطن شريعت است و كسي كه نبوت و شـريعت را خـوب فهميـده                 امامت

تري در دل آن شـريعت باشـد و توسـط           تواند منتظر رحمت عميق     اشد، مي ب
  .تر در او و جامعه نهادينه گردد فرهنگ انتظار، آن رحمت عميق

  لازمة نظام اَحسن الهي
 و لـذا هـيچ    کنـد ايجاد  آن راقادر که حکيمي  يعني نظامي ،نظام اَحسن 

سئله را از قبـل در    گذارد و تمام ابعـاد م ـ       جواب نمي   نيازي را در آن نظام بي     
 علم داشـته  ي اين درخت مثلاً بنده ممکن است به سلولزها   . است نظر گرفته 
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 از نظــر تجربــي  نهايتــاًبــشناسم،نم اتــو تمــام جوانــب آن را نمــي  امــا،باشــم
آن سـلولزها در    چرا    اما ، حلقوي است   آن توانم بگويم که آرايش اتمي      مي
در تعامـل بـا   چه نقـشي  يش اتمي  اين نوع آرا  به اين شكل درآمده و     جا اين

اما خـالق  . م من نيستها ديگر حد فه  تواند داشته باشد، اين     ها مي   ساير بافت 
پس چون خـدا    .  تمام جوانب مخلوق را در نظر خواهد گرفت        عليمِ حكيم، 

كند در همـة ابعـادش اَحـسن        عالَمي را كه خلق مي    حكيم است، حتماً    عليمِ  
   .است

ي عـالم،  خـدا رسـيد كـه      به اين نكتـه مـي       خوبي ق و تفكر به   مشما با تع  
 ؛ اولاًدهـد   انجـام مـي   را آنچـه ، پس است و قادر و توانا    مطلق حکيمِ خداي
؛ چون او قـادر اسـت و هـيچ مـانعي در مقابـل               ثانياً ، است  نوع تحقق  بهترين

، پس آنچه از طرف خـدا صـادر و          توان انجامش را دارد   و   اش نيست،   اراده
ايـن نظـام اَحـسن چـه        حال عنايت بفرماييـد؛      .سن است ايجاد شود حتماً اَح   

هاي بزرگـي    آرمان که ين است ا نظام اَحسن    ة لازم ؟مقتضياتي دارد لوازم و   
گرنـه   و ، محقق بـشود   ، در آن   دارد ها را در خود      آن که زمين ظرفيت تحقق   

كـه نظـام عـالم، نظـام      حال با توجه به اين .خواهد بود اَحسن ن آن نظام، نظام  
ترين حقايق آرماني بـه      يترين و سر    مسلّم بر روي زمين عميق     ،اَحسن است 

تـرين    عاليظهور ، حتماً زمينة  نظام اَحسن  به عبارت ديگر در   . آيد  صحنه مي 
 شـده  ريـزي   برنامـه  ،جامعـه نحـوة ادارة    تـرين    ترين انسان و عالي    فکر و عالي  

 جانبـه   همـه عـدالت هـم   ؛کـه در آن اي  جامعـه و آن عبارت اسـت از       . است
هـا مطـرح      نحـو در بـين انـسان       به بهتـرين      و حكمت  علمهم   و   ،باشدحاكم  
شـكل آن   تـرين     خـداي مطلـق بـه عـالي        ها بـا     انسان ارتباطزمينة  هم   گردد،
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حال براي تحقق چنين شرايطي بايـد اولاً؛ امـامِ معـصوم حـي و               . تأمين شود 
شد، ثالثـاً؛   حاضر موجود باشد، ثانياً؛ حاكميت و تدبير جامعه در اختيار او با           

  .ترين دين، يعني اسلام هم از طرف خداوند به بشر رسيده باشد كامل

  ترين آرمان ظرفيت زمين و عالي
  زمـين  حتمـاً ،   اسـت  كه توسط قادري حكيم ايجاد شـده      نظام اَحسن   در  

گويـد،     دارد و لذا انتظـاري كـه شـيعه مـي           ها ترين آرمان  ظرفيتي براي عالي  
 .ه يك سخن دقيق و عميـق و منطقـي اسـت           يك انتظار خيالاتي نيست، بلك    

جـا   و عقل خـود را تـا ايـن   قدر با ما هماهنگ باشد  اي فقط همين   اگر جامعه 
 چـون    و اسـت  وجود    خالقي است که عين    ؛که خالق هستي  رشد داده باشد    

از . تمـام کمـالات را دارد     در نتيجـه     و ، عين کمال اسـت    ،عين وجود است  
اسـت، و در نتيجـه      حکـيم   عـالَم،     پس خالقِ  جملة كمالات؛ حكمت است،   

  ظرفيـت  بايـد  اين نظام اَحسن     ١٧. است نظام اَحسن كند،    نظامي كه ايجاد مي   
ترين انـسان بتوانـد در آن         عالي كه  اينيكي   .را داشته باشد  چند خصوصيت   

 سـوم  ،باشـد در آن ترين جامعه    عالي امكان تحقق    كه   ديگر اين  ، شود حاكم
ونـد بـا    هـا را خدا    ايـن . مطرح بشود   در آن  ترين تفکر هم بتواند     عالي كه  اين

بـه مـا   هـا را   شـود و بـه عبـارت ديگـر ايـن       بودن خود به ما متذكر مي       حكيم
يعنـي  .  خـدا بـه مـا پيـشنهاد کـرده اسـت             كـه  مثل نماز . پيشنهاد کرده است  

                                                 
براي بررسي بيشتر اين موضوع كه چـرا خـالق هـستي كمـال مطلـق و در نتيجـه حكـيم          - ١٧

 .فرماييد رجوع» از برهان تا عرفان«در كتاب » برهان صديقين«توانيد به  مطلق است، مي



٢١١ ..................................................................................نظام احسن و آخرالزمان 

 شدن بـا نظـام اَحـسن، ايـن اسـت كـه انـسان                بهترين نحوه بودن و هماهنگ    
  .يش كند، ثانياً؛ به زيباترين نحو نيايش كندمختار اولاً؛ خداوند را نيا

اسـلام را بـه مـا    كه ما با نظام اَحسن هماهنـگ شـويم،    خداوند براي اين 
ه بـودن را بـه مـا پيـشنهاد نکـرد           مردبودن يا زن  خداوند  . پيشنهاد کرده است  

، شـدن  اسـلامي   در نظام اَحسن، اما . تکوين ماست   مربوط به  است چون اين  
ترين  عالي،  ترين جامعه را دنبال کردن     عالي،   دنبال کردن  ترين تفکر را   عالي

 بـراي  است،   را به ما پيشنهاد کرده   ها   و امثال اين   نحوه حيات را دنبال کردن    
چيـزي را    خداونـد هـيچ  ١٨»لاَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِلاَّ وسعها    «: فرمايد  همين مي 
فيـت آن را داشـته باشـد و    كه جان او ظر     كند، مگر آن     پيشنهاد نمي   بر انسان 

لَها «: فرمايـد  در ادامه ميولي . زمينة پذيرش آن را در جانش قرار داده باشد 
  و تبا كَسم   تبسا اكْتا مهلَيد، خـودش  خواه ـ مـي کـه   ور  ط ـهر   هرکس »ع

به دين خـدا پـشت كـرد و     ولي اگر د يا نپذيرد، بپذيرمختار است كه آن را   
ــر دوش خــودش  چيــز ديگــري را پــذيرفت،  ــال آنچــه پذيرفتــه اســت ب وب

لـش  او.  بايـد مكافـاتش را تحمـل كنـد     بعـد »وعلَيها ما اكْتسبت « باشـد،   مي
طاقـت او بـه او    ما چيزي فوق  ؛يعني» لاَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِلاَّ وسعها     «: فرمود

د و يا   ر بشو  کاف دتوان   مي پيشنهاد نكرديم و به زور هم به او تحميل نكرديم،         
تـرين    دين خدا را بپذيرد، ولي نظام اَحسن الهـي نـسبت بـه نپـذيرفتن عـالي                

بـرد و     مـي با خود   تفاوت نيست و هركس وبال عمل بد خود را            پيشنهاد، بي 
  .د را بايد بپذيرش کفرةلازم

                                                 
 .٢٨٦قره، آيهسوره ب - ١٨
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 ايـن   ! نـه  اسـت، زور  خودش يك نوع    که   اين  بگويد ممكن است كسي  
 منـدي   يک نظـام ، استم ايجاد كردهي كه خداي حكي    در عالم  ،يستزور ن 

 و  گريـزي نيـست    هـا   انـسان لوازم انتخـاب     جواب    از  كه ،وجود دارد دقيقي  
خـدا،  پيـشنهاد  رفتن  بايـد در ازاء پـذيرفتن يـا نپـذي     بـشريت  بيعي است كه  ط

  .داشته باشدانتظار جواب مناسب را 
 بـه بـشر   بايد مـستقر شـود،     در زمين كه    را  آرماني  نظامِ آن خداوندپس  

 ،شدك ـبطلبـد و انتظـار تحققـش را ب      بـشر آن را       حـالا اگـر    ،کند  يشنهاد مي پ
خداوند بـه جهـان ظرفيـت تحقـق آن نظـام آرمـاني را داده         . شود  محقق مي 

اگـر بخواهـد و در       بـشر است، حـالا     است و آن را نيز به بشر پيشنهاد كرده        
آورد، مثـل     جهت تحقق آن تلاش كند، نظام اَحسن الهي را بـه فعليـت مـي              

لازمـة نظـام اَحـسن آن اسـت كـه اولاً؛            . شـود   مازي كه به شما پيشنهاد مي     ن
مختار باشد و نه مجبور، ثانياً؛ بهترين نيايش را به او پيشنهاد كننـد، تـا              انسان 

طور نيست كه اگر بـه خـاطر          اگر خواست بتواند آن را انجام دهد، ولي اين        
ام الهي نسبت بـه ايـن   بودنش به پيشنهاد خدا پشت كرد، خداوند و نظ   مختار
. كردن را بـا او همـراه نكننـد          تفاوت باشند و لازمه اين پشت       كردن بي   پشت

تـرين شـكل    در همين راسـتا خداونـد بـه انـسان مختـار زيبـاترين و آرمـاني        
د تا آن  ينما   و به چگونگي تحقق آن آگاهش مي       كند  زندگي را پيشنهاد مي   

ــال كــرد و در ت  حقــق آن كوشــيد، درهــاي را بطلبــد، حــال اگــر آن را دنب
شود و نظام اَحـسن در تمـام ابعـاد بـه             رحمت واسعه الهي به سوي او باز مي       

ار رسد، ولي اگر آن را طلـب نكنـد، ايـن طـور نيـست كـه گرفت ـ        فعليت مي 
 در جـواب    االله  بقيةلذا خود حضرت    .  به پيشنهاد خدا نشود     كردن  لوازم پشت 
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 الْفَـرج، فَـإِنَّ     اَكْثروا الدعاءَ بِتعجيلِ  و  ... «: فرمايند  يعقوب مي   بن  نامة اسحاق 
 جفَر كذَلدعا جهت تعجيل فرج را زياد كنيد كه همين موجـب فـرج      ١٩»كُم

ايـد،    چون اولاً؛ متوجه آن پيـشنهاد آرمـاني خداونـد شـده           . شما خواهد شد  
دانيد نظام اَحسن ظرفيـت تحقـق    كنيد، چون مي ثانياً؛ در طلب آن تلاش مي  

  . داردآن را

  معني و جايگاه انتظار فرج
 ، اسـت  الهـي آل را که شايسته پذيرش پيشنهاد ايده خداوند قومي  آري؛

 آن قوم   ظهور حقايق نظام اَحسن در    سپس  تا ظرفيت پذيرش و      ،پروراند  مي
از حالت بالقوه به بالفعل درآيد، حال اگر آن قوم شايستگي خـود را نـشان                

  خاصـي از آن  تـازه نـور  ي انساني را پذيرفت،آل و آرمان    داد و پيشنهاد ايده   
انسان بايد در نظام اَحـسنِ   .دده  ميها آن  به،يامت باشدقزندگي که مناسب   

ــذا الهــي بــي   و هــدايتنبــوت  خــدا مــا را بــيمقــصد و مقــصود نباشــد و ل
 كشاند و لـذا      مي �، خود خداوند جهت را به سوي رسول خدا        گذارد  نمي

  رايکـه آن پيغمبـر     براي ايـن   د،کن  هدايت مي  ينه مد تا از اصفهان     را سلمان
 اول فكـر كـرد و متوجـه         »عليـه   االله  رحمة«پس سلمان . د پيدا کن  كه به دنبالش بود،   

خداي حكيم و نظام اَحسن عالم شد و ديد شايستة چنين خدايي نيست كـه               
 كـه تمـام ابعـاد روحـاني انـسان هـدايت             -ترين شكل زنـدگي       ها را به عالي     انسان

نرساند و لذا بايد از خدا چنين انتظاري داشت و منتظر بود تا زيباترين               -شود
  .گويند مي انتظار فرج شكل زندگي را پيشنهاد كند و اين را

                                                 
 .٩٢، ص٥٢، ج»الانواربحار «- ١٩
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  يـک سـنّت     و گشايش براي كسي كـه انتظـار فـرج از خـدا دارد،              فرج
 ، اگر شما به مقـام طلـب و انتظـار جامعـه آرمـاني رسـيديد            ، پس  است الهي

  امـا ،کنـد  فرج را خدا محقـق مـي  . کند  خود خدا شروع مي اش را  ديگر بقيه 
جامعـه آرمـاني،     کـه در ازاء طلـب         اسـت   انـساني   آن فرج مربوط بـه     انتظار

 کـه  دهـد  شپـرور  كه جامعـه را نيـز طـوري    باشدچنان   آن از خدا  انتظارش
د، ، و اصـل انتظـارِ نظـام آرمـاني از خداون ـ           ظرف تحقق آن فرج الهي شود     

 اءي ـاء و اول  ي ـبتـدا خداونـد بـه کمـک انب        اشـود و       مي موجب تحقق آن نظام   
 و سپس فرج را براي آن جامعـه         ،كند  جامعه را آماده براي پذيرش فرج مي      

 و ،بـودن نظـام    و اَحـسن ،نمايـد، عمـده توجـه بـه خـداي حكـيم       محقق مـي  
  : گفت.مقتضيات نظام اَحسن است

ــداخت او  ــم انــ ــستجويي در دلــ   جــ
  

  تــــا ز جــــستجو روم در جــــوي او  
  ک را هــايي و هــويي کــي بــدي؟خــا  

  
ــودي جــذب  ــوي او گــر نب ــاي و ه   ِ ه

  
  تحقق جامعه آرمانيشرط 

  : ردشرط دادو  تحقق جامعه آرماني
را ايجـاد    نظـام اَحـسني       او کـه   ايمـان داشـتن بـه خـداي حکيمـي          يكي

 کسي که   مسلّم. ترين اجتماع را دربردارد    ترين فکر و عالي     که عالي  كند  مي
خـداي   ،گويـد    خـداي حکـيم بـا او سـخن نمـي           ،به خدا پشت کرده اسـت     

. حکـيم بـدانيم     انتظار دارد کـه مـا او را        است،نظام اَحسن   منشأ  که   حکيمي
 تـا مـن هـم بـا اسـم       من دوست دارم تو مرا حکيم بداني   !بنده من : گويد  مي

  .حكيم جواب تو را بدهم



٢١٥ ..................................................................................نظام احسن و آخرالزمان 

 حق نيست که خداوند حکـيم اسـت؟       مگر اين     و مگر خدا حق نيست؟   
حـق   و    دوسـت دارد    خداوند حق را    بلي  را دوست دارد يا نه؟     حق،   حق آيا

، حکيم اسـت   وند خدا دکني   که فکر مي   شما. اين است که خدا حکيم است     
كه مـا   اينخداوند  پس ،حق را دوست دارد، حق. اين فكر، فكر حقي است   

ن را دوسـت داشـته باشـيد بـد          اشـما خودت ـ  .  دوست دارد   را حكيم بدانيم   او
را دوسـت داشـته   و اسـماء حـسناي خـود    خـدا خـودش   كـه    ولي اين  ،است
، ريد متکب ،ن را دوست داشته باشيد    ا خودت  اگر چون شما .  خوب است  ،باشد

،دروغ باشـد  ر خـدا متکب ـ  ولـي .پنداريـد   يعني به دروغْ خـود را بـزرگ مـي         
ر  اسـت کـه خـدا متکب ـ      حق  اما ،ر باشيد  پس حق نيست که شما متکب      نيست،

: فرمايـد  كنـد و مـي   معرفي مي» متَكَبر«را در قرآن  خود  ، به همين دليل   باشد
»               زِيـزالْع نمـيهالْم نمؤالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه

  ٢٠»الْجبار الْمتكَبر سبحانَ اللَّه عما يشرِكُونَ
 خداي حكيمي اسـت كـه   رماني، ايمان به  لِ تحقق جامعة آ    او  شرط پس

 تـا در دل آن نظـام،      آورد  وجـود مـي      نظامي اَحسن را بـه     بر اساس حكمتش  
ترين زندگي را در آن بپروراند، و لذا      وجود آورد كه آرماني     اي را به    جامعه

توان گفت كساني كه به چنين خدايي ايمان ندارند، در واقع بـه خـداي                 مي
   .واقعي ايمان ندارند

جامعه آرماني اين است كه بايد بـه        ظهور  تحقق فرج و    براي  ط دوم   شر
 يعني وقتـي  ،ديدست بزن بستر آن جامعه است،     شدن   كه جهت آماده   اعمالي

 هـست و روي   در اين نظـام هايي براي بشر چنين آرمانامكان   شما فهميديد 
                                                 

 .٢٣سوره حشر، آيه - ٢٠
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 و فهميديد آن جامعـه آرمـاني چـه خـصوصياتي دارد و بـه                آن فکر کرديد  
 آگاهي  اللهيبقية و عالَم    اللهيبقيةديگر وقتي به خصوصيات جامعه      عبارت  

 بـستر    بايـد  انتظار فرج، به دنبال چه باشيد،     راستاي  يافتيد و فهميديد بايد در      
م شـما   به دنبال اين باشـيد كـه عـالَ      را فراهم كنيد و به واقع       ظهور آن جامعه  

 و لـذا   است حق و    طبيعي ، دو شرط منطقي و     اين دو شرط   ٢١.اللهي شود بقية
  .العاده و غيرقابل تصور است بركات آن فوق

 و ايشان هم پـس      رويد  ميک  و سل  سير و   استاد خدمت يك شما  گاهي   
 وقتـي  ولـي دهـد،   اي به شما مي از تذكرات مختصر به ظاهر دستورات ساده     

، چـون او جايگـاه آن       دارد اي  العـاده    فـوق  ةتيج ـنبينيـد     دهيـد مـي     انجام مـي  
ب شما روشن نمود، و باور شما را رشد داد تا با پـذيرش           دستورات را در قل   

 ،دهـد  دسـتوراتي کـه ديـن مـي      تمام  . تري به آن دستورات عمل كنيد       كامل
 ولي ، خيلي آسان است، رحمت مطلق است   خدايي آمده كه  چون از طريق    

اين دو شرطي كه عرض كردم، چيز عجيب و         . العاده است  هايش فوق  نتيجه
ها را باور كرديم و در حد خـودش بـه آن عمـل     آنغريبي نيست، ولي اگر   

ترين فـرج قـرار داديـم، بـه نتـايج غيرقابـل           كرديم و خود را در انتظار عالي      
  .تصوري خواهيم رسيد

جامعـه  آن  خواهـد بـه        كه مـي   ي براي قوم  تحقق جامعه آرماني  حالا که   
بت بـه   نساتمان اعتقادةبا پيشينو  ما به عنوان شيعه ، است شرط اين دو    ،برسد

                                                 
 يك عالَم است نه يك شخص، يك شخصيت اسـت و            بقيةااللهعنايت داشته باشيد كه؛      - ٢١

بـراي بررسـي بيـشتر بـه بحـث          .  است �ظهور تام اين حقيقت در وجود مقدس حضرت مهدي        
 .رجوع شود» بقيةااللهمعني و عوامل ورود به عالَم «



٢١٧ ..................................................................................نظام احسن و آخرالزمان 

طور نيـست   پس اين. كنيم  جاها را فكر مي      تا اين  �حضور حتمي امام زمان   
دسـت آورده باشـيم    كه اعتقاد به جامعة آرماني را بر اساس چند روايـت بـه   

تا مخالفان ما بگويند ممكن است آن روايات ساختگي باشد، آري؛ پس از             
ني كـرد،   الوقـوع بـودن چنـين آرمـا         كه انديشه مـا، مـا را متوجـه حتمـي            آن

ايـم كـه ماننـد        ولي ما دچار آرزوزدگي نشده    . روايات شواهد خوبي هستند   
هـا را داشـته       كودكان در ذهن خود خيالاتي را بسازيم و بعد اميد تحقق آن           

طور كه ملاحظه فرموديد، اين انتظار ابتدا از اعتقاد و ايمـان بـه           باشيم، همان 
  .جا رسيد خداي حكيم شروع شد و به اين

  سن الهي و انتظار جامعه آرمانينظام اَح
 حکـيم اسـت و   ي خدا خالق هستيجا آمديد که  تا اين   به نور علم   وقتي

خواهـد    گـذارد و نمـي      جواب نمـي    هيچ گرايش و ميلي را بي     خداي حکيم   
پيـدا   هاي ما، اطمينـان    ن ميل تري  يکي از اساسي  و   سركوب شود، هاي ما    ميل

ن انتظـاري را از خـدا داشـتيم    كردن به خود خداوند است، پس اگر ما چنـي   
، ايـن  )اَللّهم عـرفْني نفْـسك  (: كه خودش، خودش را به ما بشناساند و گفتيم        

رسـد و لـذا نـور         مـي ن انتظـار    يمخصوص به هم ـ  انتظارِ منطقي حتماً به فرج      
 چون چنين ميلي را داريـم و خداونـد          .كند   متجلي مي  خودش را در قلب ما    

گذارد، پس خـودش، خـودش را بـه مـا      لغو نميهيچ ميل منطقي و حقّي را   
جاي تكيه بـر خـود، بـه خـدا تكيـه كنـيم،                عمده آن است كه به    . نماياند  مي

 كـه لـه  زفـه معت يطا: »عليـه  االله  رحمة«به قول ملاصدرا  . ايم  وگرنه گرفتار اَنانيت شده   
پذيريم و لذا وجود صراط و سؤال در قبر           بيابد مي مان    عقل آنچهما  «: گفتند
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 در ،»انـد   براي ترساندن عوام گفته �ها را پيامبر      پذيريم و اين حرف     ميرا ن 
هـاي آن را نـشناختند و آنچـه را كـه              ها جايگاه عقل و محـدوديت       واقع آن 

داشـتند از عقـل خـود انتظـار داشـتند و لـذا از يـافتن                بايد از خدا انتظار مـي     
  . معارف بلندي محروم شدند

 بـه    عقـل  .قبول داريم در حد خودش    و    در جاي خودش   عقل را   ما البته
از طريـق   را وند مـا  خدا. هستي حكيمي در اين عالم که خدا  فهماند  ما مي 

ي حكيمي در اين عالم هـست و         خدا يم بفهم تاتوانا کرده است    همين عقل   
بـودن نظـام    كند مخلوق او، اَحـسن باشـد و لـذا اَحـسن     حكمت او اقتضا مي  

آورد و حالا بايد منتظر آن چيزهايي         راه مي عالَم، انتظاراتي را براي ما به هم      
ها، جامعه آرماني اسـت بـا    باشيم كه لازمه نظام اَحسن است كه از جمله آن  

وقتـي متوجـه شـديم خـالق نظـام          . آن خصوصياتي كـه بحـث آن گذشـت        
رد و پاسـخ مناسـبي بـه آن    گذا باطل نمي هيچ ميلي رااَحسن در نظام اَحسن  

خلـق کـرده   را آب  در شـما قـرار داده و لـذا    رابـه آب    مـثلاً ميـل      دهد،  مي
خالق خود و جهان را در شـما قـرار داده و لـذا عقـل را               شناخت   ميل   ،است

 شما را داده باشد، ميل اُنس بـا خـودش           به شما داده است تا جواب اين ميلِ       
: را داده است و لذا قلبي به شما داده كه محل اُنـس بـا خـدا باشـد و فرمـود          

»  نم ليسا جنِي اَنميـل  . من همنشين كـسي هـستم كـه يـاد مـن كنـد             »  ذَكَر
ميـل  . داشتيد راه و رسم ارتباط با او را بدانيـد، انبيـاء را بـراي شـما فرسـتاد                  

داشتيد متذكر عمق و باطن دين شويد، امام و امامت را جهت اين كار قرار                
نـسان  ترين ا   آلي داشته باشيد تا پاك      داد، حالا هم كه ميل داريد جامعة ايده       
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فرمايـد ايـن    ترين دين، تمام روابط انساني را تنظيم كند، مي  به كمك كامل  
  .ريزي كنيد ام، بايد برنامة تحقق آن را پي را هم در متن تاريخ شما گذارده

پس عرض بنده با توجه به مقدماتي كه عرض شـد بـه سـه نكتـه منجـر                   
  : شود مي

به ما بنمايانـد و بيـشتر        اگر از خدا انتظار داريم تا بيشتر خودش را           :الف
تر شود، چـون      در قلب ما ظاهر شود، تا ايمان ما نسبت به حقايق عالم يقيني            

منطقي و مطابق نظام اَحسن است، خداوند زمينة تحقـق           يانتظاراين انتظار،   
با توجه بـه همـين قاعـده و امكـان تحقـق      . آن را در عالم فراهم كرده است      

كنيـد، در واقـع    ز خداوند طلب يقين مـي يقين به حقايق است كه در دعاها ا 
تواني بيشتر براي ما جلوه کني تـا         اي خدايي که مي   : گوييد  از اين طريق مي   

خـدايي کـه   اين را بدانيـد  . کنجلوه  د، بر ماما تو را راحت ببينقلب و جان  
، چون ما از او ظهـور بيـشتر او          هنوز خودش را خوب به ما نشان نداده است        

 و  اي اي، خـانواده    جامعـه  داگر ديدي . با ما قهر است   ر واقع   ايم، د   را نخواسته 
شـود خـدا بـا او نجـوا      ، معلـوم مـي   نرسيده اسـت  لازم  هنوز به يقينِ   ، قلبي يا

و از او انتظـار يقـين    با خداي خـودش درسـت حـرف نـزده            ندارد، چون او  
 ؛توانيم از او تقاضا كنـيم    شناسيم كه مي    آري؛ ما خدايي را مي    . نداشته است 

 به ما نشان بده تا ما بتوانيم بيشتر تو           در آثار و آياتت     بيشتر خودت را   !اياخد
  . را ببينيم

عقـل   اما. كران او شويم  و الطاف بي خدا  متوجه ن است که   آ عقل براي 
، از حـالا   تـازه اول کـار اسـت    ،خدا هست كه  فهميدي   گويد وقتي    مي مابه  

  ها بگيري، آري؛ بهرهبايد انتظارات خود را با او در ميان بگذاري و 
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ــا ــه دري ــا ب ــ،ت ــ ب وســا ير س ــن ب   دوزي
  

  دوش مرکــب چــوبين بـ ـ بعــد از آنَـ ـ
ــا اســب رفــت، امــا بــراي ادامــة راه،    کــشتي  يعنــي تــا لــب دريــا بايــد ب

، ادامه راه، بايد در دريا باشد نـه         تواند تا آخر برود      که نمي   اسب ،خواهد  مي
 يدپرس ـ   عقل مي  ازاز مدتي    شما بعد    .خواهد نه اسب    در خاك، و كشتي مي    

خـود  بـه جـاي اسـتدلال بـه وجـود خـدا،             ست کـه    ه ـتو گفتي راه ديگري     
  او بگويم  من فقط  باشد و پشت پرده   او   تا کي    ، براي من ظاهر شود    وندخدا

پـس  .  تـا نـسبت بـه حقـايق يقـين پيـدا كـنم              ،هستاو   بايد ببينم که     ،هست
مـان، منطقـي اسـت      طور كه عرض كردم ما بر اساس پيـشينه اعتقـادي            همان

  .ما را در مرحله يقين جلو ببرد  از خدا انتظار داشته باشيمكه
: دهـد، ايـن اسـت كـه       اي كه پيشينه اعتقادي ما به ما مي         دومين نكته  :ب

چون ،  معترضيم- و معنويتاز جهت عدالت و اخلاق - وضع امروز جهان   بهاگر  
 در جهـان  وضـع موجـودي كـه فعـلاً     بـيش از   ، نظـام اَحـسن    از خالق حکيمِ  

 طالـب عـدالت و       منطقـي،   انتظار داريم و از طريق ايـن انتظـارِ         حاكم است، 
ونـد،   خدا متوجه شديم كهاگر ، چون  آرماني خود هستيم    و معنويت  اخلاق
خلـق  را  ، نظـام اَحـسن       قـادرِ مطلـق اسـت و چنـين خـدايي            و  حکيم عليم و 

  و معنويت ، عدالت  اخلاق  در آن   است که  ظاميکند و اگر نظام اَحسن ن       مي
پس ما منتظريم که خـداي نظـام اَحـسن           ،شود  قق مي مح ترين شکل  به عالي 

در فعـلاً  ه چ آن توانيم پس نمي.  کندبه ما لطف ،چيزي غير از اين که هست    
ه ام ـتبه غير از عدالت     در اين جهان    هرکس  . بپذيريمرا  ست  ا موجود جهان

بـسته   دل يگريز د يبه چ ه  ماته و اخلاق    و صفاي تام   هامتو به غير از انسانيت      
  .به خداي نظام اَحسن، کافر است، است
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  حاكميت آرماني، لازمة نظام اَحسن الهي
كنـد    اي كه پيشينه اعتقادي ما، ما را بدان راهنمـايي مـي              سومين نكته  :ج

 و  توانيم بـا اخـلاق فـردي        دانيم ظالمان جهان را نمي      وقتي مي : اين است كه  
 كه حاكمـان ظـالم فرمـان    – با چنين وضعي جهان کنترل کنيم و نظام     ،نصيحت

آل باشـد، تـا       ي آرماني و ايده   ت و بايد در زمين حاكمي     اَحسن نيست  -رانند  مي
هاي مخوفشان اينچنين جولان ندهند، از خالق جهـان   ظالمان جهان با اسلحه   

انتظار حاكميت امام معصوم را داريـم و لـذا در ايـن راسـتا هـر خداشـناسِ                   
  .شود هنگ انتظار ميواقعي وارد فر
 يـا  ، اسـت  شده بازنشستهوند از تدبير و حكمت خوديم خداييا بايد بگو  

بـا    اَحـسن ايجـاد کـرده اسـت         عالم را به صـورت      نظام وند حكيم، اگر خدا 
كـه در دسـت ظالمـان     را ييهـا  توانيم اسلحه   نمي نصيحت  با اخلاق فردي و  

 موجـود سياسـيِ    نظام    وقتي دانستيم   به بيان ديگر،   .کنترل کنيم جهان است،   
آنچنان است كـه      نظام اَحسن   از طرفي ظرفيت    و ،اَحسن نيست   امروز جهان 

بـه   پس بايد در زمـين       ترين شرايط سياسي را دارد،      امكان حاكميت آرماني  
خــالق جهــان چنــين   ازيم وآل باشــ حــاکميتي آرمــاني و ايــدهفكــر تحقــق 

كـه   يخداشناس ـانـسان  ر  و در اين راسـتا ه ـ    ،شته باشيم حاکميتي را انتظار دا   
 وارد نظــام اَحــسن، ظرفيــت ظهــور حاكميــت معــصوم را دارد، فهمــد  مــي

  انتظـارِ  ؛تـوان عـرض کـرد       جاسـت كـه مـي       ، و ايـن   شـود   فرهنگ انتظار مي  
  .ر استترين تفکّ  منطقيمعصوم در بلوغ تاريخ،امام حاكميت 

 نفهمد خداونـد چيـزي      نباشد و چنان شرايطي   شود کسي منتظر      مگر مي 
ــالا ــدعي     ب ــاز م ــرده، و ب ــشر اراده ك ــراي ب ــست را ب ــروز ه ــه ام تر از آنچ
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چطور شما متوجه هستيد خداوند قلبي به شما داده كه در           . د باش يخداشناس
، بـه همـان انـدازه هـم بايـد       اسـت آن ظرفيت مناجات با خـود را قـرار داده      

متوجه باشيد خداوند نظامي را آفريده كه در آن ظرفيت حاكميت عـدل و              
و چون لازمه چنين نظامي وجود امام مصوم اسـت،      است   قرار داده    معنويت

  . پس بايد منتظر آن امام براي تحقق آن شرايط باشيم
  گـسيل نيروهــاي نظــامي بــراي مقابلــه بـا دشــمن، كــه توســط حــضرت  

دهنـد، و يـا    گيرد و روايات ما از آن خبـر مـي      صورت مي  �الامر  صاحب
 دليل روشـني  ٢٢ توسط آن حضرتاي خاص مثل مكه يا كوفه   تسخير منطقه 
بـودن    شود اسلام را با حاكميت هركسي محقق كـرد و جـامع             است كه نمي  

در شـرايطي كـه     . طلبد كه تمام شرايط ظهور اسـلام فـراهم شـود            اسلام مي 
كننـد،   داري مـي  ها ميـدان    آلود، در تربيت انسان       ساختارهاي فرهنگيِ شرك  

د و لـذا اگـر تماميـت اسـلام     تـوان پديـد آور   شرايط آرماني اسـلام را نمـي     
گـردد و در ايـن    پذيرفته شود، شرايط تحقق مدينه آرماني اسلام فراهم مـي      

بـه اوج خــود   �حالـت اسـت كـه طلــب و تقاضـاي ظهـور امــام معـصوم      
كند و بـه واقـع تحقـق ايـن صـبح              صبح طلوع مي   رسد و در آن صورت      مي

ايـن يـك قـدم    دور نيست، يك قدم با ما فاصله دارد، بايـد بـراي برداشـتن     
  : به گفته حافظ»اَلَيس الصبح بِقَرِيب؟«: فرمايد لذا مي. همت كرد

  بيـنم  كـران نمـي   غم زمانه كه هـيچش   
  

  بيـنم   چون ارغوان نمـي      مي دواش جز 
  

                                                 
 . به بعد رجوع شود٣٤٣، ص ٥٢ به بحارالانوار، ج - ٢٢
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  مدرنيته؛ ظلمات آخرالزمان
در آخرالزمـان يـک     اند؛    همچنان كه مستحضريد و روايات متعدد گواه      

شـرايطي كـه فرهنـگ    . العـاده   فوقو يک نوراست  شديد در صحنه    ظلمت  
وجود آورده همان ظلمات آخرالزمان است، به طوري كه توسط            مدرنيته به 

 هـاي ظلـم بـه فعليـت رسـيده            گير شده و تمام نحوه       جهان  ظلم ،اين فرهنگ 
هاي اُفول اين فرهنگ و ظهور عصر ديگري          ، كه خود اين مسأله نشانه     است

بـه   !آري. گسترش داده و غالب شده اسـت   است، چون ظلم فضاي خود را       
عـرض شـد،    » االلهبقيـة م  عـالَ « معنـي و عوامـل ورود بـه          اي که در بحث    هادلّ

همـان  كه توسط فرهنگ مدرنيته مهندسي شده است،  ي امروز  دنيا معتقديم
 كـه در مقابـل      هـايي   همـة حجـاب   است، بـه طـوري كـه        ظلمت آخرالزمان   

 از ايـن بـدتر     ديگـر فرهنگـي      ،در صـحنه باشـد، بـا خـود دارد         د  يباحقيقت  
در چـون     اسـت  خي تار يظلمان  بدترين فرهنگ  و به اين جهت   . نخواهد آمد 

هايش جاي خدا نشسته است، و بـه اصـطلاح؛       اين فرهنگ انسان با همه ميل     
کـه در آن انـسان      اسـت     حـاكم  اومانيـستي اي است كه فرهنگ       زمانه زمانه 

و لـذا   ٢٣در حجـاب اسـت    و احكام الهياست و خداوند حق و باطل    محور  
فـضاي  و ظلمـات،     و چون ظلـم      همان ظلمت آخرالزمان است     فرهنگ اين

، بديهي است كـه منتظـر باشـيم          است خويش را گسترش داده و غالب شده      
عدل نيز در بستر مناسب خود، با حضوري گـسترده ظـاهر شـود و خداونـد           

اني، براي طلوع اين حيـات آرم ـ . شرايط چنين ظهوري را فراهم كرده است  

                                                 
 .رجوع شود» فرهنگ مدرنيته و توهم«به کتاب  - ٢٣
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. اولاً؛ باور به چنين موضوعي، ثانياً؛ يك همت براي تحقق آن كـافي اسـت          
 ،بايد در نفي فرهنگ مدرنيته و در تحقق شـرايط ظهـورِ آن وعـدة بـزرگ                

 و تـا    همين فرهنـگ مدرنيتـه اسـت       �زمان   امامظهور  حجاب  همت كرد،   
 نتوانيم آن را نفي كنيم آن وعدة بـزرگ، در افـق جـان مـا طلـوع نخواهـد                   

كشيد، خود بـه      هايي كه در راستاي طلوع وعده خدا مي         تحمل سختي . كرد
  :كند، گفت خود افق را روشن مي

ــر اي ــشتر   ! منتظ ــل بي ــدري تحم ــشو، ق ــين م   غمگ
  

  
  رسـد  گَردي به پا شد در افق، گويي سواري مـي     

گردي كه در افق پيدا شده، همـين درگيـريِ جهـان اسـلام بـا ظلمـات                    
، تقابـل جبهـه در نهايـت   در آخرالزمـان دو  كـه؛  عـرض شـد    . است مدرنيته

  .»ظلمت محض« با »نور محض«تقابل  شوند؛ ظاهر مي

  نجات از هوش شيطاني
 شـرح آن را   کـنم عنايـت بفرماييـد تـا         يمطـرح م ـ   كـه    يا   نكتـه  ابتدا بـه  

  .خدمتتان عرضه كنم
ها را بـه افـرادي تبـديل     الزماني، انسان  كه فرهنگ ظلمت آخر     همچنان«

انديشند و انـسان در آن   ه به هيچ اتفاق و حيات جديدي نمي     كند ك   مي
 از طريـق اسـلام   -رسد، فرهنـگ انتظـار       ثمري مي   شرايط به پوچي و بي    

ــسخ ــشده ن ــسان ٢٤- ن ــوي و    ان ــي معن ــه حركت ــا را از هــوش شــيطاني ب ه
هـا را بدرانـد، و بـا نظـر بـه              نمايد، تا همه حجاب     ساز تبديل مي    انقلاب

                                                 
  .است» ديدار فرهي« اسلامِ نسخ نايافته، تعبير جناب آقاي دكتر فرديد در كتاب - ٢٤
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 از حجـاب وضـع      -ترين هدية خداسـت      بزرگ كه-وضعِ آرماني موعود    
  ».كند موجود كه پيشنهاد شيطان است، خود و جامعه خود را خارج مي

 جريـاني   آن ، ظلمـت اسـت     كه بر جهان غلبه دارد،     فرهنگ موجود اگر
 ، يعنـي حـضرت    تمـام نـور   چيزي جـز     ،با تمام اين ظلمت بجنگد    بتواند  که  
  . شدبا مين �اعظم االلهبقية

هـايي   ربـاط هـا را بـه     آخرالزمـاني انـسان  تا ظلم ـهمچنان کـه فرهنـگ    
 انديـشند و  کند که به هيچ اتفاق و حيـات جديـدي نمـي        تبديل مي  نما  انسان

  »االلهبقيـة «  فرهنـگ ،دكن ـ ترين موجـود تبـديل مـي    به پوچرا  انسان   در نتيجه 
  . دينما هاي بلند حيات دعوت مي ها را به افق انسان

مدرنيته را بـشناسد و متوجـه شـود چگونـه         عميقاً فرهنگ    آدم بايد    ابتدا
  تـا بفهمـد کـه چـه چيـزي          رود،  از بين مي   در اين نظام     تمام ساحات انساني  

تـوان ظلمـات      توان رفـع ايـن ظلمـات را دارد، چـون بـا هـر فرهنگـي نمـي                  
بـه ايـن نكتـه     تـوان   نيز به راحتـي نمـي  مدرنيته را دفع كرد و از نظر تاريخي    

تـوان ظلمـات مدرنيتـه را دفـع          فرهنگـي نمـي    بـا هـر   « كه به واقع     رسيدمهم  
  پـوچيِ  آگـاهي نـسبت بـه        يك خودآگـاهي و دل     اگر کسي واقعاً به   . »كرد

توانـد فرهنـگ     نمـي وا ، نرسيده است، شدهر گرفتا مدرنيته مطلقي که انسان  
توانـد    مـي  �اعظـم   االلهبقيـة  حـضرت     نه منتظـر   مقابله با آن را بشناسد و لذا      

اند با مدرنيته مقابله كنـد، بلكـه عمـلاً چـه مخـالف        تو  باشد، و نه به واقع مي     
 يهـا   مدرنيته باشد و چه نباشـد، كـارش بـسط مدرنيتـه اسـت و همـان افـق                  

در راسـتاي بهتركـردن      هايي پيـشنهاد  نهايتـاً  مدرنيته نقطة آرمـاني اوسـت و      
  . دارد مدرنيته
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رسيدي کـه نظـام      تاريخي   به لطف خدا و با يك خودآگاهي دقيقِ       اگر  
 و اگـر  ،کـشاند  است که انسان را به پوچي مطلق مـي   نظامياني، جه موجود

 اگــر  و آخرالزمــان ظلمــت و نــور هــر دو مطلقنــد شــرايطدركــه رســيدي 
كـه بـراي      رسي به ايـن     ، مي رسيدي که اين ظلمت همان ظلمت کامل است       

فرهنـگ   ،در آن صـورت    آري؛. مقابله با آن، بايد نظر به كدام افق دوخت        
. تواند دفع اين حجاب را به عهده گيـرد   مينايافته  نسخ مِانتظار از طريق اسلا   

براي مقابلـه بـا      ه غير از اسلام   بعرض كردم، چرا كه اولاً؛       نايافته  اسلامِ نسخ 
شـود اميـد داشـت و فرهنـگ انتظـار از طريـق                به هيچ مکتبي نمـي    مدرنيته،  

طريـق  انـد، ثانيـاً؛ از        شـده   شود، چون بقيه اديـان نـسخ         فقط محقق مي   اسلام
توان به اين مهم دست يافت، و آن اسـلامي             باشد مي  نايافته  نسخ اسلامي كه 

 چنـين اسـلامي   . دانـيم    مـي  »عليـه   االله  رحمـة «است كه ما آن را اسلامِ امـام خمينـي         
   .کند ساز تبديل مي  انقلابمعنويِهوش ها را از هوش شيطاني به  انسان

 در نظـر  القوه آن راهـاي ب ـ   و ظرفيـت  نظام اَحسن را انسان؛ شود  مگر مي 
 بـه   پـس .  در او نباشد   ظلمتو   ظلمه  علي شور انقلاب و مبارزه      و دداشته باش 

  به تحـرک انقلابـي     ها را    انسان ،نايافته  نسخ مِ اسلا ه؛ امروز اين دليل است كه   
دار    ايـن تحـرك جهـت       و کنـد   دعـوت مـي   هـي   لّالبقيـة بر اسـاس فرهنـگ      

ي هـا   حجـاب  ةهم ـ �الامر  صاحببا ظهور حضرت    ادامه دارد تا     االله  شاء  إن
  .دوراز بين ب الزمان ظلمات آخر
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   ها شرايط رفع همة حجاب
اسـت  چنين غليظ در صحنه نبوده  هيچ وقت در طول تاريخ، ظلمات اين  

نايافتـه بـا انـدك         مبـارزان اسـلامِ نـسخ      تـه، يو در قبل از ظهور فرهنگ مدرن      
مبـارزه  بـا ظلمـات      تـاريخ    مقـاطع ي از   اريبسما در    .دراندند  نوري آن را مي   

همـه   ، هر چنديمرا از بين بردهايي  حجابو  داران بوديم    هب ما سر ،  يما  هکرد
، اما همه ظلمات هم در دل آن روزگار سـيطره          ها دريده نشده است    حجاب

كردنـد و نهايتـاً ظلـم و      ، مردم با قلب ايماني خود زنـدگي مـي         ه است نداشت
كرد و لذا مـانع   يه دخالت مظلمات شاهان بود كه در بعضي از اركان جامع     

 الظُّلُمـات    فـي   ظُلُماتٌنبود، چون شرايط     �اعظم  االله بقية حضرتكامل نور   
 فقـط    و  است ها به صحنه آمده      حجاب ةهم در حال حاضر     يول. حاكم نبود 

 و  شـود   ها دريده مي   در فرهنگ آخرالزمان و انتظار آخرالزمان همه حجاب       
ن دوران بـه شـرايط رفـع همـه          اين بـه جهـت آن اسـت كـه بـشريت در اي ـ             

تواند از ايـن ظلمـات     مي با توجه به وضع موعودانديشد، يعني ها مي  حجاب
  .خود را برهاند

  انتظـار بـه وضـع   چگونـه  حال ممكن است بـراي شـما سـؤال شـود كـه       
کـه پيـشنهاد    - وضـع موجـود       حجابِ از - خدا است  ةترين هدي  که بزرگ -موعود  

وظيفـه   شـما    جاسـت كـه     ايـن ! ؟کند   مي جامعه را خارج  و   خود   -شيطان است 
مگـر   .وقـت بگذاريـد   مطالعـه كنيـد و        مهدويت روي طرح و تئوري   داريد  

تئـوري  و  طـرح   ... ،هـانتينگتن ،  روسـو  ژاک  ژان لاك،  دانشمنداني مثل جـان   
 و  گـذاريم   ها وقت مي   دهند و ما روي آن      نميدادند و     ينم براي ادارة جهان  

هــا را  موفقيــت آن  موفقيــت و عــدمكنــيم و زوايــاي  هــا را بررســي مــي آن
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 كـه بايـد   يک طرح اسـت لااقل  هم تئوري انتظار وضع موعود ؟  شكافيم  مي
اش   همـه مبـاني    يالله ـ بقيـة   ما معتقديم فرهنـگ    .آن را با دقت بررسي كرد     

 ذات و ابعـاد عاليـة    بـا  وهماهنـگ اسـت  نظام اَحـسن    با کلّ ودرست است 
نـسبت بـه آن     شود     مگر مي  ، است يناينچناگر  . ي دارد  انسان هماهنگ  انسانيِ

 توجـه    از فرهنگ   از خود بپرسيد   ؟ و فقط ناظر بر آن بود      تفاوت گذشت  بي
 و به عنوان يك پيـشنهاد كـاربردي         آيد   کار برمي   اندازه  به وضع موعود چه   

به وضع موجـود  و دلبستگي توجه از آن طرف  ؟ و   آفرين است   قدر نقش  هچ
  ؟قدر خطرناک است چه

   ، طلوعي اميدبخشانقلاب اسلامي
نه چـون کـودک      و   -شناسد    آن کسي که به واقع وضع موعود را مي        «

 اطـراف خـود غافـل     وضع موجود که از واقعيات،گرا  آرمان ةزد آرزو
توانـد   شناسد، نمي كس كه وضع موعود را به واقع مي          آري؛ آن  -است

ه به انقلاب اسلامي به عنوان دريچه طلوع وضع موعود دل نبندد، وگرن
شــود و معنــي زنــدگي را گــم  در ظلمــات وضــع موجــود، حيــران مــي

   ».كند مي
ها چون تصور صحيحي نه از وضع موجـود دارنـد و نـه از وضـع                   بعضي

 را  �ترين مشكل، آرزوي ظهور امام زمـان        موعود، در برخورد با كوچك    
فهمنـد كـه      قـدر مـي      همين �كنند و در رابطه با سالگرد تولد حضرت         مي

زده   آرزو  کودک همچونها را    ما اين !  جان تولدت مبارک   مهدي: بگويند
 يبـه آن شـکل   نـه    كه کنند  چيزي را آرزو مي   در تصور خود     اصلاً. دانيم  مي

  . خورد شدني است و نه به درد ميکنند،  يها تصور م که آن
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 !آقـا « ،گويـد   يو م ـ آيـد     مـي  � معصوم  خدمت امام   از اصحاب؛  يکي
و مـا    شـويد   ها راحت     سختي   از اين  يکاندما   ش  تا بيايددولت حق   شاءاالله   نإ

روزهـاي   ؛امـروز «: فرماينـد   حـضرت مـي   . »يمرس ـبنـوايي    ن و اهم به يک ن ـ   
 ـ    يلا  «،  »ما است   راحتي حت ـ   يکـونَ ذلـک  حوا العـسمت رـق و الع  آن  ٢٥»قلَ

م و يزي ـدان مبـارزه عـرق بر  ي ـکـه در م  ني ـرسـد مگـر ا    يجه نم ـ ينهضت به نت  
 يـك  »انتظـار فرهنـگ  «ور عرضـم ايـن اسـت كـه        منظ ـ .خته شود يها ر   خون

آرزوي كودكانــه نيــست، يــك فرهنــگ عميــق و دقيقــي اســت كــه بــراي 
ريزي كرد و خود را بـراي تحـول اساسـي در مبـاني                شناخت آن بايد برنامه   

هـاي جانكـاه      جهان موجود آماده نمود و معلوم است كه اين كار با سـختي            
آري؛ سـختي در راه تحقـق   . هـا زيبـا اسـت      همراه است، هرچند آن سـختي     

 دديدي ـ شما مي.  جبهه جوانان مثل زندگي    ،ستيي ا قط زيبا ي ف الله بقية عالَم
ــه  آن ــد تك ــا ح ــا ت ــه ه ــي  تك ــو م ــدن جل ــد و ش ــرفتن ــيچ  يل ــختيِ آن ه از س

هايي که شهيد نشدند ولي مزه شهادت را چشيدند از اين            نآ .هراسيدند  نمي
 ديديـد  مـي  ،کننـد   دق مـي   ، دارنـد   اسـت  يامـده  پـيش ن   شهادت برايـشان  که  

دانـستند   ، ولـي چـون مـي   غذاييرفاه نه راحتي بدني داشتند نه جوانان جبهه   
ها برايـشان شـيرين         ، آن سختي  هستند ي مناسبات جهان  رييچگونه در حال تغ   

زدگـي نيـست، بلكـه     بود، پس قضية انتظارِ ظهور حضرت يك مسألة آرزو  
  . اطمينان و جدي است دقيقاً علمي و قابل

 و فلسفه تحقق آن را      شناسد   ادامه وضع موعود را مي     واقع   به کس که  نآ
اي نيست، بلكه متوجـه واقعيـات مهـم تـاريخ             زده  آرزو  آدمِ تنها  داند، نه   مي

                                                 
 .٣٥٨، ص ٥٢ بحارالانوار، ج - ٢٥
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بـه عنـوان    بـه انقـلاب اسـلامي   بيني است كـه       است و در راستاي همين واقع     
هـداف   و نـه تنهـا بـه شـعارها و ا           بندد ميدريچه رسيدن به وضع موعود دل       

داند ظرفيت نظام عالم بسيار بيشتر از         انقلاب اسلامي اميدوار است، بلكه مي     
 در ظلمـت وضـع    از چنـين آينـده روشـني غفلـت كنـد،      گر ا و. ها است   اين

 انقـلاب   از وقتـي کـه   . دهد   تمام امكانات تعالي خود را از دست مي        موجود
 از  ، بـه جهـت ظلمـات فرهنـگ مدرنيتـه          تأسـفانه م ،زنـيم    حرف مي  اسلامي

هـاي دينـي و تـاريخي آن      و افـق   شـود   مـي  سياسـي    اشتدحرف ما صرفاً بر   
آن در تـاريخ حـال و آينـده دور     افـق واقعـي   ازلذا گيرد و  مدنظر قرار نمي  

 و  امام معـصوم هـست    « ؛کهايم    گفته مکمحاي   هدلّبا ا ما يک عمر    . شويم  مي
 ،يهـاي اجتمـاع     شـدن حكـم امـام را در همـه جريـان             جهان، ظرفيت جاري  

را   انقـلاب اسـلامي     هـم  هي ـزاون  مـا و از ه   »اقتصادي، سياسي و تربيتي دارد    
در متن روابـط و زنـدگي اجتمـاعي         انقلاب اسلامي    اين كه چقدر  . بينيم  مي

حـضور كامـل اهـداف آن         ، بحث ديگري است و عدم     حاکم است ها    انسان
شود كه ما از آن منـصرف       در روابط اجتماعي، سياسي، اقتصادي منجر نمي      

 مـا را از او  �الامـر  طـور كـه غيبـت وجـود مقـدس صـاحب             شويم، همان 
  .كند منصرف نمي

رسـالت و جايگـاه تـاريخي    اي   از چه زاويـه  عنايت داشته باشيد كه   شما  
محال است کسي نظر    كنيم، و در همين راستا؛        انقلاب اسلامي را تحليل مي    

انقـلاب   ظهـور وضـع موعـود را،         ةبه وضع موعود عالم داشته باشد و دريچ       
 حقيقـت « بـه نـام      وجـود دارد   عـالم     يک حقيقتي در بـاطنِ     .اسلامي نشناسد 

 در مـتن    تمـام و    تـام  سانكه عبارت باشد از حضور ان ـ     » �االلهبقية حضرت
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بـودن بـين ارض و سـماء را دارد و بـه               عالَم وجود كـه نقـش واسـطة فـيض         
فـردي  اي كه زمـين و زمينيـان آمـاده باشـند، در روابـط اجتمـاعي و                    اندازه
 اي  واقعـه  كـنم،   كند و در راستاي چنين معرفتي عرض مي         ها ظهور مي    انسان

محـل  اتفاق افتاد،    هاي اخير به نام انقلاب اسلامي در اين كشور          كه در سال  
 درست  را  واقعه  شما اين   اگر  که ،االله است بقيةم   انکشاف وضع عالَ   و مدخلِ 

كنيـد    الزمان را گم مـي    نيابيد، آخر  نشناسيد و جايگاه ديني و تاريخي آن را       
 البته لازم اسـت بـه     . نور آخرالزمان برسيد  تحقق  به وضع   شما  محال است   و  

 و ببينيد از چه جايگاهي اين حـرف          التفات بفرمائيد  ي كه عرض شد   مقدمات
 رفتارهاي غيرعاقلانه كساني را كـه بـه ظـاهر       شود، وگرنه هرگز ما     گفته مي 

 ميکن ـ  نمـي  تأييد برند،  ه حجاب مي  طرفدار انقلابند ولي حقيقت انقلاب را ب      
بـردن   كنيم كه بسياري از اين كارها را عامـل بـه حجـاب       و نه تنها تأييد نمي    

دانـيم، حـالا     مـي  �الامـر   انداختن ظهـور حـضرت صـاحب        انقلاب و عقب  
 يا با حجاب تعصب كور موجب بـه تأخيرانـداختن            ها با حجاب مدرنيته     اين

اي انقـلاب   گونه به. كند قي نميشوند، فر   مي �الامر  حضرت صاحب  ظهور
:  فرمــودكــهديــد   را مــيآن »عليــه االله رحمــة« خمينــي کــه امــاماســلامي را ببينيــد

شـما بـه دليـل    . »اش تقديم کنيم  به صاحب اصلي اين انقلاب راخواهيم  مي«
متأسفانه چـون    .دي توجه داشته باش   نقلاب اسلامي ا د به ي با اعتقاد به مهدويت  

 بخـواهيم   ههـر چ ـ   ، است ها سايه انداخته    نيته بر ذهن  زدگيِ مدر    سياسي ةجنب
 هـاي    جنبـه  هـا روي    ذهن  انجام دهيم،  مبناييبحث  در مورد انقلاب اسلامي     

ولـي  شـود،     و باز انقلاب در حجاب مدرنيته گُم مـي        رود    مي  صرف سياسي
در ايـن    تـا معلـوم شـود   عنايـت بفرماييـد  بيـشتر    شـد     که عـرض   ياتمقدمبا  
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که خدايش حکيم اسـت   اگر اين عالم براساس اين. يد هستهدنبال چ انقلاب  
 متوجـه   اگـر  و   ، نگريـسته شـود    کنـد   پيشنهاد مي را  ها نظام اَحسن     انسانبه  و  

كـه شـرايط خاصـي دارد و بـه وجـه      انديشد  م به موعودي مي   اين عالَ  شويم
شـود   آرماني زندگي زميني تعلّق دارد، انكشافي خاص برايتـان حاصـل مـي     

چيـز را درسـت بررسـي كنيـد، هـم ظلمـات        توانيـد همـه   كه در نور آن مـي  
 بـه عنـوان مرحلـة گـذار از وضـع            مدرنيته را و هم نـور انقـلاب اسـلامي را          

  .موجود به وضع موعود

  توجه به موعود، عامل نجات
 چـه  ،و بـه سـوي آن شـتاب نگيـرد          هر کس به وضع موعود نينديـشد      «

ه پذيرش وضع  زندگي خود را وارد اردوگا تمامبخواهد و چه نخواهد
 چـه بـه ظـاهر مـسلمان باشـد و چـه              ، کـرده اسـت    ز جهان ورمظلمانيِ ا 

  ». مطلقدين سکولار و چه بي
 به افقي بوده است کـه      در رابطه با توجه    ما هميشه  حياتشور زندگي و    

خواند، هر گاه قومي، اتكاء و بـاور خـود            تر مي    ما را به دنيايي وسيع     آن افق 
دست داد و انسان مطلوب او انـسان كامـل          را نسبت به آرزوهاي سترگ از       

   .نبود، مسلّم آن قوم به راحتي مهياي نابودي شده است
 و نفهميدن وضع موعـود خطـر         است، يک خطر نشناختن وضع موجود    

 در شناسيد کـه    مي گان و يا افراد انقلابي را     بعضي از رزمند   حتماًشما   .ديگر
نـسبت   ند، بلكه ممكن استتنها ديگر آن شور انقلابي را ندار  نهحال حاضر 

علت انحـراف آن اسـت كـه      . ند باش افتادههم    انحراف بهبه اسلام و انقلاب     
 ، وقتي آرمان بزرگ  .اند  ه پذيرفت  به عنوان يك آرمان    راجهان  وضع موجود   
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كه حضور انسان كاملي در صحنه زندگي است، از دست رفت، ديگر بايـد         
  .ودمنتظر هر سقوطي در ابعاد معنوي و تربيتي ب

وضـع  دهندگيِ توجه به  تأثيرِ نجاتله أمسلازم است عزيزان در رابطه با       
و بركاتش را از آن جهت بررسي        يدخوب فکر کن    منطقي و واقعي،   موعود 

كنيد؛ در قومي كه اين آرمان بزرگ گم شود، تمام نـشاط انـساني خـود را     
 �الامـر   خود نيست كـه حـضرت صـاحب         بي. دهد  همين الآن از دست مي    

 ٢٦»لأَهـلِ الـسماء    اني لَأَمانٌ لأَهلِ الْأَرضِ كَما اَنَّ النجوم اَمـانٌ        «: اند  رمودهف
 آيـا   .اند  من اَمان اهل زمين هستم، همان طور كه ستارگان، اَمان اهل آسمان           

كه حضرت امان اهل زمين هستند، از آن جهت نيـست كـه توجـه                 معني اين 
مـان بـه انـواع انحرافـات،           ابعـاد انـساني    وطبه ظهور آن حضرت ما را از سق       

و آثـار منفـي آن را    غفلت از ظهـورِ موعـود  د يتوان ي م شما !دهد؟  نجات مي 
 بررسـي ايـن     .دني ـك يبررس ـ ها، به عنوان يـك موضـوع تـاريخي،          در تمدن 

هـاي بـسيار    پديده در رابطه با ارتباط و عدم ارتباط با انقلاب اسلامي، نمونه       
  .دهد ن ميخوبي را به شما نشا

مبـارزه  اهل جنگ و جبهـه،       كه   داشتيم  را كساني  اسلامي ما در انقلاب  
 و در     و در راسـتاي درسـت نگريـستن بـه آن           بودنـد زندان قبل از انقلاب     و  

شـناختند و در همـين راسـتا زنـدگي برايـشان              جهت تحقق آن سر از پا نمي      
 اسـلامي   معني بسيار زيبايي داشت، ولي به جهت جايگزيني اهداف انقلاب         

هـا دشـمنان اسـلام و          و قبلـه آن    ندا  هبه روسياهي افتاد  ن  لآابا اهداف دنيايي،    
خـواهم شـما    ها خيلي كم هستند، ولي مـي     دانم اين   است، مي   مسلمانان شده   
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اگـر روي ايـن افـراد       . دسـت آوريـد      را بـه    ده كلّـي  از اين موضوع يك قاع    
لاب اسـلامي را، حقـايق و   بينيد در ابتدا اهداف معنويِ انق ـ       مطالعه كنيد، مي  

 اهـداف نظـر    هـا بـه آن   دانستند و لـذا افـق جـان آن    واقعيات عالمِ وجود مي 
 تـلاش و تحـرك داشـتند،    ،داشت و در راستاي ارتباط با آن حقايقِ معنوي       

زدگــي و غفلــت از ارتبــاط فعــال بــا حقــايق معنــوي،  ولـي بــه جهــت عمــل 
 تر جلوه كرد و لـذا اهـداف  نظرشان بيشآرام اهداف حسي و دنيايي در   آرام

. تـصور کردنـد  دنيـاي بيـشتر    به يابي دستاي براي  را وسيله ياسلامانقلاب  
آوردن دنياي بيشتر نه تنهـا نيـاز    دست  جلوتر آمدند، ديدند براي به كمي كه 

نيـست و لـذا ايـن    هم  ياسلامبه دين و دينداري نيست، حتّي نياز به انقلاب     
موعـود و معنـوي انقـلاب       وضـع   هـاي      جنبـه  كه   در حالي  .بينيد  شدند كه مي  

تـر شـد و    رنگ نشد، بلكه روز به روز پر رنگ     اي ديگر نه تنها بي      براي عده 
 در آن حــد واقعيــتش را نــشان داد كــه حاضــر شــدند بــراي حفــظ انقــلاب

شـهادت را     دنياي خود را بدهند و در رابطه با همين تشخيص،           همة ياسلام
  .انتخاب كردند

  ات آخرالزمانراه عبور از ظلم
دهندگيِ توجـه     شدن نقش نجات    عرض بنده در اين مقايسه براي روشن      

تـرين نحـوه زنـدگي     به وضع موعود است كه چگونه شخص را تـا آرمـاني           
 را ياخلاق ـ كنيد فـلان شـخص، مـسائل     شما ملاحظه ميکه  اين.برد جلو مي 
و گيـرد، ريـشه    را بـه چيـزي نمـي     خـدا حـلال  حرام وند و يا ک ميرعايت ن 

اي از زندگي را پذيرفته است كه ديـن           اساسي دارد، اول در نظر خود نحوه      
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تـأثير وضـع موجـود ظلمـات          در آن زندگي جاي اساسي ندارد و لذا تحت        
 و نفهمـد   نـشناسد  درسـت  اگر کسي وضع موجود را   .گيرد  مدرنيته قرار مي  

كنـد،   چگونه فرهنگ مدرنيته هر فرهنگي، غير از فرهنگ خود را نفـي مـي        
، چـون    است ي، انتظارش انتظار لغو   اگر در زبان هم بگويد اهل انتظار است       

لازمه انتظارِ هر چيزي، معرفت نسبت به آن چيز است و وقتي منتظَـر، يعنـي    
 بـه آن    باشد، معرفت نسبت    آن چيزي كه مورد انتظار است، بسيار عظيم مي        

 از تظَـر زان معـرفتش نـسبت بـه من   ي ـهـرکس بـه م  . نيز بايد بسيار دقيـق باشـد     
 و انتظار دقيق و شـديد بـا معرفـت دقيـق          است  خطرات وضع موجود رهيده     

ــا انتظارهــاي ضــعيف نمــي  تــوان از  بــه وضــع موعــود بايــد همــراه باشــد، ب
تـوان   الزمان به راحتي عبور كرد و لـذا نمـي   ظلماني و غليظ آخر  ايه نهدرگ  

خورد که    گاهي نمازهاي ما فقط به اين درد مي       . به اهداف بلند دست يافت    
روشن کند  براي ما    آينده را    هاي   افق  چنين نيست كه بتواند    اما. جهنم نرويم 

همين حـالا زنـده    ،نماز كه ، در حاليزنده کنداز زندگي هايمان را   تحليل و
کنـد    روشـن  ي جلوي ما را ها   افق  همين حالا   و با ما حرف بزند   بايد  است و   
 اگـر  حـال . دهـد   نجـات   ت،  كه در جلوي ما هـس       از مهالك ظلماني   و ما را  

  را هـا  انتظـار داشـته باشـيم و آن    خود يعباداز آن اعمال  ي   کم فقط در حد 
در . مي ـا  خود را محروم کرده    يادياز برکات ز  ،  ويمکه جهنم نر   انجام دهيم 

انتظـارِ ظهـور    . مسئله توجه به وضع موعود هم موضوع به همين شكل است          
 حــضرت اســت، آن را داشــتن، يــك نــوع همــسو شــدن بــا آن  �مهــدي

اند كه كـاري كننـد تـا حكومـت جهـاني آن حـضرت          حضرت منتظر مردم  
را در همـين    و فرزندانـشان     نجات امروز و فرداي خـود         مردم ممكن شود و  
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طور كه خود حضرت در آخر        وجودآوردن زمينة فرج فراهم كنند، همان       به
 فَـإِنَّ  ِ الْفَرجِ تعجِيلو اكْثروا الدعاءَ بِ «: يعقوب فرمودند   بن  جواب نامه اسحاق  

 كُمجفَر كجهت تعجيل در فرج من زياد دعا كنيـد كـه فـرج شـما در         ٢٧»ذَل
همين است، چون جهت جان انسان از تسليم به وضع موجود، بـه توجـه بـه                 

 همين  ،افتد و نظر به چنين آرمان مبارك و منطقي و واقعي            وضع موعود مي  
   .دهد ت ميامروز ما را و جوانان ما را نجا

تأثير قرار گـرفتن جوانـان مـا نـسبت بـه فرهنـگ غـرب در             تحت  پديده
شـدند ولـي   اسلامي  وارد انقلاب     جوانان  الي است كه ابتدا بسياري از آن      ح

 در راسـتاي   وضـع موعـود را بـشناسند و    از دريچه انقلاب اسلامي    نتوانستند
 موجود   وضع آن هدف بزرگ، زندگي و تحرك خود را تنظيم كنند و لذا           

   .افتادند مشكلاتجهان را پذيرفتند و به اين 
بعــضي از افــرادي كــه اجمــالاً اســلام را کــه كنيــد  گـاهي مــشاهده مــي 

اند، و    اند، به جاي توجه به وضع موعود، دل در وضع موجود سپرده             پذيرفته
ــي    ــود از اساس ــع موج ــظ وض ــراي حف ــه ب ــلام روي   چگون ــاد اس ــرين ابع ت

 وزيـر ترکيـه    نخـست اردوغان،    طيب  ؛ آقاي رجب  به عنوان مثال   .گردانند  مي
 و اجازه نـداد همـسرش در جـشن ملـي كـشورش               مذهبي است  فرد شخصاً

هاي تركيه    بدون حجاب بيايد و لذا همسرش بر خلاف عرف همه ديپلمات          
توسـعه و عـدالت     «حزب  هم  حزبش  نام   و   در جشن ملي تركيه حاضر نشد،     

بـراي   !مردم محتـرم ترکيـه    «: تلويزيون گفت در  ، ولي آمد و     است» اسلامي
تركيـه   بپذيرد، بايـد مجلـس    به عنوان يك كشور اروپايي  که اروپا ما را    اين
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  لغـو   تـا مجـازات زنـا از قـوانين          اجازه بدهيـد    شما د، و كنحرمت زنا را لغو     
 بر خلاف اعتقاد خود و بر خلاف اعتقاد اكثريـت مـردم تركيـه                چرا »!!دشو

 را مدنظر خـود دارد و بـه       ضع موجود ؟ چون و  زند  دست به چنين كاري مي    
شخص آقـاي   اين حرف را اگر .نگرد چيز بالاتري در حيات نظام عالم نمي     

 لند ازد، با مرام او هماهنگي داشت، چون او ادعـاي ملّيـت دارد          يت مي وجب
 فـردي ترکيـه     رئيس حـزب عـدالت و توسـعه اسـلامي          و نه اسلاميت، ولي   

 او  بـه به احيـاء اسـلام       واري اميد ايه ب هاي ترک   مذهبي هشتاد درصد كه   است
دادن به    ن سقوط، غفلت از وضع موعود و اصالت       ي ا ي علت اصل  .رأي دادند 

  .وضع موجود است
توجه به وضع موعودي كه نظام اَحـسن الهـي    د که   يپس ملاحظه فرمود  

گذارد   يو نم دهنده است     ظرفيت تحقق آن را دارد، همين حالا بسيار نجات        
در کـشور    اش را شـما    نمونـه . مي قبـول خـود عـدول کن ـ       ما از اهداف مـورد    

 كه چگونه بـا توجـه بـه فرهنـگ      بينيد   مي  و در بسياري از جوانانتان     ناخودت
چنـد  . انـد   نيت خود را حفظ كـرده     ارالزمان نو   دويت در اين ظلمات آخر    مه

کشور خدمت مقام معظم    سراسر   آموزش و پرورش     ينمسئولكه  پيش  سال  
  فرهنـگ  كـارگيري    بـه  با: دفرمودن ايشان آن روز     ، رسيدند »ليتعا  االله    حفظه«رهبري

يي كـه نـسل جـوان مـا را          اهتهديـد هـا و    طر، خ مهدويت در نظام آموزشـي    
 را  و راهكـار  تئـوري  انقـلاب اسـلامي  رهبـر .  از بـين ببريـد  كنـد،   تهديد مي 

 عمـل   خودشـان  بايـد  و متوجه نتايج آن شدند،    مردم اگر خواستند  ،  دهد  مي
شمـشير   زور و بـا   در مسائل تربيتي    . ريزي كنند   اي آن برنامه   و در راست   کنند
ايـشان چقـدر خـوب      . هـا تحميـل كـرد        چيـزي را بـه روح انـسان        شـود   نمي



 ٢٣٨ جايگاه و معني واسطه فيض...............................................................................

مسئولان نظام آموزشي، تربيتي كشور را متوجـه ايـن نكتـه مهـم در جهـان                  
بـه  در راسـتاي توجـه    ايشان پيشنهاداگر که امروز نمودند، و مشخص است  

 در  تربيتـي  دقيـقِ عنـوان يـک تئـوريِ      بـه ،ضع موعود و و  مهدويتفرهنگ  
ساز خواهد بود، البته به همـان        خيلي کار  ، تدوين بشود  جهان معاصر درست  

استفاده از آن نيز      اندازه كه موضوع دقيق و ظريف و مهم است، امكان سوء          
 معتقديـد  فقيـه   كه در مورد ولايـت شما: فرمودند دوستان ميكي از  ي. هست

را م  لَ ـع اَ وي  قَ ـتْاَ ع و جشْ ـ فقيـه اَ   �عـصر   ر زمان غيبت ولي   وند حكيم د  خدا
 آيـا ايـن بـه آن معنـا اسـت      ،پروراند ميبراي برآوردن نيازهاي ديني جامعه  

 بـه لطـف      ولـي  ،معصوم نيـست   !نه: عرض كردم  ؟که آن فقيه معصوم است    
صـرفاً بـه   هـا را     سـخن  که معلوم است اينگويد اي مي سخنان حكيمانه  خدا

 بلكه خبر از ظهور مدد خداوند است بـه          .فتتوان گ    نمي بودناسوادبجهت  
  .ملتي كه به وضع موعود نظر دارند

  اهميت شناخت روح زمانه
 ، ورود بـه وضـع موعـود   ةبـه عنـوان درواز   با شـروع انقـلاب اسـلامي     «

ها هر چه زودتـر        و در اين شرايط اگر انسان      کس معلوم شد   تکليف هر 
انقــلاب اســلامي، سراســر  ن در اهــدافو بــا واردشــدتــصميم نگيرنــد 

 نكـشانند، بخواهنـد و      �شان را در جهت وضع موعود مهدي        زندگي
افتند و گرفتار وضع ظلماني  نخواهند به اردوگاه حفظ وضع موجود مي

  ».آن خواهند شد
كـه  اسـت   با ظهور انقلاب اسلامي شرايطي در زمان و زمين ايجاد شده            

 در  و اشـد تفاوت ب  بيآن  د نسبت به    توان  ديگر نمي  يك انسان متدينِ واقعي،   
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طـور كـه در مقيـاس     مهمي نشود، همان  و تضاد   دينداري خود دچار مشكل     
توان ناظر صحنه كربلا بود و موضع خود را در آن شـرايط               تر آن نمي    وسيع

شرايط طـوري اسـت كـه اگـر انقـلاب اسـلامي و              . تاريخي مشخص ننمود  
 زندگي و خانواده ما حضور نيابـد و   هاي بلند تاريخي آن در      توجه به آرمان  

تفـاوت باشـد، بخواهيـد و نخواهيـد      قلب و عقل فرزندانمان نسبت به آن بي  
طعمه ظلمات مدرنيته خواهند شد، هر چند به ظاهر آن فسادي كه شـما آن               

بـودن كـه بنـده        هـا ظـاهر نباشـد، و معنـي بـسيجي            دانيـد، در آن     را فساد مي  
به همين معنا است كه بـا شـناخت جايگـاه    كنم،  عزيزان را به آن دعوت مي   

 �تاريخي انقلاب اسلامي و با معرفت به انقلاب جهـاني حـضرت مهـدي             
تمــام شخــصيت شــما اگــر  .خــود را در يــك حالــت انقلابــي حفــظ كنيــد

بودن را بـا    انقلابي هر کدام که روحِ    ، بررسي كنيد  هاي اين کشور را    مذهبي
همه شان از     اند، خود و خانواده    همان استحكام معرفتي و منطقي حفظ كرده      

شان هـم فرزندان ـ  اگـر هنـوز   ن صورت ير ا ياند، و در غ     ظلمات دوران رهيده  
بدانيد فـرو   اند،    چون جبهة مقابله با ظلمات را انتخاب نكرده        ،ندا  هفاسد نشد 

وقتي   كهاين هنر نيست   .دير نشده است  ها هنوز     افتادن در آن فساد براي آن     
هنر آن است كه از ابتدا رمز و        ! کنيم يد حالا چه  يهمه کارها خراب شد بگو    

  .راز نجات از فساد آخرالزمان را بشناسيد
  زننـــد عـــاقلان اول بـــه ســـر بـــر مـــي

  
  جــاهلان آخــر همــي شــيون كننــد    

 تکليف  ،به عنوان دروازه ورود به وضع موعود       با شروع انقلاب اسلامي     
 از نگيـرد کـه  هر کس معلوم شده است و اگر انسان هر چه زودتـر تـصميم      

 �امــام زمــان وضــع موعــود ا سراســر زنــدگيش را بــ،طريــق ايــن انقــلاب
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 بـه اردوگـاه حفـظ وضـع موجـود افتـاده           هماهنگ كند، بخواهد و نخواهد    
شــود و در نتيجــه  هــاي فرهنــگ مدرنيتــه بــرايش عزيــز مــي  و ارزشاســت

سراي فرهنگ مدرنيته خواهد شد و لذا تمام لـوازم آن فرهنـگ كـه         مديحه
  . گردد  ديني فاسد است، در زندگي او ظاهر مي زندگيِاز نظر

اي را بـراي خـود         آينـده  ،گوينـد   كـه بداننـد چـه مـي         ها بدون آن    بعضي
زمان طاغوت  در  ما نه    گويند   مي ،اند كه سخت از آن گريزانند       ترسيم كرده 

 !ي هـستيم  انقلاب ـ خيلـي     انقـلاب،   زمـان   در خيلي طاغوتي بوديم و نـه حـالا       
هـاي   شـان باشـند و بحـران     ه براي خود و خانوادبديظر آيندة  ايد منت ب ها  اين

دفـاع  ه ح ـوبح در ب كـه هـايي  آن. دي ـ ددرا خواهن ـ گيـري      ايـن موضـع    آينده
 خودشان و فرزنـدان      حالا ببينيد  ،زدند  ها را مي    اين حرف  ساله  مقدس هشت 
انـد،   ، از همه جهـات در بحـران قـرار گرفتـه     چه وضعي دارند  و همسرانشان 
الزمـان و دريچـه خـروج از آن را درسـت      ي فهم ظلمات آخر  چون هوشيار 

 اسـت كـه در   اساسيرمز  يك  اي كه بر آن اصرار دارم،        نكته اين .نشناختند
عنـوان     بهجا بنده اين. گيرد مباحث فلسفه تاريخ عميقاً مورد بررسي قرار مي       

 طرفدار  عنوان يک معلم دينيِ    نه به  ،کنم  يک معلم فلسفه با شما صحبت مي      
  .نقلابا

هـاي الهـي را كـه در مـتن      بايد قواعد و سنن زمانـه را شـناخت و سـنت           
تــاريخ قــرار گرفتــه اســت، درك كــرد تــا متناســب بــا روح زمانــه بتــوانيم  

هايي كـه خداونـد در هـر دورانـي بـه بـشريت               گيري كنيم و از هديه      موضع
يك هوشياري و روشنفكري واقعـي نيـاز اسـت كـه            . دهد، غفلت نكنيم    مي

وعود را بشناسد، ثانياً؛ شـرايط ظهـور آن را   ماولاً؛ سنت حضور وضع   انسان  
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بررسي كند، ثالثاً؛ مقدماتي را كـه خداونـد بـراي ظهـور وضـع موعـود در                  
 رسيدن به وضع موعـود و راضـي نـشدن    .تاريخ قرار داده است، درك كند  

طلبد، فهم اين     ريزي و روشنفكري عميقي را مي       يك برنامه به وضع موجود    
  .استعميق  لوازم تفکر  ازمطلب

  انتظارهاي غلط از انقلاب اسلامي
ــا كــه در عــين مــسلمان  كــرده بعــضي از تحــصيل ــشتر  هــاي م ــودن، بي ب

تأثير فرهنگ غرب بودند، نتوانستند جايگـاه تـاريخي ايـن انقـلاب را                تحت
هاي غربي خواستند انقـلاب اسـلامي را بررسـي     بفهمند و با ملاك و ارزش  

ر داشتند انقلاب اسـلامي يـك نحـوه تأييـد وضـع موجـود               كنند و لذا انتظا   
قدر انتظار داشتند كه ما هم در حد ژاپن رشد            باشد و از خداي حكيم همين     

كه در آن صورت نه تنها انقلاب اسـلامي دريچـة طلـوع               كنيم، غافل از اين   
 .دوش ـ ، بلكه حجـاب وضـع موعـود مـي      بود داهو نخ �وضع موعود مهدي  

 ـعل  االله  رحمة«در کنار امـام   که    يو روشنفکران ها و احزاب      گروه آيا بـه   و مـردم   »هي
 چه هدفي   ؟خواهند چه کار بکنند     نستند مي اد   مي ،دندد انقلاب ش  راونحوي  

فکـر  هـا   از آناي  عـده  نـه،  را بايد از طريق اين انقلاب دنبـال كننـد؟ مـسلّم     
خواهيم فرهنگ مدرنيتـه را در كـشورمان          مي انقلاب   از طريق  ما   کردند يم

 گويـا فرامـوش کردنـد کـه از خـداي            توسعه دهيم تا از اروپا عقب نباشيم،      
كـه در ابتـدا بـا         ايـن افـراد بـا ايـن       . توان داشـت     بزرگي مي  حکيم چه انتظار  

انقلاب به عنوان مقابله با ديكتاتوري شـاه، همراهـي كردنـد، ولـي هـر چـه                  
م از  آرا  هـا آرام    انقلاب بيشتر به سوي اهداف اصلي خود جهت گرفت، اين         
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روي انقــلاب ايــستادند و  هــا روبــه اي از آن انقــلاب فاصــله گرفتنــد و عــده
كننـد، چـون      اي ديگر از همين افراد بعداً مقابله بيشتري بـا انقـلاب مـي               عده

داننــد كــه فرهنــگ مدرنيتــه ارزش  هــا را همــان چيزهــايي مــي تمــام ارزش
ه وضـع   ن چون   ، طرفدار انقلابند   به ظاهر  که  اي از كساني    عده هنوز   .داند  مي

 ،متنفرنـد طور كه بايـد و شـايد          آنوضع موجود   از  فهمند و نه      موعود را مي  
طور که رهبـري فرمودنـد        يعني همان  ،شوند  دير يا زود با انقلاب درگير مي      

اي تکليفـشان را بـا انقـلاب     هنـوز عـده  . ريزشهم  ،ش دارد ويِرهم  انقلاب  
، امـا دل در     ب هـستند   انقـلا   اردوگـاه  نو در  و بـه ظـاهر     انـد  مشخص نکرده 

هواي جاي ديگري دارنـد و لـذا هـر چـه انقـلاب بـه اهـداف اصـلي خـود                 
ــر شــود، فاصــله ايــن  نزديــك ــشتر مــي ت ــوز انقــلاب. گــردد هــا بي  روح ،هن

 را  يالله ـبقيـة عـالَم   هـايي کـه هنـوز        اش را نشان نداده است و آن       اللهيبقية
 به جهت نوع بينـشي   وي نيستند جد اين انقلاب  ، در طرفداري از   ندا  هنشناخت

انکـشاف يـک   دريچـة  ،  اسـلامي  انقلاب .توانند جدي باشند    ، نمي   كه دارند 
در بنـد    هنوز   کسي که و   گرفتار است    »زمان«کسي که هنوز در     . م است عالَ

و جايگـاه  ، انقـلاب  اسـت و نـه در عـالَم اُنـس بـا حقيقـت            گذشته و آينـده     
  .فهمد را نميتاريخي آن 

 �صـادق   از امام  �اخبارالمهدي   في ٣فصل  ارشاد مفيد در    كتاب  در  

روزهـاي آن حـضرت طـولاني شـود بـه طـوري كـه               «:  كـه  شده اسـت  نقل  
ــر ده ســال از ســال  هرســال از ســال  ٢٨.»هــاي شــما اســت هــاي زمــان او براب

 �زمـين زيـر پـاي اصـحاب مهـدي         «: كه در روايت ديگـر داريـم        همچنان

                                                 
 .٣٨١، ص٢ از ارشاد، ج.٣٣٧، ص ٥٢، ج»بحار الانوار« - ٢٨
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شـرايط  در كـه  د شـو  اسـتفاده مـي   اين روايـات    از   ٢٩.»سرعت پيچيده شود    به
مانند قيامـت كـاملاً از قيـد زمـان و     آن شرايط كه  ، در عين ايناالله  بقيةظهور  

 خـود حاكميـت   مكان آزاد نيست، ولي زمين و زمان با هويت كاملاً مـاديِ         
ندارند و روح زمانه نسبت به روزگـار مـا از تنگنـاي زمـين و زمـان آزادتـر         

 ورود بـه آن عـالَم را پيـدا          است، به طوري كه اهل قبر و بـرزخ نيـز امكـان            
  .نمايند  مي»رجعت«به اين عالم كنند و به اصطلاح  مي

بـا    آخرالزمـان   دنيـا در   ؛شـود   هر سالي ده سـال مـي      ت که   يطبق آن روا  
در يك حالت   شما   اگر   طور که    همان .تري در صحنه است     حالت تفرق كم  

نبـه  كنيـد، چـون ج      تـر احـساس مـي       گذر زمـان را كـم      معنوي قرار بگيريد،  
زماني بر شما غالب شده است، شرايط آخرالزمـان شـبيه همـين          معنوي و بي  
  .حالت است

 غلبـه  ،زده  عالمي كه حالت بقاء بر حالت گذران زمان       االله يعني بقيةعالم  
پيـامبر   در اخبـار داريـم    . شـود   دارد، عالم از جنس روح انبيـاء و اوليـاء مـي           

 در .عـده ايـستادند  شـش روز سـر و  . وعـده کـرده بودنـد    فـردي  با   �اكرم
 ٣٠.سال سر وعده ايـستاد   شش �الوعد  اسماعيل صادق  روايت ديگر داريم  

واذْكُـر فـي    «: فرماينـد   مي �الوعد به پيامبر     در مورد اسماعيل صادق    قرآن
در قرآن خـود     ٣١»الْكتابِ إِسماعيلَ إِنه كَانَ صادق الْوعد وكَانَ رسولًا نبِيا        

                                                 
 .٣٧٩، ص ٢، ج »ارشاد «- ٢٩

ــاد مــي�الوعدكــه در ســورة مــريم  حــضرت اســماعيلِ صــادق - ٣٠ ــر از   از آن ي ــرد، غي ب
 . است»السلام عليهما«اسماعيل فرزند ابراهيم حضرت

 .٥٤سوره مريم، آيه - ٣١
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بـر   حـاكم انـساني کـه   . الوعد و پيامبر بود     سماعيل را كه صادق   ياد كن آن ا   
 بـه  نـه     مقامي كه  االله يعني بقية. برد  به سر مي  ي  اللهبقية در عالَم    ،دشو ب »زمان«

، همچنـان كـه در مكـان هـم محـدود             آينـده   بـه   نـه   محدود است و   گذشته
 شـب در خانـه خـود        �در روايت داريم كه ياران حضرت مهدي      . نيست

ط جهــان هــستند و صــبح در مكــه در كنــار حــضرت جمــع  در اقــصي نقــا
  ياران امـام   يهازمين زير پا  : فرمايند  ميهمچنان که عرض شد؛     يا  . شوند  مي
 اگـر  رمـضان مبـارك  در مـاه  هم شما خود .  آزادند عني از مکان  ي ،پيچد  مي

گـذران زمـان را بـه       توانسته باشيد خوب روزه بگيريد، از نيمة ماه بـه بعـد،             
 يـك حالـت بقـاء در شـما ايجـاد            ،کنيـد   مـي نل ماه حس     او هاي روز اندازة

گيريـد،    در حالت بقاء صرف قرار مي      شما در قيامت      كه طور همان. شود  مي
الزمان بعضي حالات قيامـت       چون قيامت فقط روز است، شب ندارد و آخر        

ا بــا گــذران يــدر دن ولــيرا دارا اســت، در قيامــت همــواره در روز هــستيد، 
. نيـست نيامـده و  كـه   ن هم   اتيفردارفت،  ن کو؟   ا ديروزت مثلاً. رو هستند   روبه

اي كـه رفـت و    ، پس همواره با گذشـته  حالا رفت ، چون   حالا هم که نيست   
. بريـد  سـر مـي   روييد و در واقع در عدمِ بقاء به     اي كه نيامده است روبه      آينده

ل ها كه بـا اتـصا       بريم، خوشا به حال آن      در عدم و نيستي به سر مي      عموماً ما   
هـا    ها به هستي     از زندگي در نيستي    �اعظم  االلهبقيةبه خداي باقي و حضرت      

  . اند و بقاء وارد شده
اش، دريچـة   عرض ما اين بـود كـه انقـلاب اسـلامي در اهـداف واقعـي        

را  انقـلاب اسـلامي  اهـداف اصـلي    اگر کـسي  ي است و  اللهبقيةطلوع عالمِ   
 كنـد، در      مقايـسه   ژاپـن  هـاي كـشور     آن را بـا پيـشرفت      خواهـد    مـي  ،نفهمد
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مقابل  سرعت    و ، سرعت  پيشرفت در   ژاپن يعني  هاي امثال   كه پيشرفت   حالي
 بـه ظـاهر انقلابـي اگـر معنـي وضـع موعـود را            مـسلمان   پس اين  .بقاء است 

نشناسد و در طلب آن نباشد و در انقلاب اسلامي هم آن چيزهايي را دنبال                
  هـم  حالاتا  اگر  ،  ت اس كند كه دنياي مدرن براي خود اصل و هدف گرفته         

را  �اعظـم  االلهبقيـة  هـرکس  ، چـون شـود    فردا مـي   ،ضد انقلاب نشده است   
  .ايستد مياست، االله بقية  نظامي كه متذكر عالمروي  روبه،نفهمد

   شرايط زندگي قدسي
وجود  و انتظار بيند خداوند حکيم را حکيمانه ميكارهاي کس که  آن«

 را شـرط خداشناسـي خـود     از خـدا - در تكوين و تشريع -  اَحسن ينظام
 و �، به راحتي منتظر است كه همواره بشر از طريق پيامبرخدا         داند  مي

 پيـام  و بـر ايـن   ترين نحوه زندگي دسـت يابـد،       اماماني معصوم به عالي   
 ٣٢»..ومـا قَـدرواْ اللّـه حـق قَـدرِه         «:  فرمود دهد که    گوش فرا مي   وندخدا
يعتي را بـر بـشر نـازل نكـرده          گويند خداوند دين و شر      هايي كه مي    آن

 آري؛ اگـر خداونـد   .انـد  طور كه بايد و شايد نشناخته  است، خدا را آن   
حكــيم را بــشناسيم، همــواره انتظــار داريــم از طريــق بــشري معــصوم،  

كـه در جـاي       به بشر پيـشنهاد شـود، همچنـان        ،ترين نحوة زندگي    كامل
 يعنـي؛   ٣٣»اللَّه لَقَـوِي عزِيـزٌ       إِن اللَّه حق قَدرِه   ما قَدروا «: فرمايد  ديگر مي 

شود تـا حـق و عـدالت          كنند چنين چيزي نمي      تصور مي  يا   عده كه  اين

                                                 
  .٩١ سوره انعام، آيه- ٣٢
  .٧٤ حج، آيه سوره- ٣٣
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طــور كـه بايــد و شــايد خــدا را   سراسـر جهــان را فــرا گيـرد، چــون آن  
  » .شناسند، در حالي كه خداوند قوي و داراي احاطه كامل است نمي

 تواند گويند انسان نمي    يي که مي  ها آنحقيقتاً قضيه از اين قرار است كه        
و قدسـي    قدسـي شـود      در سراسر زنـدگي و در روابـط اجتمـاعي و فـردي            

طـور   آن ارتباط پيدا کند، خدا را  در همه روابط خودو با خدازندگي كند،  
د ن ـدان د و جايگاه خدا را در حد خداي خالق مـي         نشناس  كه بايد و شايد نمي    

 كـه    همچنـان  .شناسـند    نمـي  هـم درسـت   ان را   پيـامبر جايگـاه   هـا    ينو بس، ا  
 از  بسيار برتـر  اي    آينده  استعداد داشتن  فهمند اين جهان    هايي هم که نمي    آن

ــه ــه ک ــرارآنچ ــلاً در آن ق ــود  در ، دارد فع ــيخ ــدا را نم ــند دارد، خ . شناس
 تمـام   محـلّ  شود که قلبشتعاليشود يک آدم اين قدر م  گويند مگر مي    مي

بر روابط فردي و اجتماعي تمام عـالم تـأثير         و بتواند    اسرار عالم هستي شود   
شـرايط   آن زمـان در كـه  شود زماني فرا برسـد   گويند مگر مي  مي !؟بگذارد

: �راقب ـبـه تعبيـر امـام     و ، فـراهم گـردد    آرزوي تمام انبياء و اوليـاء      ظهورِ
هـا چـون      ايـن  ٣٤؟»كند  دار كمك مي    هزار ملائكة نشان    خداوند او را با پنج    «

ناسند منتظر چنين شـرايطي نيـستند كـه در آن شـرايط     ش خدا را درست نمي   
،  بياينـد �زمان بودند کنار امامسراسر تاريخ  که کنار انبياء  اي  تمام ملائکه 

 در شـما ! خواهـد بـود   چـه زمينـي   و آن زمـين، ! شود چه زماني ميزمان ن  آ
و گيريـد،     روزه مـي  مـاه      يـك  كـه    پـس از آن    ،ايـد   عيد فطر دقت کرده    روز

اَلّلـهم اَهـلَ   «: خوانيـد   مي عيد نماز  در قنوت  ،رويد   مي ز عيد نمااقامة  جهت  
در » ...الْكبرِياءِ و الْعظَمة و اَهلَ الْجود و الْجبروت و اَهـلَ الْعفْـوِ و الرحمـة    

                                                 
  .٢٥١ ص،٥ آقاي كوراني، ج،»�المهدي معجم احاديث« - ٣٤
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واقع داريد ظهـور كبريـايي و عظمـت و     در ،اين قنوت و با گفتن آن اذكار   
ايـد خداونـد پـس از     بينيد و متوجه شده    مي بخشش و عفو و رحمت خدا را      

داري، زمينة ظهور چنين اسمائي را در شما ديده و لـذا بـا ايـن         ماه روزه   يك
اسمائش بر قلـب شـما تجلـي كـرده اسـت و شـما هـم بـا ايـن اسـماء او را                         

، ولي چـون شـما       رمضان است   مبارك ل ماه  اين همان خداي او    .خوانيد  مي
 خـداي   . خاصي به صحنة جان شما آمده است       آماده شديد، حالا با جلوات    

 هـزار   انهـزار خدايي كـه در      ظهورش از ظهور      خدايي است که   �مهدي
م  عـالَ كند، شديدتر است، شرايطي كـه در آن شـرايط   تجلي ميماه رمضان  

شود  ميمردماللهي نصيب ةبقي.  
ــي  ــسني مـ ــدالعظيم حـ ــضرت عبـ ــد حـ ــضرت  : گويـ ــرورم حـ ــر سـ بـ

شـما  » قـائم « داشتم از او بپرسـم كـه آيـا           تصميم.  وارد شدم  �جوادالائمه
بـودن كـسي       چون يـك بحـث، بحـث قـائم         -همان مهدي است يا غير او؟       

است كه در اين خاندان بايد قيام كند، و يك بحث، بحث مهدي اين امـت          
كـه   قبل از آن  : گويد   مي -البيت را بنماياند    است كه بايد نهايت فرهنگ اهل     

آغــاز بــه ســخن كــرده،  �د خــود حــضرت جــوا،شــروع بــه ســخن كــنم
قائم ما همان مهدي است كـه بايـد در عـصر غيبـت              ! اي اباالقاسم : فرمودند

و . منتظرش بود و در عصر ظهور اطاعتش كرد و سـومين فرزنـد مـن اسـت             
 بالنبوة و خصنا بِالْإِمامة انه لَو لَم     �الَّذي بعثَ محمداً  و«: سپس ادامه دادنـد   

   نم قبالْ       ي كلَ االلهُ ذللَطَو ،دواح مولاّ ييا انلَـاَ   الدمفَي جرخي يتح موي  ضالْـاَر 
       هـراَم حلـصنَّ االله تبارك و تعـالي يا ظُلْماً و راً ووئَت جللاً كَما مدع طاً وسق

فَرجـع و هـو     لـه نـاراً     تـبِس لاَه  قْلي �في ليلة كما اَصلَح امر كليمه موسي      



 ٢٤٨ جايگاه و معني واسطه فيض...............................................................................

 بِيقالَ . رسول ن ج �ثُمالْفَر ظارتنا انتلُ اعمالِ شيعسم به خـدايي  ق ٣٥»اَفْض
كه محمد را به پيامبري برگزيد و امامت را به ما اختصاص داد، اگر از عمر                

قــدر طــولاني  دنيــا بــيش از يــك روز هــم بــاقي نمانــد، خــدا آن روز را آن
طور كه زمـين از جـور و ظلـم پـر       تا قائم ما خروج كند و همان      گرداند،    مي
د، خداي سبحان كار او را يك شـبه اصـلاح   کن يه، از قسط و عدل پر م  شد
را يـك    �كه كار موسي    گرداند، چنان   كند و اوضاع را به نفع او برمي         مي

اش رفت، ولـي   اي آتش براي خانواده شبه اصلاح كرد، او براي گرفتن پاره      
ازگشت به شرافت رسالت و افتخـار نبـوت نايـل شـده بـود، آنگـاه                 هنگام ب 
بهترين اعمال شيعيان ما انتظار فرج و انتظار گشايش امور بـه دسـت              : فرمود

  .آن حضرت است
ترين مطلـب فهميـدن خـداي         بندي اين بحث بايد گفت؛ عمده       در جمع 

، اي كه خداي حكيم براي بشر در نظام اَحسنِ خـود  آن زمينه  حكيم است و  
آري؛ آن كـس كـه خـداي        . فراهم كرده، و معني انتظـار نيـز همـين اسـت           

شناسد، سخت مواظب اسـت از توجـه بـه نـور وضـع                حكيم را حكيمانه مي   
هـاي عقيـدتي و اخلاقـي ظلمـت        موعود غافل نشود، وگرنه تمـام آلـودگي       

گـردد و     گيرد و از بهترين نتايج زندگي محروم مـي          الزمان او را فرا مي      آخر
  .همين بودحرف من 

  »االله و بركاته والسلام عليكم و رحمة«

                                                 
 .١٥٦ ص ،٥١ ج الانوار، بحار- ٣٥
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   مربوط به بحث نظام احسن و آخرالزمانيها سؤال و جواب
اي   بايـد از دريچـه     ،براي رسيدن به وضع موعود    فرماييد    شما مي  :سؤال

 حال از کجا معلوم اسـت کـه انقـلاب مـردم             .گذشت نام انقلاب اسلامي   به
  ؟ است�طلوع انقلاب مهدي كه دريچة  استيايران همان انقلاب

  يك قدم تا ظهور
ما بايد از دريچه انقلابي که انکشاف انقلاب        وقتي پذيرفتيم كه     :جواب

بـه   شـرايطي کـه      بينـيم    مي ،به وضع موعود برسيم    ، است �حضرت مهدي 
 اين  اساسِ تئوريك  در ، بوده است  �آرزوي ائمه و پيامبران   عنوان مقدمه،   

شدن به عرض بنده لازم است به جايگاه          و براي مطمئن    است  محقق انقلاب
  شروع شد و خداوند تاريخي انقلاب اسلامي نظر بفرماييد كه با واقعه غدير        

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغـت         «: فرمـود 
    الن نم كمصعي اللّهو هالَترِس          رِينالْكَـاف مي الْقَـوـدهلاَ ي اي  ٣٦»اسِ إِنَّ اللّـه

به تو رسيده است رابه مردم برسان، و اگر اين كـار را انجـام       را  آنچه  ! پيامبر
اين راستا خداونـد تـو را    در اي، و ندهي، رسالت خداي خود را انجام نداده   

 گـذارد نقـشة     كنـد و نمـي      آورنـد حفـظ مـي       از خطراتي كه مردم پيش مـي      
  .كافران به نتيجه برسد

 به دستور خـدا  ، غدير به معني حاكميت امام معصوم در ادامة اسلام پس
گذاري شد ولي جرياني قدرتمند و بـا    هجري بنيان   ذيحجه سال دهم   ١٨در  

                                                 
 .٦٧سوره مائده آيه  - ٣٦
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زعم خود، غدير را در سقيفه دفن كـرد و        به ٣٧جانبه  ريزيِ به ظاهر همه     برنامه
جامعه خارج نمود، جريان اُمـوي      گيري    را از صحنة تصميم    �نه تنها علي  

قبـضه کـرد و مـردم را    صدسـال جهـان اسـلام را        حـدود   با مديريت معاويه    
دادنـد   مجبور كرد تا آن حضرت را لعنت كننـد، و هـركس را احتمـال مـي          

 تـا هـيچ جـاي پـايي در تـاريخ اسـلام از آن           كشتند  است مي  �شيعة علي 
ندة تاريخ بودنـد،  و غدير در آي   � زيرا نگران حضور علي    ،حضرت نماند 

 به صـحنه آمـد، و بـاز فرهنـگ     � غدير در نهضت حسين ،همه  ولي با اين  
را كه متذكر برگشت به غدير بـود، شـهيد كردنـد،         �تنها حسين   نه سقيفه

ها تازاندند تا حتـي بـدن او نمانَـد، چـون      بر جسد مبارك آن حضرت اسب    
   .نگران حضور غدير در آيندة تاريخ بودند

هـاي    و بـه صـورت     �ر غدير بـا روش خـاص ائمـه        ولي همواره حضو  
ــام     ــب ام ــت و مكت ــه ياف ــاريخ ادام ــف در ت ــادق  مختل ــشمند ٤٠٠٠ص  دان

نظر در امور اسلامي تربيـت نمـود و حـضور غـدير را در تـاريخ بـه            صاحب
را گرفتـار    �كـاظم   نمايش گـذارد، و بـاز عباسـيان بـدتر از اُمويـان امـام              

نماند، ولـي بنـا بـه وعـدة خداونـد      المدت كردند، تا غدير     هاي طويل   زندان
ــاريخ مــي  ــو مــي غــدير همــواره جــاي خــود را در ت ــه  گــشايد و جل رود، ب

                                                 
آمـده   ٤٥٤ ص ٤الحديـد ج   ابـي  در شـرح نهـج البلاغـه ابـن    نامه  يا پيمان جريان صحيفه    - ٣٧

 بـا  �خـدا  لت رسـول پس از رح  که پس از ماجراي غدير خم گروهي به اين نتيجه رسيدند          است
را بـه    نفر تهيه و آن   ٣٤اي با امضاء       مبارزه کنند و پيمان نامه     �تمام قدرت بر ضد حکومت علي     

  خـود  رسالت خود را انجام داد و کـسي را جانـشين  � محمدكه ني ا مبني بر جراح دادند     ابوعبيده
 همچنـين  .»...ودقرار نداد و اختيار حکومت را به عهده ملت گذارد تـا رهبـري ملـت مـوروثي نـش              

 .اند  به بعد آورده١٠٢ ص ،٢٨ ج الانوار،بحارعلامه مجلسي در 
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شـود فرزنـد غـدير يعنـي          گر عباسي مجبور مي     كه مأمون خليفة حيله     طوري
را به عنوان وليعهد خود تعيين كند تا از فـشار شـيعيان آسـوده                �رضا  امام

زهـر   �حـضرت آن ر، بـه   بماند، ولي باز مجبـور شـدند بـراي دفـن غـدي            
را در حصر نگـه دارنـد، بـه          �بخورانند و بقية امامان بعد از حضرت رضا       

كه براي هميشه غدير را از صحنة تـاريخ خـارج كـرده باشـند، كـه                   اميد آن 
ناگهان در پهنة امپراطوري عثماني نـه تنهـا صـداي شـيعه بلنـدتر از قبـل بـه                 

 شيعه پا به عرصـة تـاريخ        ها رسيد، بلكه با ظهور سلسلة صفويه دولت         گوش
گذاشت و باز دولت عثماني از طريق نادرشاه خواست رسميت تـشيع را در              

سـردار  «كشور ايران نفي كند ولي ملت ايران نادرشاه را نفي كرد و عنـوان               
 و باز غـدير خـود را ادامـه داد تـا در              ٣٨،تغيير داد » فاجعة ملي «او را به    » ملي

 اس صفوي نيست كه به فقيـه اجـازة حكـم          عب  تنها ديگر شاه    نظام مشروطه نه  
اسـت كـه     �محمـد    بدهد، بلكه طبق قانون اساسي مشروطه، فقه آل        کردن

و بـاز خواسـتند از    . بايد حقانيت قوانين مجلس شـوراي ملـي را تأييـد كنـد            
طريق رضـاخان حركـت غـدير را نفـي نماينـد، ولـي بـاز غـدير؛ تـاريخ را                     

الا در انقـلاب اسـلامي ديگـر        شكافت و انقلاب اسلامي به صحنه آمـد، ح ـ        
دهـد، بلكـه مثـل        دادن مـي    عباس نيست كه بـه فقيـه اجـازة حكـم            تنها شاه   نه

انقلاب مشروطه هـم نيـست كـه پادشـاه كنـار مجلـس باشـد و بخواهـد در                 
كنند دخـل و تـصرف كنـد، بلكـه حـالا فقـه                قوانيني كه مجتهدان تأييد مي    

ور را تنفيــذ  حكــم رياســت جمهــيعنــي ولــي فقيــه اســت کــه �محمـد  آل

                                                 
، فـصل سـوم، دوران   ي حقـان  ي موس ـ -ي نجف يران، دكتر موس  ي ا ياسيخ تحولات س  ي تار - ٣٨

 .گذار
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تماميـت  كند، و با انقلاب اسلامي سيرتاريخي غدير در زمـان غيبـت بـه            مي
 تحقق كامل غدير بـاقي نمانـده اسـت و آن            خود رسيد و يك قدم ديگر تا      

بـر رأس امـور      �ظهور وجود مقدس امام معـصوم يعنـي حـضرت مهـدي           
نگران مبـاش  : كه فرمود �به فاطمه �خدا شدن قول رسول است، و عملي 

 يعني نهايت اسلام بـا فكـري كـه تـو     ٣٩.دي اين امت از فرزندان تو است      مه
  .گيرد شروع كردي شكل مي
 به عنوان زمينه طلوع انقلاب      انقلاب اسلامي فرماييد    چنانچه ملاحظه مي  

 و لذا اولين قـدم اساسـي برداشـته         از نظر تئوري محقق شده است      �مهدي
 شـرايط   ،ر اسـلامي  شده است، حال با تحقق دولت اسـلامي و سـپس كـشو            

بهترين شکل سـازمان     � امام معصوم  در زمان غيبت   مگر   .شود  تر مي   آماده
ــن نيــست کــه  ــامبر سياســي اي ــام معــصومســخنان خــدا و پي ــق  و ام  از طري

ارائـه بـشود و      �ينمعـصوم كشف سـخنان    کارشناس کشف حکم خدا و      
کـه امـام معـصوم حـاکم        صورت آرمـاني     به غير از آن      ؟حاکم باشد هم او   

موعـود  کـه مقدمـه آن انقـلاب         انقلاب اسلامي  تر از   آرماني يشد، صورت با
 يـد از کجـا کـه ايـن فقيـه          يممکـن اسـت بگو    . توانيم تصور کنيم     نمي ،باشد

ممکن است  و واقعاً    معصوم نيست     او يآر ؟است معصوم   اشتباه نكند؟ مگر  
شـرايطي فـراهم   اسـت تـا   عنايت داشته باشيد كه سعي شـده         اشتباه کند، اما  

 شناس، كسي    خبرگان فقيه فقيه   از طريق  يعني   باشد،الاشتباه   قليلود كه او    ش
 ممكـن  يعني آنچـه  در او باشد، اشتباهترين  كمل اکه احتم   شده است  حاكم

به همـين   .  به بهترين نتيجه برسيم    عقلاًرفته تا   کار   به دقت لازم     در عمل  بوده

                                                 
 � در اثبات وجود مهدي٣، فصل ٢الآمال، ج  منتهي- ٣٩
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 داره جامعه اسلامي،  شرايط سياسي براي ا    �در زمان غيبت امام زمان     دليل
دانستند شاه   مي مشروطه علمازمان مثلاً در    .مينداركه واقع شده،      بهتر از اين  

 ولـي نبايد نظر نهايي را بدهد، چون شاه يك فرد است و نـه يـك مكتـب،                  
گـوييم از نظـر    ولـي حـالا مـي   . اي نـداريم   فعـلاً چـاره  حرفشان اين بود كـه  

 در   را  آن ين اسـت كـه بتـوانيم      مشكل فقط در ا   . تئوري هيچ اشكالي نيست   
  . پياده كنيمروابط اجتماعي جامعه

اي در قالـب تئـوري ارائـه شـود و سـپس بـه مـرور در          ابتدا بايد انديـشه   
 موانـع ايجـاد كننـد تـا در          ،روابط اجتماعي نهادينه گردد، هر چند دشـمنان       

كردن آن تئوري موفق نشويم، ولي وقتـي بـه حقّانيـت انديـشه خـود          نهادينه
ن هستيم و خـداي حكـيم زمينـه تحقـق آن را در نظـام اَحـسن فـراهم              مطمئ

  .شويم كرده است، اگر پشتكار لازم را به خرج دهيم، موفق مي

  شود؟ چگونه امام شناخته مي
رسد ما چگونه و از کجـا        مي فرا   �زمان    امام  ظهور وقتي موعد  :سؤال

  مـبهم چيـز آن هم در اين زمانـه کـه همـه      فرا رسيده است    بفهميم آن دوره    
   ؟است

  : گفت :جواب
  شــناس شــه ديــده آن باشــد کــه باشــد

  
ــاس   ــر لبـ ــاه را در هـ ــد شـ ــا شناسـ   تـ

 بـه   ، حـق   بنا داشـته باشـيد حـق را بفهميـد           اگر واقعاً   هم شما همين حالا    
زند   بانگ مي که حضرت   در روايت داريم    . دهد  راحتي خودش را نشان مي    

  .ندفهم هاي منتظر مي  تمام انسان»!ام من مهدي «که
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كند منادي از آسـمان بـه        پس ندا مي  «: فرمايند   مي �حضرت امام باقر  
شــنود كــسي كــه در مــشرق و در مغــرب اســت،  ، پــس مــي�اســم قــائم

اي مگـر آن كـه        كه بيـدار شـود، و نـه ايـستاده           اي مگر آن    ماند خوابيده   نمي
 و حـضرت  »ايستد، از خوف آن صدا كه مي اي مگر آن نشيند و نه نشسته     مي

 در ماه رمضان، در شبِ جمعه بيـست و          آن صدا از جبرئيل است    «: فرمودند
در  �دهـد شـعور بـراي فهـم حـضرت مهـدي         و شواهد نشان مـي     ٤٠».سوم

 همين  ،شناسند  چنان بالا است كه به خوبي او را مي          منتظران آن حضرت آن   
 و دي ـندر تمـام ابعـادش بررسـي ك    وضع موجود را  اگر شما سياهيِحالا هم 

 دهـد   نمـي كه عالم بقاء و قرارِ با حق است،         االله  بقية ي از عالَم  وي ب ببينيد اصلاً 
چـون يافتمـت جانـا،    «شـود كـه    يد، شعار شما هم اين ميو منتظر واقعي شو 

  .»بشناختمت جانا
   در روايـات داريـم    . رود  ال را نشناسد، به طرفش مـي      اگر کسي خر دج :

 ظاهراً  . ال يک چشم دارد   خر دج  هـايي   انـسان  و لـذا  عدي اسـت يعني يک ب
انـد و فقـط بعـد حـسي خـود را        هم كه ابعاد روحاني خود را از دسـت داده         

گويند ايـن     گيرند و جالب است كه مي       تأثيرش قرار مي    اند، تحت   رشد داده 
هـاي   اش اين باشد كـه سـخن    خورند، شايد معني    هاي او را مي     ها پشگل   آدم

 باطنـاً الاغ اسـت و هـر    كه ظاهر انساني دارد، ولي پذيرند، در حالي   او را مي  
 نطـق  ، نطقـش گويد، ولي آن دهان، دهـان نيـست،    چند با دهانش سخن مي    

  .پذيرند ها را با تمام وجود مي  هماناي هستند که  ولي عده،کثيف است

                                                 
 .٢٣٠، ص٥٢بحار الانوار، ج - ٤٠
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اي از آسـمان نـدا         شنيدم؛ نداكننـده   �از امام صادق  : گويد   زراره مي 
ند فقط علي و پيروان     ك  فقط فلاني امير است، و ديگري ندا مي       «كند كه     مي

: جنگد؟ فرمـود    پس چه كسي پس از اين با مهدي مي        : گفتم. »او رستگارند 
همانـا فلانـي و پيـروانش    «: دهـد   نـدا مـي   اميـه   فردي از بنـي   در مورد   شيطان  

گـو تميـز    گـو را از دروغ    تواند راست   پس چه كسي مي   : گفتم. »رستگارانند
دهند كه همواره حـديث مـا را         ها را از هم تميز مي       كساني آن : دهد؟ فرمود 

گوينـد كـه واقـع         واقـع شـود، مـي      آن اتفـاق  كـه     كنند و پيش از آن      نقل مي 
 پـس تنهـا راه   ٤١.گويند  دانند كه آنان همان بر حقان راست        خواهد شد و مي   

» كانوا يروون حـديثنا   «البيت است، با فهمي عميق        شناخت اُنس با كلام اهل    
گفـتن و آن را       ة بـزرگ از آن سـخن      و پيش از فرارسيدن و وقوع اين حادث       

  .»يقولون«ساختن به گفتمان غالب مبدل
بـاطن   نيـاز دارد و نظـر بـه جنبـة            تأويـل بـه   هاي آخرالزمان    اکثر روايت 

 و ال را بـشناسد نتوانـسته باشـد خـر دج ـ   امـروز   حالا اگر کـسي     . وقايع دارد 
 يعـال ط  يشرا کسي که منتظر     ، نيست  چيز بالاتري  نتظرم،  تأثير او باشد    تحت
سـياهي  اگـر كـسي     . شناسدتوانـد ب ـ      را نمـي   �نيـست امـام    يني زم يزندگ

اگـر کـسي    و   ني الهـي اسـت،    راافق نو  منتظر   ،تظلمت آخرالزمان را شناخ   
 فـراهم  �زمـان  امامظهور  شرايط با وجود اينترنت،آمد و گفت الحمداالله     

گرفتـار حجـاب   شـود آن طـرف را ديـد،         دنيا مي  از اين طرف    و شده است 
 ،م باشـد   فوق اين عالَ   �امامبنا شد    که اگر    متوجه نيست او  ،   است يتهمدرن

 در همـان  ،گوينـد  امـام در مکـه سـخن مـي     .پيچد زمين زير پاي يارانش مي   

                                                 
  .غيبت نعماني از ،٢٩٤ ص،٥٢ جالانوار، بحار- ٤١
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 زره ،دنپوش   زره پيغمبر را مي    ،آيند  ر به کوفه مي   كلحظه سريعاً با ده هزار لش     
 را پيـاده  انش ـ و برنامهند ستهاسب در همه شهرها حاضر  سوار بر را نجنبانده   

  . دنکن مي
 و   يـک ارتبـاط فـوق زمـان        طور كه عرض شد در شرايط ظهـور؛         همان

 از  ، چـون مـا هنـوز       اسـت   برتر در صحنه   يک حيات .  است مكان در صحنه  
ايم، شرايط آن حضرت را نيز در اين فكر و            ه درنيامد يماد  سراسر اين عالمِ 

هـا در   امـام شـب  يـاران   : فرمايند  عرض شد كه مي   . كنيم  فرهنگ بررسي مي  
 در بـه اصـطلاح       هستند و  در مکه  �اند و صبح در کنار امام      خانه خوابيده 

رض الا  طـي به صـورت     ها  هاي آن    حركت ،کنند  ميشركت  مربوطه  سمينار  
  .است

 به يـاد  و هموارهتوان براي ظهور حضرت تلاش کرد   چگونه مي  :سؤال
  ايشان بود؟
جا عرض    ز اول بحث تا اين    كنم با عنايت به نكاتي كه ا        فكر مي  :جواب

ن يتـر   يس ـااسبنـدي كـرد كـه         طور جمع   شد، بتوان در جواب اين سؤال اين      
آنچـه  شـناخت  ک طـرف عبـارت اسـت از    ي ـفة مـا در حـال حاضـر از        يوظ

وضعيت موجود جهـان از بـشر گرفتـه و فرهنـگ مدرنيتـه مـانع تحقـق آن                   
 زمينـة   سعي در تقويـت انقـلاب اسـلامي بـه عنـوان     گري د طرف، و از    گشته

 بر عهدة ما است كه با روشـي دقيـق     امروزه. است �ظهور حضرت مهدي  
هاي فكري فرهنگ مدرنيته را بشناسيم و بشناسانيم و روشن            جايگاه و ريشه  

 ،كنيم آنچه امروزه با لعابي به نام علم بـه صـحنة زنـدگي بـشر آمـده اسـت             
حـروم  كلـي م    ظلماتي است بزرگ كه انسان را از ارتباط با عـالم قـدس بـه              
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كند، در اين حالت است كه در تعادل لازم براي ادامـة زنـدگي صـحيح       مي
   شاءاالله  إن.ايد قرار گرفته
هـايش   و جذبـه   دنيـا    عمومـاً  کـه شود    ديني مطرح مي  در مباحث    :سؤال

در  آيـا    زنـدگي دنيـايي همـواره بـا ناكـامي همـراه اسـت،               و اسـت عليه مـا    
  طور است؟ همينهم آخرالزمان 
كـه دنيـا      جهت  آن  از  ! جهت آري و از يك جهت خير      از يك    :جواب

را هدف خود قرار دهيم و قلب خود را مشغول دنيا كنيم، هميشه ايـن كـار                 
بد است و هركس گرفتار اين نوع گرايش نسبت به دنيا شد، ناكام خواهـد               

 يفضاها    فضاي بين انسان   ؛كه در ظلمات آخرالزمان     جهت  اين  شد، ولي از    
  اسـت  ايـن شـرايطي  درست عکس  زمان ظهور حضرت  نيست، شرايط   تقوا  

خــوار نظــام  االله همــه عــالم جيــرهبقيــة در عــالم كــه اكنــون هــست، چــون
ولَو «: فرمايد  خداوند مي .  نظامي كه تجسم تقواي واقعي است      .ندا  مهدويت

         مالس نم كَاترهِم بلَيا عنحقَواْ لَفَتاتواْ ونى آملَ الْقُرن   أَنَّ أَهلَـكضِ والأَراء و
آوردنـد و   يعني؛ اگر مردم ايمان مـي  ٤٢»كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكْسِبونَ    

و . گشاديم  ها مي   كردند، حتماً بركات آسمان و زمين را بر آن          تقوا پيشه مي  
شود، به همـين جهـت         محقق مي  �مصداق كامل اين آيه در زمان مهدي      

  .كند زمين بسياري از بركاتش را در آخرالزمان ظاهر ميدر روايات داريم؛ 
آيا در زمان حضور حضرت اثري از علوم جديد ماننـد فيزيـک              :سؤال

  ها خواهد بود؟ اين  و امثالو شيمي

                                                 
  .٩٦ سوره اعراف، آيه- ٤٢
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به طور مختصر در بـين بحـث دلايـل مـسئله را      !بنده خير به نظر    :جواب
 آن بـا    منـاي اسـت کـه ت     مي عـالَ  ،معـالَ آن    اصلاً كنم  عرض كردم، فكر مي   

ز اطوري است كه      جديد  تمناي بشر  .كند   مي  اساسي  بشر جديد فرق   تمناي
 بـر اسـاس   راموجـود   تکنيـک  وشـود   حاصل مـي  طبيعت  درگيري با    قيطر

خواهـد بـا     کـه مـي   تمـدني بـا   اين تمـدن    و   درست کرده است     همان هدف 
 و لـذا ابزارهـايش هـم ابزارهـاي ديگـري      كنـد   مـي ق فر ،طبيعت رفيق باشد  

ــت ــک .اس ــود،  تکني ــست  موج ــت ني ــا طبيع ــت ب ــک رفاق ــورتکني ــا ظه  ، ب
 فرهنگي آن حضرت، فرهنگ تعامل با طبيعت        يكي از اصول   �زمان  امام

طبيعت كه موجـب انكـشاف هـر         است، مثل فرهنگ ساير انبياء در رابطه با       
   ٤٣.چه بيشتر استعدادهاي طبيعت است، نه سركوبي آن

  اسـت  ر تمـدن ديگـري    گ  ، حكايت  که در روايات آمده است     شواهدي
در  �زمـان   هـاي اصـحاب امـام      خودها و زره   سپرها و کلاه  : فرمايد  ميکه  

آورنـد و    آن را درمـي آينـد   حضرت مي،هاي کوفه دفن است يکي از بيابان 
كنند، البته ممكن است ظـاهر ايـن روايـات منظـور نباشـد، ولـي        استفاده مي 

كنـد كـه بـا      را محقق مـي  دانم كه امام، نظامي     رفته بنده اين قدر مي      هم  روي
شناسد، تفاوت اساسي دارد، لازم است با دقت بيشتر بـه   ميامروز آنچه بشر  

 بـشود   تـا حـدي   شـايد .رواياتي كه در اين مورد وارد شده رجوع بفرماييـد       
 و» غـرب تمـدن   علـل تزلـزل     «ايـن مطلـب در کتـاب          در راسـتاي   اهديوش
ا در  ي ـ و    پيدا کرد  ،كه ضميمة آن كتاب است    » بحث بصيرت و انتظار فرج    «

  .ن مورد بحث شده استي در ايکم» �ملاقات با امام زمان«بحث 

                                                 
  .وع بفرماييدرج» هنگ مدرنيته و توهمفر« براي بررسي بيشتر اين بحث به كتاب - ٤٣
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  ١ميححمن الرالر االله  بسم

لاماَلس﴿رينبيرِ الْكافم و نينؤميِي الْمحلَي مع  .اَلس لَيلامي عدهممالْاُم ﴾  
  ٢﴾اَلسلام علَي بقية االلهِ في بِلاده .الْمشتهر والْعدلِ الْقائمِ الْمنتظَر اَلسلام علَي﴿

                                                 
بحثي که در پيش رو داريد حاصل سخنراني استاد طاهرزاده در جمع دانشجويان اسـت،                - ١

سـت و خطرهـا و    ا �زمـان   هـاي مطـرح شـده بـا امـام           محور اصلي بحث، تحليل موضوع ملاقات     
بحمـداالله در طـي بحـث، زوايـاي     . هايي كه ممكن است در اين راستا براي افراد پـيش آيـد       غفلت

توانـد   شـده مـي   خوبي در اين رابطه براي عزيزان روشن شد و چون احساس كرديم مباحث مطرح       
تكميـل  نمايند مفيد باشد، پـس از   براي اكثر برادران و خواهران متدين كه در اين وادي تلاش مي           

  .گيرد بحث توسط استاد، در اختيار عزيزان قرار مي
 نـه آنچنـان اسـت كـه بتـوان از آن      �الأمـر  مسئله ملاقات با وجود مقدس حضرت صـاحب      

دست برداشت و نه آنچنان است كه فكر كنيم به راحتي ممكن است و اين است كه بايد با دقـت                      
تر بايـد متوجـه       ا دنبال كرد و از همه مهم      و با داشتن معارف عميق نسبت به مقام امامت، موضوع ر          

شد، چيزي كه در اين بحـث سـعي شـده زوايـاي      �رؤيت قلبي وجود مقدس حضرت امام زمان      
اي دقيق نـسبت بـه مبـاني معرفتـي مهـدويت، بـا               استاد پس از مقدمه   . آن تا حد ممكن روشن شود     

ها   ند که دقت در جواب    حوصلة زياد به جواب سؤالات دانشجويان دربارة موضوع مذکور پرداخت         
  . هاي قابل توجهي نسبت به امر فوق خواهد شد خود موجب طرح سرفصل به خودي

گـروه  «شـاءاالله   إن. گونه مباحـث بتواننـد بهـرة کـافي ببرنـد      مند به اين اميد است عزيزان علاقه   
 »فرهنگي الميزان

  .� قسمتي از زيارت مخصوص امام زمان،الجنان مفاتيح - ٢
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ثمري كافران    و بي  سلام بر آن امامي كه موجب احياء مؤمنين و نابودي         
 .بـر قـائم منتظـر و عـدل مـورد نظـر           سلام بر مهدي امت، سلام      . خواهد شد 

  .جا شهر خدا خواهد بود آن در هرجايي كه االله بقيةسلام بر 

  ، عين انسانيت����امام زمان
 هـايي   کند تا دربارة ملاقـات  از خدا با تمام وجود تقاضامندم که کمک      

 -�بقيـةاالله يعنـي وجـود مقـدس حـضرت          -تـرين سـر عـالَم وجـود           كه با سري  
صورت گرفته است، مختصري طرحِ موضوع کنيم و روشن شود كه به اين            

ها مطمـئن شـويم و بـه طـور      يد بها بدهيم و از كجا به آن ها چقدر با    ملاقات
  . ها پي ببريم كلّي چگونه به صحت و سقم آن

 سه محوري كـه عمومـاً بايـد مـورد بحـث قـرار       � امام زمان در مورد 
 آيـا موضـوع مـورد بحـث، وجـود      »؟هل هـو «اسـت از اولاً؛     گيرد، عبارت   

 »؟ما هـو «ت؟ دوم اين کـه  خارجي دارد؟ آيا وجود مقدس امام، واقعاً هس       
اي   در عـالم بـه چـه نحـوه      � وجود مقدس حضرت   چگونه هست و نحوة   
شـود جهـان بـدون         او براي چيـست؟ آيـا مـي        »؟لم هو «است؟ سوم اين که     

   وجود دهد؟ محقق شود و ادامةحجت خدا 
نحـوة حـضور حـضرت      «در بحـث    ،  »مباني معرفتي مهدويت  «در کتاب   

بـا ايـن    .  قرار گرفته است    موضوع مورد بحث  اين سه   »  در هستي  �حجت
 روايات كافي در بين شيعه و سني وجـود       �که در اثبات وجود امام زمان     

دارد و به واقع روايـت در جـاي خـودش خيلـي ارزش دارد، در آن كتـاب         
مـا هنـوز در مقـدمات       «: ايم تا کسي نگويـد      نکرده  بحث را به روايت متکي      
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در . »!ايـد؟   ع را به روايات مستند کـرده      بحث مشکل داريم، چرا شما موضو     
يک وجود تشکيکي يعنـي داراي      » نيتانسا«وقتي  آن بحث روشن شده که      

شدت و ضعف است و هر چيزي که تشکيکي است يـک حـد تـام دارد و                  
 بـه   .» باشـد  �يعني امـام زمـان    » انسان کامل  «دي لامحاله با  حدّ تام انسانيت  

 به اصـطلاح فيلـسوفان، تـشکيکي        شدت و ضعف دارد و    » علم«عنوان مثال   
است؛ يعني يک نفر ممکن است به حقيقتي عالم باشد و ديگـري بـه همـان       

شـدت و ضـعف دارد، پـس        » علـم «که    تر باشد و از آن جايي       حقيقت، عالم 
 وجود داشته باشد كـه او علـيمِ مطلـق يعنـي حـضرت         »العلم  عين«بايد يک   

شود و به اصـطلاح        مي  ختم» ن تري عي«ي به   »تَر«مثل اين که هر     . است» االله«
يعنـي، هـر     ؛»کُلُّ ما بِالعرضِ، لابد أنْ ينتهـي إلَـي مـا بِالـذّات            «: فيلسوفان

 به چيزي كه ذاتي اسـت، مثـل آب     - پارچه  مثل تريِ  -چيزي كه عرضي است   
: گـوييم   وقـت دربـارة ايـن سـتون نمـي           شود، ولي هـيچ     يا عين تري ختم مي    

چون ذات و واقعيتي به     . »!تر است   ز اين ستون، ستون   ستوني هم هست كه ا    «
توانيـد   شـما مـي  . نام ستون بـودن در خـارج نـداريم، بلکـه اعتبـار مـا اسـت          

: توانيـد بگوييـد      امـا نمـي    ».تر است   ين شخص از آن شخص عالم     ا«: بگوييد
، چون علم يک حقيقـت و ذاتـي         »!است» تر  ستون«اين ستون، از آن ستون      «

كـه همـان   واقعيت دارد و در عين داشتن يـک حـد تـام    است كه در خارج    
امـا  . هـايي از آن وجـود دارد    هاي مختلـف جلـوه      در انسان  عليم مطلق است  

اصــطلاح ي نيــست، بلکــه بــه»وجــود «ســتون يــک حقيقــت يــا يــک ذات 
ه شـدت و    دليـل ايـن ک ـ    به   انسانيت هم مثل علم،      .است» ماهيت«فيلسوفان،  

اسـت كـه حقيقـت    » علـم « مثـل    ،ي»ودوج ـ «دارد، ذاتـي اسـت      ضعف برمي 
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دارد و بـه همـين جهـت هـم مـا              خارجي دارد و لذا شـدت و ضـعف برمـي          
  . »تر است اين شخص از آن شخص انسان«: توانيم بگوييم مي

حال با توجه به اين مقدمه كه انسانيت تشکيکي است و شدت و ضعف            
 انـسانيت   كه درجه شديد  » الانسان  عين«شود بايد يک      دارد، روشن مي    برمي

  ها كه در انـسانيت داراي شـدت و ضـعف        است، در عالم باشد و همة انسان      
االله بحـثش     شـاء   نإ. شوند  مي  ه آن عين انسانيت ختم      هستند، از نظر انسانيت ب    

طور كه عـرض شـد،     همان. را به صورت مفصّل در آن کتاب دنبال فرماييد        
امل در اين عـالم هـست؟       پرداخته شود كه آيا انسان ك     » هل هو «اول بايد به    

بايـد  » اسـتدلال « از نظـر  �و اين اولين چيزي است که در مورد امام زمـان         
  . باشيم در نظر داشته 
 �زمـان    انسان يک هوشياري نسبت بـه وجـود مقـدس امـام             گاهي دل 

اما ما بايد پشتوانة عقلـيِ اعتقاداتمـان را         . دارد، آن خودش چيز خوبي است     
 اين طريق هم اعتقاداتمـان صـحيح باشـد و هـم راهـي               باشيم تا از    هم داشته   

شـدن بـه   در عـين ايـن کـه بـا مجهز       . باشد براي تقويت همان شناخت قلبـي      
 جـواب  �الأمر هاي عقلي در مورد وجود مقدس حضرت صاحب   استدلال

  . دهيم منکران وجود حضرت را هم مي
در فرماييد در مورد اثبات وجود انسان کامـل           طور که ملاحظه مي     همان

هـا    صورت که همـة انـسان       رسد؛ بدين   به نتيجه مي  خيلي سريع    هستي، بحثْ 
يک چيزي به نام انسانيت را کم و زياد دارند، مثلاً در نظر بگيريد كه همـة                 

هايي كه در ظروف مختلف در جلو شما هـستند، يـک کمـي شـيريني                  آب
ي شـيرين «گيـريم؛ چيـزي کـه         مي  پس نتيجه   . دارند، يکي بيشتر، يکي کمتر    
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هاي شيرين يک نحوه حـضور دارد،           است به نام شكر، در همة آب      » محض
شـيريني  » صـورت تامـه  «اصطلاح به آن شـيريني كامـل يعنـي شـكر،        كه به   

  .گويند مي

  ور حقيقت انسانيت در افراد مختلفظه
بالأخره انسانيت موجود در هر انـسان، غيـر از چـشم و گـوش و جـسم                  

ز است، انـسانيت چيـز ديگـري اسـت،          بودن يک چي    اوست، مردبودن و زن   
سوادبودن يـک چيـز اسـت، ولـي انـسانيت چيـز ديگـري                 حتي باسواد و بي   

  .است
بودن يكـي     كند، منصف   بودن با باسوادبودن فرق مي      که منصف   همچنان

 اسـت  يک نحـوه آگـاه  ي ـ با سوادبودن ي، ولها است از ابعاد انسانيت انسان   
 يشـود بـا سـواد نبـود ول ـ     ي لـذا م ـ    خود گذارده و   ي که بشر برا   يبه اعتبارات 
ش بـراي انـسان     »انکشاف مطلـق  «انسانيت يک حقيقتي است که      . انسان بود 

هــا چيــز قابــل درك و  بــسيار ســخت اســت، امــا ظهــورش در ســاير انــسان 
  .پذيرفتني است

مولوي در وصـف  .  روح هر زن و مرد ريشه در يك حقيقت دارد  لطيفة
  :گويد شود مي به او ختم ميها   آنقت انسانيتيانسان كامل كه حق

  اي رهــيـده جان تــــو از مـــا و مــن  
  

   روح، انـــدر مـــرد و زن  هاي لطيـــف ـ
  يك تويي  شود،آن  يك زن چون  و مرد  

  
  آنَك تويـي  شد، جامحـو يك كه چــون

تر باشند، به آن حقيقت و آن لطيفـه روح انـساني          ها الهي   و هر چه انسان     
الانـسان   نـد، و بـه آن حقيقـت    تـر  و بـه اعتبـار ديگـر انـسان     انـد     بيشتر متـصل  

در آخـر   �حجـت اند و لذا حضرت  ترند و از او بهرة بيشتري برده       نزديك
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مـا   ٣؛»و نحن صنائع ربنا و الْخلْق بعد صنائعنا       ...« :فرمايند  ميتوقيع شريف   
روردگارمان هستيم؛ و خلق،   ساخته و پرداختة پ    -الانسان    ني به عنوان ع   - امامان

  .در مرتبة بعد، ساخته و پرداختة ما هستند
دانيد كـه   ، اما مي»فلاني به واقع انسانيت دارد  « :شما ممکن است بگوييد   

يعني يک کشفي است كه شما در شخصيت        . آن انسانيت قابل اشاره نيست    
 انـد؛ همـه جـا هـستند، ولـي         گونـه  حقايق قدسـي عمومـاً ايـن      . فلاني كرديد 

 .نـد و از طرفـي، در حجابنـد        جا هـم نيـستند، از طرفـي ظاهر          محدود به هيچ  
خواهي   كه مي   ، از طرفي همين   »، تاب مستوري ندارد   رو    پري«ظاهرند، چون   

تواني به افراد       بيني در حجاب رفت، به طوري كه نمي         به آن اشاره كني، مي    
  :گفت. اشاره كني و انسانيتشان را نشان دهي

  جهان ه عکس خوبان  که من ب   خنده زد
  

  پـرده نهــان     با پرده، عيــان باشم و بـي     
طـور اسـت، هـم در         حقيقت انـسانيت مثـل سـاير حقـايق قدسـي همـين              

ها باشند، ظـاهر اسـت و هـم همـان مظـاهر، حجـاب آن            مظاهرش كه انسان  
حقيقت هستند، هر چند بالأخره حقيقت انسانيت يـك ظهـور تـام و كامـل                

 ظـاهر اسـت، امـا از طـرف     �حـضرت حجـت  دارد كه در وجود مقـدس       
ديگر وجود مقدس حضرت، ظهورش به جمال مؤمنيني است كـه انـسانيت        

طـور نيـست کـه شـما اگـر علمـاي             يعني واقعـاً ايـن    . اند    خود را حفظ كرده   
اي از وجود مقـدس انـسان کامـل را        بزرگ اهلِ سلوک را ببينيد، هيچ بهره      

قـت را در چهـرة آن عـالم         يآن حق اهيـد   خو  اما باز همين كـه مـي      . ايد  نديده
  .رود ببينيد، در حجاب مي

                                                 
  .١٧٨ ص ،٥٣ج، وارالان بحار -٣
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 را كه همان اثبـات وجـود مقـدس          »؟هل هو «كنم که     دوباره عرض مي  
تـرين   اساسـي کنيم، ولـي   نمي  باشد، ما اينجا خيلي بحث �حضرت حجت 

د آن حقيقـت هـست، بـه طـرف          قسمت بحث همين است؛ که تا انسان ندان       
 بـه   عني تازه وقتي فهميد كه او هست، حـالا همـواره          ي. گيرد   جهت نمي  آن،

ها عقب برود و ارتباط برقرار بشود و وقتي درست            کند تا حجاب    مي  نظر او
فهميد كه آن حضرت هست، به چگونگي بودن آن حضرت هم تـا حـدي               

برد و لذا جايگاه ملاقات با آن حضرت و معني ملاقـات بـا آن ذات                  پي مي 
  .افتد شود و ديگر به خطا نمي ن ميمقدس برايش تا حدي روش

  »چگونگي حضور حضرت حجت در هستي«اهميت درک 
بعد از اين که انسان فهميد آن حقيقـت، داراي وجـود خـارجي اسـت،                

و به نظر بنده عمـده      » چگونه هست؟ «كه    موضوع بعدي عبارت است از اين     
ونگي مشکلات افراد در رابطه با همين نكته است؛ يعني متوجه مقـام و چگ ـ      

يـا  ! کنند  اند، لذا يا بسيار مسئله را سطحي مي         وجود حضرت در هستي نشده    
ناسـي  شخص عالمي بـه فـرد جـاهلي كـه بـر خداش           !! شوند  به كلي منکر مي   

اين خـدايي کـه    «: بود   اصرار داشت، گفته     خود در مقابل شخص منكر خدا     
واقـع  آن خدايي هم که او منکـر اسـت، بـه           . تو معتقدي، اصلاً وجود ندارد    

مـا بـه    . بايد منكر بود، چون خدايي را منكر اسـت كـه واقعـاً وجـود نـدارد                
 معتقديم كه نه خدايي است كه تو قبول داري و نه خدايي             �خداي محمد 

او را هـا منکرنـد، چـون     را که بعضي؛ واقعاً خدايي ».است كه او منكر است   
 مــا خــدايي را هــم کــه. د، مــا هــم منکــريمنــياب در زيــر تيــغ جراحــي نمــي
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بينـد كـه      کند، مـي    دهيم که اگر کسي بيايد بنشيند بحث        مي  شناسيم، قول   مي
اين قدر پيداسـت كـه جـايي بـراي انكـار           .  منکر چنين خدايي شد     توان  نمي

سازند، و بعد هم اين خدايي را کـه         گاهي يک خدايي مي   . گذارد  باقي نمي 
يـک  ! انـد   کـرده  لها ساختة ذهنشان را قبو حالا اين. کنند   مي  اند قبول   ساخته
هــا هــم ســاخته ذهــن خودشــان را رد   کننــد، آن اي هــم آن را رد مــي عــده

اعتقـاد  . قبول و رد چنين خدايي مساوي اسـت     ! کند؟  کنند، چه فرقي مي     مي
امـام  آن کـسي کـه وجـود         طـور اسـت؛      همـين   بعـضاً  �زمـان   امـام و انكار   

آن عــالَم در دســت قــدرت چطــور دانــد  را قبــول دارد ولــي نمــي �زمــان
دانـد،    حضرت است و معني وجود و جايگاه آن حضرت را در هستي نمـي             

. ».وجـود نـدارد  » زمـان  امـام «اصـلاً  «: گويـد  مثل همان کسي اسـت کـه مـي       
کنيـد و چـه رد       را كه وجود خارجي ندارد، چـه قبـول          » زمان  امام«چنين    اين

   .کنيد، هيچ فرقي ندارد
. درک نيــستچگونـه بــودن وجـود مقــدس حـضرت بــه آسـاني قابــل     

توانيـد   وقت از اين فکرهـا نکنيـد کـه بـه راحتـي و در ابتـداي امـر مـي                  هيچ
اصـلاً موضـوعي    . »چگونـه هـست؟   «بفهميد وجود آن حـضرت در هـستي         

اي كـه     مرسـل يـا بنـده        ملك مقرب يا نبي      که در واقع سر سر است و      است  
 بايد انديـشه     دائماً ٤!!شود  خداوند قلب او را به ايمان آزموده، متوجه آن مي         

                                                 
، لايحتملُه الّا ملَك مقَرب اَو نا صعب مستصعبانَّ اَمر... « :فرمايند  مي�المؤمنين امير - ٤

 است كه  يعني امر و مقام ما سخت پيچيده به سختي »نبِي مرسلٌ اَو عبد امتحن االلهُ قَلْبه للْايمان
اي كه خداوند قلب  واند درك و حمل كند مگر ملك مقرب و يا نبي مرسل و يا بندهت را نمي آن

  )١٨٣، ص٢الانوار، ج بحار.(او را به جهت ايمان آزموده باشد
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نحـوة وجـود   «االله بـه لطـف خـدا تـا حـدي       شـاء  و قلب را اصلاح کرد تا إن      
بايـد بـا تمـام وجـود از حـضرت پروردگـار             . روشن بشود » مقدس حضرت 

اَلّلهم عرفْني حجتك، فَإِنك إِنْ لَم تعرفْني حجتـك، ضـلَلْت عـن           «: تقاضا كرد 
ود را بر من بشناسان، چراكه اگر حجت خودت را          حجت خ !  خدايا ٥؛»ديني

پـس معلـوم اسـت      . شـوم   بر من نشناساني، در ديـن و دينـداري گمـراه مـي            
يـك حقيقـت بزرگـي اسـت         �االله ةيبق  وجود حـضرت   يچگونگموضوع  

كه نشناختن آن مساوي است با گمراهي در دينداري و بـراي شناسـايي آن              
ناخت آن حـضرت را بـه مـا         هم بايد از خدا كمك گرفـت تـا اسـتعداد ش ـ           

  .مرحمت فرمايد

  عالم به موضوعي و جاهل به موضوعي 
در ضمن از ايـن نكتـه نبايـد غفلـت كـرد كـه ممكـن اسـت كـسي در                      

.  عوام محسوب شود   �موضوعي دانشمند باشد ولي در شناخت مقام امام       
شود كه تصور کنيد هـر کـسي كـه از جهتـي               غفلت از اين نكته موجب مي     

شناسـي هـم حتمـاً علـم         شناسي و امام زمان     است در مسئلة امام   در دين عالم    
شناسـي عـاميِ    »امام زمـان «در حالي که ممكن است آن فرد در مسئلة      . دارد

داريـم،  » ندبـه «ي که ما در متوني مثل دعـاي عزيـز           »امام زمان «! عامي باشد 
زاقَنا واجعلْ اَر«! خـدايا : گوييم يک مقامي است كه در رابطه با آن مقام مي 

واجعـلْ  «به وجود ايشان رزق ما را بـسط بـده و جـاري کـن،             » بِه مبسوطَة 

                                                 
  .١٤٧، ص٥٢ بحار الانوار، ج.٥، حالغيبه ، باب في٣٣٧ ص،١، ج»كافي« - ٥
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کـن، ايـن يـك      به وجود مقدس ايشان نمـاز مـا را قبـول         »صلاتنا بِه مقْبولَة  
.  معــارف بلنـدي را بايــد بـه دســت آورد  ،مقـامي اســت كـه بــراي فهـم آن   

قطـب  «، يـا  » فـيض  واسـطة «برد تحـت عنـوان        کار مي   اصطلاحي كه شيعه به   
توجـه اسـت و لازم اسـت روي آن       العاده ارزشمند و قابـل      فوق» عالَم امکان 

 و نحن السبب بينكُم و بين االله عـز     « :فرمايـد    مي �امام صادق . فکر کنيد 
 :گوييـد  يا در دعاي عزيز ندبـه مـي      . �ماييم سبب بين شما و خداي      ٦؛»جلَّ

»  المُت ببالس ناء     اَيمالـس ضِ والْأَر نيلُ بكجاسـت آن سـبب و واسـطه         ؛»ص 
، از پشتوانة معرفتي عميقي برخوردار      ن زمين و آسمان؟ تمام اين جملات      بي

هـا بـالاترين      بودن امامان به اين معني است كـه آن          بحث واسطه فيض  . است
وري از اند و از ملائكه هم بالاترند، حالا در نظر بگيريد بايد چه تص             مخلوق

 دارنـد؛   �تعبيـر دقيقـي از مقـام حـضرت         ؛بزرگـان . هـا داشـت     وجود آن 
؛ يعني هر چه مقام و كمال        است »کُلِّ ما سوي االله   « �زمان  امام: گويند  مي

در هستي هست به غير از مقام خود خدا، يك جا و بـه صـورت واحـد، در                   
اي  عـده بينيـد   اين تعبير را شما در نظر بگيريد، بعد مـي       . حضرت جمع است  

کنند كه گويا حـضرت يـك آدم خـوبي            قدر ساده مي    آيند مسئله را آن       مي
  ٧.است كه ما بايد صرفاً براي آن حضرت دل بسوزانيم

                                                 
  .١٠١ ص،٢٣، جالانوار بحار- ٦
دعـاي ندبـه؛ زنـدگي در    «به قسمت واسطة فـيض از کتـاب   براي بررسي بيشترمقام امام ،   - ٧

 .رجوع شود» فردايي نوراني
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   ظهور نهايي اسرار غيب؛ ����امام زمان
اش   سومين قسمت بحث که شايد خيلي مشکل نباشد ولـي اثـر و فايـده              

  : عالم هست؟ گفتچرا چنين وجود مقدسي در : زياد است، اين است که
ــرون   ـــاديم بيــ ـــو آدم را فرستــ   چـــ

  
  جمــال خــويش بــر صــحرا نهــاديم    

ــه    هــاي كمــالي را دارد، جلــوة جمــال   يعنــي آدمِ مطلــق، كــه همــة جنب
حضرت حق در موطن جامعيت است؛ خداوند خواست خودش را بـه نحـو          

انـسان کامـل همـان اسـت كـه          . جامعيت بنماياند، لذا انسان کامل را آفريد      
 يعني خداونـد همـة اسـماء را بـه           ٨.»علَّم آدم الأسماءَ کُلَّها   «: اش فرمود   درباره

تجلـي جميـع اسـماء الهـي        محـل   آدم تعليم فرموده است و قلب و جـان او           
 نور رحمـاني حـق بـر قلـب آن حـضرت تجلـي كـرد و از          يگشت، از طرف  

به نحـو تـام و      و همه       طرف ديگر نور رحيمي و صمدي و ساير اسماء، همه         
وقت عنايت داشـته باشـيد كـه مظهـر تـام              آن. كامل بر آن قلب تجلي نمود     

ها ظرف قرآن است       است كه قلب آن    �او   آل و تمام آن مقام، مقامِ پيامبر    
علَّـم  «ترين كتاب الهي است و لذا مقامشان هم مقـام تـام و تمـام                  كه كامل 

اَلنهايات، ترجع «ه و در مباحث گذشته بحث شد ک ـ.  است»آدم الأسماءَ کُلَّها 
شـود،    ظاهرمي» عالم عين « در   ، يعني آن چيزي که در آخر      ٩؛»إلَي البدايات 

تـرين حقيقـت در عـالم غيـب       در ابتدا محقق شده و به اولي  »عالم غيب «در  
اَولُ مـا   « :فرماينـد    مـي  �وقتي وجود مقدس حـضرت پيـامبر      . وصل است 

                                                 
   .٣١ سوره بقره، آيه- ٨
 .رجوع فرماييد» ترين بعد هستي آخرالزمان، ظهور باطني« به بحث - ٩
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شود، نور    مي   که اول خلق     آن چيزي  پس در عالم غيب،    ١٠.»خلَق االلهُ، نوري  
در همان راستا آخرين پيـامبر نيـز همـان          .  است �وجود مقدس پيامبر خدا   

حضرت هستند، يعني همان كسي كـه اول اسـت در غيـب، آخـر اسـت در               
ترين حقيقـت   امعترين اسرار عالم غيب را با خود دارد و ج   و لذا سري   ،عين

دارد كـه همـان     » نبـوت « اعتبـار     يـک ظهـور بـه      قتيدر عالَم است، آن حق    
» امامـت و ولايـت    «بودن آن مقام است و يك ظهور به اعتبار            آخرين پيامبر 

دارد و لذا در عين اين كه خود آخرين پيامبر است، در بـاطن خـود حامـل                   
شـود كـه    ظهور باطن نبوت مي ،امامت و ولايتامامت و ولايت نيز هست،      

 �االله  ت داريـم کـه حـضرت رسـول        در رواي ـ . اند  امام زمان  در حال حاضر  
ثُم ضم : قَالَ. انما بعثْت اَنا و الساعةُ كَهاتينِ! يا معشر الْمسلمين  « :فرمودنـد 

نيتاحبو   مـن مبعـوث شـدم در حـالي كـه بعثـت مـن               ! اي مـسلمانان   ١١»الس 
ــوي   ــشان را پهل ــت و ســپس دو انگشت ــن دو اس ــد اي ــان همانن ــم آخرالزم  ه

در ! مکيچنـين نـزد     ؛ من بـا آخرالزمـان ايـن       »هاتينكَ« :گذاشتند و فرمودند  
روع وقتي من آمدم، ديگر آخرالزمان ش     : خواهند بفرمايند    مي �پيامبرواقع  

ين مخلوق كه در غيـب اول بـود، بـا وجـود           چون ظهور آن سر اول    . شود  مي  
ا قبـل از ظهـور پيـامبر        ت. که به انتها رسيد      شد، نه اين     شروع �مقدس پيامبر 

 بود   وجود نهايي عالَم غيب اصلاً ظهور نکرده      �االله  الزمان يعني رسول    آخر
 مــا  حــالا آن حقيقــت اول -اي از آن حقيقــت اوليــه بودنــد  ســاير پيــامبران جلــوه-

کـرد، ايـن ظهـور،     االله در عالم غيب، در انتهـا و در عـالم عـين، ظهـور              خلق

                                                 
 .٩٧، ص ١ بحارالانوار، ج - ١٠

  .٢٦٣، ص٢ بحارالانوار، ج- ١١



٢٧٣ .......................................................ها ، خطرها و غفلت�ملاقات با امام زمان

و . شـد    آخرالزمـان شـروع    �ا پيامبر اسـلام   شروع ظهورِ نهايي است؛ پس ب     
 - �آخرالزمان كه مورد بحث ما اسـت در مـورد ظهـور حـضرت مهـدي               

 و آن ظهـورِ تـام آن چيـزي اسـت کـه بـا پيـامبر                  -يعني آخر دوران آخرالزمـان    
ــلام ــروع �اس ــده  ش ــت   ش ــراي .اس ــه    ب ــم ک ــت داري ــم در رواي ــين ه هم

ما مـن   من علْمٍ الّا و اَنا اَفْتحه و     ما! يا كُميل « :دفرماين   مي �اميرالمؤمنين
رلاّ سا     مالْقائ يخْ وهمكه من بـاب       اين هيچ علمي نيست مگر   !  اي كميل  ١٢؛»ت

آن را بـه انتهـا   » قـائم «كـه   سـري نيـست مگـر ايـن    كنم و هـيچ      آن را باز مي   
  .رساند مي

 هـم  �هحتـي اگـر ائم ـ  ! هاي عميق و مبنايي اسـت     ها، حرف    حرف  اين
هـا را    بودند، ما بايد دنبال يـک مکتبـي باشـيم کـه ايـن      چنين سخناني نگفته 

سه زاوية مثلث، مـساوي دو زاويـة    «که   شما وقتي رسيديد به اين    .  باشد  هگفت
اين که  .  بشود  بود، بالأخره بايد گفته     حالا اگر کسي هم نگفته      » .قائمه است 

ها اين    که انديشه انسان     اين ، يعني »امامت، جزء اصول دين است    «: گويند  مي
دهـد،   مـي  طلبد، پس بايد مکتبـي کـه ايـن انديـشه را جـواب       حقيقت را مي  

  . چون اين حرف، حرف حقّي است. موجود باشد
عنـوان شـريعت مطـرح         ظاهر حقيقت را تحت    �االله  كه نبي   موضوع اين 

فرمايد و علاوه بر اين ظاهر، باطن آن شريعت در جان آن پيامبر هست،                مي
يك موضوع علمي و منطقي اسـت، چراكـه وقتـي حقيقـت ديـن بـر قلـب                   

شـود، تمـام آن حقيقـت بـر آن قلـب مبـارك تجلـي                  رسول الهي وحي مي   
اَعم از حقيقت آن وحي و معنـاي آن و وجـه خيـالي آن و لفـظ مناسـب آن                      -كند    مي

                                                 
  .٢٦٩، ص ٧٤، ج»بحار الانوار«، ٢٧١، ص»العقول تحف «- ١٢



 ٢٧٤ جايگاه و معني واسطه فيض...............................................................................

ند و توانند با جان پيامبر ارتباط پيدا كن      مين ولي همة افراد     -حقيقتآن  معني و   
در  �از حقيقت و اسرار وحي بهره گيرند، مگر افراد خاص، و لـذا پيـامبر              

در مقام جـان و بـاطن        �علي ١٣؛» نفْسِي علي« :فرمايند  مي �مورد علي 
 اي  ١٤؛» مع الْاَنبِياءِ سراً و معي جهـراً       كُنت! يا علي « :من است و يا فرمودند    

ها بودي و براي من در ظاهر هستي و          طن و سر آن   تو با بقيه انبياء در با     ! علي
 سـري   لكُـلِّ نبِـي صـاحب سـر و صـاحب          « :دفرماين ـ  در كنار من، و يا مي     

يلنِ  عب  بمـن     ١٥؛»اَبيطال ي است و صاحب سـربراي هر پيامبري صاحب سر 
ايـن روايـات همـه حكايـت از ايـن دارد كـه اگـر                . طالـب اسـت     ابي  بن  علي
 مأمور به اظهار شريعت هستند و پس از خود آن شريعت را بـراي      �االله  نبي

نيز صاحب سـر و بـاطن        �و ائمه معصومين   �مردم باقي گذاردند، علي   
 باشند كه به مرور و بر اساس ظرفيـت زمانـه بايـد اسـرار آن                 آن شريعت مي  

بـه كميـل روشـن     �علـي ش حـضرت  يشريعت را ظاهر نمايند و از فرمـا      
شـود و     اسرار شريعت تماماً ظـاهر مـي       � ظهور حضرت قائم   شود كه با    مي

 در بلوغ حقيقـي  -اعم از ظاهر و باطن   -در واقع اسلام عزيز در همة ابعاد خود         
اَولُ مـا خلَـق االلهُ،   «يابد و در واقع آنچـه در ابتـدا بـه عنـوان          خود ظهور مي  

ــوري ــا ظهــور ابعــاد بــاطني شــريعت        »ن ــب كامــل بــود، در انتهــا ب  غي

                                                 
در قضيه  �علي. نجار ، نقل از ابن٢٤، تربيت معلم، ص»امامت و ولايت« كتاب - ١٣

  .شورا به همين فضيلت اشاره فرمودند و حاضران به آن اعتراف كردند
  .١٨٨ ص١ القطره من بحار مناقب النبي و العتره، ج- ١٤
  .٢٣٥ ينابيع الموده، ص- ١٥
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ن خود را مي  ،  »عليه  االله  صلوات«ديمحميد توسط کـس ي و آن بانماياند ظهور و تعي 
  . باشد يم شريعت ي و باطنيباشد که حامل همة ابعاد ظاهر

  ؛ تنها راه تکميل همة ابعاد انساني ����امام زمان
در قسمت سومِ بحث كه موضوع بركات و اثرات وجـود مبـارك امـام          

 تدبير همة ابعاد انسانيمان، نياز به مدبر        شويم براي    است، متوجه مي   �زمان
جامعي داريم كه همة مبادي باطني جان ما را به شكوفايي و كمال برسـاند،               

  : گوييم لذا مي
  با توجـه و - روح انسان است    که مدبر  -حقيقت جامع يعني انسان كامل      «

 ها بايد در خود ايجـاد كننـد، بـا مـا ارتبـاط برقـرار                 تناسبي كه انسان  به  
  » .رساند كند و ما را به جامعيت مي يم

اگر شما رسيديد به اين که يک حقيقت غيبـيِ جـامعِ معنـوي در عـالَم                 
كـه بـراي    رسيد بـه ايـن   هست كه قلب او حامل جميع اسماء الهي است، مي    

دادن همة ابعاد خود بايد زمينة تدبير آن حقيقت غيبيِ معنـوي را در           پرورش
 جـان خـود را در اختيـار تـدبير و      ،ا به تعبيري  وجود بياوريد و ي     جان خود به  

مـثلاً شـما   . دستورات او قرار دهيد تا در كمـال انـساني بـه جامعيـت برسـيد       
تـوان گفـت او عـين         غضب، صفت اصلي گرگ است و مي      : ملاحظه کنيد 

اما همين شـهوت و غـضب در        . غضب است و شهوت، صفت خوک است      
ان كامل به اوج انساني خود      شود و در انس     انسان غضب و شهوت انساني مي     

 عين انسانيت است؛ يعني ايـن غـضب، بهتـرين           �غضب محمدي . رسد  مي
در عـين    �آن حـضرت  نه تنها بهترين غـضب دنيـا، بلکـه          . غضب دنياست 

  .داشتن آن غضب، بهترين نحوة بودن انسان در دنياست
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توانيـد بـا زنـدگي دنيـا      ايـد و نمـي   سرد و افـسرده   كه شما گاهي دل      اين
تــان را رشــد  ناربياييــد، بــه جهــت آن اســت کــه بعــدي از ابعــاد وجــوديک

امير در ميخانه عالم «ايد، ولي بقية ابعادتان معطّل مانده است و دل را به         داده
امـروز اميـر در ميخانـه       «: بايد او را پيـدا كنـيم و بگـوييم         . ايد  نسپرده» وجود
هـا    يس انسانيت انسان  رئيعني انساني در اين دنيا هست که امير و          » ! تو ،تويي
ارتباط پيدا کرد، دنيا در همة ابعادش بـا مـا همـاهنگي    با او  نشود  اگر  . است

واقع بـه مـدد       ندارد، چون فقط انسان کامل است که واسطة فيض است و به           
راه ارتباط با انسان کامـل را      : گويند   بر اين اساس مي    . مدبر عالم است   ،الهي

 ـي«د، خود انـسان کامـل مقـامش، مقـام           راه که پيدا ش   . بايد پيدا کرد   هونَ د
بِاَمجامعيـت مـا را بـه عهـده                 ١٦»ارِن است و به جهت مقام جامعيتش هدايت 
  . شود گيرد و معني به ثمر رسيدن زندگي براي ما مشخص مي مي

  ؛ تنها راه رسيدن به خدا����امام زمان
 کامـل   است که تنها و تنها از طريق انسان         هاي قبل مطرح شده       در بحث 

تـان را رشـد دهيـد و بـه ثمـر       توانيد ابعـاد انـساني   است مي» الانسان   عين«كه  
» عــين تــري«طــوري کــه شــما اگــر آب بخواهيــد، فقــط از  همــان. برســانيد

بخواهيد در انسانيت كامل شويد، فقط از طريـق      توانيد آب بگيريد، اگر     مي
يـن نكتـة ظريفـي      و لذا ا  . توانيد به چنين كمالي دست يابيد       انسان کامل، مي  

! خـدايا « :گوييـد   کنيـد و مـي       خدا را واسطه مي    است كه شما در دعاي ندبه     

                                                 
 .٧٣ سوره انبياء، آيه - ١٦
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 از ما، بر    �با ايجاد رضايت قلب امام زمان     !  خدايا ١٧؛»وامنن علَينا بِرِضاه  «
ما منّت بگذار، كه بر قلب ما نظر كند، تا با تجلي نظر مبارك او، تمام ابعاد                 

باشـد كـه فقـط       اگر کسي اين علم را نداشته.دد ما به تعادل لازمه برس    وجو
كنـد و   تـوان بـه رشـد انـساني رسـيد، تعجـب مـي             از طريق انسان كامل مـي     

اسـت، مـا از خـدا      را آفريـده  �خدا امام زمانپرسد چگونه وقتي خود    مي
را از مـا راضـي گردانـد، تـا از طريـق       �خـواهيم كـه قلـب امـام زمـان          مي

گـوييم    چـرا نمـي  .رب الهي نايـل شـويم  ضرت به مقام قرضايت قلب آن ح 
جـوابش ايـن اسـت كـه خداونـد از يـك       ! خدايا خودت از ما راضي باش؟  
قـدر مقـامش    تـر اسـت و از يـك وجـه آن          وجه، از همه چيز به مـا نزديـك        

ها بايد عبادت كرد و رياضت كشيد تا به آن مقام نزديـك               بالاست كه سال  
تر اسـت، از او كمـك       ما نزديك چيز به     شد، لذا از آن وجهي كه او از همه        

را از ما راضـي گردانـد، تـا     �كنيم تا قلب امام زمان     گيريم و تقاضا مي     مي
از طريق رضايت قلب مبارك آن حضرت، قرب نهايي ما به حـضرت رب،   

خواهيد فقـط     از طرفي شما در سلوك كامل خود نمي       . شود ما ممکن    يبرا
جـامع همـة    «، يعنـي    »االله«يد به   خواه  به سميع مطلق يا بصير مطلق برسيد، مي       

 کـه مقامـشان مقـام جامعيـت اسـماء           -فقط امام زمـان     نزديك شويد و    » کمالات
   .را داراست» االله«مقام ارتباط با  -است

 در ميـان اسـت، عمومـاً موضـوع را     �البيت در قرآن هر وقت پاي اهل  
هـا را در كمـالات     آن» فقـط «گويـد     كنـد و مـي      به صورت حصر مطرح مي    

إنما يريد االلهُ ليذْهب عنکُم الـرجس اَهـلَ    «: فرمايـد   ر كرديم، مثلاً مي   منحص
                                                 

 .ه دعاي ندب- ١٧
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 يعني، خداوند اراده كرد فقط شما خانواده را از هر گونه رجـس              ١٨؛»البيت
 ـ «: فرمايد  يا مي . و آلودگي پاک کند    ، رآنٌ کَـريم، في کتـابٍ مکْنـون       إنه لَقُ

  طَهإلَّا الْم هسمونلايتوانـد    كـس نمـي      يعني بـا آن قـرآن بـاطني، هـيچ          ١٩؛»ر
 پـس ايـن منحـصر    -البيت باشند كه همان اهل-تماس داشته باشد مگر مطهرون     

کردن کمالات در ذوات خاص، يک دقت قرآني اسـت و لـذا امـروز هـم                 
.  است � حجت  صرفاً رئيس ميکدة ارتباط با قرآن، وجود مقدس حضرت        

  .  نيستبنابراين هيچ راه ديگري
کـن قلـب      کمک  ! خدايا«: گوييد  ترين برخورد است که مي       عاقلانه  اين

که جامعيت پيدا کنـي و شـهوت          ، براي اين  » از ما راضي بشود    �زمان  امام
و خشمت، شهوت و خشم مقدس شود و بر تو نشورد و لذا بايد تمام ابعـاد                 

مـا وقتـي   متأسـفانه بعـضاً   . خود را در معرض تدبير انسان كامـل قـرار دهـي         
کنيم بايد غضب و شـهوتمان را بازنشـسته        خواهيم مقدس شويم، فکرمي     مي

 تا نه تنهـا     وارد شود انساني  مقام  در حيطة   قوا  كه بايد اين دو       کنيم، در حالي  
كه عبـادت     مزاحم كمالات ما نشود، بلكه منشأ كمالات ما بگردد، همچنان         

کنـيم و    مي ارسال عبادتهز انساني بيايد، وگرنه ششمقام هم بايد در حيطة  
که او را تا مقـام ملائكـه بـالا     عبادت شيطان هم منشأ مقاماتي بوده     ! شيطانيم

بوده است، عبادتي بوده کـه نهـايتش          بعدي     برده است، ولي عبادت او يک     
در كنار ملائکه است، ولي خودش را به ولايت انسان كاملي كه جامع همة              

  . سجده نكرداسماء است نسپرد و بر آن كمالات

                                                 
 .٣٣ سوره احزاب، آيه - ١٨

  .٧٧-٧٩ سوره واقعه، آيات - ١٩
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  ، عين تعادل در انسانيت����زمان امام
اگـر فهميـديم انـسانيت      . خواهـد   مزة انسانيت را چشيدن خيلي کار مـي       

آل «مـا در زيـارت      . شـود   يعني چه، تمام جانمان توجه به انـسان كامـل مـي           
کنـيم؛ بـه نشـستن و         مـي    سـلام  �زمـان   به تمام ابعـاد وجـودي امـام       » ياسين

اَلسلام علَيك حين تقُوم،    « :گوييم  ميکنيم و     ي م  برخاستن آن حضرت سلام   
 تمام حركات و سكنات انسان كامل عـين  ؛ چون»...اَلَّسلام علَيك حين تقْعد  
انـسانيت يـک حقيقتـي اسـت کـه وقتـي در انـسان         . تعادل و حقّانيت اسـت    

حـالا  !! شود  مي» قرب به حق  «رسد که بودنش      محقّق شود، آدم به جايي مي     
اي برسيم، فقط اين راه هـست و آن عبـارت             اي اين که ما به چنين مرحله      بر

اي كـه توانـست از تجلّـي          ، هركس به اندازه   »الانسان  عين«است از ارتباط با     
آن حقيقت مبارك، در جان خود بهـره بگيـرد، در شـور و نـشاط زنـدگي                   

  :گفت. قرار گرفته است
  صبا زلف عنبـر افـشانش      چوبرشكست

 

  جانششـد  تـازه   پيوست  هك  شكستههر  به
  دهم  غصه  نَفَسي تاكه شرح    هم كجاست 

 

  هجرانـش روزگار از كشدها  چه  دل  كه
 بايد بيشتر تأمل كـرد، و متوجـه بـود       �بحث علّت وجود حضرت   در   

که شـما  » ندبه«در آن فرازِ دعاي ! است» انسان کامل« حقيقي ما  كه مطلوب 
هايي كه     اهل گريه اشك بريزند، بايد آن      بايد ،»فَلْيبك الْباكُون « :گوييد  مي
اَين الحَسن اَيـن    « :گوييد  جا كه مي    توانند شيون بزنند، شيون كنند، تا آن        مي

زنـم بـراي ايـن کـه در صـحنة             مـي   من شيون : گوييد   شما مي   يعني ؛»الحُسين
با انسان كامـل حـاكم نيـست؛ حـضور          » ارتباط«ام    زندگي و فرهنگ جامعه   

زدن، کـار منطقـيِ    چراكـه شـيون   .  عالم ظاهر نيست    در �مقدس حضرت 
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 پيـدا   ارتباط ،� امام زمان  يعنيحقيقت عالم   خواهد با     انساني است که مي   
اسـت، بـه همـين جهـت در         » �امام زمان «حقيقت امروز تاريخ شما     . کند

  :گوييد دعاي ندبه به اين مضمون مي
  رود، آري   از دل نمـي    تـو    كوي   هواي

 

  ا وطـن باشـد    غريب را دل سرگـشته ب ـ     
 

  گري آفات وهابي
شما اگر كمي روي مسئله فوق تأمل بفرماييـد هرگـز معـارف دقيـق بـه       

 خـدا ارتبـاط     مـا بـا خـود     «: هـا بگوييـد     دهد كه مثـل وهـابي       شما اجازه نمي  
ضــعف ايــن عقيــده را در » .کنــيم و نيــازي هــم بــه واســطه نــداريم پيــدامي

 ايـن بـدترين محروميتـي       به عرض رسانديم كـه    » البيت  حب اهل «هاي    بحث
چـون خـدا   «: مثل اين است که كسي بگويد. شود است که نصيب انسان مي   

 کـه آب  -خـورم و از طريـق ارتبـاط بـا خـود خـدا             مـي نساقي است من آب     
اي ايـن اسـت    ، نتيجه چنين عقيـده  »كنم  ام را برطرف مي      تشنگي -کند  مي  خلق

روردگـار در    حـضرت پ   ميرد، چون اسم ساقيِ     كه آن شخص از تشنگي مي     
خواهيد از سـقايت حـضرت حـق بهـره      آب تجلي كرده است، پس اگر مي    

ايـد،    ببريد، بايد به آب رجوع كنيد كه در اين حالت به حـق رجـوع كـرده                
حقيقـت  . کـنم   يام را برطـرف م ـ      ي تـشنگ  اسم سقايت و مظهر   ولي در تعين    

ود ش ـ   متوسل مـي   �زمان   كسي که به امام     است، �زمان  انسانيت شما امام  
چـون امـام   : گـوييم  مـا مـي  . سـازد   يک حقيقت مستقل نمي   �زمان  از امام 

زمان عبد محض خدا است و من هم در راستاي معرفت به همة اسماء الهـي      
و فلسفة وجودي خود كه بايد عبد خدا باشم، در منظر عبد مطلق خداسـت               

 متوسـل   �دسـت آورم، پـس بـه امـام زمـان            توانم بندگيِ خدا را به      که مي 
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اين، يک نكتة خيلي علمي و منطقي اسـت، بـه طـوري كـه وقتـي                 . ومش  مي
نشيند، که تنفّـستان عـين ايـن          درست طرح شود آنچنان محکم به قلبتان مي       

شويد شما فقط از طريق وجـود مقـدس حـضرت     شود؛ متوجه مي    اعتقاد مي 
چـون او حقيقـت انـساني       . توانيد با خدا ارتبـاط پيداکنيـد         مي �امام زمان 

 مرطوبي، عـين تـري يعنـي        طور كه حقيقت تريِ هر موجود       انشماست، هم 
درســت اســت كــه وجــود همــه موجــودات را خداونــد افاضــه  . آب اســت

 و كند، ولي هر موجودي براي رسيدن به كمال خاص خود بايد با تعـين             مي
.  تام آن كمال كه آينة نمايش آن كمـال اسـت، ارتبـاط داشـته باشـد                 مظهر

ر موجـودي را عطـا کـرده مبـادي كمـال هـر              همان خداوندي که وجود ه ـ    
ملائكه هـر كدامـشان مبـادي خاصّـي از        و  . موجودي را تعيين فرموده است    

 مبدأ ظهور علم خداست و براي برخـوردار         �اند، مثلاً جبرئيل    وقايع عالم 
شدن از علم الهي نياز به تجلّي نور جبرئيل داريم، بـراي انـسانيت خـود نيـز            

 كـه مقـام جامعيـت اسـماء الهـي اسـت،          � كامـل  نياز به تجلّي نور انـسان     
  . داريم

 بايد به خـوبي بحـث   �ها موضوعاتي است كه در مورد امام زمان   اين
هـاي ارادت      و به نام كانون    �حيف است به اسم جلسات امام زمان      . بشود

 از موضوع معرفت به مقـام آن حـضرت بـه راحتـي و     �به حضرت حجت  
کنيم باز هـم کـم     موضوع بحث    ي اين هر قدر بتوانيم رو   . سادگي رد شويم  

همـين کـه    . است، چون دريايي از معـارف حقيقـي را بـه دنبـال خـود دارد               
گونـه معـارف در را بكـوبي، آخـر      پشت در بايـستي و دائـم بـا داشـتن ايـن        

  . شود آورد و در باز مي خودش برکت مي
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  »تنها واسطة فيض«بردن از  چگونگي بهره
گونـه بـا وجودهـاي غيبـي و حقـايق           جاست کـه چ     حالا عرض بنده اين   

شود ارتباط پيداکرد؟ جواب اصلي اين است كه بايد موانع            عالم وجود، مي  
 در مكاني نيست تـا بـرويم بـه او برسـيم، او              ،بشود، چرا كه وجود غيبي      رفع

حاضر و ناظر است، موانع وجوديِ ما عامل عدم تجلّـي انـوار غيـب اسـت؛                 
 بندگي است، پس بايـد بـه نحـوي       بيني حضرت عين    يعني وقتي خودت مي   

فـضاي بــين انـسان کامــل کـه مظهــر    .  کنــي خــود را معلـوم » کبـر «تکليـف  
: خواهـد بگـويي      است با شما فضاي رحمت است؛ يعنـي نمـي          للعالَمين  رحمةٌ

من اگر تماماً در همة زواياي وجودم منطبق بر انسان کامـل نـشوم، امكـان                «
هـا    ، ايـن حـرف    » من نيـست    حضرت براي   آن هيچ ارتباطي با وجود مقدس    

 اما بالأخره براي مـدد گـرفتن   .مالِ وقتي است که فضا فضاي رحمت نباشد      
، يك نحوه شايستگي ضروري است؛ يعنـي شـما بايـد يـک         �زمان  از امام 

اولين سنخيت اين است که توجه به چنـين وجـودي   . سنخيتي را ايجاد کنيد   
در خود تقويـت نماييـد و سـوم         كه اميد به ارتباط را        داشته باشيد، ديگر اين   

كه خود را به مقام انتظار برسانيد، انتظار بالاترين عامل پر برکتـي اسـت                 اين
 اگـر شـما مـسلمان شـديد و     .توانـد ايجـاد بـشود    که در شخصيت مؤمن مي   

اسلام را پذيرفتيد و به اين مرحله رسيديد كه در زندگيِ اسـلامي، بركـاتي               
مسلماني پايداري كرديد تا آن فرج برسد،  شود و نيز در اين        نصيب شما مي  

» انتظـار «ز  در دل اعتقاد به اسلام، ا     . ترين عبادت است    خود اين كار، بزرگ   
، انتظـار  اَفْضلُ العبـادة « :دفرماين ـ مي �که امام باقر اين. آيد  خيلي کار مي  
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 منظـور .  يعني بالاترين عبادت، انتظار فرج و انتظار گشايش است         ٢٠،»الفَرجِ
از اين فرمايش، فقط انتظار ظهور تام حـضرت نيـست کـه حـضرت ظهـور                 

هر روز منتظر بـاش،   : فرمايد  نه؛ اين نكته خيلي توسعه دارد؛ مي      . کامل کنند 
اي از آن حقيقتـي كـه در غـدير         شـود و چهـره      مـي   هر روز هم فرج محقّـق       

 بـودن مـساوي     �يـك روز شـيعة علـي      . گـردد   گذاري شد ظاهر مـي      پايه
 توسـط شـيعيان،     بـودن،  �د، ولي همچنان پايداري بر شيعه علـي       اعدام بو 

اميــه بــراي   بنــيهمــه تــلاشِ آورد كــه بــالأخره بــا آنوجــود  هــا را بــه فــرج
كردن پيام غدير از صحنة تاريخ، در دل امپراطوري عثماني، در زمـان               پاك

گذاري شد و حالا اين سير با تمام موانعي كـه در          صفويه كشوري شيعه پايه   
ها را بر اين ملت تحميل كردند كه حتـي     آن ايجاد كردند و رضاخان     مقابل

با روحانيون و بـا چـادر زنـان كـه نـشانه تقيـد بـه اسـلام بـود مبـارزه كنـد،                  
االله حكومـت فرزنـد       شـاء   ن به صحنه آمد و فردا إ      �محمد  حكومت فقه آل  

غدير بر سراسر جهان ظهور خواهد كرد كه بحث آن مربوط به جاي ديگر              
بحث مـا فعـلاً وجـوهي اسـت كـه موجـب شايـستگي بـراي ارتبـاط                   . تاس

آري؛ بايد مؤدب به آداب شريعت بود و حلال و حرام خدا را بـه               . شود  مي
ــت ــد هــم در حيطــة   خــوبي رعاي ــرج« کــرد، بع ــار ف ــدار » انتظ خــود را پاي

  . نگهداشت
ــرده ــبر   پـ ــده را داروي صـ ــاي ديـ   هـ

 

ــدر   ــد شــرح ص ــسوزد هــم نماي   هــم ب
هـا را برطـرف     و پايداري و صبرِ در دينـداري، هـم حجـاب       يعني انتظار  

وجود آوردن شرح صدر، آمـادگي بـراي گـرفتن كمـال              كند و هم با به      مي

                                                 
 .١٢٥، ص ٥٢، ج »بحارالانوار «- ٢٠
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نمايد، پايداري در دينداري، آثـار و بركـات بـسيار بزرگـي      بيشتر فراهم مي 
شود تا با پايداري ما بر ديانت، آن بركـات بـه صـحنة     ديانت زمينه مي  . دارد

باشـيد کـه بـدون انتظـار         بنابراين اگر از دينتـان انتظـار داشـته          . يدزندگي بيا 
شــما وقتــي . ايــد کــرده کنــد، بــه خودتــان ظلــم  فــرج، مــشکل شــما را حــل

 در دل اين جمله لازم است به ايـن  ،»اياک نعبد و اياک نستعين    «: گوييد  مي
 عــالَم،  بــشويد کــه آنتيــباشــيد کــه وارد عــالَم عبود اميــد داشــته مطلــب 

برکاتش خيلي زياد است، يعني بعد از گفتن اين جملـه و همـراه بـا روحيـه          
  . انتظار فرج، بايد منتظر بركات غيرقابل تصور بود

  ترين مقصد منطقي ����زمان امام
شـود، و دل، او را مطلـوبِ          عقل، متوجه وجود مقدس آن حضرت مـي       

تباط با آن حـضرت     ريزي براي ار    يابد و عقل عملي سعي در برنامه        خود مي 
كند مگر تعلـق بـه انـسان كامـل      چيزِ ديگر دل را قانع نمي دارد، چراكه هيچ  

وقـت از   شـما هـيچ  . كه مقامش عين عبوديت و عـين اتـصال بـه حـق اسـت            
» وصل به حـق «كه برسيد به جايي كه بودنتان  شويد، الاّ اين بودنتان قانع نمي  

ام  گيـرم، اضـطراب روحـي     اگر ايـن مـدرك را ب      «: گويد  آدم ابتدا مي  . شود
کند با گرفتن اين مدرك، بودني بـه مقـصد    ؛ چون فکرمي  ».يابد  آرامش مي 

شما برويد از كساني كه چنين مـدركي دارنـد بپرسـيد،            . کند  رسيده پيدامي 
ممكـن اسـت    انـسان   بـاز   ! »نـه «: گوينـد   مـي ! آيا شما چنين احساسي داريد؟    

خواهم بـه   اي که مي وسيله و   بدهم و خانه   اگر يک زندگي تشکيل   « :بگويد
دست آورم، بودني بـراي مـن خواهـد بـود كـه همـراه اسـت بـا اتّـصال بـه                 
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انـد،    خواهيـد برسـيد، رسـيده       از كساني که به جاهايي كه شـما مـي         . »مقصد
كنيد، و از بودنتان قانع هستيد؟        سؤال کنيد آيا احساس به مقصد رسيدن مي       

 ماگـر فرزنـدان  « :گويد از ميب! نه، چنين خبري نشده است : شنويد  جواب مي 
ــودني کــه   را بــه دانــشگاه بفرســتم و آن هــا هــم ازدواج كننــد، ديگــر آن ب

اند بپرسـيد آيـا    از كساني كه به اين مرحله رسيده     » .شود  خواستم، پيدامي   مي
به صرف رسيدن به اين مراحل، بودن همـراه بـا اتّـصال بـه هـدف برايـشان                   

هـا تـازه اول دعواهـا         راي بعـضي  كه ممكن است ب     حاصل شده است؟ يا اين    
امروز يکي از مشکلاتي که در جهان هست و در کشور مـا هـم دارد                ! باشد

ل زنـدگي   شود، اين است که همسرهايي که فرزندانـشان بـه دنبـا             مي  شروع  
اند، کارشـان بـه دعـوا و طـلاق             زن و شوهر تنها شده     اند و   مستقل خود رفته  

شود؟ براي ايـن کـه تـا           مي  روعرسد، چرا در آخر عمر جنگ و دعوا ش          مي
 بـودن مطلـوبي اسـت،    ،کردند به اين مرحله که برسند بودنشان     حالا فکرمي 
دنبـال آن     بينند كه در انتهـاي زنـدگي هـيچ خبـري از آنچـه بـه                 اما حالا مي  
تو خودت را زودتـر بازنشـسته       «: بود  شخصي به خانمش گفته     ! بودند نيست 

بعـد دوتـايي در خانـه دعوايمـان     شـوم،   نکن؛ چـون مـن هـم بازنشـسته مـي      
کنـد، بعـد بـه جهـت      مـي  ابتدا انـسان چـه بـودني را طلـب           : ببينيد! ».شود  مي

گـرفتن از     فاصـله ! رسـد؟   درست انتخاب نكردن زندگي، به چه بـودني مـي         
  جاهـا خـتم   ، بـه همـين   �شريعت و غفلت از جلب نظر مبارك امام زمـان         

هيـد کـه آدم در آخـر عمـر، اول     خوا اي از اين بالاتر مي     آيا فاجعه ! شود  مي
يعنـي آدم در انتهـاي مقـصد خـود          ! اش شـروع شـود؟      دعواهاي خانوادگي 

. فهمـيم  هـا ايـن را نمـي    و ما انسان! بيند كه وضعش از اول هم بدتر است     مي
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دانــستند انتهــاي ايــن علــف  اگــر گاوهــا مــي: گويــد  قــول مولــوي؛ مــي بــه
  !خوردند علف نميقدر با طمع  خانه است، اين ها، سلاخ خوردن 

  گـاو اگــر واقــف ز قـصّـابان بـــدي         
 

  كـي پـي ايشان بـدان دكـّـان شـــدي       
  يا بخــوردي از كـف ايـشان سبــوس          

 

  يـــا بــــدادي شيـرشـــان از چاپلــــوس
  شدي     هضمش  علف    بخوردي،کي ور 

 

  گـر ز مقصـود علـف واقـف شـــدي      
چنين بـا   زندگي باشي، اينگويد اگر به فكر پشيمانيِ انتهاي اين نوع     مي 

دوي كـه انتهـايش پـشيماني و         حرص و شوق به دنبال مقاصـد وهمـي نمـي          
  .هلاكت است

  تـــرك ايـــن فكـــر و پـــشيماني بگـــو
 

ــو  ــوتر بجـ ــار نيكـ ــار و يـ ــال و كـ   حـ
حال و يار نيکوتر بجو تا وقتي به آن حال و يار نزديك شدي، واقعاً بـه                  

شـدن اسـت و        مـا انـسان    مقصد همه . مقصد حقيقي خود نزديك شده باشي     
لاغير، و راه رسيدن به ايـن مقـصد جـواب دل را بـه صـورت منطقـي دادن                   
است، حالا كه مشخص شد مقصد مـا ارتبـاط بـا انـسان كامـل اسـت، بايـد            

برخيـال  «متوجه باشيم ايـن موضـوع بـراي خـود راه و رسـمي دارد وگرنـه                  
  .»خريد راست، كج را مي

   ما را؟ ����زمان  را ببينيم يا امام����زمان ما امام
بـه  «!  كـدام راه صـحيح اسـت؟   �زمـان  بايد پرسيد براي ارتباط با امام 

اي کــه عــرض شــد،  ؟ بـا ايــن مقدمــه »حــضورآوردن بــه«يــا » حـضور رفــتن 
ي را از   ملات ـدو بايـد مقـصد مـا باشـد؟ در همـين رابطـه ج                يک از اين    کدام

 و كمـي شـرح  خـوانم     خـدمتتان مـي    »تعالي  االله  حفظه«آملي  جوادي  االله  حضرت آيت 
  : فرمايند  ايشان مي.گشا است االله راه شاء دهم إن مي
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 را ديدند، ولـي  �ها پيامبر تلاش ما اين نباشد که امام را ببينيم؛ خيلي  «
: فرماينـد   ، بعد مي  » شما را ببينند   � کنيد امام   تلاش! به جايي نرسيدند  

 ـ     و لا يكَلِّمهـم   «ما در قـرآن داريـم کـه         «    ر إلَـيهِم يـوم    االلهُ و لا ينظُ
ــة يامــار     ٢١؛»الْق ــه كفّ ــي ب ــيچ محل ــت ه ــد در روز قيام ــي خداون  يعن

  ».كند ها نگاه مي گويد و نه به آن ها سخن مي نه با آن. گذارد نمي
تـرين محروميـت بـراي كفّـار ايـن          كنيد بزرگ   پس چنانچه ملاحظه مي   

ن دنيـا هـم   كند و لذا مصيبت براي مـا در اي ـ        ها نظر نمي    است كه خدا به آن    
 خـصوص   و بـه   � معـصومين   اين است کـه وجودهـاي قدسـي يعنـي ائمـة           

ها بـه مـا نظرنکننـد، يعنـي اگـر              به ما نظر نکنند، چون اگر آن       �زمان  امام
ه و  يگرفتار قوة غضب   حالا يا    .نورشان جان ما را در برنگيرد، ما يک حيوانيم        

گر يـا   هـاي سـرگردان، يـک جـادو         در اثر رياضـت   ا  يم و   ية خود هست  يشهو
من يک صـوفي را     . كند  مرتاضيم، هر چيز ديگري هم كه باشيم، فرقي نمي        

ــي    ــوش م ــال ج ــگ آشِ در ح ــتش را در دي ــه دس ــدم ك ــرد و از آن  دي ک
. اسـت شده  خوار    هاي آتش   تازه مثل بعضي از حيوان    شخص  اين  ! خورد  مي
  :به گفته مولوي! خواهيم؟ ها را براي چه مي  توانايي اين

ـــا   ـــري اژدهــ ـــت آورده مـارگيـ   اسـ
 

  اسـت    خورده ها  دلِ    خون    شكارش در
ـــراي آن  ـــي   از ب ـــدش زه ـــه گوين   ك

 

  بسته است بـر گــردن جــانش زِهــي        
كه مردم به او آفـرين بگوينـد، خـود را گرفتـار كـرده                 مارگير براي اين   

دست آوردن صلاحيتي كه بتوانيم افـق وجـودي           اين كارها كجا و به    . است
االله بعـد از ايـن        شـاء   إن!  كجـا  ، را بـشناسيم   � زمـان  امام يعنيخود  مقدس  

                                                 
  .٧٧عمران، آيه   سوره آل- ٢١
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. شناخت، صلاحيتي در خود ايجاد کنيم تا نظر مبارك حضرت به مـا بيفتـد   
واقعاً وقتـي يقـين و علـم بـه برکـت نظـر آن حـضرت پيـدا کـرديم، وقتـي              

كنـد، نـسبت بـه        چـه كارهـا مـي     با جـان انـسان      فهميديم نظر مبارك ايشان     
فَلْيبک « : بزنيم و بنا بر فرمايش دعاي ندبه        د شيون محروميت از آن نظر، باي    

، گريـه  �كننـدگان از ايـن فَقْـد و نبـودن امـام زمـان             بايد گريه  ؛»الْباکُون
بينـيم در راسـتاي نداشـتن         چون وقتي عظمت مسأله را فهميـديم، مـي        ! كنند

چـون در آن   ! زدن اسـت    تـرين کـار شـيون        به خودمان، عاقلانه   �نظر امام 
اش جلـوي   مادر وقتي بچـه ! است نداريم، همه چيزمان رفتهز يچ چيهصورت  

يعني خلأ فرزنـد  . زند مي شود، شيون  رود و تلف مي     چشمش زير ماشين مي   
زنـد، چـون متعلَّـق محبـتش از جلـو        كنـد و شـيون مـي        خود را احساس مـي    

اگـر نتـوانيم    . چشمش رفت، محبت هست ولي متعلَّق آن از بين رفته اسـت           
قبله شده است و      مام زمان خود را جلب كنيم، عملاً قلب ما بي         نظر مبارك ا  

پـس بنـا بـه      . رسد و ايـن مـصيبت بزرگـي اسـت           نوري از آن قبله به ما نمي      
 بايد بيشتر بـراي ايجـاد رضـايت         »تعالي  االله  حفظه«جوادي  االله  فرمايش حضرت آيت  

  االله آيــت.  تــلاش کــرد تــا ايــشان بــه مــا نظــر بفرماينــد�زمــان  قلــب امــام
 در ديداري كه اعضاي مؤسسة انتظار نور با ايشان داشتند،           »تعالي    االله  حفظه«جوادي

  : فرمودند
شـوند، آن را      كـه در نفـي آن نـاتوان مـي           منكران مهدويت پس از آن    «

 ،انديشي  بايد پژوهشگران و محققان با دقّت و ژرف       ... كنند  تخريب مي 
نـد تـا     هـست را از هـم تفكيـك كن         �آنچه در مورد حضرت حجت    

 بساطشان را جمع كنند، زيرا مردم به شـدت بـه            �مدعيان رؤيت امام  
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الـصلاح هـم      اگر كسي ادعاي رؤيت كند و ظاهر      . حضرت علاقمندند 
وجـود    باشد، ممكن است مقبـول مـردم واقـع شـود و مـشكلاتي را بـه                

اگر كسي در حالتي شخصي را ديد كه او را از بيراهـه كمـك      ... آورد
. دهـد، گمـان نكنـد وجـود خـود حـضرت اسـت            كند و يا شفا مـي       مي

 شـخص را    ،وسـيلة اوليـاء خـود       حضرت شاگردان فراواني دارند كه به     
كنند از جانب خداوند كاري را صورت   كنند يا به او امر مي       كمك مي 

و لـذا اگـر كـسي هـم         . كه آن شخص خود حضرت است       دهد، نه اين  
كـه بگـوييم    ايـن واقعاً شرفياب شد و بازگو كرد، نبايد قبول كنـيم، نـه           

گويد، بلكه ما نبايد قبول كنيم وگرنه سنگ روي سنگ بنـد              دروغ مي 
گوييـد و حـضرت    كه شـما دروغ مـي   تكذيب به معناي اين   ... شود  نمي

  ٢٢» غيرقابل ديدن است، نيست
گيـري    در رابطـه بـا موضـع      » عليـه   االله  رحمة«كشميري االله  يكي از نزديكان آيت   

  :فرمايد تشرف داشتند ميايشان نسبت به كساني كه ادعاي 
ايشان نه تنها در اين مورد ادعايي نداشتند، بلكه بـه نـدرت هـم پـيش               «

آمد كه قضيه تشرف فردي را تأييد كنند، حتي در مورد گذشتگان              مي
 ما چند بار خود شاهد بوديم در .كردند  هم خيلي با احتياط صحبت مي     

شان ابتـدا  كردنـد، اي ـ    آمدنـد و ادعـاي رؤيـت مـي          مورد كساني كه مي   
پرداختنـد،    كردند، يعني در درون خود به كنـد و كـاوي مـي              تأملي مي 

  ٢٣»!اين مسائل را جدي نگيريد« :فرمودند بعد مي
  :كنند و نيز در همين رابطه از قول ايشان نقل مي

                                                 
  .١٤ و ١٣ ص٤٨ مجله موعود، شماره - ٢٢
 نقل از ١٩٣الشموس، ص  كتاب شيدا، از انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعاتي شمس- ٢٣

  .آقاي محمدعلي مجاهدي
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ايشان با اين موضوع كه شخصي حضرت را ببيند و ادعا كند مخالف             «
ايـن مـورد نـشنيد، چراكـه        از خود ايشان نيز كسي يك كلمـه در          . بود

 بـا آن   سـر خـدا اسـت و ملاقـات        �شان اين بود كه امام زمـان        عقيده
 اگـر كـسي مـدعي ايـن قـضيه بـشود، ايـن          بزرگوار هم باز سر است و     

هـاي   ايـن اشـاره هـم در صـحبت    . معناي سر بودن از بين خواهد رفـت    
آورد   اي بـراي انـسان مـي        ايشان بود كه تشرف، يك حالي، يك هديه       

  ٢٤». ادعا كردن، آن را از بين خواهد بردكه
  :فرمايند در همين رابطه مي» عليه االله رحمة«علامه طباطبايي

غرض كه گمان نويسنده اين اسـت كـه بـه جهـت جلـوگيري از ايـن           «
دعاوي باطله و دكان شياطين مجسمه، حضرت نوشتند از براي سفيري           

و هر كس   ... كه سفير چهارم بود كه ديگر نايبي براي خود نصب نكن          
و حـضرت بـه     ... بعد از اين، ادعاي رؤيت نمايد، او را تكـذيب نمايـد           

 يعني، كسي كه ادعا نمود      ؛»منِ ادعي الرؤيه  «:لفظ ادعا تعبير فرموده   
 دلالت  ،رسم، او را تكذيب كنيد كه خود اين ادعا          كه خدمت امام مي   

مـشاهده  رسـيد و او را        باشد، زيرا اگـر خـدمت امـام مـي           بر كذبش مي  
كرد، هرگز ادعايي نداشت و اظهار چنـين        نمود و اخذ فيوضات مي      مي

كـرد، پـس آن كـساني كـه خـدمت حـضرت               موهبت و سري را نمـي     
گوينـد در فـلان    اند، بلكه همين قـدر مـي   اند، ابداً ادعايي نداشته   رسيده

مرحله يا فلان گرفتـاري، شخـصي نمايـان شـد و مـا را نجـات داد، يـا               
اي بـه مـا       هرسانند كه دعا و كلامـي از ناحي ـ         اء و اشاره مي   كه به ايم    اين

                                                 
  .الاسلام و المسلمين آقاي ناصري ، نقل از حجت١٩٥ همان، ص- ٢٤
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 از حالات و حركات و كلماتش گمان برنـد كـه            كه رفقا   رسيده، يا آن  
  ٢٥»او خدمت حضرت رسيده

به هر حال آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، حضور آن حـضرت اسـت               
د اي كـه وار  به اندازه هاي مؤمن غايب نيست و هركس     به نحوي كه از قلب    

بركـت    خـود از وجـود بـا   توانـد بـا چـشم قلـبِ        وادي ايمان شده است مـي     
 داريـم كـه     � در وصـف امـام زمـان       �از امـام كـاظم    . حضرت بهره ببرد  

يغيب عن اَبصار الناس شخصه و لا يغيب عن قلـوب المـؤمنين      « :فرمـود   مي
هكْرمنين ز قلوب مـؤ شخص او از چشم مردم غايب است، ولي ياد او ا        ؛٢٦»ذ

 ـ « :ندفرماي   در وصف آن حضرت مي     �امام رضا   باز  . غايب نيست  ي لا ير
هم٢٧.»جِس  

ايـد   كنيم سؤالاتي كه فرموده با توجه به مسائلي كه عرض شد؛ سعي مي 
  .االله مسئله بيشتر روشن شود شاء را در حد ممكن جواب دهيم تا إن

  ����زمان امام ملاقات با يچگونگ
  ا رؤيت بصري امام چه تفاوتي دارد؟  رؤيت قلبي امام، ب:سؤال
هـايي کـه     ابتـدا بـه ايـن نكتـه بايـد توجـه داشـته باشـيد كـه آن                :جواب

يكـي كـساني كـه يـاران امـام را      : اند اند، دو گونه    را ديده  �گويند امام   مي

                                                 
  .١٢٠العلوم، مهريار، ص  همان، نقل از ميردامادي، سيد بحر- ٢٥
  .١٥٠، ص ٥١ بحارالانوار، ج - ٢٦
  .٢، ح٣٥، باب ٣٧٠، ص٢الدين، ج كمال از ٣٣، ص ٥١بحارالانوار، ج  - ٢٧
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اند، و يكي هم كساني كـه بـه رؤيـت قلبـي و اتحـاد بـا حقيقـت امـام                        ديده
  . اند رسيده

مثـل  در بيابـاني     يشخصيک وقت   : �ن امام زمان   ملاقات با يارا   :الف
 متوسـل بـه     در محلّ استراحتش را گـم کـرده اسـت و          صحراي عرفات، چا  

حالا به کمـک يـاران      . اش كنند   شود تا راهنمايي    وجود مقدس حضرت مي   
اساتيد ما در رابطه بـا ايـن        . شود   به چادرش راهنمايي مي    �االله  بقيةحضرت  

را گوسفدان  وقتي چوپان گله    : گفتند  دند؛ مي ز   مثال زيبايي مي    نوع ملاقات 
توانـد    که در آخر گلـه اسـت و نمـي         را  برد، آن گوسفند ضعيفي       به چرا مي  

حالا ايـن گوسـفند   . گذارد کند و جلوي گله مي      بغل مي  همراه با گله بيايد،   
روند نبايد افتخار     هايي که خودشان جلوي گله دارند مي        ضعيف به آن قوچ   

ا آورد و جلـوي شـما گذاشـت؛ آري رحمـت وجـود              بکند که چوپـان مـر     
اي « کنـد کـه      اي اسـتغاثه  قدر زياد است که اگر بيچاره  اين�مقدس امام 

، ايـشان هـم    »کن تا بـه چـادر محـلّ سـكونتم برسـم             را کمک     من! زمان  امام
 فرمودند از طريق يكي از يارانـشان بـه          »االله  حفظه«االله جوادي   طور كه آيت    همان

 نبايـد   �ها را در حد ملاقات بـا امـام زمـان            اين حادثه . ندکن  او کمک مي  
هـا بنگـريم؛     را در اين نحوه كـار �که بخواهيم امام قلمداد كرد به طوري   

ها براي اين كه بفهميم مددرساني غيبي در عالم هـست كـه            آري اين حادثه  
 خيلـي بـالاتر   �كند، خوب است ولي حد امام زمـان    ها را مدد مي     درمانده

هـاي   ها است و براي اثبات وجود مقدس حضرت در عـالم راه   حرف از اين 
كمي مـسأله را درسـت روشـن کنيـد،            العاده پر ثمرتري هست که اگر         فوق
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 امـام  «:بگويـد شـود كـسي    چطـور مـي  «! كنـد   جب مـي  مطمئن باشيد آدم تع   
  »! نيست؟�زمان 

پيشنهادم اين است كه وقتتان را روي اين چيزها نگذاريد کـه بخواهيـد              
 �زمان  ها را دليل وجود امام و نمونه ارتباط با امام           راهنماشدگان در بيابان  

هـا هـست، دروغ هـم نيـست، پـذيرفتن مـسأله هـم خيلـي                آري؛ اين . بدانيد
هـا    ولي مطالب و حقايق ديگري هست که اين مسائل نـزد آن           . راحت است 
نکــن کــه  اصــلاً وقتــت را صــرف «: طــور كــه فرمودنــد همــان . هــيچ اســت

؛ چراكـه   »كندسعي كن آن حضرت به شما توجهي ب       . را ببيني  �زمان  امام
 شما كسي را كه به وسـعت هـستي اسـت چگونـه          .او به وسعت هستي است    

تو کـاري کـن     ! در چه حد پايين بيايد که تو او را ببيني؟         ! خواهي ببيني؟   مي
 او بـه اذن الهـي مـدير    بکني،وصل که افق جانت را به چنين وجود مقدسي        

 يـک  �بـودن حـضرت   فـيض  در مورد واسطه. و واسطه فيض است  هستي  
وقتي كه فهميديـد مقـام حـضرت        . شنويم  گوييم، يک چيزي مي     چيزي مي 

 ،�کنيد که آن جامعيت اسماء الهي، يعنـي امـام زمـان    يعني چه، كاري مي 
ن ي ـا! ي آر .به شما نظرکند، تا تمام وجودتان نوري در جهت عبوديت شود          

باشـند و از      ي نم ـ ين شخـص  ي تع ـ يست که آن مقام دارا    ي آن ن  يمسئله به معن  
   .ستندي با افراد مرتبط نين شخصيق تعيطر

در مورد رؤيت قلبي قـضيه      : � رؤيت قلبي و اتحاد با حقيقت امام       :ب
 بـه   � کـاري کننـد کـه امـام        کننـد   مي  اي تلاش     ر است كه عده   از اين قرا  

 گـاهي   .ندشـو   و اگـر درسـت عمـل كننـد موفـق هـم مـي              . بکنـد  ها نظر   آن
حركات و سكنات و كلمات علمـاي بـزرگ و يـا ايـن جوانـان مخلـص را             
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، ايـن   �شـود ايـن عزيـزان بـدون نظـارت امـام             ملاحظه كنيد، اصلاً نمـي    
يـك جـامعيتي همـراه بـا شـعور و      . باشـند   حالات قلبـي و عبـادي را داشـته          

نـور  متـأثر از    معلوم است دلـشان     . ها نمايان است    حكمت، در شخصيت اين   
کنند؛   آيند؛ آن نظر را حس هم مي        ها از اين بالاتر مي      بعضي. است �امام

 حـالا  -بعضي از اولياء هستند . شوند اين حالت چيز جديدي است   متوجه مي 
کنـد و     هـا نظـر مـي        بـه آن   �امام  كه -گويند  گويند يا نمي    يا به اشاره چيزي مي    

يـت، رؤيـت   فهمند که اين حالت بايد از طرف امام باشد و ايـن نـوع رؤ     مي
قلبي است و بركاتش هم بسيار زياد است، چون در ايـن نـوع رؤيـت، نـور                  

 جان و قلـب انـسان را متـأثر كـرده و جهـت        �وجود مقدس امام معصوم   
  .داده است

  »حس«و » خيال«، »قلب« بر موطن ����نظر امام
 عزيزان، در سه موطن ممكـن اسـت؛ يـا درمـوطنِ           نظرکردن امام به اين   

بزرگاني كه مفتخـر بـه جلـب        .  خيال و يا در موطن حس      قلب، يا در موطنِ   
بينند اين  آيند؛ مي د ميجشوند خيلي به و     نظر مبارك حضرت بر قلبشان مي     

 �حالت قلبيِ جامع، داراي آثار خاصي است که حاصل نظر مبارك امام         
بيننـد ايـن    کنند، مي مي بندي  وقتي با حالات قبلي خود مقايسه و جمع  . است  

جهـت   اين حالت در ايـن افـراد بـه   . العاده جامعي است لهي فوقيک شعور ا  
 واصل است؛ البته ممكن اسـت      در موطن قلب سالكان    �نظر مبارك امام  

شود و قلب به يـك شـعور جـامع     كه در قلب محقّق مي    اين نظر در عين اين    
يابد، به خيال هم سير كند و در نتيجه رؤيت قلبي همراه با رؤيـت                 دست مي 
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طني خواهد بود و ممكن است كـه تـا خيـال او سـير نكنـد، بلكـه               با چشم با  
 در همان موطن قلب به او نظر داشته باشند و او هم از همان مـوطن      �امام

طـور كـه مـا گـاهي در موضـوعي تعقّـل         نظـر کنـد، همـان    �قلب به امام  
البته كسي كه نظـر     . تأثير موضوع ديگري است     كنيم ولي خيال ما تحت        مي
ورت جامع در قلب و خيـال دارد مقـامش بـالاتر از کـسي                را به ص   �امام

حالت جامعيت  . گيرد   بهره مي  �است که فقط در موطن قلب از نظر امام        
. آورد  تر است و شعف بيشتري پيش مـي         در قلب و خيال براي انسان شيرين      

  :گفت
  قصة محبوب و مست شـد     شنيد  گوشم

 

  آرزوسـت  محبوبم ديدن!چشم؟  کوقسمِ
 فقـط در مـوطن خيـال      �آن است كـه نـور امـام       ؤيت  يك مرتبه از ر    

 �براي سالك تجلّي كند، مرحلة بسيار شيريني است، انسان بـا نـور امـام              
شود و مراتبي از معارف برايش حاصل         رو مي   همراه با صورتي مبارك روبه    

براي مقايسه حالت اول با حالـت دوم، حالـت اوليـايي را كـه در                . گردد  مي
 است با مقام كساني كه در بهـشت     »ند مليك مقْتدر  ع«بهشت مقامشان مقام    

كـسي كـه در        است در نظر بگيريـد، مقـام         »في جنات وَ نهر   «مقامشان مقام   
عنـد  « ارتباط دارد شبيه مقام كسي است كه در مقام           �موطن قلب با امام   

كــسي كــه در مــوطن خيــال از نظــر مبــارك   اســت و مقــام »مليــك مقْتــدر
في «كند، مقام كسي است كه در بهـشت در مـوطن         برداري مي    بهره �ماما

 را در جامعيـت قلـب و   �مقام كسي كـه نظـر امـام      است و    »جنات وَ نهر  
خيال دارد، مثل كسي است كه در بهشت هر دو مقام را دارد، کـه البتـه در                  
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 » وَ نهرفي جنات« است، مقـام  »عند مليك مقْتدر  «بهشت کسي که در مقام      
  . را هم دارد، ولي در عالم دنيا امکان جدايي اين دو هست

يک رؤيت هم در عالم حس داريم، يعني يک صورت صرف، كـه در            
و عموماً براي  . دكن  عالم ماده براي فرد تجلّي مي     موطن خيال و يا در موطن       

   ه است كه ديگر آن نورانيتمعارف كـه در آن دو مـوطن   رفع حوائج جزئي 
 را در عـالم     �كننـد امـام     اكثر كساني كـه فكـر مـي       . جا نيست   ود در اين  ب

انـد و تـازه اكثـر ايـن           رو شـده     روبـه    اند، با يكي از اولياي ايـشان        حس ديده 
فهمند که دارنـد      شود، اما نمي    ها در موطن خيالشان برايشان ظاهر مي        رؤيت

 را ديـديم، بعـد      امـام : گويند  شوند، چون اکثراً مي     مي  در عالم خيال هدايت     
حالا آيا امام پشت يک ديوار مخفي شـدند؟ يـا از         . برگشتيم، ديديم نيستند  

کـرد و پـس از        فـرد نـزول      ابتدا يكي از ياران حـضرت در منظـر خيـال آن           
البتـه مـسئله   . د صعود كرد و از منظر خيال آن فرد خارج ش ـ         لازم، ييراهنما

تواننـد هـر    مـي ان شي ـاه با خود حضرت مطرح است كه ديگري هم در رابط  
وقت به هر شكل و با هر بدن ظاهر شوند و هر وقت خواستند بـدن خـود را       

بودنـد در سـرداب سـامرا دنبـال      از ظهور به غيب ببرند، سربازان خليفه رفته   
قدر ناتوان اسـت کـه حـالا           اين �کردند امام   مي فکر! گشتند  حضرت مي 

ورت جـسماني را  تواننـد آن ص ـ   انـد نمـي     که در صورت جسماني نازل شده     
نحـوة حـضور    «در بحـث    . صعود دهند و به حالت غيبي و معنوي درآورنـد         

انـد؛    شد؛ امام داراي ظهـور و بطـون          عرض   ٢٨» در هستي  �حضرت حجت 
شـوند و   مـي  يعني هر جا خواستند و به هر تعداد از بدن كه خواسـتند ظـاهر             

                                                 
  . به بعد٤٥ص» مباني معرفتي مهدويت« كتاب - ٢٨
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دهنـد،    کنند و به عالم غيب صعود مي        مي  بعد بدن و جسم خودشان را جمع        
 �حضرت حجـت  . کنند  بعد دوباره هر جا خواستند خودشان را ظاهر مي        

واسطه فيض هستي وصاحب تمام عالم است، و لـذا هرقـدر خواسـت بـدن                
کند، موقعيت و مقـام آن حـضرت در هـستي بـا مـا                 براي خودش ايجاد مي   

کند و اين غير از آن است كه بعضاً يكي از ياران حضرت بر خيـال    مي  فرق  
د و ن ـاي كه لازم اسـت بـه او بكن   ون كسي ظاهر شود و مددهاي جزئيه و در 

  .ندد و او فكر كند يك مرتبه غيب شدنبعد هم از خيال او خارج شو
 و رؤيـت بـصري اگـر از آن وجـه     رؤيـت قلبـي    چه کسي رؤيت شده؟   

اش خوب است، اما شما روي اين نكته          کنند، همه   مي  نظر �باشد که امام  
انـد يـا      بـوده  �كه شخص رؤيت شده آيـا خـود امـام         عنايت داشته باشيد    
بحث درايـن موضـوع تـازه اول        ! از ابدال و اوتاد؟    يکيحضرت خضر و يا     

شد، بعد کـسي      هاي رزمنده در جبهه گم        بحث است؛ مثلاً اگر يکي از نيرو      
آمد راه را به او ياد داد، آيا درست است كه سريعاً نتيجه بگيريم كه وجـود       

. ابـدال و اوتـاد دارنـد       �دانيد كه امـام     اند؟ مي    بوده �مقدس امام زمان  
انـد، در   االله اميني خودشان ناظر يكـي از مـأموران حـضرت بـوده            فرزندآيت

 مدرسـه   اش هست كه چگونـه آن روحـانيِ         قضيه» کراماتي از علماء  «کتاب  
شوند كه به تازگي فـوت شـده بـوده      علميه تبريز جانشين يكي از ابدالي مي      

 علامــة امينــي، خودشــان ناظرنــد كــه چگونــه آن روحــانيِ اســت، و فرزنــد
انـد و بـراي        امـام  اي هـستند کـه مـأموران        بـالأخره عـده   . مدرسه غيـب شـد    

آنقدر نيست کـه    شخص  آيند، حالا به هر دليلي، چون سعة          گيري مي   دست
آن . کننـد  مـي  آينـد و کمکـش    کند، مـي    را تحمل    �بتواند نور خود امام   
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دادنـد، و بعـد هـم      چند روز نان و آب به مـن مـي  :گفت  رزمنده بسيجي مي  
گونـه مـوارد عمومـاً      در اين . کردند و مرا به نيروهاي اسلام رساندند        کمکم  

ها همه از نوع رؤيـت       اين. است  يكي از ابدال است که آمده و كمك كرده        
  .هاي كاذب جدا است و عرض خواهيم كرد صادق است، بحث رؤيت

كرديم را عنايـت داشـته        ؤيت كه عرض    ؛ آن دو نوع ر    برگردم به بحث  
 و  ،» اسـت  �رؤيت قلبي، يک نـوع اتّحـاد قلـب بـا حقيقـت امـام              «: باشيد

رؤيت در خيال،   «و  . انسان براي مفتخرشدن به اين نوع رؤيت، بايد بالا رود         
آورد، اما  خوبي مي » شور« رؤيت در خيال     .»نزول امام است در موطن خيال     

ها بـه لطـف و کـرم الهـي از طريـق                بعضي .است» نزول«بالأخره يك نحوه    
اي  العـاده  کنند، چراكه قلب، ظرفيـت فـوق    مي  مراوده�قلبشان با نور امام  

كه خيال داراي محدوديت اسـت و         براي درك انسان کامل دارد، در حالي      
  .ظرفيتش بسيار محدود است حس هم كه

 در موطن حس عنايـت داشـته باشـيد كـه     �حالا در مورد رؤيت امام    
بينيد عملاً صورتي مناسب ايـن ميـز در       حالا هم كه شما اين ميز را مي         ينهم

طور نيست كه ميزي كه بـه         ذهن خود داريد كه شما به آن علم داريد و اين          
همان ميز موجود در    داريد و در ذهن شماست از نظر جنس و وزن           آن علم   

ن كه صورت علمي اين ميز در ذه ـ       بيرون ذهن شما است، بلكه به جهت آن       
 رؤيـت  ، همين ميـز خـارجي اسـت، بـه ايـن عمـل             صورت علميِ  شما و آن  
 در همين حد براي كـسي       �حالا اگر يكي از ياران امام     . گوييد  حسي مي 

واقـع همـان      گـوييم و آن فـرد هـم بـه           ظاهر شدند ما آن را رؤيت حسي مي       
بودن او دارد كه نـسبت بـه ميـز خـارجي دارد و      احساسي را در مورد واقعي    
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ن فرد هم كه به اين رؤيت مفتخر شده مشكل اسـت تـشخيص دهـد           براي آ 
كـه     را ديده يا يكي از ياران حضرت را ديده اسـت، مگـر ايـن               �که امام 

 بـراي  �ها مقام عظماي امـام  شود به اين راحتي    خودش فكر كند مگر مي    
خواهنـد پيـامي بـه      مي� بلي يك وقت حضرت صاحب  ٢٩!دناو ظهور كن  

 بـراي    كامـل  ي آماده و ظرفيت   يرد يا افراد بايد قلب    شيعيانشان بدهند كه آن ف    
كنــد مثــل رؤيــت نــواب  جــا موضــوع فــرق مــي آن پيــام داشــته باشــند، آن

                                                 
 »عليه االله رحمة«االله تهراني  بنا به گفته آيتن غفارييحس مرحوم »الحق آيت«ب كتادر مقدمه - ٢٩

غالب ادعاهاي رؤيت امام : دگوي   حداد مي االله قاضي يا شاگردشان مرحوم سيدهاشم از قول آيت
 در طول تاريخ به جز چند مورد محدود، امور خيالي و نفساني بوده و حداكثر از قبيل �زمان

پندارد و نيز فرمودند از  را امر عيني و حقيقي مي  آن،ها حيه است كه صاحب آنمكاشفات رو
 يكي تشرفات �الأمر هاي صحيح راجع به ملاقات يا رؤيت حضرت صاحب جمله داستان

العلوم است، و يكي داستان حاجي بغدادي كه در مفاتيح نيز ذكر شده و بقيه  مرحوم سيد بحر
 ).١٠٢الحق، ص كتاب آيت(نحو مكاشفات استاكثراً امور توهمي و يا به 

مرحوم : كنند  نقل مي»عليه االله رحمة«االله طهراني مؤلف محترم كتاب مهر تابان حضرت آيت
آملي از شاگردان مرحوم قاضي از استاد خود به اصرار دستوري   تقي محمد شيخ   حاج االله آيت

 است و استاد امتناع خواسته مي �الأمر براي حصول تشرف به خدمت حضرت صاحب
العملي را جهت تشرف خدمت  شود از مرحوم قاضي دستور كردند تا بالأخره موفق مي مي

شود در آن حين ناگهان آن حضرت  الأمر بگيرد، در مسجد سهله مشغول دعا و ذكر مي صاحب
 نور او شدند و چنان ابهت و عظمت آن بيند كه به او نزديك مي  نوري بسيار قوي ميهرا در ميان

 آن حضرت را به اسماء جلاليه خدا قسم و لذا قبض روح شود ه استگيرد كه نزديك بود را مي
  .دهد كه ديگر به او نزديك نگردند مي

شما كه آمادگي نداريد ! آقاجان: گويند  روز بعد به اين شاگرد مي»عليه االله رحمة«مرحوم قاضي
 هفته در حيني كه مرحوم شيخ محمد تقي آملي البته بعد از دو. ورزيد چرا اصرار بر تشرف مي

يابد و به شرف ملاقات  مشغول ذكر بودند، حضرت بر او ظاهر شدند و مراد خود را مي
  ).١٠٣ ص الحق آية نقل از کتاب ٣٣٢مهر تابان، ص.(رسد مي
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هـا، رؤيـت حـسي خـود وجـود مقـدس              چهارگانه حضرت كـه رؤيـت آن      
  . بوده است�امام

   دغدغه منتظر حقيقي چه چيزي بايد باشد؟ :سؤال
 سـؤال را تـا حـدي عـرض        به نظرم در حين بحث، جـواب ايـن         :جواب

خـواهيم کـه    خـواهيم، و امـامي هـم مـي     مـي » امـام «بـالأخره مـا   كردم؛ کـه    
 تا ما در ثمردهي به همة ابعادمان موفق بشويم          جامعيت اسماء را به ما بدهد،     

: كـنم   مـي  ايـن اسـت کـه عـرض    . و همة ابعادمان در بندگي خدا قرار گيرد     
 � در حد رؤيت جـسمي امـام   هايي كه آرزوي جوانان را      اصلاً به ديدگاه  

 بگرداننـد،   �هـا را متوجـه مقـام امـام          كـه آن    آورند، بـدون ايـن      پايين مي 
هـا در رابطـه بـا     آيد كه بعضي از ايـن جريـان   طور به ذهن مي     اين. نبنديد  دل

كه کارشان ارائه معارف باشد، بـه بهانـه     بيش از آن�ملاقات با امام زمان   
كـردن    ده است، بيشتر منظورشان مطرح     را دي  �زمان  که چه کسي امام     اين

 به يك دكّان و كسب و كـار شـبيه           �زمان  اشخاص است و ملاقات با امام     
نبايـد جوانـان را بـه چنـين آرزوهـايي      . است تا به يك مكتـب معرفتـي     شده

انـد، اي كـاش مـا هـم آن       را ديـده �زمـان  اي امام عده« :مشغول کنيم که 
و از اين نـوع  ! ين دستوري داريم؟از طرف دين كجا چن! »!حضرت را ببينيم  

شما به امام زمان    ! آيد؟  ها به فرض هم كه صادق باشد، چه كاري مي           رؤيت
ام با شما ارتبـاط پيـدا کـنم،     خواهم با تمام وجود قلبي  بگو من مي �عزيز

  . تا من را آدم کنيد
د، هاي ديگر مقايسه كني ـ      را با حرف   »عليه  االله  رحمة«بهاءالديني  االله  فرمايش آيت 

اگـر  : فرماينـد کـه     ايشان مي ! گويند  گويند و بقيه چه مي      ببينيد ايشان چه مي   
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دانـم،    نمـي . »کنـد   مباديِ ميل شما تغييرمـي    « به شما نظر کند،      �امام زمان 
اش،  جهت آلوده بـودن مبـادي    هايمان به   اي از اين بالاتر هست که ميل        غصّه

کـه بفهمـد    کـسي    . از جهت اصلي خود منحرف كـرده اسـت         زندگي ما را  
فهمد تغيير مباديِ ميـلِ آلـوده         ريشه دوري از حق و حقيقت كجا است، مي        

به مبادي ميلِ سالم، چقدر قيمتي است و چگونـه انـسان را از ظلمـات وارد                 
هايمـان در كنتـرل هوسـمان        ميـل :  ما اين است کـه      همة مشکل . كند  نور مي 

تـو بـر اسـاس    ! گوشاي ! بيني؟ اي مي تو با چه مبنا و برنامه   ! اي چشم . است
اي ! خواهي بشنوي و شنيدن خود را دنبـال كنـي؟           اي مي   چه انگيزه و برنامه   

هـاي غيرالهــي و بـا مبــادي    بـا انگيــزه ! اي شــهوت! اي شـکم ! اي عقـل ! دل
 »عليـه  االله رحمـة «بهاءالـديني   االله آيـت   حـضرت ! ايـد  ه من را بيچاره كـرد    ،غيرسالم

مبادي ميل، الهـي بـشوند و آن        يک راه بسيار پربرکت هست که       : گويد  مي
 ايـن را    �زمـان    به قلب ما است و مـا در رابطـه بـا امـام              �نظر امام زمان  

 و   بـود، آدم سـاده      اين شخصي که در صحراي عرفات گم شده       . خواهيم  مي
، حـالا   است شده اند او گم  ضعيفي بوده، چون در شرايطي كه بقيه گم نشده       

كمـك    بـالأخره بـه   » .بـده   را نجـات  مـن   ! زمـان   اي امـام  « کند كه     اگر توسل 
قـدر نيـست کـه او را نجـات         يا کرم امام ايـن     كند، آ    نجات پيدا مي   �امام

مسلّم به او كمك مي كنند، ولي وقتي هم که او راه را پيدا كـرد و                 ! بدهد؟  
اين رؤيت، رؤيتي نبود كه اين      ! به محل اسكان رسيد، همان آدم قبلي است       

 � كــرده باشــد، چــون از امــام�مشــخص را حامــل معــارف عاليــه امــا
بـه مـن   « نخواست که �خواست كه مرا به محل اسكانم برسان، او از امام    

 به کسي نظربکند، مبادي مـيلش       �كه اگر امام زمان     در حالي » .نظر بکنيد 
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هاي آدم در تعادل قرار گيرنـد و ميلـي بـر ميلـي                که ميل   اين. شود  مي  عوض
کري، ميل قلبي، ميـل جـسمي، ميـل    ميل ف. برکت است غلبه نكند، بسيار پر  

  مـسأله حـل   » خـدا، خـدا گفـتن     «ها کجاست؟ فقط با       روحي، جاي اين ميل   
شـدن،   شدن و بـه قـرب الهـي نايـل     اي براي متقي شود، چون خدا وسيله  نمي

هاالَّــذين آمنـوا إتقُـو االلهَ، و ابتغـوا إلَيــه    يـا اَي «: گذاشـته؛ و فرمـوده اسـت   
اي   تقـوا پيـشه كنيـد و در راه رسـيدن بـه او وسـيله               ! ؤمنـان  اي م  ٣٠.»الوسيلَة

خـواهي متّقـي      حـالا کـه مـي     « :فرمايـد   اين آيـه مـي    . مناسب جستجو نماييد  
خـواهيم؛    ؛ پس براي تقوا يک وسيلة خاص مـي        ».بشوي، به دنبال وسيله برو    

نـه يعنـي   » به سوي او به دنبال وسـيله مناسـب باشـيد    «؛»إبتغوا إلَيه الوسيلة  «
هـا    وقتـي ميـل   . ، بلكه بـرو وسـيلة متّقـي شـدن را پيـدا كـن              »برو فرش بخر  «

 جز توجه و نظـر      ها را هم كه     شود و تصحيح ميل     ع مي تصحيح شد، تقوا واق   
 او حجت خـدا اسـت تـا در مـسير            رايآورد ز   مبارک انسان کامل پديد نمي    

  . نباشيمحجت  يو ببندگي خدا ما تنها 
 يعطف الْهوى علَى    ،�ان مهـدي  در زم «: فرمايند  مي �حضرت علي 

الْهدى إِذَا عطَفُوا الْهدى علَى الْهوى و يعطف الرأْي علَى الْقُرآن إِذَا عطَفُـوا              
هـاي نفـساني بـه        در زمـان ظهـور آن حـضرت، ميـل          ٣١،»الْقُرآنَ علَى الرأْيِ  

م هدايت الهي را    شود، در حالي كه در آن هنگا        ه مي هدايت الهي برگرداند  
هاي مردم را بـه سـوي         هاي خود كرده بودند و آن حضرت انديشه         تابع ميل 

ــاس       ــر اس ــرآن را ب ــام ق ــه در آن هنگ ــالي ك ــوف دارد، در ح ــرآن معط ق
                                                 

 .٣٥سوره مائده، آيه  - ٣٠

 .١٣٨البلاغه، خطبه   نهج- ٣١
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بـه عبـارت ديگـر بـا ظهـور مبـارك آن       . كننـد   هاي خود تفـسير مـي       انديشه
 هـا سراسـر الهـي     حضرت، فرهنگ حاكم بر جامعـه و مناسـبات بـين انـسان            

هـا بـه طـرف        ها و انديـشه     شود، حال همين حالت، يعني تغيير جهت ميل         مي
بـر قلـب انـسان نظـر كننـد، در جـان              �هدايت الهي، وقتي هم امام زمان     

  .آيد انسان به وجود مي

  محروميتي خودخواسته
   آيا براي ديدن حضرت، حد خاصي لازم است؟ :سؤال
صري حـضرت    به نظر مـن اگـر صـلاح مـا باشـد كـه رؤيـت ب ـ                 :جواب

شود، ولي حـرف      فرمايند و عملي مي      مي  نصيبمان شود، خود حضرت اراده    
 دنبال چـه چيـزي      � حضرت حجت  من اين است كه شما با رؤيت بصريِ       

 ميلتـان   هستيد؟ اگر به دنبال اين هستيد که به جان شـما نظرکننـد تـا مبـادي         
 امـا يـک وقـت   . ها الهـي شـوند، بـسيار خـوب اسـت            شود و آن ميل     عوض
، حالا اگر   »خواهم شما را ببينم     من مي «؛ که     شويد   به آن حضرت مي     متوسل

كنيـد   شويد و فكر مـي  دعايتان مستجاب نشد مأيوس ميآمادگي نداشتيد و  
كـه ممكـن اسـت آدم        آدم بدي هستيد كه به شما توجه نكردنـد، در حـالي           

لحت  را نداشته باشيد و يا مـص �بدي هم نباشيد، منتها ظرفيت رؤيت امام  
ــا خودمــان �البيــت مــا ســر برخوردهــاي متفــاوت اهــل . شــما نباشــد  را ب

همـة تأکيـد    . دانيم که انتظارشان از ما چيز ديگري اسـت          ولي مي . دانيم  نمي
من اين است که شما ببينيد با اين تقاضاهاي عوامانه چه چيزي را بـه دسـت                

تقاضـاها،  جاست كه با ايـن   اين. دهيد  آوريد و چه چيزي را از دست مي         مي
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ــام  ــي ام ــناخت حقيق ــعت ش ــان وس ــي � زم ــا او را نم ــاط ب ــد و   و ارتب بيني
تــان را جهــت ارتبــاط كامــل بــا نــور جــامع انــسان كامــل تنظــيم  شخــصيت

   .رود كنيد و متوجه نيستيد چه كمالاتي از دست شما مي نمي
 جامعيـت نظـر  پرتو نور  لطف الهي در       به »عليه  رحمةاالله«خميني  به نظر بنده امام   

 بودند و اين همـه جامعيـت و تعـادل كـه در      �مبارك حضرت امام زمان   
. بود، بدون نظر انسان كامل كه جامع اسماء الهي است، ممكـن نبـود             شان  يا

 فقيهي است عارف و سياسـتمداري اسـت فيلـسوف، و            »عليه  رحمةاالله«امام خميني 
و هـا   حـالا شـما ببينيـد ايـشان در كتـاب          . چنين جـامعيتي بـسيار نـادر اسـت        

زمـان شناسـي و      كننـد وارد انديـشة امـام        هايشان چگونه تلاش مـي      سخنراني
الهدايـه    مصباح«اش كتاب ارزشمند       شوند، نمونه  �هماهنگي با امام زمان   

 اســت كــه چگونــه مــا را متوجــه معــارف بلنــدي از »الخلافــة و الولايــة الي
  . نمايد  در هستي مي�شناسي و مقام امام امام

 در رابطه   »عليه  رحمةاالله«خميني  عرض كنم تا ببينيد امام    اي خدمتتان     يک قضيه 
يکي از روحانيون ردة بـالاي سـپاه        . نگريستند   كجاها را مي   �با امام زمان  

 كردند،  �ها در جبهه ادعاي رؤيت امام زمان        دو نفر از بسيجي   : گفتند  مي
هـا را     كردند که همه اطرافيـان ادعـاي آن         طوري هم رؤيت خود را نقل مي      

خــود آن مــسئول محتــرم هــم كــه آدم دقيقــي اســت، . بودنــد  کــرده  قبــول
 کـرديم کـه يـک خبرهـايي هـست، حتّـي از               ما هم ديگـر قبـول     : گفت  مي

ديـديم هـر دو در يـك شـب            کرديم، باز مـي     مي  همديگر هم که جدايشان     
هايـشان بـا هـم        ديـديم حـرف     ما هم مي  .  را ديديم  �امام زمان : گفتند  مي

آمدنـد    مرتبه با اين که از هم جدا بودند           يک! ارديك ارتباط و هماهنگي د    
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آوردند و پيامي دادند و مـا بايـد     تشريف »عليه  رحمةاالله«ديشب امام زمان  : گفتند  و  
بود   ما ديگر باورمان آمده   : گفت  او مي . برسانيم» خميني«آن پيام را به آقاي      

رف طور متقن و محكـم يـك ح ـ   كه جدا هستند و اين  ها در عين اين     که اين 
، و وقـايع را     »عليـه   رحمةاالله«خميني  رفتيم خدمت امام  . زنند بايد خبري باشد     را مي 

 بـراي شـما     �برايشان تعريف كرديم و عرض كرديم از طرف امام زمان         
امـام چيـزي نگفتنـد و اصـلاً         : گفـت   آن مسئول محترم سپاه مـي     . پيام دارند 

لـذا بـه جبهـه      . فهميديم که انگار نخواستند چيزي بگوينـد      . محل نگذاشتند 
 بـه مـا     �زمـان   ها شب خواب ديدند که امام       برگشتيم و دوباره ديديم اين    

، آن  »حتماً بايد اين پيام را خودتان بـه آقـاي خمينـي برسـانيد             «: اند که   گفته
ــي ــا م ــت آق ــام   : گف ــدمت ام ــد، خ ــي باش ــرف مهم ــد ح ــيديم نكن ــا ترس   م

 کـه از طـرف امـام        گوينـد   ها مـي    رفتيم و عرض كرديم اين     »عليه  رحمةاالله«خميني
هـا يـک    دهد کـه ايـن   مي  براي شما پيامي دارند، شواهد هم نشان       �زمان

محلـي     دوبـاره بـي    »عليـه   رحمـةاالله «ولي امـام  . بدهيد بيايند   اند، اجازه     چيزي ديده 
هـا   برويـد بـه ايـن   : گفتنـد شان  ي ـاکردند و مـا دوبـاره اصـرارکرديم، نهايتـاً             

اســت  ب شــعر مــن کــه گــم شــدهبــه امــام زمــان بگوينــد كــه كتــا: بگوييــد
 »عليـه  رحمةاالله«ما رفتيم و همين جملة امـام : گفت آن برادر مسئول مي ! کجاست؟

ها هم چيزي نگفتند، ولـي ديگـر از آن بـه بعـد امـام              ها گفتيم، اين    را به اين  
دانـيم قـضيه چـي بـود، امـا بنـده يـک         هنوز هم ما نمي. ديدن تمام شد    زمان

اصـلاً   »عليـه   رحمـةاالله «خمينـي    و آن اين كه چرا امـام       فهمم  نكته در اين واقعه مي    
چـون مـسئلة وجـود مقـدس امـام          ! ؟دهـا ندارن ـ    کاري با اين کارها و حرف     

 و ارتباط آن حضرت با ما در فرهنگ و سبك و سياقي است غير               �زمان
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مـا بايـد در ارتبـاط بـا     . شـود  ها كه در عوام مطرح مي       ديدن  از اين امام زمان   
 نمونة  »عليه  رحمةاالله«خميني   دنبال آن سبك و سياقي باشيم كه امام        امام زمانمان به  

خوبي از آن ارتباط هستند و از طريق آن نوع برخـورد، موجـب شخـصيت                
دقـت کنيـد و     . جامعي براي خـود و منـشأ خـدماتي بـراي ديگـران گـشتند              

 ميزگـرد دارنـد و      �خودشان بـا امـام زمـان       »عليه  رحمةاالله«امام خميني « :نگوييد
اصـلاً  » .هايي كه آن دو بسيجي داشـتند، نيـازي ندارنـد     ملاقات  ر به اين  ديگ

بلكـه  . گونه نيست که بنشينند با هم گفتگو کنند          اين �ارتباط با امام زمان   
تشعشع است، نور است، معرفت و بصيرت اجمالي است، خـود فـردي کـه               

 قرار گرفته است اين بـصيرت اجمـالي را بايـد تفـصيل     �مورد توجه امام  
البتـه  . و آنجا هم كه داراي تفصيل است خود شخص بايد تفسير کنـد      . هدد

اين شخص در چگونگي تفصيل وتفسيرِ آن تشعشع، دائماً در حـال خـوف              
  .و رجاست، هر کس که باشد

هــر كــدام از اعــاظم بــزرگ كــه يــك نحــوه مــورد نظــر مبــارك امــام 
سـت   هستند جاي خود، ولي آن جامعيتي که نيـاز جهـان امـروز ا               �زمان

 گرفتـه  »عليـه  رحمـةاالله «خمينـي   لطف كرده و امـام  �زمان هماني است که امام  
گونـه نبـود کـه دنبـال رؤيـت            هم ايـن   »عليه  رحمةاالله«خميني  و فرهنگ امام    . است

هايي که امـروزه در جامعـه و توسـط      اين حرف .  باشند �زمان  بصري امام 
، در فرهنـگ     مطرح اسـت   �زمان  بعضي از مداحان در رابطه با رؤيت امام       

با اين برخوردي كـه بـا آن دو          »عليه  رحمةاالله«خميني  امام. اولياء اصلاً وجود ندارد   
 با افراد   �خواهند عملاً بفرمايند حضور و ارتباط امام زمان         نفر كردند مي  

شناسند و از طرف او بـراي   ها مي ها نيست، و امام زماني که اين   به اين شكل  
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انـد    هـا آمـده     حالا اين . کتاب شعر من کجاست   داند    اند، نمي   من پيام آورده  
خـواهيم کـه کارهـاي ديگـري      مـا امـام زمـاني مـي     ! پيام او را به من بدهنـد      

تواند بکند، كاري كه بشود به كمك انوار الهيِ آن حضرت ايـن قـرآن                مي
هـا دائـم    كـه ايـن      كجـا و ايـن     �اين امـام زمـان    . کرد  را به بشريت عرضه     

  ٣٢!بينند كجا خوابش را مي

   ����دف از ملاقات امامه
 بايـد بـه مقـامي دسـت         �شدن به رؤيت امـام       آيا براي مشرف   :سؤال

شود عامل رسيدن بـه ايـن مقـام           يافت و آيا دعاها و دستوراتي كه عمل مي        
 را رؤيـت كنـد،      �تواند امـام    است يا هر كس در حد معرفت خويش مي        

  تواند بيابد؟ ياي از امام را م منتها اگر معرفت او ضعيف باشد، جلوة نازله

                                                 
 نقـل  ٥٠٨صـفحه  » الصادقين سفينة«عقوبي در كتاب آقا سيد حسين ي    الاسلام حاج   حجت - ٣٢

: پرسـيد ) ره(االله انصاري همداني روزي اخوي آقاي حاج سيد ابوالحسن دستغيب از آيت      : كنند  مي
سـپس سـؤال   ! نـه : اي بدهند و به آن عمل نكنند؟ فرمودنـد   وعده �آيا ممكن است امام معصوم    

آنگاه . نه، متشرع است  : روغ است؟ فرمودند  آقاجان چه جور آدمي است، آيا اهل د         ملا    حاج: كرد
حــاجتي دنيــوي داشــتم بــه ايــشان متوســل شــدم، ايــشان پــس از تــشرف بــه حــرم مطهــر   : گفــت

بـا  . حـاجتش را داديـم    :  فرمودند �جعفر  بن  حضرت موسي : به من گفت  » عليهماالسلام«كاظمين
  اين حال چرا حاجت من برآورده نشد؟

در نفس انسان امام هست، پيغمبر هـست، بلكـه          : فرمودند) هر(االله انصاري   استاد بزرگوار آيت  
پـذيرد و نـه ايـشان دروغ        مقصودشان اين بود كه نه وعده امام تخلّـف مـي          . بالاتر از آن هم هست    

و از آن چيزي كه در درون خود ساخته، خبر       [گفته است، بلكه او از مدرك خود خبر داده است           
 ].گرفته است و نه از امام
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. االله جواب سؤالتان روشن شود      شاء   دو نكته را عنايت كنيد تا إن       :جواب
شـان    نورند و لذا جلوة نازلـه      �اولاً؛ اين ذوات مقدسه يعني ائمه معصومين      

ــوراني    ــوراني، دلِ ن ــا ذوات ن ــاط ب ــور اســت و مــسلّم اســت كــه ارتب هــم ن
هـاي    الـراحمين اسـت و بنـده        كه خداوند ارحم    ثانياً؛ به اعتبار آن   . خواهد  مي

 هم مظهر همان اسم رحمان هـستند  �مخلَص خداوند يعني ائمه معصومين 
كنـد بـا انـدك آمـادگيِ          كنند، اقتضا مـي     و با رحمتشان با افراد برخورد مي      

 عنايت و نظر بفرماينـد، حـالا كـسي كـه دنبـال بهـره                � افراد، امام  واقعيِ
گوينـد   مـي .  خـودش اسـت   نيست، مربوط بـه �كامل از نظر مبارك امام 

حالا كه  : بود  هاي مسجد سهله مشغول كار بود گفته          کشاورزي كه نزديكي  
 �براي من سخت نيست، اعمال مسجد سهله را براي ملاقـات امـام زمـان        

االله آن حضرت را ملاقـات        شاء  دهم تا ان    ام انجام مي    در كنار كار كشاورزي   
 چهـل روز رفـتن بـه        با. كنم، به قول معروف سنگ مفت و گنجشگ مفت        

بيـنم، اتفاقـاً روز    ، امام زمان را مي�کردن مقام امام    مسجد سهله و زيارت   
 :رفت، کـسي آمـد و بـه او گفـت            آخر که داشت به طرف مسجد سهله مي       

خـواهم    مي: براي چي؟ گفت  : پرسيد. روم زيارت   مي: روي؟ گفت   کجا مي 
 فرض كن مـن  حالا! چه کارش داري؟، کارش دارم !  را ببينم  �امام زمان 

اگر تو امام زمان هـستي،      :  با امام زمان چه کار داري؟ گفت       ،امام زمان بگو  
ها بيل كه از جنس فلز بود گران بود،  دانيد که؛ قديم  مي-بگو اين بيل من پارو شود     

آن . بيلـت پـارو  : بودند ايشان هم گفته -ولي پارو كه از جنس چوب بود ارزان بود 
ارو شده است، يك مرتبـه جـا خـورد كـه در             كشاورز برگشت ديد بيلش پ    

دانـم امـام     البته من نمـي    .است    عجب ضرري كرده   �ملاقات با امام زمان   
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داند براي   اين کار را کردند يا نه، منظور عرضم اين است كه نمي       �زمان
 را ببينـد، گويـا ملاقـات وجـود مقـدس قطـب عـالم               � زمان  چه بايد امام  

بـراي مـردم عـادي موضـوع        ! ك تفريح و تفنّن است     ي »فدا  مقدمه  لتراب  روحي«امکان
هـاي آسـمانيِ    اين همـه ارتبـاط  ! است ها گم شده  اصلي در اين نوع ملاقات    

خواهنـد   اند و فقط مي   کرده   رها   �مملو از بركت را در رابطه با امام زمان        
 به افـق قلـب      � کردم؛ يک وقت نور مقدس حضرت       عرض. امام را ببينند  

و از ايـن جهـت مـا بايـد          آورد    کند، آن نور نشاط مي      مي  لي  شما، از بالا تج   
 باشـيم، ايـن      در باطن جان خود    �طالب تجلي و طلوع صورت غيبية امام      

العاده خوبي است که نور مقدس حضرت از بالا تا پايين بـر               يک طلب فوق  
حقيقـت معنـوي خـود    آن تمام ابعاد وجود ما تجلي و جلوه نمايد، يعنـي از    

.  بر قلب و عقل ما تا صورت غيبي ايشان بر جان ما بتابـد              ،كند  كه تجلي مي  
تأكيد بنده اين است كه شما در رابطه با وجود مقدس انسان كامل کارهاي              

  . بکنيد توانيد دنبال خيلي بالاتري را مي

   از جمالِ عين ركوع و عين سجود����رؤيت امام
ام کنـيم كـه ام ـ      مـي   مـا تـلاش   : گويند  گاهي اوقات بعضي از عزيزان مي     

گذارنـد و لـذا مـا          به ما نظري بفرمايند، اما امام بـه مـا محـل نمـي              �زمان
مشكل اين عزيزان اين است كـه معلـوم نيـست دنبـال چـه               . ايم    مأيوس شده 

انـدازه    چـه �تأثير نظر مبـارک حـضرت  و دانند نقش     كسي هستند و نمي   
 بوديم ولي بـه مـا محـل         �گويند ما طالب نظر حضرت      است که حالا مي   

 :گويـد  عثمـان عمـري مـي    بـن  دانيد که بنا به روايـات، محمـد         مي. شتندنگذا
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 فَيري الناس و يعـرِفُهم       سنة يحضر الْموسم كُلِّ   انَّ صاحب هذَا الْأمر لَ     واالله«
الأمـر در هـر    سوگند به خدا كه حـضرت صـاحب     ٣٣؛»و يرونه و لايعرِفُونه   

هـا را     يانه حاضـرند و مـردم را زيـر نظـر دارنـد و آن              مراسمي از مراسم سـال    
در عرفـات   .شناسـند  بيننـد و نمـي      شناسند و مردم هم آن حضرت را مـي          مي

در . کننـد   با همه افراد در حـال وقـوف ارتبـاط پيـدا مـي       �يقيناً امام زمان  
روايت هم داريـم کـه اگـر کـسي در عرفـات خـودش را آمرزيـده نبينـد،                     

االله، و الْخـروج       في رحمة  الدخول فيها دخولٌ  «اكه  سوءظن به خدا دارد، چر    
جـا، وارد شـدن در رحمـت            در آن   وارد شـدن   ٣٤؛»منها خروج من الذُنوب   

و همه هم در    . جا، خارج شدن از گناهان است       شدن از آن    خداست و خارج  
مـال  در سفر حج به لطف الهي پس از انجـام اع          . بينند  عرفات امامشان را مي   

رفتـيم، يـک جـوان خيلـي خـوب            صحراي عرفات بايد به مـشعر و منـا مـي          
 بـا مـا در يـک    بـود   ايرانيِ مقيم اروپا كه زحمت هم روي خـودش کـشيده    

 خود را نگه    و در آن دنياي سراسر کفر غرب، مثل گُل        قرار داشت   كاروان  
سوي مـشعر او را ديـدم         در موقع برگشت از عرفات و حرکت به       ! ودداشته ب 

مـن  : اين جوان آمد و پهلوي من نشست، و گفـت         . خيلي غمناك است  که  
 �امـام كـاظم   با توجه به روايتي كـه       !  را نديدم  �خيلي گشتم ولي امام   

يغيب عن اَبصار الناس شخصه و لا يغيب عن قلـوب المـؤمنين             « :دنفرماي  مي
هكْرب اد و ذکـر او از قلـو       ي ـ يب اسـت ول ـ   ي ـهـا غا    شخص او از چشم    ٣٥.»ذ

                                                 
  .٨، ح٤٣، باب ٤٤٠الدين، ص كمال.١٥٢، ص ٥٢لانوار، ج بحارا - ٣٣
  .٢، باب دخول الكعبه، ح٥٢٧، ص٤ كافي، ج- ٣٤
 .١٥٠، ص ٥١بحارالانوار، ج  - ٣٥
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آن جـوان را نـسبت بـه امـامي كـه بايـد بـه دنبـالش                   .ستي ـب ن ي ـن غا يمؤمن
يك حـال روحـاني   به لطف الهي    و در آن شرايط که       -گشت كمي دقت دادم؛       مي
تو معنـيِ سـجدة واقعـي را تـا     «: از او پرسيدم   -اي بر انسان حاكم است      العاده  فوق

سبت بـه معنـي     آيا حالا احساس خوبي ن    : نه، گفتم : گفت» دانستي؟  حالا مي 
بلي، كمي راجـع بـه سـجده بـرايش      : كني؟ گفت   سجده در خود حس نمي    

گـويي در خـودم حـس         آنچه را راجع به سـجده مـي       : گفت. صحبت كردم 
نهايت سجده يعني چه و سجده بايـد بـه      «: فهمي  آيا حالا مي  : گفتم. كنم  مي

لـبش   موقعيـت خـوبي بـود؛ ق   -» بشود؟  بشود؟ رکوع بايد به کجا ختم  کجا ختم 
!  عين سـجده نيـست؟     �زمان  مگر امام : گفتم. بله:  گفت -هنوز تر و تازه بود    

مگر رکوع به معناي تـام و تمـام، نمـاز بـه معنـاي تـام و تمـام، معنـي مقـام                    
اَلسلام علَيك حـين    «: گويي  ياسين مي   نيست كه در زيارت آل     �زمان  امام

  دجست و كَعربعـد گفـتم   . رکـوع و سـجودت     يعني سلام بر تو موقـع        ٣٦،»ت :
ها را ديدي، معني نماز و بندگي را با قلبـت ديـدي،            تو همة اين  ! انصاف  بي«

تواني از آن عين ركوع و سجده كه ديدي پيـروي كنـي، ديگـر                 و حالا مي  
البته خودش زمينه داشـت  . بحمداالله بيدار شد » !خواستي ببيني؟   چيزي مي   چه

  .دانست  که به او داده بودند و نميدنبال چيزي بود.  بود و زحمت کشيده
  دلــي در همــه ايــام خــدا بــا او بــود بــي

  
  کـرد  ديدش و از دور خدايا مي   او نمي 

سرزمين عرفات در موسم عرفات، که نقطـه اوج حيـات انـساني اسـت،           
كـه   براي شما بـه چيـست؟ آيـا بـه ايـن اسـت         يات انسان يحظهور كامل آن    

                                                 
رجوع  »ياسين، نظر به مقصد جان هر انسان زيارت آل« براي بررسي بيشتر به كتاب - ٣٦

  .شود
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ــضرت  ــدس ح ــرة مق ــط د �چه ــي و فق ــام  را ببين ــورت ام  را �ر آن ص
 �واقع امـام  اي؟ يا اگر عين رکوع بودن امام را با قلب خود ببيني، به       ديده

پـس اگـر عـين عبوديـت را      ! مگر امام عـين عبوديـت نيـست؟       ! اي؟  را ديده 
 نـه   -شـما خـودت را      . اسـت   اي؛ يعنـي قلبـت ديـده        ديدي، واقعاً او را ديـده     

ان هـم يـك نـوع رؤيـت     بينـي؟ واقعـاً ديـدن خودت ـ       چطوري مي  -جسمت را 
خـواهم    مـن نمـي   . شـود   است، منتها رؤيت خودتان با چشم قلب انجـام مـي          

ولــي تقاضــاي رؤيــت صــوري » .رؤيــت صــوري، محقَّــق نيــست«: بگــويم
، تمنّاي كمي است؛ آدم در عرفات به جاي ايـن کـه دنبـال ديـدن                 �امام

  . تمنّاي كمي است، باشد� باشد، دنبال شکل امام�مقام انسانيت امام

   ����عت، عامل ارتباط با اماميت کامل شريرعا
جانبه نباشد و باز امام        آيا ممکن است کسي داراي كمالات همه       :سؤال
  را ببيند؟ 

عـرض كـردم،     ران سـؤال    ي ـا در مباحث قبلي در حدي جواب        :جواب
ــام   ــالي ام ــبِ ع ــت مرات ــام  �اولاً؛ رؤي ــام ام ــا مق ــاط ب ــك � و ارتب  ي

ثانياً؛ عرض كردم گوسـفند کوچـك       . هدخوا  هاي قابل قبولي مي     شايستگي
گـذارد، ولـي    برد جلوي گلـه مـي    دارد و مي    شده را چوپان برمي     تازه متولّد   

كه فكر كنيم افرادي هم كه       اين: فرمايند   اساتيد مي  طور كه عرض شد     همان
انـد،     ارتبـاط برقـرار كـرده      �از كمالات عاليه برخـوردار نيـستند بـا امـام          

کـرد و    تـان  ديديـد کـه کمـک     ورت غيبـي ک صياگر شما  . ستيدرست ن 
بدهيد، معلـوم نيـست درسـت نـسبت داده        نسبت�حالا زود به امام زمان    
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 از طريـق شـاگردان حـضرت        �باشيد ولي كمكي است كه به لطف امام       
هـاي وهمـي اسـت كـه عمومـاً خيـال              رسيده است، البته اين غير از صورت      

سازد و يا بعضاً از    مي -ها   بيابان مثل -ها را در شرايط تنهايي         صورت  انسان آن 
  . كند ها را ايجاد مي هاي غيرشرعي در نفس خود آن خيال طريق رياضت

 حــرام و حــلال خداونــد خــود را آري؛ وقتــي انــسان بــا رعايــت كامــلِ
 -كـه تعـين كامـل شـريعت الهـي هـستند         -كرد   �شايسته نزديكي به امام زمان    

ند و به او در راه و رسم بنـدگي          كن  طور كه حضرت به قلب او نظر مي         همان
شـوند و شـعف او را كامـل           م مـي  كننـد، بـراي او ظـاهر ه ـ         بهتر كمك مـي   

بعـضي از  . اش داده باشـند  ر همـة ابعـاد وجـودي   مـزد او را د     تـا    ندگردان  مي
كننـد كـه چـون حـضرت          نقـل مـي    »عليه  االله  رحمة«طباطبايي بزرگان از قول علامه     

، خواسـتند خانـه پـدري را جهـت          برگشتنده تبريز   ب از نجف    »عليه  االله  رحمة«علامه 
ايـشان  . اي را جهـت آن امـر دعـوت كردنـد         سكني تعمير كنند، بنّا و عملـه      

كنند آن شخص عمله در مواقعي كـه اسـتاد بنّـا دسـتوري بـه او          ملاحظه مي 
كند كـاري پيـدا كنـد و انجـام دهـد و               سعي مي . ايستد  دهد، بيكار نمي    نمي
كـه    خواند و تكه ناني خورد و قبل از ايـن    يا  نهي طُمأن  هم كه شد نماز با     ظهر

که عصر    نيااستاد بنّا بيايد براي كار، خودش بلند شد و مشغول كار شد، تا              
دهنـد كـه در        آدرس مي  »عليه  االله  رحمة«نياز به نردبان پيدا كردند، علامه طباطبايي      

كس صبح تـا    بينند برع   طرفي برود و نردبان را بگيرد و بياورد، مي          كوچه آن 
د، آوردن نردبان را خيلي طـول  دا عصر كه هر كاري را خيلي زود انجام مي 

خواستند مزد بنّـا و عملـه را بدهنـد،            مي »عليه  االله  رحمة« در آخر روز كه علامه     .داد
مـن سـؤالي بـرايم پـيش آمـده،      : گويند وقتي استاد بنّا رفت، به آن عمله مي       
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كـار صـبح تـا عـصر        : پرسند  مي! اييدبفرم: گويد  مي. اگر اجازه دهيد بپرسم   
شما با آوردن نردبان شما خيلي فرق داشت، چه شد كـه در آوردن نردبـان                

كه از صبح تـا عـصر هـر كـاري كـه بـه شـما                   قدر طول داديد، در حالي      اين
 :گويـد  آن شـخص در جـواب مـي   ! داديـد؟  زود انجـام مـي  گفتند خيلي     مي

يلي باريـك بـود و هـر لحظـه       هاي شما هم خ     چهنردبان خيلي بلند بود و كو     
ــداري از       ــورد و مق ــه بخ ــاي كوچ ــه ديواره ــان ب ــر نردب ــت س ــان داش امك

احتيـاط   هاي ديوار مردم بريـزد و مـن مـسئول باشـم، لـذا بـسيار بـا                   كاهگل
 »عليـه   االله  رحمة«علامه طباطبـايي  . نردبان را آوردم و اين بود كه خيلي طول كشيد         

ايـن  : پرسـند  بـه از طـرف مـي    كه خودشان اهل اين مسائل هستند، يـك مرت        
در : پرسـند  علامه مـي  ! بلي: فرمايد  ايد؟ او هم مي     روزها آقا را ملاقات كرده    

  .دي؛ يعني نظامينْدر لباس ج: گويد چه لباسي؟ او مي
هـا بـا ايـن       عرض بنده از طرح اين قضيه اين بود كـه ايـن نـوع ملاقـات               

ص و  سبك و سياق يك چيز ديگري اسـت و بـراي مقـصد و مقـصود خـا                 
ــي  ــم م ــا ه ــلاً آن آق ــد و     عم ــازگو كن ــرار را ب ــسي اس ــه ك ــراي چ ــد ب فهم

فهمند قضيه از چه قرار است كه يـك مرتبـه          هم مي  »هيعل  االله  رحمة«ييطباطبا  علامه
 را  يت حـرام و حـلال اله ـ      ين حد رعا  يا، چون تا    كنند  مياز او   آن سؤال را    

 �مـان  حـضرت امـام ز     يعن ـيعت  ين کامـل شـر    ينة ارتباط بـا تع ـ    يکردن زم 
   .خواهد شد
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  ديدن امام را در خواب
کـسي را  » امـام « آيا ممکن است کسي در خـواب تحـت عنـوان      :سؤال

  ببيند ولي امام نباشد؟ 
: فرمايد  در شرح آن روايتي كه مي »تعالي  االله  حفظه«جوادي    االله   بله، آيت  :جواب

هـا    تواند خود را به صورت معصوم درآورد و به خـواب انـسان              شيطان نمي «
و لذا اگـر كـسي خـواب امـام و پيـامبر را ديـد حتمـاً راسـت اسـت،                      » ايدبي

باشـد و شـيطان بخواهـد بـه      آري اگر کسي امام را قـبلاً ديـده          : فرمودند  مي
، شـيطان چنـين كـاري    »ام  من امام حـسين «شکل ديگري بيايد و بگويد مثلاً     

 را  تواند بـه صـورت امـام يـا پيـامبر خـود              تواند بكند، چون شيطان نمي      نمي
درآورد و آن فرد هم شكل امام را قبلاً ديده است و لذا حيله شـيطان بـراي        

د، در ايـن  ولي اگر كسي امام يا پيامبر را قـبلاً نديـده باش ـ      . شود  او خنثي مي  
به صورتي ديگر به خواب او بيايد و بگويد من امـام            تواند    حالت شيطان مي  

 واقـع و در عـالم بيـداري         مگر شيطان در عالم   . يا پيامبرم و او را فريب دهد      
ــسان  ــورت ان ــه ص ــي  ب ــايي نم ــي  ه ــد و م ــد آي ــرم «: گوي ــن پيغمب ــر »م ؟ مگ

حالا يکي هم ممکـن اسـت       !. ما پيغمبريم : ها نيامدند و گفتند     کذّاب  مسيلمة
در عالم خواب همـين حالـت را ببينـد؛ شـيطان بلـد اسـت در خـواب بيايـد            

لت بيـداري كـه كـساني       و انسان را فريب دهد، مثل حا      . »من امامم «: بگويد
كـس کـه    آنفهمـد   ي که ميکسالبته . به تحريك شيطان گفتند ما پيغمبريم   

دي در خـواب جهـت صـدق رؤيـايش          در رؤيا ديـده، امـام اسـت و شـواه          
امـا اولاً؛  . تواند حجت باشد  مييد، آن رؤيا براي خود آن فرد تا حد     ابي  مي

شـده در     ماً مطالـب مطـرح    فقط براي خودش حجت است، ثانياً؛ باز بايد دائ        
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 گاهي كـار خاصـي انجـام داده، بعـد     .خواب را با سخن معصوم منطبق كند   
شود، و پيامش هم در رابطه با همان كـار            مي  در همان رابطه اين خواب واقع     

  ٣٧.است و نبايد آن را به بقيه امور تعميم داد

  احتمال تمثّل شيطان يا نفس اماره
تاً عجيب و غريـب و بـه ظـاهر دينـي            بود، کارهاي نسب    يک كسي آمده    

: گـويم  روم و مـي   مـي �رضـا  گفت مثلاً خدمت امام   مي. داد  هم انجام مي  
بينم  بده، بعد مي    ام، يک شاهدي نشانم       اگر من واقعاً پذيرفته شده    ! رضا  امام«

کند به سلام  مي هايم هم بدون اختيار شروع     شوند، و لب    امام برايم ظاهر مي   
مـثلاً دارم   « :گفـت   زد، مي   ها مي   خيلي از اين حرف   » !دنگفتن و قرآن خوان     

مرتبـه   بينم نزديـك اسـت کـه يـك ماشـين بـه مـن بزنـد، يـک          روم، مي   مي
» .خـورد   شـود و بـه جـدول مـي          بينم ماشين کج مـي      ، مي »يا زهرا «: گويم  مي

. آورد  بود، شـواهد هـم زيـاد مـي     خيلي از وقتش را صرف اين کارها کرده       
ذره تربت را     ام، اين يک    اگر من حق  ! حسين  يا امام : ويمگ  مثلاً مي «:گفت  مي

گذارم، تو شفايش بده، مريضي که صددرصد همه         زير زبان اين مريض مي    
: گفـت   بـود مـي   آمـده » .شود ميرد، همان موقع بلند مي    ديگر مي «: گويند  مي

مـن هنـوز شـک دارم شـيطان و نفـس      : من بالأخره تکليفم چيـست؟ گفـتم      
 يات قابـل تـوجه   تصرفکارهابه همان اندازه که اين . نباشداماره در کار تو   

شود کـه پـاي قـدرت نفـس و يـا شـيطان در ميـان           است، احتمالش زياد مي   

                                                 
تفـسير سـوره زمـر    براي بررسي بحـث خـواب و چگـونگي آن بـه مباحـث خـواب در                  - ٣٧
 .مراجعه فرماييد»  نفس نكته از معرفت ده« و به نکتة دوم از كتاب ٣٤-٣١جلسات
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تـر شـدم كـه شـيطان او را از طريـق       بعد هر چه هم فکرکردم، مطمئن   . باشد
دهـد، چـون كـار     خيالات در درون و ايجاد حـوادث در بيـرون، بـازي مـي         

 بـود    ودش هـم ترسـيده    البته آن بندة خدا خ    .  کارها نيست   اولياء از اين سنخ   
اگـر راه مـن   : گـويم  مثلاً مي« :گفت ، ميدهد  طان او را بازي مييكه نكند ش  

البيت منحرف اسـت، خودتـان بگوييـد، بعـد بـدون کنتـرل             واقعاً از راه اهل   
بعد نتيجه  . خواند  البيت مي   کند آياتي راجع به اهل       مي  هايم شروع   خودم لب 

او بـراي خـودش اسـتدلالي داشـت؛     . »گيرم که پس راهم درست اسـت        مي
. کند  نمي  خواهد من خوب باشم، من را رها          خداي مهربان که مي   : گفت  مي

ور را هم   ممکن است همين تص   : گفتم. پس حتماً راه من هم راه حقي است       
آخـرش تـو   . گـران اسـت   شيطان رئيس مغالطـه . کند  شيطان برايت استدلال    

ليف خود را در جاي ديگـري پيـدا کنـي، چـون گـاهي بـه كمـك               بايد تک 
دهـي، حـوادثي را در بيـرون بـه وجـود       قوت نفس و تمركزي كه انجام مي      

  ٣٨. به وجود آمده است�كني توسط ائمه آوري ولي فكر مي مي

                                                 
  بزرگان براي شاگردانشان كه بنا داشتند در سير و سلوك به كمالاتي برسند و از طرفي- ٣٨

هايي داشتند كه جنبه شيطاني نداشت، سعي   توانايي از طريق قوت نفس،كه  با اينآن شاگردان
 تا کنند وارد سير و سلوك ها را  آنها بگيرند و بعد هاي غير طبيعي را از آن كردند آن توانايي يم

شيخ  از جناب حاج» ره«االله قاضي به عنوان نمونه فرزند آيت. رو نشود سلوكشان با مشكل روبه
يكي از كساني كه خدمت مرحوم قاضي رسيد و از ايشان دستور : كند عباس قوچاني نقل مي

هاي سخت به مطلوب  گرفت آقاميرزا ابراهيم عرب بود كه پس از ساليان دراز و رياضت مي
گفتگوي وي با . رسيد» ره« براي وصول به كمال، خدمت مرحوم قاضي،بود  اصلي نرسيده

رفتند كنار شطّ فرات ادامه داشت، مرحوم  مرحوم قاضي در حالي كه از كوفه به مسجد سهله مي
گذاراني، او كه مجبور بود سر خود را نزد  ات را مي  چه راهي زندگيقاضي از وي پرسيد از

مثلاً اگر از شطّ . شود من به هر چه ميل پيدا كنم، فوراً برايم حاضر مي: استادش فاش كند گفت
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ــن راه   ــه هــر حــال اگــر كــسي خــودش را در اي ــك   ب ــداخت و ي ــا ان ه
ودش بر اساس همان اعتقادات     هايي هم داشت، شيطان و يا نفسِ خ             سادگي

 را �اين آدمي که به قول خودش امام زمـان . دهد اش او را بازي مي      ساده
اسـت، اول بايـد بررسـي كنـد آيـا در راسـتاي آن ملاقـات، عبوديـت                 ديده

شـود؟ احـساس ذلّـت در     شود يا گرفتار عجب مي  خداوند در او تقويت مي    
ود احـساس عبوديـت و   کند يا احـساس قـدرت؟ اگـر در خ ـ        مقابل خدا مي  

اي از جلـوات   ها به جهت جلوه  آن توانايي که  ذلّت كرد، تازه احتمال بدهد      
خوردن توسط نفس خود و يا     ياران حضرت باشد و همواره هم نگران بازي       

اگــر مواظــب نباشــد، ! بايــد خيلــي خــودش را هيچــي ببينــد. شــيطان باشــد
ايي رسـيد،   هر کـس بـه ج ـ     . مرتبه براي خودش يک کمالي قائل است        يک

بـه قـول    . كنـد    حـس مـي    ينالْمـذلّ    الْفُقَراء و اذَلُّ   فَقيريقين بدانيد خودش را     
اگر كسي خود را از كيد شيطان در امان ديد، دليـل بـر آن اسـت             «: بزرگان

  ».كه فريب او را خورده است
راحتـي بگـوييم حـالا کـه بـه نظـر خودمـان شـما                  تـوانيم بـه      ما نمي  پس

شـما هـم چنـين    . انـد  امـام بـوده  شـده،   تي ـآن رؤ حتماً ايد،   را ديده  �امام

                                                                                              
 و با دست خود اشاره ،طور اين. افكند ماهي بخواهم فوراً يک ماهي خودش را از شط بيرون مي

 . ماهي خودش را از درون آب به روي خاك پرتاب كردبه شط نمود، فوراً يك

اينك يك ماهي :  به او فرمودقرار داده بود،) ره(مرحوم قاضيحالا كه خودش را در اختيار 
بايد دنبال :  به او فرمود)ره(مرحوم قاضي. ديگر بيرون بينداز، او ديگر هر چه اراده كرد نتوانست

او تمام دستورات را گرفت و به . ي خود را تهيه كنيروزو فعاليت، كسب بروي و از طريق كار 
 او بسيار قوي و شايان يكاظمين مراجعت كرد و به شغل الكتريكي پرداخت و حالات توحيد

  ).٩٧الحق از سيد محمد حسن قاضي ص نقل از كتاب آيت.(تمجيد شد
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اي نداريد كه بر احساس خـود اصـرار كنيـد، حتّـي اگـر بـراي خـود                     اجازه
گوييـد، اولـين خطـر        باشيد، اما همـين کـه بـه ديگـران مـي             شواهدي داشته   

يكي از جوانان رفته بود خـدمت يكـي از   . شود بودن كار شروع مي  شيطاني  
 مـن خـواب امـام    آقـا : با يك حرارتي عرض كـرده بـود  علماء اهل معني و    

لـه  ب:  آن عالم هم بـدون هـيچ احتيـاطي فرمـوده بودنـد          .ام   را ديده  �زمان
  . ايد حضرت شيطان را خواب ديده

   در خواب����جايگاه رؤيت امام
بينـيم، اولا؛     مـي  �هايي كـه در مـورد ائمـه          بالأخره ما به خواب    :سؤال

توانـد بـراي مـا نـشانة كمـال            هايي مـي    نين خواب اعتماد كنيم يا نه؟ ثانياً؛ چ     
  روح باشد يا نه؟

 چگونگي  .اعتماد كنيد و نه نشانه كمال است      ها    خواب  به آن  نه   :جواب
 ٤٢و نيـز در تفـسير آيـه       » نفـس   نكتـه از معرفـت      شـرح ده  «خواب در كتاب    
ن مباحـث رجـوع بفرماييـد ملاحظـه           شده است، اگـر بـه آ        سوره زمر بحث  

و   اي اساسي در زندگي و در تجزيـه           ساً نبايد براي خواب زاويه    كنيد اسا   مي
اي خدمتتان عرض كـنم شـايد تـا حـدي بـه               قصّه. هاي خود باز كنيد     تحليل

متوکّـل عباسـي، تعبيرکننـدگان خـواب و         : جواب سـؤالتان نزديـك شـويد      
مـن  «: بود بايـد بگوييـد      بود و با تهديد گفته        کرده    هاي دربار را جمع       کاهن
 از   يکـي ! ها از کجـا بداننـد؟       اين بيچاره » کنم؟   مي  سال ديگر حکومت  چند  

. کنيـد    سـال ديگـر حکومـت مـي        ٣٣! قربان: بود  آنها با اطمينان كامل گفته      
 در ٣٣چون شما امـشب  : بود گويي؟ گفته  پرسد از کجا مي متوکّل از او مي   
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کردنـد      همة معبرين از جواب قاطع او خيلـي تعجـب         . بينيد  خواب مي در  را  
فـردا  . شود با توجه به علم تعبير خـواب، چنـين چيـزي گفـت          که چطور مي  

! االله بـارک : بـود  بود به آن شخص گفتـه  صبح كه متوکل از خواب بيدارشده  
 سـال ديگـر     ٣٣ در را خـواب ديـدم، پـس حتمـاً            ٣٣تو راسـت گفتـي مـن        

؟ از کجـا گفتـي  : بعداً معبـرين از همكـار خـود پرسـيدند      . كنم  حكومت مي 
 در را در    ٣٣بينـي، روحـش        در خواب مي   ٣٣من به او القا کردم كه       : گفت

خبري هم از ادامة حكومـت        حالت خواب در خيال خود ايجاد كرد، و هيچ        
اگر کسي خيلي به خودش القـا کنـد کـه           به همين ترتيب    . ساله او نيست  ٣٣

 امـا  .بيند، ممکن است واقعاً در خـواب ببينـد   را در خواب مي    �امام زمان 
است؟ آن امام زمان ساختة ذهن خودش را کـه   چه کسي را در خواب ديده     

   .در خواب هم ببيندکه داشت  يمکرد و دوست  در بيداري تصورمي
وقت بگذاريد، اين همـه روايـت داريـم کـه      » خواب«بر روي چگونگي  

خـواهم بگـويم كـه ممکـن نيـست درِ غيـب در                نمـي . خواب حجت نيست  
ز شود، آري؛ گاهي ممكـن اسـت در منظـر صـورت             خواب به روي شما با    

شــود، ولــي  ر بــراي شــما ظــاه �امــامخياليــة شــما، يــک نــور بــصَري از 
 و.  کـه خـواب حجـت نيـست    انـد  داده امام به ما ياد    خود: خواهم بگويم   مي

 بايـد  .هايتـان زاويـه بازکنيـد       گيري  شما حق نداريد براي خوابتان در تصميم      
دهـد، بـه طـوري كـه           است و ما را بازي مي      متوجه باشيد كه خيالات رهزن    

ايم و يا     كنيم از خارج صدايي شنيده      شنويم و فكر مي     واقعاً خيالاتمان را مي   
بينـيم، چـون اگـر        كنيم در بيرون داريم مـي       بينيم و فكر مي     خيالاتمان را مي  

ها انداخت و مسير طبيعي را رها كرد، خيالاتش           كسي خود را در اين وادي     
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تواند بين بيرون و درون را تفكيك كند، حتـي            شود كه نمي    آنقدر قوي مي  
  ٣٩.براي عزيزاني كه در صدق و صفا هستند چنين خطر و اشتباهاتي هست

                                                 
ي  از قول حاج شيخ عباس قوچان مرحوم حسين غفاري»الحق آية«در مقدمه كتاب  - ٣٩

كنند كه يكي از افراد مشهور به كرامت به در   نقل مي))ره( قاضيآقا سيد عليوصي مرحوم (
من حالي داشتم كه تمام گياهان، خواص و آثار خود را به من : منزل مرحوم قاضي آمد و گفت

نمايانند، از شما تقاضا دارم كه  دادند، مدتي است حجابي حاصل شده و ديگر به من نمي نشان مي
. دست من خالي است:  به او فرمود)ره(مرحوم قاضي. ايتي بفرماييد تا آن حال به من بازگرددعن

او رفت و پس از زيارت عتبات، به نجف برگشت، يك روز كه جميع شاگردان نزد مرحوم 
آنچه را :  سرش را داخل نموده، گفت،قاضي گرد آمده بودند، در منزل ايشان آمد و از بيرون در

به قاضي : الأمر گرفتم و حضرت فرمود خواستم و به من نداديد، از حضرت صاحب يكه از شما م
بگو قاضي : مرحوم قاضي سر خود را بلند كرد و گفت. بگو بيايد نزد من، با او كاري دارم

 .آيد نمي

اولاً ميان راه توحيد و طريق معرفت نفس كه روش تربيتي : گويد نويسنده در ادامه مي
 با راه تقويت نفس كه شيوه ارباب رياضات و اصحاب مكاشفات و كرامات عرفاي باالله است

شود كه اصحاب كرامات و مكاشفات و رياضات به دنبال  وقتي گفته مي. است، فرق هست
 خداي ،تقويت نفس هستند و نه عبور از آن، چه بسا به ذهن افراد خام، از كلمه تقويت نفس

بادر شده و از اين جهت انتساب بسياري از بزرگان صاحب ناكرده اشتغال به امور لهو و لعب مت
كرامت و دعاوي باطني را به اين طريقه، غيرقابل قبول بشمارند، ولي خوب نظر كن كه فرد 

گشايي امور مادي و معنوي خلايق اشتهار داشته  مذكور يكي از اصحاب مكاشفه بوده و در چاره
ر زمره عرفاي عظام شمرده، و عبرت بگير كه چنين هاي اخير، بعضي وي را د و حتي در اين سال

اش كه عمر گرانبها را صرف آن كرده و از اين شهر به آن شهر و از اين  شخصي غايت خواسته
الأمر را مورد سؤال قرار داده، بازگشت حالي است از  امام به آن امام و از مرحوم قاضي تا صاحب

و بدان . بتواند كشف خواص دارويي گياهان بکندحالات نفس و قوايي از قواي باطن كه مثلاً 
 گاه آنچنان قوي است ،مندي از اين قواي نفساني و لذت استفاده و بروز كرامات كه لذّت بهره

ها عبور  تواند از آن كه صدها برابر لذّات ظاهريِ حسي است و شخص واجد اين حالات ابداً نمي
كند،  ها را براي خود توجيه مي تگيري و غيره، آنهاي كمك به خلق و دس نمايد و البته با محمل
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  انتظار واقعي
   انتظار واقعي چيست؟:سؤال

                                                                                              
ها كمالات و آثار نفس است و هدف عرفان، فناي تمامي آثار و   اينهولي مهم اين است كه هم

  .ترين درجات تا بالاترين مراحل آن، كه با نورانيت بسيار شديد توأم است شوائب نفساني از پايين
دست ما خالي است، آري نه : گويد  و سردي ميثانياً؛ بنگر به كلام قاضي كه به آساني

ثالثاً؛ . دست او كه دل و جان او از هر گونه خواست و قواي منتسب به انّيت نفس خالي است
آميز از جانب   و پيام معاتبه�بنگر به گفتار آن شخص در اخذ خواست خود از امام زمان

دارم، كه حكايت دارد كه آن شخص بيايد با او كار : حضرت به مرحوم قاضي كه به قاضي بگو
اند   نائل شده و حضرت خواسته او را برآورده ساخته�به زعم خود به شرف ملاقات امام عصر

كه اين ! آيد بگو قاضي نمي: و ديدي که قاضي هم گفت. اند به قاضي هم بگو بيايد و گفته
عيان ملاقات با  توهمات و دعاوي كثيره مدجواب قاضي، نشان تشخيص قاضي است از سستيِ

اين پاسخ قاضي يعني امامِ زمان مورد ادعاي شما، چيزي جز امر خيالي و نفساني . �امام زمان
  . و توهمي و ساختة نفس شما يا شيطان نيست

به مناسبتي سخن از همين دعاوي مربوط ) ره(طهراني االله در محضر آيت: فرمايد در ادامه مي
ان از قول حضرت آقاي هاشم حداد مستقلاً يا از ايش.  شد�الأمر به رؤيت حضرت صاحب

غالب اين ادعاهاي رؤيت در «فرمودند كه ). سرهما قدس(ايشان به نقل از حضرت آقاي قاضي
طول تاريخ به جز چند مورد محدود و معدود، امور خيالي و نفساني بوده و حداكثر از قبيل 

مؤلف محترم از ... پندارد  حقيقي ميها آن را امر عيني و مكاشفات روحيه است كه صاحب آن
من : كند كه شيخ احمد احسايي روزي به شاگردان خود گفت االله قاضي نقل مي قول مرحوم آيت

دهند، به  كنم، حضرت بلند جواب مي شوم به حضرت سلام مي هر وقت به حرم مشرف مي
روزي شاگردان . بفهميدمرتبه با من بياييد تا  شنويد، يك كه اگر شما هم آنجا باشيد مي طوري 

جواب شنيديد؟ : وي به حرم مشرف شدند، شيخ سلام كرد، بعد رو كرد به شاگردان و گفت
پس شاگردان و خود او دانستند كه ! نه: شنيديد؟ گفتند: دومرتبه سلام كرد و گفت! نه: گفتند

شنيده   مي، كه نفس خودش ايجاد كرده است راصدايي(شيخ در اين موضوع اشتباه كرده است 
 تأليف سيد محمد حسن قاضي، ،الحق آيةنقل از كتاب » )كرده آن صدا از خارج است و تصور مي

  .١٠٢-١٠٠صفحات
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  :  براي جواب به اين سؤال بايد چند وجه را در نظر گرفت:جواب
 تعادلي از نظـر عقيـده       منتظر واقعي بايد يک   :  انتظار در بعد فردي    )الف
 و عمل در شخصيت خود به وجود آورده باشد و به تعادلي برسـد               و اخلاق 

و برسـد بـه ايـن کـه هـيچ راهـي             .  شود  به او جلب   �امامکه نظر مبارک    
که حضرت بـه قلـبش نظرکننـد، و     بندي شخصيتش نيست الاّ اين   براي جمع 

 کنـد كـه    ن آمـاده او هم بايد فقط منتظر ايـن نظـر باشـد و خـود را بـراي آ                 
فقط نظـر شـما    . تفصيل اين بحث را تا حدي در مباحث قبلي عرض كرديم          

: فرماينـد    مـي  �صـادق    امام   :فرمايد  كنم كه مي    را به اين روايت جلب مي     
» س نـنِ               محاسم ع ورعمـل بِـالْولْيـر وظتنمِ فَلْياصحابِ الْقائ ناَنْ يكون م ر

   تنم وه الاخلاق وهركس دوست دارد كـه از اصـحاب قـائم باشـد،             ٤٠؛»رظ
بايد منتظر باشد و ورع پيشه سازد و بر اساس اخـلاق نيكـو عمـل كنـد، در                   

   .حالي كه منتظر است
وجـه اجتمـاعي انتظـار بـسيار مهـم اسـت؛        : انتظار در بعد اجتمـاعي    ) ب

  کسي است كه معتقد باشد بالأخره اجتماع بشري        منتظر واقعي در اين راستا    
هـاي   جهـت فعاليـت  لـذا   گـردد، و     �بايد بـستر ظهـور حکـم امـام زمـان          

!  اين خيلـي مهـم اسـت   .كند اجتماعي را با توجه به چنين اعتقادي تنظيم مي      
نکنند، سروساماني كـه بـه        حکومت �امام زمان دانيد؛ که تا      يعني شما مي  

در زمـان   . شـود   واقع سروسامان به حساب آيد، بـه زنـدگي بـشر وارد نمـي             
ها تـا كجـا      اگر شما آدم خوبي شديد، و فهميديد انسان        �ت امام عصر  غيب

راه كمال را در جلو خود دارند و شرايط موجود جهـان، زمينـه رسـيدن بـه                  
                                                 

  .١٤٠، ص٥٢حارالانوار، ج ب- ٤٠
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تـان اسـت؛ بايـد در آيينـة جهـان شـرايط          آن كمال را ندارد، تازه اول غصه      
 را ببينـيم؛ بـه طـوري كـه در و ديـوار              �ظهورِ حقيقت آسماني نور مهدي    

همـين جهـت      بـه . م و تمام نظام حاكم بر آن، مزّة حکومـت حـق بدهـد             عالَ
صـداي شـعور    » ندبـه «، دعـاي    ».آيـد   از دعاي ندبه کار مي    «: كنم  عرض مي 

فهمــد نبــودن امــام در نظــام حيــات بــشري، چقــدر   انــساني اســت کــه مــي
منتظر واقعي بايـد زمينـة فکـري جامعـه را           جاست که    اين! بار است     خسارت

کنـد، و بتوانـد وضـع موجـود           يرش كامل حکم خـدا آمـاده      براي فهم و پذ   
جهان را خوب تحليل کند کـه بـشر چقـدر دارد در حـال حاضـر خـسارت        

بيند که حکم خدا از طريق امام معصومْ  در سراسـر مناسـبات اجتمـاعي                  مي
   .جهان حاکم نيست

تـرين مـسائل       امـروز در سـاده     بـشرِ د کـه چگونـه      يي ـملاحظـه بفرما  شما  
دانـم مـردم مـا چقـدر متوجـة اهميـت         مـشکل دارد؛ مـن نمـي      اش    اجتماعي

ولايــت فقيــه يعنــي . در زمــان غيبــت، امــام معــصوم هــستند» ولايــت فقيــه«
ترين حيات ديني در شـرايط    حاكميت حكم خدا در زمان غيبت که حقيقي       

ما بـه خـوبي روشـن      كه اين موضوع هنوز براي مردم        در حالي . حاضر است 
. انند و سعي كامـل در پيـاده كـردن آن ندارنـد    د  نيست و جايگاهش را نمي    

، �حالا حساب كنيد كه حضور حكم خـدا توسـط شـخص امـام معـصوم          
بشر هنوز به حاكميت نفس امـارة خـود         . چقدر از زندگي مردم فاصله دارد     

اگـر  « : فرمايند  مي» ولايت فقيه « در كتاب    »عليه  رحمةاالله«خميني  امام. مشغول است 
، » فقيـه را بدانـد و آن را انکـار کنـد، مرتـد اسـت      کسي لازمة انکار ولايت  

مگـر  . اسـت  يعني عملاً اصل دين را قبول نكرده و از اصل دين خارج شـده          
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هـا   يبعض! شود بدون فهم جايگاه ولايت فقيه، ولايت معصوم را فهميد؟          مي
انـد، مـا بايـد در مـسائل            کـرده   جايگاه تاريخي و ديني ولايت فقيـه را گـم         

ب هـايي از جان ـ     ش كنيم تا مردم بفهمند که چه خـسارت        فرهنگي خيلي تلا  
منتظران واقعـي بـه نظـر مـن مـردان           . دبينن  دوري از حاكميت حكم خدا مي     

کردنـد، و     جنگ و جبهه بودند که مقدمات استحكام نظام اسلامي را فراهم          
توانند ولايت فقيه را درست و عميق         اند که مي    امروز منتظران واقعي كساني   

و احكام آن را در جامعـه اسـتحكام بخـشند و شـرايط گـذار از      کنند   تحليل
   ٤١.فرهنگ مدرنيته به سوي تمدن اسلامي را فراهم نمايند

  هاي نظام سياسي جهان شناخت نقصاولين قدم، 
توانـد از امـام        با توجه به اين که هر فردي به اندازة ظرفيتش مـي            :سؤال

   دهيم؟ کند، چگونه اين ظرفيت را وسعت  استفاده�زمان
 همين كه بعد از معرفت نسبت به مقـام و نفـس آن حـضرت در      :جواب

، چـه انـدازه نقـص و كمبـود          �هستي، بفهميم ما بدون ظهور امـام زمـان        
رو   شما وقتي با شخصيت فـرديِ خودتـان روبـه         ! داريم، شروع بزرگي است   
هايتـان را بـه معنـاي واقعـي برطـرف             توانيد نقـص    شديد و فهميديد که نمي    

هـاي شـما را    افتد، تـا او نقـص   ، نظرتان به عين انسان يا انسان کامل مي       کنيد  
همين برخورد را بايد در رابطه با اهداف جامعه داشته باشيم و        . کند  برطرف  

مطمئن شويم بدون توجه به آن حـضرت هـر چـه جهـان جلـو بـرود، فقـط                  
 گيري جامعه به سوي حاكميت امـام  شود، بايد جهت هايش اضافه مي  بحران

                                                 
  .رجوع فرماييد» زايي شيعه و تمدن«توانيد به مباحث   در اين راستا مي- ٤١
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  هــايش را بــه نتيجــه  باشــد و در آن راســتا تــلاش كنــد و برنامــه�معــصوم
   .برساند

خواهـد     کنيد با كـسي کـه فقـط مـي           را مقايسه  »عليه  رحمةاالله«شما امام خميني  
شناسد؛ ايـن دو    خودش را نمي ها و وجوه خالي آدم خوبي باشد، ولي نقص    

ك نوع زنـدگي    نفر براي زندگي خود يك طرح و برنامه ندارند و طالب ي           
شـود آدم خـوبي باشـند، بـدون      کننـد مـي    ها فکرمي   بعضي. اجتماعي نيستند 

معلـوم اسـت ايـن      ! بودن حاکميت جامعه حساس باشند      که نسبت به حق     اين
طـور نظـر كـردن بـه         و اساسـاً ايـن    .  نيستند �زمان  افراد، به فکر ظهور امام    

 را در   �آورد كـه وجـود امـام زمـان          زندگي، تفكـري را بـه همـراه نمـي         
زندگي فردي و اجتماعي فرد ضروري بکند و لذا ارتباط با حضرت را هـم             

آورد، چون سنخيت بـا اهـداف آن حـضرت را      وجود نمي   براي صاحبش به  
 همواره در غم حاكميت     �امام زمان . براي آن فرد به همراه نياورده است      

 هـم  �كند بدون امام زمـان  حق در جهان بشري هستند و اين فرد فكر مي 
د بـا حـضرت ارتبـاط    ن ـ بتوان، تـا  انـد   ها يك سنخ    توان خوب بود، آيا اين      مي

اگـر  : د؟ در روايت داريـم    ند و خود را منتظر واقعي به شمار آور        نبرقرار كن 
كـه   باشد و بـدون ايـن   حق  كه به فکر حاکميت       کسي شب بخوابد بدون آن    

، گـاه بميـرد     آمـاده كنـد، و آن     حـق   حاكميـت   مبـارزه در راه     خود را براي    
»  لَماتفـاق    يعالن نم ةعباسـت؛ يعنـي دروغ     ايـن آدم منـافق مـرده        ٤٢،»ش

شـود كـه     حـالا عکـسش مربـوط بـه انـساني مـي            .گويـد مـسلمان اسـت       مي
 بيـشتر  �خواهد ظرفيتش را وسعت دهد تا از وجود مقدس امام زمـان             مي

                                                 
  .٧٧، ص ١، ج تحفة الملوک - ٤٢
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ظام فردي،  کند، منتظر واقعي بايد در ن       آدم بايد زمينه را آماده      . استفاده كند 
 �هـا بـا امـام       اش را بشناسد تا بتواند جهت رفـع آن نقـص            خلأهاي فردي 

ارتباط برقرارکند، و شناختن اين خلأهـا در نظـام اجتمـاعي و تـلاش بـراي               
اش هـم خيلـي    تر است و نتيجه    خيلي مهم  �ها به كمك ظهور امام      رفع آن 

  . بيشتر

  ها در آخرالزمان   و نوع اسلحه����امام زمان
هـاي روز    ا حضرت براي جهاني کردن حکومتـشان از اسـلحه          آي :سؤال

  کنند؟  مي استفاده 
دلايل روايي مرا به ايـن نظـر        از    مجموعه کيدانم،     من بعيد مي   :جواب

در روايت داريم که امـام معـصوم   . رسانده است، اما باز موضوع مبهم است     
 کـه زيـر   هـايي را  ها را عقب زدند و سلاح کسي را کنار کوفه بردند، خاك 

هــا بــراي لــشگريان حــضرت  ايــن: دادنــد و گفتنـد  خـاک بــود بــه او نــشان  
هـاي   دهد که شايد به اسـلحه   مي  ها نشان       اين روايت .  است �الأمر  صاحب

 نفـر از  ٣١٣هـاي آن   مثلاً دربارة توانايي. امروز دنيا در آن شرايط نياز نباشد    
نقـاط     اقـصي  هايشان در   ياران اصلي حضرت روايت هست كه شب در خانه        

امـام   . در مکـه جلـسه دارنـد       �خوابند، ولـي فرداصـبح بـا امـام          جهان مي 
مؤمن در عـصر قـائم در حـالي كـه در مـشرق قـرار             : فرمايند   مي �صادق

گونـه كـه در       بينـد و همـان      گرفته، برادر خويش را كه در مغرب اسـت مـي          
 يـا بـاز در   ٤٣.بينـد  مغرب قرار دارد، بـرادر مـؤمن خـويش را در مـشرق مـي        

                                                 
  .٣٩١، ص٥٢ بحارالانوار، ج- ٤٣
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در عــصر مهــدي، بــه شــما : فرماينــد  مــي�امــام صــادق: روايــات داريــم
ــ انديعنــي .حكومــت بياموزنــد رواي . کنــد يدا مــيــ پيهــا رشــد خاصــ شهي

القـائم منـا   :  يقُـولُ �سمعت أبا جعفرٍ محمـد بـنِ علـيٍ البـاقر        « :گويد  مي
      ضالأر ى لَهطْورِ، تصبِالن ديؤبِ، معبِالر ورصنلُـغُ          مبي ،ـوزالْكُن لَـه ـرظْهت و 

 بِه دينه علَى الّدينِ كُلِّه و لَو كَرِه         �سلْطانه الْمشرِق و الْمغرِب، و يظْهِر االلهُ      
: فرمـود   شـنيدم كـه مـي    �از امام باقر  : مسلم گويد   محمدبن٤٤؛»الْمشرِكُونَ

ر، زمـين بـراي او در نَورديـده    قائم ما منصور به رعب است و مؤيـد بـه نـص          
هاي خود را ظاهر سازد، و سلطنتش شرق و غـرب عـالم را فـرا         شود و گنج  

گيرد و خداي تعالي به واسـطة او ديـنش را بـر همـة اديـان چيـره گردانـد،                 
  .گرچه مشركان را ناخوش آيد

هاي معنـوي   دهد كه حضرت و يارانشان از توانايي اين روايات نشان مي 
البتـه ايـن    . الارض هستند   كنند و ظاهراً اصحاب داراي طي       ده مي بيشتر استفا 

پـس ايـن    . ها مربوط به ياران خاص حضرت است و نـه همـة مـردم               توانايي
دهـد   ها غير از كاري است كه امروزه تلويزيون يا اينترنت انجام مـي          توانايي

 توانـد از آن اسـتفاده كنـد و در دو نقطـة دنيـا بـا                  مؤمني هم مـي    كه هر غير  
به هر صـورت بـا دقّـت بـر روي روايـاتي كـه       . همديگر ارتباط برقرار کنند  

فرمايد ظـاهراً نـوع حركـت شـكل ديگـري       الزمان را ترسيم مي   شرايط آخر 
هاي پيشرفته اسـتفاده كننـد، گويـا طبيعـت           است و لازم نيست از اين اسلحه      

ر زميني كه ياران حضرت ب ـ    «: هاست، چراكه در روايت داريم      در اختيار آن  
كنـد كـه امـروز يكـي از يـاران             كنند بر زمين پهلويي فخر مـي        آن عبور مي  

                                                 
 .١٦، ح٣٢، باب ٣٣١ ص،١ ج،الدين كمال.١٩١، ص٥٢بحارالانوار، ج - ٤٤
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اگـر دشـمني از دشـمنان       «: يـا روايـت داريـم     . ٤٥»از من عبـور كـرد      �قائم
حضرت پشت تخته سنگي خود را پنهـان كنـد، آن تختـه سـنگ بـه يـاران                   

در بطن من   ! اي مؤمن : گويد سنگ مي « :فرمايد  مي ٤٦»دهد  حضرت خبر مي  
 پس زمين و زمان در خدمت حـضرت         ٤٧»، او را به قتل برسان     كافري هست 

. هـا ظـاهراً در آخرالزمـان توانـايي ندارنـد            ايـن اسـلحه    و يارانشان هـستند و    
بـست    ها به بن    هاي اين اسلحه    آخرالزمان اولين نمودش اين است که توانايي      

هـاي مخـوف      اش در عـراق كـه اسـلحه          نمونه -البته جاي بحث دارد    - رسد  مي
االله به جهت ايمـاني   هاي ساده حزب آيد، ولي اسلحه     نمي انا به كارش  آمريك

  .ها تابيده بود، بسيار كارآمد شد بر قلب آن �كه از نور امام زمان
ر از آنچـه فعـلاً      ي ـ است غ  يط خاص يد شرا يا  يات برم يآنچه از ظاهر روا   

 ف، جـاءَ  يإِذا جائ صـاحب الـس     فَ...«: نديفرما  ي م �لذا امام صادق  . هست
 يد، با امـر ياي ب]�يحضرت مهد[ في چون صاحب س٤٨» کانَ يالَّذيرِبِأمرٍ غَ 

  .ديآ ير از آنچه تا آن زمان بوده ميغ

صبر در انتظار و نااميدي از خـود؛ مقدمـة جلـب نظـر امـام                
  ����زمان

  شود؟  مي  به انسان جلب � چگونه نظر امام زمان:سؤال

                                                 
  .٣٢٧، ص٥٢الانوار، ج  بحار- ٤٥
 .١٦، ح٥٨، باب ٦٧٠، ص ٢الدين، ج   کمال.٣٢٤، ص ٥٢بحارالانوار، ج  - ٤٦

 .٣١٦، ص ٣معجم احاديث الامام مهدي، ج  - ٤٧

 .١٨٩، ص٢٨بحارالانوار، ج. ٥٣٦، ص ١ کافي، ج - ٤٨
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كـرد،   وشـن مـي   مقدماتي كه عرض شد، جواب اين سـؤال را ر         :جواب
عمده آن است كه متوجه باشيم كـه     . ها را تکرار نکنم     اجازه دهيد ديگر آن   

صبر در انتظـار، خيلـي مهـم اسـت و ايـن کـه بدانيـد شـما                   : اند  به ما فرموده  
ها بايـد خودشـان    آن. اي نيستيد؛ شما بايد به معني حقيقي آماده بشويد    کاره

 جواب  .جامعه ما بيندازند  به   هر وقت صلاح دانستند نظر خودشان را به ما و         
دعـاي ندبـه، نظـر بـه        «يـا در كتـاب      » بركات انتظـار  «اين سؤال را در بحث      

جا بحمـدالله روشـن شـد كـه اگـر كـسي               آن. دنبال بفرماييد » فردايي نوراني 
 واقعـي   ة آن انتظـاري كـه در فرهنـگ شـيع          -خود را در فرهنگ انتظار قرار دهـد         

ــايي در خــ فــوق -مطــرح اســت ــد و از  ود و جامعــه ايجــاد مــيالعــاده پوي كن
بـا  . شود پوسيدگي و پوچي كه غذاي امروز اكثر مردم جهان است آزاد مي        

  نوشـته » دعاي ندبه، نظـر بـه فردايـي نـوراني         «اي كه در كتاب       جملهآوردن  
  . ام االله جواب سؤالتان را به صورت مختصر داده شاء  إن،شده

شناسد   ها را مي    انحرافها و     ، هم كجي  �دل جوان منتظرِ امام زمان    «
تـأثير آن قـرار     تحـت  و چون با زمانـة غافـل از امـام معـصوم آشـتي نكـرده          -

 و هم خود را عضو فعال مديريت بزرگ الهي براي حاكميـت             -نگرفته
بيند و تماماً خود را عضو چنين اردوگاهي حس           حق در متن تاريخ مي    

  ».كند مي
ان بلـوغ  روق، در دحضور در اردوگاه حاكميـت ح ـ   انساني كه احساس    

اكنون خودش يـك اَبرمـرد اسـت، او خـودش را سـرباز                تاريخ را دارد، هم   
گـراي تـاريخ    هـاي بـا شـكوه و حـق     داند كه عصاره همـه رهبـري   كسي مي 

  . كند آيد تا همة نظام كفر را سرنگون  باشد و مي مي
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كنــد و  خــرت مــا را اصــلاح مــي آايــن اســت آن انتظــاري كــه دنيــا و 
كه بخواهيم ما اماممـان را ببينـيم،         د بيش از آن   عرض شد بيايي  طور كه     همان

  االله شاء نإ. اري كنيم كه او به ما نظر كندک

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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